صیاالدین نخشبی 
(عارف و نویسنده قرن هشتم هجری) 


استادان دانشگاه 








تألیف : ضیاء نخشبی 
به اهتمام : دکتر فتح‌الله مجتبانی - دکتر غلامعلی آریا 
حروفجیتی : کامببوتر لیزری کوهی (تلفن : ۹ ۵۰ ۸ ۳ ) 


چاپ اول : ۱۳۷۲ 


doe ۲۰۰۰ : sho 

چایخانه : گلشن 

ناشر :انتشارات منوجهری 

خیابان جمهوری اسلامی مقابل سینما ارویا(تلفن  :‏ ۳۱۱۶۲۱۸) 


فهرست مطالب 


آثار و تألیفات نخشبی پانزدهم 
سخه‌هایی که‌در تصحیح این کتاب زیر نظر بوده است. پیست و یکم 
مناجات بحضرت رازق العباد ۱ 
آغاز [ کیفیت تر کیب این حکایات ] ۳ 


داستان شب اول: داستان‌میمون وخجسته وسخن گفتن طوطی از تاجر وزن ۷ 
داستان شب دوم : داستان شاه طبرستان و مرد Slo‏ و فدا کردن او سر خود را برای 
عمر بادشاه ۱۹ 
داستان شب سیوم: داستان زر گر و نجار و آوردن بتان و دزدیدن زرگر و حیله 
کردن نجار ۳۷ 
داستان شب چهارم: داستان مرد لشکری و زن صالحه و دادن دسته گل و تازه ماندن 
ol‏ گل ۳۵ 
داستان شب پنجم: داستان رای Wy lS‏ و علاج کردن طوطی و نیم کله ماندن 


زحمت رای £0 
a ۳‏ .۰ بر ۰ ی 


a ۰ ۲‏ 
داستان شب هفتم: داستان رای Obl,‏ و خاستن او از سر و دختر ملک حن» ودیگ 


سیوم 


روبین؛ و پیر عاشق ۱ 
داستان شب هشتم: داستان بادشاهزاده و هفت pj g‏ و بدی که از سبب کنی زک gn‏ 


VA ae) 
داستان شب نهم: داستان شاه شام و آزاد کردن طوطی و آوردن میوة حیات از‎ 
۸۵ چشمه ظلمات‎ 


داستان شب دهم: داستان پسر pig‏ و تاحر و زنان ایشان و راهب و سخن گفتن 
طوطی چوبی ۳ 


دادن رای آن bare‏ همه به برهمن ۱۰۱ 
داستان شب دوازدهم: داستان مرد خاکبیز و یافتن در قیمتی و دزدیدن یکی از 


ملکزاده ۱۳۱ 


داستان شب چهاردهم: داستان بیان علم موسیقی و کیفیت مزامیر و اختراع و 


استخراج آن ۲۹ ۱ 

داستان شب پانزدهم: داستان شیرو گربه و کشته شدن موشان از Sow‏ گربه و 
مسر 

بشیمان شدن § به ۱۳۷ 


داستان شب شانزدهم: داستان قباحت پسر رای بنارس و لطافت زن او و عاشق OAS‏ 
او بر جوان طرار ۱:۵ 
داستان شب هفتدهم: داستان منصور تاحر و مسافرت او و آمدن شخصی در خانة او 
بر ole‏ منصور و رسوا شدن آن مرد ۱۵۳ 
داستان شب هشتدهم: داستان نیک فال و خالص و مخلص که در ادای حقوق 
ملکزاده کمر بسته بودند ۱2۱ 
داستان شب نوزدهم: داستان طاووس رای و کشته شدن او به دست زن برهمن و 
غمازی کردن خواهر خواندة اوه و حیله ساختن زن برهمن 3۹ 
داستان شب بیستم: داستان دختر زاهد و سه شوهر اوء و در گور کردن آن دختر» و 
چهارم 


بیرون آوردن شوهران او را و زنده شدن ۱ ۱۷۵ 


وزير آسوده شد و از مناقشت دو وزير فرسوده ماند ۱۸۳۳ 
داستان بیست و دوم: داستان زن امیر و دیدن او گل نر گس» و خندۀ مر غ Ob,‏ و 
دسم ندیم ۱۹۱ 
داستان شب بیست و سیوم: داستان کامجوی و خنده ماهی و فطانت کود ک بی‌بدر 
و کشته شدن هشتاد ادمی ۱۹۹ 
داستان شب بیست و چهارم: داستان بشیر و عاشق شدن او بر حبذا ولت خوردن 
اعرایی و خلوت کردن با خواهر حبذا ۷ 
داستان شب بیست و پنجم: داستان جاماس و زن معصومة او و مقالات طوطی و 
شار ک در قبایح و مدایح نساء و رجال ۳۱۵ 
داستان شب بیست و ششم: داستان شایور امیر غو کان» و استیلای خصمان و انتقام 
مار و پشیمان شدن شاپور و دور افتادن از خویشان ۲۳ 
داستان شب بیست و هفتم: داستان زریر شعری و رفتن او به تحصیل مال و خائب باز 
آمدن و حکابت اسب و شگال ۲۳۳۱ 


داستان شب بیست و هشتم: داستان کلال و ظاهر شدن نسبت Abs‏ أو و مبقی ماندن 
cw p‏ بادشاه ۳۳۹ 
داستان شب بیست و نهم: داستان شیر و سیاه گوش و بوزنه و فرو گرفتن سیاه گوش 
خانه شیر و خلاص دادن او خود را به لطایف he‏ ۲:۵ 
داستان شب سی‌ام: داستان زنینه و اطفال او و حمله آوردن پلنگ و خلاص دادن 


زنینه خود را از دست بلنگ vor‏ 
حکایت بازر گان و خر» و سزا یافتن باغبان ۵۹ 


داستان شب سی و دوم: داستان خورشید» زن عطارد» و سه حوان دیگر» و آفتی که 
به سسب جمال و کمال خورشید به خورشید رسید ۳۹4۵ 
داستان شب سی و سوم: داستان سه وزير و یک پسر و دو دختر ایشان» و دکر محتّت 


و مودّت هر یکی و رسیدن هر همه به مقصود و مطلوب خویش ۳۷۵ 
داستان شب سی و چهارم: داستان دختر بازر گان کابل و سه خاطب اوء و بردن پری 
آن دختر راه و باز آوردن خاطبان» و حکایت دختر رای و بسر رای دیگر؛ و برهمن؛ 


و عاشق شدن او» و بریده شدن سراو YAY‏ 
داستان شب سی و پنجم: داستان عشقبازی برهمن با دختر رای بابل و به مقصود 
رسیدن هر دو به سعی مرد جادو گر داهی ۳۹۱ 
داستان شب سی و ششم: داستان پادشاه زاول و سلیمه دختر بازر گان و کوتوال زاول 
و هلا ک شدن هرسه ۳۹۹ 
داستان شب سی و هفتم: داستان امیرزاده سیستان و مار سياه و پیل سپید و به 
پادشاهی رسیدن امیرزاده rev‏ 
داستان شب سی و هشتم: داستان صعوه» و مر غ دراز نوک و غو ک و پیل و انتقام 
کشیدن صعوه از پیل به معونت yb‏ خو د rir‏ 
داستان شب سی و نهم: داستان بازر OB‏ نیشابور و «شهر آرای» زن او و زبان 
گردانیدن زن از بیم شوی در حضور معشوق ۳۹ 
داستان شب چهلم: داستان فغفور چین و pis‏ دانا و ملکه روم و طاووس و ماده 
طاو وس و آهو و ماده ge ol‏ عقد کردن فغفور چین ملکه روم را ۷ 
داستان شب چهل و یکم: داستان سرود گفتن دراز گوش و گوزن و sh‏ کوفتن هیزم 
فروش و سبوی طلسم ۳۳۵ 


داستان شب چهل و دوم: داستان عبید پسر باز رگان‌زاد؛ ترمد و عاشق شدن بر زن 
خود؛ و نصیحت کردن طوطی و شار ک؛ و حکایت دختر رای با سه پستان؛ و کور 
و عصاکش re)‏ 

داستان شب چهل و سیوم: داستان رای و بریدن دم ماده مار و ستهیدن زن و رفتن 
رای بر عزیمت مردن و شنیدن سخن گوسیند ۳۱۵ 

داستان شب چهل و چهارم: داستان رای پیر که یک پسر و یک دختر داشت و هر دو 
درین awl‏ بودند که او را بکشنده و سرود گوبی چیزی در سرود گفت و از آن 


۳۵۹ شد ند‎ Cb 


داستان شب چهل و پنجم: داستان امیر مشفق و مار سیاه و عبدالملک بازر گان و 


راهب و زر و حجام نادان ۳۹۵ 
داستان شب چهل و ششم: داستان رای اجین و فعریه دختر رام ob‏ و به مقصود 
رسیدن او ۱ ۳۷ 


داستان شب چهل و هفتم: داستان چهار یار موافق که بر حکیمی رفتند و حکیم هر 
چهار یار را مهرة طلسم داد و هر یکی بر گنجی وقوف يافتند یکی بی عرض 
باز گشت FAY‏ 
داستان شب چهل و هشتم : داستان حوان بغداذی که بر کنیز ک مطربه عاشق شده 
بود» پس به جوان هاشمی بفروخت و پشیمان شد و عافبت به مقصود رسید ۳۸۹ 
داستان شب چهل و نهم: داستان بادشاه و دیدن خوشه‌هاءگندم و سه برآدر مزار ع» 
oT‏ که خردتر بود پیر شده oy‏ دوم که میانه بود کهل گشته» و بزرگتر جوان 
ol‏ ۳۹۹ 
داستان شب پنجاهم: داستان دختر قیصر روم که به ندبیر» پا کدامنی خود نابت کرد 
و به حبله برائت حال خود با هر گردانید ۰۵ 
داستان شب پنجاه و یکم: داستان بهرام شاه و دو وزير او خاصه و خلاصه و به 
انصاف رسیدن دختر خاصه و هجوم بلیات و خلاص او از بر کت پا کی خویش 
£10 
داستان شب پنجاه دوم: داستان زاهد و زن او و حکایت مر غ هفت رنگ و عاشق 
شدن او بر صراف بچه و کشتن مر غ و از سر بستر برخاستن ۵ 
در ۳٢ Awl>‏ 


(فهرسنها» 


آیات قر آنی 

احادیث و اقوال بزر گان 

اشعار فارسی SS)‏ بیتها) 

اشعار عربی 

مصراعها و صرب المثلهای فارسی 
صرب المثلهای عربی 

معانی واژه‌ها و اصطلاحات 
اعلام 


شرح احوال و آثار 


دربارة حزئیات زند گانی وی اطلاعانی در دست نیست. در نذ کره‌ها جز 
اشاره‌ای کوناه به تاریخ و محل وفات او و ذکر عنوانهای bl‏ او خبری نیامده 
است» و از آثار خود او نیز مطلبی در این باب دریافت نمی‌شود. گر چه بعضی از 
ما خذ ple‏ چون ریحانة الادب وی را از مریدان شیخ نظام‌الدین اولیاء دانسته‌اند؛ 
لیکن قدیمترین و معتبرترین ما خذ در این باره یعنی سیرالاولیاء » که مولف آن تقریاً 
poles‏ نخشبی بوده است"» کو چکترین اشاره‌ای به نام او ندارد. البته این بدان معنی 
نیست که ضیاء الدین نخشبی با آن همه تألیفات در زمان خود بر مولف سیرالاولیا. 
ناشناخته بوده است» Sh‏ بی‌شک از آن روی که وی از مریدان نظام‌الدین اولیاء 
نبوده در سیرالاولیاء از وی ذ کری به Le‏ نیامده است. اما اینکه در ما خد حدیدتر 
نخشبی را در شمار مریدان شیخ نظام‌الدین اولیاء آورده‌اند» ظاهراً از آن روی بوده 
است که در عهد او سه نفر به نام ضیا ء الدین معروف بوده‌اند که یکی از آنها به نام 


۱- موّلف سیرالاولیا. . سید محمد بن مبارك علوی کرمانی معروف به «میر خرد». که از مریدان خواجه نظام‌الدین 

اولیاء بوده است در کتابش به تفصیل حالات خواجه نظام‌الدین اولیاء و مریدان او را شرح داده و برخی از وقایع 

تاریخی را تا سال ۷۸۹ هجری یعنی زمان در گذشت فیروز شاه باز گفته است ( سیرالاولبا۔ . ص EY‏ لذا اينک 

مولف ټذ کره تویسی فارسی در هند و باکستان. ص YF‏ سال وفات میرخرد را YSN‏ هذکر کرده و نیز اینکه در پیش 
فتتار کتاب سیرالاولیا. . ص ۰۲ سال وفات وی ۷۷۰ هامده است. هیجکدام درست نیست. 


نهم 


ضیاء الدین برنی مؤلف کتاب تاریخ فیروزشاهی (متوفی ۷۵۸ ه) از مریدان خواجه 
نظام الدین اولیاء بوده است؟» و به احتمال قوی سهو از همین جا بوجود آمده است 
خاصه آنکه در ریحانه‌الادب از ضیاء pall‏ برنی ذکری به میان نیامده‌است» و 
می‌توان گفت که مولف OT‏ کتاب یا از وی بی‌اطلاع بوده» و یا اطلاع او در این 
باب چنان ناقص ory‏ که این دو شخص را با هم اشتباه کرده است. 

بهر حال برای پی بردن به همین مقدار اند کی که در Ub‏ زند گی خواجه ضیاء 
الدین نخشبی به ما رسیده است» بايد آنچه را که تد کره‌ها ذ کر کرده‌اند؛ در اینجا نقل 
کنیم» و سپس به بررسی تألیفات و آنار او پپردازیم. نخست از مطالب اخبارالاخیار 
که قدیمی‌ترین سندی است که در این باره به دست ما رسیده است آغاز می کنیم: 

((خواجه ضیاء نخشبی - در بدایون بود در زاویة خمول بکار خود مشغول. 
نصنیفات بسیار دارد» مثل سككالسلوك و عشر؛ مبشره و کلیات و جزئیات و طوطی 
نامه و نظایر آن و همه تصنیفات وی در آن مرتبه که هستند متشابه و متشاکل واقع 
شده‌اند و سلك‌السلوك او cole‏ کتاب شیرین و رنگین است» بزبانی لطیف Pip‏ 
مشتمل برحکایات مشایخ و کلمات ایشان. و اکثر تصنیفات وی “glee‏ است به 
قطعه‌هایی که همه بیک طریقه و یک نهج واقع‌اند چنانکه» قطعه: 

نخشبی خیز با زمانه بساز ورنه خود رانشانه ساختن است 
عاقلان زمانه می‌گویند ile‏ با زمانه ساختن است 

آنچه ظاهرست از حال او آن است که او از صحبت خلق بر کرانه بود و با اعتقاد و 
افکار کسی کار نداشت. گویند در زمان شیخ نظام‌الدین اولیاء سه ضیاء بودند: یک 
ضیاء سنامی که منکرشیخ بود؛ و دیگر ضیا برنی که معتقدومرید او بود؛ دیگر ضیا. 
نخشبی که نه منکر بود و نه معتقد. چنین شنیده شده است که وی مرید شيخ RP‏ 
است که نبیره و خلیفةٌ سلطان التار کین شیخ حمیدالدین نا گوری است؛ والله اعلم. 
وفات او در سنة احدی و خمسین و سبعمائه [واقع شد ] ». 

صاحب اخبارالاخیار در پی اشارات مختصر منتخبی از كتاب سلك السلوك وی 


۲ ہے ذ کره علمای هند ص ۵۷؛ اخبارالاخار »ص ۱۰۳: سیرالاولبا: ص ۳۲۲: خزینه ا لاصضا. VON os‏ 


دهم 


را نقل می‌نماید. " ۱ 

مؤلف تذ کره حسینی«یعنی میر حسین دوست سنبهلی» که خود از احفاد و اعقاب 
del ys‏ نخشبی است. گوید که ضیاء الدیننخشبی گاهگاهی با شیخ نظام الدین‌اولیاء 
ملاقات می کرده است. لیکن او هم بااینکه نخشبی را از عرفای بز رگ آن زمان 
می‌شمارد و به ملاقات او بانظام‌الدین اولیاء اشاره می کند» از اینکه وی مرید و معتقد 
ظامالدین بوده باشد سختی an Sg‏ ینک آنچه در تذکرفحسینیآمدهاست: 

« مهر سپهر حق الیقین؛ ماه افق نخشب» سید ضیاء الدین» ذات ASL‏ که از 
اجداد راقم است» زبدة اصحاب ولایت و قدوة ارباب کرامت بوده و در سر حال 
سعی موفوره می‌فرموده. « مهمرا » نامی که از مستفیدان آن حضرت بوده در حالت 
ol eb)‏ جناب اضطراب می‌نمود و Ol‏ حضرت فرمود: عم مخور؛ بر مرقدش 
می‌آمده باش و حل مشکلات می کن. وی پیوسته مسایل علوم ple‏ و باطن عرض 
می کرد و جواب ازمرقد می‌شنید. گاهی جهت ادای نقریر و اثبات معانی دست 
مبار کش نیز از گور ظاهر می‌شد. چون این معنی بر مردم GAS‏ گشت از آن باز 
موقوف شد. گاهی با شیخ نظام‌الدین اولیاء OT‏ خدمت [Ly]‏ ملاقات می‌شد. مزار 
ail‏ الانوارش در بلده بداؤن زیارنگاه خلایق است. تصانیف شریفش متعدد است» 
از جمله طوطی نامه و چهل ناموس " مشهورتر از آفتاب و ماهتاب است و آن جناب 
را تخلص نخشبی است. این سه بیت“ از کلام سراپا الهام ایشانست: 
لاله یک دا غ به دل دارد و gle‏ داند من که‌صدداغ به‌دل‌دارم کس‌محرم‌نیست 

%$ ما و 
درین دوران که دور بی‌وفایی‌است مرا بابی وفایی» آشنایی است 
اگر گویم ببین در من» بگوید be‏ نخشبیء این خود نمایی است 
OR‏ 6 36 


چیزی عجب است آن کم گاه آوازه سی و در ميان . هیچ " 


۳- اخبارالاخبار: ص ۱۰۵ -۱۰۹. 

۴ در نسخهً حاپی: جهل افوس 

۵ - در اصل چهار بیت آورده که در اینجا نقل می‌شود. 
۶ نذ کرهحسینیص ۴۳۰۳۴۲ ۲. 


یازدهم 


مولوی غلام سرور که در OLS‏ خزینه الاصفیاء خود دربارة مشایخ بیش از 
« شیخ ضیاء الدین نخشبی قدس سرة از عظمای مشایخ و کبرای خلفای شیخ 
هندوستان است. در شهر بداؤن بزاویۀ خمول بکار خود مشغول بودی و از صحبت 
لخاد وما قل کردم - ود است ت. بعلاوه خود او هم قطه‌ای در 
۵۱ ۷ 
((چون ضاء دين زعالمرختبست سال وصل ol‏ ولی بخشی 
نیزدان محدوب سال رحلتش دیز مر شل هادی عالم ولی 
۱ ۷ ۷ 
vs‏ ۲ ۷ 
واقف اسرار اهل الله دان هم ولئ cp?‏ کامل متفی )) 
سایر ند همایی هم که در شبه قاره نوشته شده است» مانند تذ کره علمای‌هند و 
تاریخ مشایخ چشت و غیره» اطلاعات بیشتری درباره زند گی ضیاء الدین نخشبی به 
ا نی دهتد و آتچه در بر وی BEE‏ هبه قل ایی ات که بیان شد و ی 
مولفان ایرانی» گذشته ۲ مبان مطالب ea‏ اشاره کردیم 
gl‏ کرده‌اند» که ما در jel‏ سخن خویش بدان اشاره کردیم و آن را ناشی از 
اشتباهی دانستیم که احتمالاً به سبب وجود سه شخص plo‏ ضیاء الدین» در عهد 
سخن کوناه» بنابر آنچه از مطالب فوق و از بررسی آثار نخشبی برمی آید وی 
۷ - خزینه الامفیاء ص ۳۵۱ و VOY‏ 
۸ - تذ کره علمای علمای هند » ص ۰٩۷‏ تاریخ مشایخ حشت » ص ۵۰ ۳۰۰۱ ۶. 


۱ ۱ دوازدضم 


در اواخر Aad‏ دوم Saw‏ هفتم هجری قمری در نخشب یانسف» یکی از شهرهای 
تاریخی ایران کهن در ماوراء النهر" دیده به جهان گشود و در جوانی رهسپار 
هندوستان گردید و در شهر بداؤن مقیم شد. این دوره مصادف بود با آغاز تسلط 
نیمور بر ایران و سرزمینهای مجاور آن؛ و از همین روی سیل مهاجرت علما و شعرا و 
مخصوصاً اهل عرفان به جانب هند که تقریباً از یک قرن پیش» د یعنی در اوایل قرن 
هفتم» رو به افزایش نهاده بود» درعهد نیمور شدت بیشتری یافت و شهرهای آن 
سرزمین بصورت مرا کز مهم ترویج فرهنگ و معارف ایرانی و عرفان اسلامی در آمد 
و با مساعی گروههای مهاجر و توجه مردم مسلمان آن نواحی» خانقاهها رونق یافت 
و رو به گسترش نهاد. 

ضیاء الدین نخشبی در سلک یکی از طریقه‌های صوفیه» نی سلسله چشتیه» که 
در آن روز گار مهمترین طريقة عرفانی هند بود» در آمد و ازمریدان شيخ فریدالدین 
ناگوری ( متوقی ۷۲۵ ه) شد. شیخ فریدالدین پسر شیخ عبدالعزیز (متوفی ۰۸۱ ) 
نواد شيخ حمیدالدین نا گوری (متوفی ۰۷۳ ه) بود. حمیدالدین ناگوری خود از 
مریدان و خلفای مشهور خواجه معین‌الدین چشتی بوده و با خواجه معین الدین (متوفی 
۳ ۵ و خواحه قطب‌الدین بختیار کا کی ( متوفی ۰۳4 ه) روابط خاص داشته 


۱۰ 
eed 


نخشبی معاصر خواجه نظام الدین اولیاء (متوفی ۷۲۵ ه) یکی از اقطاب بر جسته 
چشتبه بود. چنانکه گذشت. بعضی از مولفان تراجم گمان کرده‌اند که وی مرید 
نظام‌الدین‌بو ده است در دست ببست» و در سلك ‘ie 3} hid‏ که یکی از کب 
٩‏ - نخشب در تارب ن دارای اهمیت فراوان است و کسانی حون | از آنجا برخاسته‌اند. از لحاظ 
سیاسی امروزه در ا ان : است و در نزدیکیهای سمرفند قرار دارد. نخشب ر زاوها اعرا lab cme‏ وا 
نسف نامیدند (رجوع شود به کنب تراجم و احوال ذیل عنوان نسفی). و گروهی از رجال بزرگ علمی و تاریخی 
hy!‏ ع به این شهر منسوب‌اند. 
.\ — اخارالاخار؛ ص ۳۹ . Wino Vlas jo‏ » ص ۰۳۰۸ ند 6 علمای هند » ص OY‏ ناروخ مشایخ جشت» ص NEY‏ « تاریخ 
طریقه جشتبه در هند ؛ نگارش د کتر غلامعلی آریا. 


سیردهم 


که از ارتباط با نظام pall‏ اولیاء حکایت کند. 

نخشبی در روش زندگی خود فردی منزوی و گوشه گیر بوده و به کسب 
شهرت و مقام توجهی نداشته است» و شاید از این روی بوده که در ما خذ قدیمی و 
نزدیک بزمان خودش از او ذکری Oke‏ نیامده است. ولی علی‌رغم زندگی 
گوشه گیرانه» وی bb‏ مردی خوش سخن و بذله گو» و در عين حال عارف و 
پرهیز گار بود و روز گار خود را به تألیف و تصنیف UT‏ ادبی و عرفانی می گذراند. 

ضیاء الدین‌نخشبی چون بسیاری از عرفا برای رسیدن به حقیقت» شریعت را بر 
طریقت مقدم می‌دانست» و چنانکه در سلكالسلوك می گوید :(بعد از علم توحید و 
شرایع هیچ علمی شریفتر از علم سلوک نیست و پس از فن تعلم و تعلیم هیچ فنی 
منیف‌نر از فن ریاضت نه . 

تخشبی در شریعت تابع مذهب عامه و از اهل سنت و جماعت بوده است» و Bl‏ 
. چه Ga‏ قوی مانند غالب مسلمانان سرزمینهای شرقی ایران» باید حنفی مذهب بوده 
باشد» لیکن در چند مورد از امام شافعی هم یاد کرده و سخنان او را نقل کرده است؛ 
چنانکه از بعضی ائمه شیعه نیز از جمله علی‌بن ابی طالب» امام حسن و امام حسین» 
حضرت سحاد و حضرت صادق علیهم‌السلام» در سلك السلوك به نیکی سخن گفته 
است. بنظر می‌رسد که وی در حق ملامتیه خوشبین بوده و روش آنها را که کارهای 
خیر را بدون ریا و نظاهر انجام می‌دادند» می‌پسندیده و صریحاً اعمال ملامتیه را تأیید 
کرده است" . در طریقت وی پیرو یکی از شاخه‌های فرعی چشتبه بوده است که 
نذ کره نویسان مستقیماً بدان اشاره نکرده‌اند» و شاید بتوان OT‏ را حمیدیۀ چشتیه 
نامید» زیرا که وی مرید شبخ فریدالدین نا گوری و او مرید پدر خود شیخ عبدالعزیز 
نا گوری و این هر دو مرید نیا و پدر خود شیخ حمیدالدین ناگوری» عارف معروف 
و خلیفه مشهور خواجه معین الدین چشتی بوده‌اند . 

نخشبی گذشته از زبان فارسی Ob} S)‏ مادری وی یعنی زبان مردم نخشب و 


۱- سلت انسلوك» ص ۳. با مقدمه و حواشی دکتر غلامعلی آریا 
۲ - سك اتسلوك؛ ص Ne‏ 
VP‏ خزینه‌الاصضا. »ص ۳۰۸ و ۳۵۲ + نیز اخارالاخیار» ص ۰۲٩‏ ۱۰۵. 


- چهاردهم 


نیز زبان ادبی و عرفانی و دینی مسلمانان هند» و زبان رسمی درباری سرزمین هند 
بوده و او هم تألیفاتش را بدان Ob;‏ نوشته‌است) بزبان عربی هم - چنانکه از 
SUE‏ وی برمی‌آید — آشنایی کامل داشته» و همچنین زبان سنسکریت را هم تا 
حدودی می‌دانسته است» زیرا که بعضی از تألیفات خویش را یا مستقیماً ازین زبان 
ترجمه کرده و با در تألیف آنها بنوعی ازین زبان استفاده برده است ت. اینکه بعضی از 
مؤلفان او را یکی از slat‏ معروف قرن هشتم بشمار آورده‌اند» جای fab‏ است 
شک نیست که نخشبی نویسنده‌ای نوانا بوده و | زاین لحاظ شهرت نمام داشته است» 
اما اشعار او اغلب سست و کم مایه است و از این لحاظ حتی sly‏ شاعران در جه دوم 
هم نمی رسد . 

پیش از این گفتیم که نخشبی مردی زاهد و پرهیز گار بود و در انزوا زند گی بسر 
می‌بر ده است. »با وجود ان ۲ مفی از صاحب مقامان مسلمان هند از alo‏ با 
خلحی (۷۱۷ - ۷۲۱ ه) | سا اه ود امن ایو 
بسیار تیره بو ده است ت این خود دلیل است بر اینکه د تخشبی از مریدان شیخ نظام الدین 
نبو ده است 

از bal gle‏ نخشبی و فرزندان او نیز هیچ 95 43 اطلاعی در دست نداریم» جز 
اینکه OSI Cole‏ حسینی» یعنی میر حسین دوست سنبهلی خود را از احفاد و 
اعقاب وی داسته است. بخشی سرانجام در سال ۱ هحری در شهر بداون» 
اقامتگاه خود» در گذشت و به گفتة مولف ت کره حسینی مزار او تا آن زمان 
زیارتگاه مردم بو ده است 

آثار و تألیفات ضیاء الدین نخشبی: از آثار نخثبی چندتألیف ادبی و 
pls‏ در دست است. بنا بگفته صاحب اخبارالاخیار همه آثار وی از لحاظ ارزش 
ادیی (متشابه و متشا کل واقع شده اند» و «همه بیک طریقه و یک نهج واقع‌اند». 


۵ - رك. تاریخ di yb‏ جشته 6 ص ۱۴۷ . 
FS‏ کرة حسینیص ۳۴۲. 


پانزدهم 


تألیفات وی همگی به شری آمیخته به نظم نوشته شده» و همه جا در آنها به آیات و 
احادیث و اقوال بزر GI‏ استناد و استشهاد شده است» ولی اغلب اشعار متن از 
ساخته‌های مولف است. از آثار نخشبی نسخه‌های فراوان در کتایخانه‌های Oe‏ 
موضوعات اخلاقی و ذکر احوال و اقوال بز ر گان صوفیه اختصاص داده» و درسلک 
آخر موضو ع نقباء و نجباء و ابدال و اخیار و ab gl‏ و غوث را مطرح نموده و محل 
و مقام هر یک را باز گفته است. 

سک نگارش کتاب متین و استوار است» و در توضیح و تبیین مطالب همه جا 
شده است. اشعاری که در متن کتاب دیده می‌شود ظاهرا همگی از خود نخشبی 
نخشبی در آغاز آن» بایان می‌پذیرد. در موارد بسیار» هنگامی که مولف به نصبحت 
گویی می‌پردازد سخن او بشیوه برخی از مولفان آنار عرفانی دوره‌های پیش» چون 
عزیز نسفی و روزبهان بقلی» لحن خطابی به خود می گیرد و با عبارت (عزیز من» 
آغاز می‌شود» و هنگامی که از حکایتی یا روایتی قصد نتیجه گیری BIEL‏ یا تعلیم 
نکات عرفانی دارد» عبارت ((بشنوء بشنو» را مدخل و Andie‏ آن قرار می‌دهد. 

گر چه طوطی‌نامه مشهورنرین نالیف نخشبی است. بی‌شک سكك‌السلوك 
مهمترین انر اوست» و از po‏ باز نزد بزر گان صوفية هند مقام و ارزش Wy‏ داشته و 
مورد مراحعه مطالعه بوده است و محدث دهلوی در نگارش اخبارالاخیار به مطالب 
oT‏ نظر داشته و لطف بیان و حسن مضامین OT‏ راستوده و OT‏ رابه شیرینی و رنگینی 
وصف کرده است (ص ۱۰۵- (VAX‏ 

این کتاب یک بار در سال ۱۳۱۳ هجری قمری در هندوستان به طبع رسیده 

شانزدهم 


است و جز در بعضی از کتابخانه‌های بز رگ بدست نمی آید. سلكالسلوك بار دوم به 

شش دکتر علامعلی آریا براساس نسخه‌های pine‏ و بامقدمه و حواشی و فهارس 
سودمند بسال ۱۳۰۹ شمسی در هران طبع و نشر شد. 

۲- کلیات و جزئیات (چهل ناموس یا ناموس اکبر) : مجموعه‌ای است آمیخته 
از نثر و نظم در باره جسم آدمی» بعنوان بهترین و cp ploy‏ آفریدة خداوند و 
کاملترین نشانة عظمت ذات الهی. همچنانکه از عنوان Of‏ بیداست» این کتاب به چهل 
بخش نقسیم شده‌است» و «ناموس» عنوان هر یک از فصول است. نخشبی در هر 
فصل پا «ناموس» یکی از اعضای بدن آدمی را موضوع قرار داده و اعمال و 
وظایف oT‏ را از bb‏ دینی و عرفانی شر ح داده است. این OW‏ را گاهی «چل 
ناموس» و در بعضی از نسخ («ناموس | کبر »نامیده‌اند. مولف آن را بنام قطب‌الدین 
مبار کشاه خلجی نوشته و به او تقدیم کرده‌است . 

مولف در این تألیف از مسایل عرفانی و موضوعات تصوف بروش تمثیل سخن 
گفته و از اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه بهره برده است. عنوانهای فصول يا 
ناموسهای HOLS‏ موی سر نا ساق و sh‏ بترتیب چنین است: ۱- موی» ۲ - سره 
۳ دماغ [مغز]» + - پیشانی؛ ۵ - ابروه 5 - پلک ۷ - مژهه ۸ - چشم» ٩‏ - 
اشک» ۱۰ -بینی» ۱۱ - رخساره» gS vy‏ ۱۳ - زلف» ۱8 - خط » ۱۵ - 


لب» ۱۰ - دهان» ۱۷ -دندان» ۱۸ - زبان» ٩‏ زنخ» ۲۰ - روی» ۰۰۰ ۲۵ - 


استخوان» ... ۰ - انگشت» ...۳۵ - پهلو» ۳۰ - شکم» ۳۷ - کمر» ۳۸ - زانوه 
۹ _ ساق» ۰ - بای. کتاب با این عبارت آغاز می‌شود: ((تحمید حمید احمد احد 
قل هوالله احد الصمد» خطبة احدیّت». 

۳ - قصیدۀ ربوبیه یا شرح قصيدة سریانی: این کتاب که در شبه قاره بدعای 
سریانی هم شهرت co yh‏ دارای slag loo‏ است که در آن آمده‌است که متن سریانی 
ol‏ را ابن‌عباس به عربی ترجمه کرده و اصل OT‏ سوره‌ای از زبور بوده است. نخشبی 
متن عربی را ترجمه و شرح کرده است. دیباچۀ کتاب نثری آميخته بنظم است. 


Ada‏ هم 


شرح قصیده هم که بعد از دییاچه آمده» بدین روش است که ابتدا بیتی از اصل 


قصیده را تحزیه و تر کیب دستوری کرده» و آنگاه با سه بیت شعر فارسی» زیر عنوان 
Jeb?‏ معنی ترجه و گزارش عرفانی آن را عرضه داشته است. 
در آغاز دیباجه نخست بازده بست مثنوی از سرودهای نخشبی آمده‌است» و متن 


فان تطلب سوایی لم تجدنی 


کتاب چنین آعاز می‌شود: 


انا الموجود فاطلینی تجدنی 


.. دانست که قوله: انا مبتداست» و الموحود خبر مبتداء فاطلب امرست‎ whe... 


چرا در حصرت ما در cele‏ 


کنی با غیرمن گر آشنایی 


هر A>‏ دارد همه خر ا| دارد 


در ناسففه را نکو سفتکی 


منم موجود ای طالب کجایی 

مجو تو غیر ما را هیچ گاهی 

مرا هر گز نخواهی PL‏ نو 

نیست کس را به‌دست‌خودچیزی 
قطعه در خانمه کتاب گوید: 

سخن خوش NS‏ خوش FE‏ 


۴ - داستان «گلریز؟: این کتاب داستانی است آميخته از نظم By‏ و سر گذشت 


معصوم شاه و دختری بنام نوشابه است که به شیوه‌ای مصنو ع و آراسته به اشعار و 
احادیث و اخبار نگارش adh‏ است. این OLS‏ با مقدمه‌ای به Obj‏ انگلیسی به سال 


۲ در کلکته طبع شد. 


۵ - عشرة مبشره: این OLS‏ چنانکه از نامش ببداست در بارة ده نفر صحابی 
پیغمبر اکرم (Ge)‏ است که بر طبق یکی از احادیث مورد قبول اهل سنت و جماعت؛ 
حضرت pote‏ (ص) مژده رفتن به بهشت به انها داده است. این کتاب مصنو ع و 
آراسته» و عبارات آن چون بیشتر SLE‏ نخشبی به اشعار و امثال و آیات و اخبار 


هشتدهم 


\ 
گونه‌ای است از کتاب معروف کام شاستر یا کوک pace sold‏ این کتاب گویا 
به دستور امیر یا حا کم وقت از زبان هندی به فارسی ترجمه شده و نسخه‌های آن با 
نصاویری ol oo‏ است. OLS‏ به ده باب تقسیم شده است و تقسیم بابها در نسخ 
مختلف (جنانکه نسخه‌های کتابخانة گنج بخش پاکستان بررسی شد) با اند کی 
۱- معرفت هیأت زنان» ۲ - خاصیت زنان؛ ...۰۰ - ادوية قوة باه ...۰۰ - 
معحونات موافق باه ۱۰ _ اشکال محامعت. 
فارسی است که ما با روایتهای دیگری از آن بنامهای چهل طوطی و جواهرالاسمار 
آشنائی داریم. این مجموعه اصل هندی دارد و بزنان سنسکریت «شو که سپتتی» 
(suka - Saptati)‏ ((یا هفتاد داستار ن طوعی؛ تنامنده iad‏ و TRE‏ 
نامه و در tab JS‏ رومیا ر" ne ee‏ را 
می‌دانیم و نه روز گارش راء در این چهار چوب اصلی غییرانی داده و داستانها و 
جینتأمنی (Cintamani bhatta) Aap‏ فراهم شده است ظاهراً به صورت اصلی 
میان این دو روایت ت اختلاف فرا وان است و شماره و تر تیب داستانهای آنها نیز 
OLS‏ نیست؛ لیکن از مجمو ع داستانهای این مجموعه ۵۲ داستان در هر دو روایت 
مشترک است و به حدس و گمان وینترنینس صورت اصلی و اولیه این LS‏ همین 
۲ داستان را شامل بوده است. شاستة بادآوری است که در دو der p‏ و تحربر 


۸ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخش 6 تسبیحی. جلد سوم. ص ۴۰۰ ؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانةً گنج 
بخش احمد منزوی؛ جلد اول. ص ۴ و نیز فهرست کتابخانه‌های با کستان ؛ نسبیحی۰ ص ۱ FAY‏ 
Gesta Romanorum, trans]. & ed. Ch. Swan & H. Wynnard, New York, ۰‏ - 19 


نوزدهم 


قدیمی فارسی این کتاب؛ یعنی در جواهرالاسمار و طوطی نامه نیز این رقم ۵۲ حفظ 
شده است» بدین معنی که جواهرالاسماردر ۵۲ («نقریر » تنظیم شده و طوطی نامه از 
۲ حکایت تشکیل adh‏ است» و این pl‏ به نوعی با حدس و OLS‏ وینترنیتس 
مربوط و موافق می گردد. ولی این محموعه بهر حال از قرن ۱۲ مبلادی در هند 
معروف بوده و OT SS‏ به نام «هفتاد داستان Cb gh‏ در یوگه شاسترا AS)‏ از 
کتب مهم فرقۂ جاینی است و در سال ۱۱۰۰ میلادی به دست همه چندره Hema‏ 
candra‏ نگارش یافته ) آمده است» و چنانکه از اسم آن نیز برمی‌آید ps‏ از همان 
زمان مشتمل بر هفتاد داستان بوده است. آنچه از مقايسة روایتهای مختلف و 
ترحمه‌های فارسی این OLS‏ برمی‌آید آنست که به ظن غالب اصل محموعه دارای 
هفتاد داستان بوده که در ۵۲ شب بی در بی» بعنی در طول مدت دو ماه (۵4 روز و 
۲ شب - چون ماه قمری هندی ۲۷ روز است) در غیبت بازر گان از زبان طوطی 
برای زن وی نقل می‌شده است. 

روایت مفصلتر این مجموعه دوبار در آغاز قرن هشتم هجری در هند به فارسی 
در آمد. بار اول به دست عمادین محمد نغری» از منشیان زمان سلطان علاء الدین 
خلجی VIA)‏ - ۱۲۹۲ میلادی) به نام جواهرالاسمار و بار دوم به دست ضیاء 
الدین نخشبی» به نام طوطی نامه. از جواهرالاسمار تا کنون تنها یک نسخه به دست 
آمده و اخیراً در dle‏ به صورنی مرعوب طبع و نشر شده‌است. عمادین محمد 
چنانکه خود گوید» چون برخی از داستانهای کتاب هندی را با پسند خود موافق 
ندیده و با نظایر آنها را در کلیله و سندباد نامه فارسی موحود دیده است» انها را از 
مجموعة خود حذف کرده و بجای آنها داستانهای دیگری از ما خذ دیگر و نیز 
حکایانی چند از پنچه تنتره که در تر جمۀ فارسی کلیله ودمنه نیامده بود« بدان افزوده 
و در سراسر کتاب برای توضیح و ASE‏ مطالب به نقل اشعار نازی و پارسی؛ امثال و 
حکم و آبات و احادیث پرداخته است. چند سالی س از تألیف جواهرالاسمار ضیاء 
الدین نخشبی به تهدیب این محموعه پرداخت و تحریر تازه‌ای از آن فراهم ساخت که 
به طوطی نامه معرروف است. این طوطی نامه در حقیقت انتخابی است از جواهر 
الاسمار به انشائی ساده‌تر» و با بسیاری از داستانهای اصلی کتاب و در ح داستانهای 


جدید از ما خذ دیگر» مخصوصاً از سندباد نامه و از مجموعة موسوم به يست و پنج 
حکایت وتاله "که در هند مشهور است. چنانکه نخشبی خود در آغاز ترجمه و تحریر 
خود می گوید» وی می‌خواسته است که ترجمة اول را بصورتی در آورد که برای 
گروه بیشتری از dale‏ مردم قابل استفاده باشد و از iss pl‏ عبارات آن pail wl‏ 
و ساده‌تر کرد» و داستانها را با تعبیرات دلکش و ابیات مناسب بیاراست و کار خود 
را در سال ۷۳۰ هحری به آخر رساند: 

ز pe‏ هفتصد و سی بود آن شب که این ball‏ کردم مرتب 
ازاین‌افسانه‌ها درخواب خوش‌خفت ضیاء نخشبی کافسانه می گفت 
طوطی نامه نخشبی در قرن ۱۵ میلادی به Obj‏ ترکی در آمد و بسیاری از 
داستانهای آن از طریق ترجمة فارسی در مجموعة اردشی بوردشی "مفولی داخل 
گردید. طوطی نامه فارسی در دوره‌های بعد به زبان مالزیائی نیز نقل گردید و 
ترجمة ترکی آن در سال ۱۸۵۸ به obj‏ آلمانی ترجمه شد. از ترجمۀ نخشبی چند 
تلخیص به زبان فارسی در دست است که از همه مهم‌تر یکی کتاب معروف چهل 
طوطی است که بارها به طبع رسیده و دیگری طوطی نامه ای است که در اواخر 
قرن ۱۸ در هند به دست شخصی به نام محمد قادری (که بی‌شک غیر از محمد 
داراشکوه قادری» فرزند شاهحهان است) تلخیص و در ۳۵ حکایت تحربر شده است. 
این طوطی نام محمد قادری در سال ۱۸۰۱ بقلم گلادوین (Gladwin)‏ به‌زبان 
انگلیسی ترجمه و طبع شده و در ۱۸۲۲ به قلم ایکن .1ken)‏ ۰.۱ ن.ع) به زان 
آلمانی در آمد» و گوته شاعر بز رگ آلمان از خواندن داستانهای OT‏ به شوق آمد 

و کوزه گارتن AS folder jal (Kosegarten)‏ ازسنسکریت ترغیب‌نمود. 


نسخه‌هائی که در تصحیح این GUS‏ زیر نظر بوده است: 
۱ اصل :نسخة کتایخانة حالت افندی (تر (AS‏ که تحربر آن در روز بنجشنبه 


20- Vetala-pancav imsati 
21- Ardeshi Bordeshi 


سیزدهم محرم سال ٩۵۵‏ بدست محمد خنحی بایان بافته‌است. این نسخه بوسیلۀ 
شادروان مجتبی مینوی برای کتابخانۀ دانشگاه تهران عکسبرداری شده و میکروفیلم 
آن به شمارة ۵۵7 در آن HELLS‏ مو حو د است. 

۲ - گ :نسخۀ گنج بخش (با کستان)» بشمارة ۰٩۳۵۵‏ که در حاشية یکی از 
صفحات آن به خط دیگری جز خط متن تاریخ محرم الحرام ۱۰۷۸ دیده می‌شوده 


۳ -گ ۲ :نسخه گن بخش (باکستان)؛ بشمارة تن ی تاریخ {ole‏ 
گنج 2T DA‏ نت 2 





متعلق به سدة یازدهم هجری. 

OT ppd کتابخانۀ مر کزی دانشگاه نهران» بشمارة ۰۲:۸۷ که‎ a: bf 
در روز جمعه ۲۹ شعبان سال ۰ بدست هارون ساکن موضم لکهی من اعمال پر‎ 
گنه حنوی بایان بافته است.‎ 

۵ - پا :نسخة پاریس» که میکروفیلم OF‏ بشمارة ۱۳۳۱ در BLS‏ مر کزی 
دانشگاه تهران موجود است. این نسخه تاریخ ندارد Jy‏ ظاهرا متعلق به سد یازدهم 
هحری است. 

در تصحیح این کتاب نسخة کتابخانه حالت افندی راء که از نسخه‌های دیگری 
که در دست داشتیم قدیبی‌تر و بالنسبه درست‌نر بود» اساس فرارداده و در ترتیب 
حکایات و صورت عناوین از آن پیروی کرده‌ايم. by‏ این نسخه غالباً با نسخه‌های 
دیگر اختلافات آشکار دارد» و در بسیاری از موارد عبارات آن ساده تر و کوتاه‌تر 
است» و چنین بنظر می‌رسد که کسی خواسته است که کتاب را از برخی تعبیرات و 
alte IS‏ و مکرر و از پاره‌ای الفاظ و استعارات دشوار پیراسته گرداند و اسلوب 
بیان oT‏ را روانتر و آسان‌تر کند. چهار نسخة دیگر ماء گر چه در الفاظ و عبارات 
ظاهراً با هم متفق و OLS‏ بنظر می‌رسند» لیکن همگی مفلوط و مفشوش‌اند» و تنها با 
Able.‏ آنها با هم و با نسخه اساس می‌نوان به صورت درست بسیاری از عبارات cg‏ 
برد. لذا روش کار طبعاً لتقاطی است» و در بسیاری از موارد» خصوصاً در مواضعی 
که نسخه pol‏ با چهار نسخة So‏ اختلاف داشته است» ضبط اکثریت نسخه‌ها را 
معتبر شناخته و به نصحیح فیاسی پرداخته‌ايم. اما در همه حال صورت مندر ج در 


پیست و دوم 


نسخه اساس در حاشیه صفحات نقل شده» و در مواردی که میان نسخه‌ها اختلافی 
بوده به ضبط آنها نیز اشاره رفته است. در مواردی که عبارتی در نسخۀ اصلی نیست» 
ولی در چهار نسخه So‏ آمده است» اگر ضبط هر چهار نسخه کاملا یکسان است» 
در حواشی ذکری از نسخه‌ها نمی‌شود؛ ولی اگر ضبط یک يا دو نسخه همسان است 
و با نسخه‌های So‏ اند ک تفاوتی دارد؛ تنها به نسخه با نسخه‌هائی که ضبط آنها در 
متن آمده است اشاره می‌شود. عناوین داستانها نیز در نسخه‌ها متفاوت است» و WE‏ 
رساننده تمامی موضو ع داستان نیست. در نقل عنوانها روش التقاطی و گاهی قیاسی 


ایخاد شده است. 


اکنون که طبع این OLS‏ به پایان می‌رسد شایسته است که از استاد 
احمدمتزوی که عکسهای نسخه‌های BLE LS‏ گنج بخش را در اختیار ما 
گداشتند واز استاد So‏ آذرتاش آذرنوش که ما را در قرائت بعضی از 
SL‏ و عبارات بخش Que‏ متن یاری کردند» و نیز از آقای 
منوجهرزری‌باف ناشر محترم و همچنین کار گزاران حرو فچینی PS‏ 


صمیما نه سپا سگزاری کنیم. 


فتح‌الله محتبا ئی غلامعلی آریا 


پیست و سپوم 
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اوی ا رد : اٹ بحن ما ,کف ع زاس J‏ الوا که 


ی دی یز 


کک 


° 


۱ رسللنت شام‎ eine 
ae ee i): 
ر للقن‎ 


زی رع ی 





ˆ ر رصل میت رد‎ ality 


me 


Po, 
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| 


Gl hl? |‏ ت خرس ر دام 


وی 
اة e‏ 


OH ربا‎ 
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a 


aan gees 





1 Lae 
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۳ ee 


Abs 


Sede) 


a 
see رن دلا رر‎ ee رب‎ 
ا‎ . a Gof te eG oi ۱ 
2 ی سم‎ 9 og: سر مرک شم‎ 

مج ”= , - a‏ 
صن Uo)‏ دل ya,‏ سنن )ر لور 2 
رن ~ ي رو کر ار pe‏ 
ae‏ : اد ۱ a‏ ,7 
a Pe PFO ye‏ 
ا > aa sr‏ رمرال Loa»‏ 
Ed Mg Ct‏ سوق ال 
ly‏ رکرو را و 7 کن ر مط ع رال 


EA, 
راد‎ PG, ۰ 


۳ شم رت 


3 3 Od, وابت «فیتر رال نوات نی‎ bo 

۱ ba ig ES ep 

ن EE Gk‏ تن 3 
سوت 


ims‏ رون 


i osha 


Pope یفنم‎ 


کاتسر مسا wy,‏ تنل 
از اک Miia ae‏ 


زل لاع . ۱ 
با د els ee‏ | 


ون ر ee‏ سول | کر rly‏ رشن را دا 
مر وت a oe‏ 1 
Sop r ۱‏ 


i : ۱‏ 
»= ور دک ر 


مناجات بحضرت دازق‌الساد النعمات که رازق و حوش و طبور است 
۰ ع 
هذا کتاب طو b‏ نامه ASU‏ حکماء هند 


بسم ادثه الر حمن‌الر حدم 
سدمدو سیاس مر حالفی را که این عا لم کون وفساد را به‌دو حرف yal‏ بیافر ید 
۵سورازق وحوش و طیور» نعیم عمیم اوست» الق ظلمات و ور »حکیم جسیم [؟] او » 


تعالی و تقدس CF‏ صفاتالمسلمین و تنزه عن سمات | لمشر کین. 


ڏو حید: 
دارا اهل دل را 9.93( دل 95 ple‏ بحشیی را شوق دل ده 
گلم از OT‏ رحمت خازه گردان دلم از باد قربت تازه گردان 








۱- اصل: چنین است. اما ددبیشتر سخه‌ها (با اختلاف) yee‏ آغاز می‌شود: «مناجات 
بحضرت رارق wed]‏ فی عشه که راری yard‏ و طبور و Coreen‏ 

۵- اصل: طبور و نعیم . 

۵- اصل: حکم جسيم . من اد: ط. 

و اصل: نیات‌المشر کین. متن ار: با. 

4— اصل: رحمت تازه گردان. 


4— اصل wb tad beg‏ با: با ده. تصحیح ose bed‏ بر اساس پا 


دلی کو با غمت همخانه باشد 


دروم روشن از وری د گر کن 


سری ده کز سری وکا زه باشد 


نصییم از جهان شوری د گر کن 


تنی ده کو ازین و OT‏ نر اجد زبانی کو همی ذ کر تو سنجد 


میفکن در ع OVA Us‏ در برمن 3 ae‏ ان مغر ی )4 بر سر من 

ھ dy‏ دشم دع ؤت €< pecs‏ ده ر شغ of‏ > ن gama‏ )8 ده 
به جسم فعسر وی ر ود ی 

مکن در مطبخ غبری حواله 


ولیکن wT‏ حشمش عدر go‏ اه‌است 


ز خوان فضل خود فرما نواله 
ضیاء نخشبی کر پر گناه است 

نعت و درود فراوان و صلواتی بی بایان برسرو ستان <لاات٤طوطی‏ کل ار 
ملاحت»سیمر غ کوهسار رسالت» که صلصل‌چمن بلاغ اوست و بلبل انجمن مازاغ 

۰ -البصرو ماطغی او. 


شعر : 
cst ly‏ دارم و سین وس بیا‌ی که > Aa!‏ درد از ما رك سلاءی 
ast ders‏ سل معصود le‏ ام 


مکان لامکان 


et hades ct‏ محدمود عالم 
جهان را راه حق بنمودة او 0D gaat‏ او 
سروش از غاشیه داران OT‏ در رواق بیستون ابوان آن در 


به تيغ فقر سلطانی گرفته 


۵ 
سواد انسی و جانی کرفته 





۲- اصل: سوزی 9 

۳- اصل: همین ذکر تو.متن اد: پا. 

۷- اصل » ط: کو پر کناه. ممن از: باه AS‏ 

9 اصل:... کوهسار رسالت حاصل چمن‌بلاغ اوست و Aly‏ ماذاعالصر. ote‏ از cbr‏ 
۲ ۱ اصل: باسلامی. متن اذ: ط ‏ پاء ES‏ 

۵- اصل: دوان منقون. متن اذ: ط chic‏ کث, 

۶ اصل: تیغ قهر. متن ol tal‏ 





آغاز ۰ ۳ 


به پیشش شیر شرزه ميش بیشه ‏ دو عالم را شه درویش پيشه 


ضیاء نخشبی تا شد غلامش جهان زد سکه معنی بنامش 


غاز 


کیفیّت تر کیب ابن حکابات و کمیّت تر نیب این روا بات و نهادن نام او 


هس حا کی این‌حکایت وراوی این‌روابتهنی el.‏ نخشبی غهر الله له ولوالدبه و 
اسن اليما و cad]‏ جنین کو بد: که در gel‏ خوش و هنخامی دلکش و eee)‏ را 
ish ye‏ و عهدی بیغمی که دولتی 3 دعمتی ست » اکر با کسی اام مسامحت کند 
و اوقات مساعدت نماد آن را مملکت بی بدل باید پند اشت» سلعنت بی‌عورض بارد 
شمرد که تیراز کمان حسته و وقت از دست رفته را قابلیت عود نیست» و صلاحیت 

ه سرد نباشد. ان اشد الفصص من‌فوت الفرص. 


ھچ 


dled 
را غنیمت داد کسوهر وقت در بها نايد‎ Ody نخشبی‎ 
به دست با ناد‎ WT وقت خوش چون زدست کس برود داز‎ 


۱- اصل: به‌پیش شیر مرده ميش بیسه. متن از: ch cb‏ 5 

۱ اصل: دو عالم داشت و درویش... متن از: با 45 

۳- اصل: عنوان « آغاز» ندارد. 

۴ اصل: کمیت این... هتن اد: ط ؛ ياء 

۴- اصل: نام این حکایات ارو ایات. 

24 اصل: رفته قا بلیت. متن از: ط. 

۰ اصل: العسس فوت الفرص. ط :اشد ا لعصص فوت‌الفر ض. پا: ان اشد | لخصص من‌فوت 
الفرض. 125 الاشدتالخصص... تصحیح متن قیاسی است. 


۳ اصل: ز دست‌یا. متن از: ط ‏ پا. 


eee ee 


دفتی از اوقات که در #وشی از وقت wl‏ حکارت می کرد و در دلکشی از 

عهدعنهو ol‏ روایات می آورد؛ بزر کی را فر گفت که درادن وقت کتابی مشدمل بر 
جاه و دو حکارت :زر گی از عبار تی بعبارتی سرده و از اصعلا ح دندوی بر بان 
فار سی کرده اما اشهب Slee‏ درمضماراطاات دوانیده و درازی سخن به‌اقصی الغابت 
۵رسانیده و قاعده تر تیب ذوقی وقانون تر کیب شو فی‌ر | الا مراعات نکر ده و آغاز 
داستان و انجام حکابت از جائی برداشته و فرو کذاشته ]9[ امل‌بلاغت معطل‌داشته 
Gols aS lam‏ از مءصود رات باز می‌ماند و سامع را مطاوت استراحت فوت 
می‌شو د. ار او ادن اصل را که اصول کتب هند است بعبار تی مو جز و استعار تی 
ساس ور یی ay‏ وتر کیبی ld‏ بو ug)‏ بر9اری و سامح او منت سنهایت ob‏ 


شعر = 
اعلام کار افر اشتن يس تخم کاری کاشتن 
این نیست ales Raa IF‏ کار تست این کار تست 
حکم OT‏ بزر ES‏ که دل محکوم اوست ازقیاد کسرده شد و امر اورا که جان 
۵-مأمور اوست امتثال نموده آمد؛ا گرچه بلاغت در کلام آنست که کلام مول گردانند 





Sth  ط وقت. متن از:‎ oT اصل:‎ ay 

۱- اصل: و هنگام دلکش که ازعتفوان... متن از ط. 

۲ اصل: ددین وقت مشتمل. متن از: cdo‏ پا. 

۶ اصل: جمله برداشته و فرو داشت. متن از: با » ط. اصل: معطل کذ اشته. متن‌اد: eb‏ پا. 
٩‏ اصل: بنویسی برسامع امنیت بی‌نهایت. متن اادط با. 

\\— اصل: معنوی. 

۳ اصل: دیکری کار تست. متن‌اد: ط با, 

۶- اصل: بی تکاف باید. 





آغاز ۱ ۵ 





را GM) game‏ بلکه امری که a>‏ الامور امت اعتیار کرده [ شد ]. 


قطعه: 
نخشبی مدهب میا aoa. Ai‏ 3 اندر ین نحو د اشارت امو دست 
کارهای مانه کاری دان امر سا م Gales‏ ا ورو وت 

بت پنجاه و دو حکادت ره ارت و استعارت نو و امئال ونظابر ham‏ دو شمه شد و 


حکایتی که بیو اسطه 9 ربط و ض.ط بودآن را مر بوط ۳ مضروط کرده آمد ومطلع و 
مختم هریکی را تزیین و توشیح داده شد و حکایتی چند که شنیع و بی‌ذوق بود 
بدل آن حکایت دیگر تحر در افتاد و این عروس ale‏ لطافت و خحاتون تخت ظرافت 


ly‏ در نظر شاهان» سخه| ای ] یدزن د سرت glam‏ ه واد. 


٥‏ - لجت" 

از بس که جهان تیره چو شب کرد حوادث 
بنجاه و دو افسانه بگفتیم CD‏ شب 
حاصل‌سخن آ نست که‌بازر گانی‌را [ که ] در خانهطوطئی وشار کی کویاداشت» 
اماق سفر افتاد. وقت تو جه با کدبانو گفت دز یی oe‏ هرمهمی که تو را ارك 
۵سباید که بی‌مشاورت Gil‏ دو مسر غ در آن سعی نکنی و بی‌ر حصت این دو<انور در 
آن اقدام ننمایی . در مدت غیبت بازر گان» زن او را دل بعشق جوانی Wage‏ شد و 
Ole‏ بشوق برنابی مقید گشت. شبی برسبیل مشورت برشار کث رفت و تفت که «را 
مهمی پیش آمده می‌خو اهم که Olen ust‏ درو SU‏ دوست روم ونس متععلش jar‏ لال 
و صال او سیر آب گردانم. تو درین yal‏ جه دص لحت می‌بینی و دران کار جەر حصت 
وید Sieh‏ شار 25 Abel ge Ol gl‏ و نصایح بکشاد و او را بر Chi Gib‏ خواهان 

a‏ ص 


ee ee te : 
oo EE بو‎ git? ار‎ us" اصل: هرا‎ ¥ 


e 


—A‏ اصل: yam‏ اطافت. on‏ ار شش ده يأ 


۰_ اصل: gana‏ ی 


ES اصل: سار‎ -\Y 





۶ طو طی نامه 





نصیحت کردن گرفت. زن را از فرط عشق و ولح شوق نصیحت او OLS‏ نمود. او 
را بر گرفت و برزمین زد. پس برطوطی رفت وهمان قصه باز نمود. طوطی با خود 
گفت اگرطریق نصیحت مسلوك دارم همان wal gar‏ دید که با شار کث افتاد و اگر 
رحصت خواهم cols‏ او دربطالت و ضلالت خو اهد افتاد. مرا جیزی بايد کرد که 
دهم Ol>‏ من از ورطه هلا LS‏ لاص داید و هم نمس او از ۵سقی وفجور مصون ماند. 
حال خود را از نیکخواهان او نمود و حکایتی که موافق طبع او بود بر گرفت OTs‏ 
حکایت تا صیح بداشت. و رفتن او در توقف افتاد. هرشب‌آن زن به‌طلب رعصت 
بر عاوطی رفتی و طوطی افسانه‌ای گفتی و تا وقت صبح توقف شدی, و معصود OF‏ 
فوت کشتی» تابنجاه و دوشب که بازر گان از سفر باز آمد. طوطی صورت حال‌باز 


۰ ۱۰-نمود. باز ر گان بر فطانت او آفرین کرد و OT‏ زن را بکشت. 


ہت ٠‏ 
زن ید ای برادر مرده ge‏ عم کار زنان ناعورده بهتر 
التماس از اصحاب شوق و CLI‏ ذوق OT‏ که اکروقتی کسی را از حواندن 
این حکادات و از مطا da}‏ این روادات وفت دوش شود؛ بنده را leas‏ فر اء‌وش نکند. 


9-۵ للارض من کاس الکراع نصیت. 


وای 
نخشبی این و اد چه می کوبی هر طرف بر مراد خویش Sat‏ 
تر LT‏ هر داستان بکیر اننجا داستانی که گفتنی است بکگوی 


lua! _¢‏ :دیکخواهان دم د. 
4— اصل: طوطی gee‏ وت or 50) al‏ ار ۳ با WS‏ 


' 


¥\—- اصل : معا لسع . oe‏ ار : b‏ با. 
اس اصل: (aad‏ ند ارد. 


A‏ اس اصن: ھر داستأنی. um‏ از طط با 


داستان شب اول 


داستان میمون و خجسته و سخن گفتن طوطی. از طوطی اجر وزن 
رواة اسمار ودهاة اعبار دين کو دك که درایام ad lo‏ وفرون بالیه در شهری 
ازشهر های هند»ه بازر گانی دود «ممارك» نام ۳ مال و مال دسیان و او را فرز ددنوده 


در تمنای AS‏ (ربت لاتدر نی فردا) شعار ود سا a>‏ و درهوس فرز ند «رت هب لی 


من Sal‏ ولا « دار خود بر bam ly‏ ےا olS‏ از il‏ صح سعادت او بدمید و بشارت 


(PAA 324,115 ty‏ بگوش‌وقت اور سمده و در Ajle‏ او سر ی متو GABA‏ پسری و 


عت : 
کا بهز مین ستاره آ مد )9 سف به جهاندوباره wal‏ 

مارك زیرك آن دسر را («میمود» نام نهاد. حون سيره عدار او اد مد و سال 

عمر وسر ره هشمده رسید» پدر از برای او زنی حو آست («ححجسته) Oley cali‏ میمون 

و حجسته اختلاهای ظاهرشد و الفتی با هر گشت که هر گز میان هیچ‌عاشق و معشوق 


نود. 4ی مل رل بهمین حال در کف gh gem‏ می بو دند و عهدی هم cpa‏ مښوالدر 





۱- اصل : عنو ان داستان را ندادد. متن tal‏ ط. 
۵- اصل: و تمنای و لد. مان the brat‏ کت 
۷ اصل: ر سیل سر ی... or‏ از 2 ay che‏ 4 اصل : قطعه. من Ural‏ 


ب اصل: بو ست بر مین . همن ار : tls‏ ا 


da Lib طو‎ A 


isthe Age‏ می غذو دند. روزری wi l> O gana‏ بازار می گذشت sb‏ طی [ای] کو ly‏ درد 
که مشرو ط بسرسخن‌دانی 3 قر آن حوانی می فر و ختند. مت دسر سك . هرز ار دسنار 
کفتند. گفت نادان کسی راشد که از برای igen‏ بر هزار دار رد هد و از برای deals‏ 
a 5‏ جال لن مال خر ح کند! طو طی کت ای جو ان و JAS‏ من حه‌دانی و قیمت‌من 
۵ حه شناسی ؟ Jl‏ جه من مشتی (ort‏ ام از همه علمی ابرم ايمة کلام در منطق من 


نکر انند وامل نظر درمناظره من يران للهءد رقائل» 


وطعه: 
Ano‏ گر A>‏ هرر سر راشد بسکدرد در مات دانش 


أ کممنه هثری درمن آنست که امور la fetter‏ پیش از وقوع بدده روز بدانم 
و هرچه درعالم از خیروشتر حادث dal ge‏ شد من از هبوط ونزول او پیش از آن 
بهده روز > دهم که جه dal got‏ شد. اینك سه روز دیگر دران شهر کاروان Jus‏ 
به طلب متا ع سنیل خواهد آمد. مرا به‌عیار سه روز رید کن و هرجا که سنبل باشد 
گرد آور» و اکر کاروان آمد و توازین سودا سودی کردی قیمت مرا اداکن» و اکر 

۵سنه مرا ب‌صاحب بازده. میمون را این سخن موافق افتاد. اورا دشر ط حيار بريد و 

هر سنبل که در شهر بود کرد آورد. رور سيو م کار وان بر سید و دز همه شهر دسج سنیل 
نبود ومیمون بهرقیمتی که توانست بفروعت و سودی و افر بدست او آمد؛ و هر ار 
دبمار قیمت طوطی داد Poe‏ در CF‏ خود انداعت. روز دوم شار کی درد که هم 


بشرط کوبابی می فر و حتند » او را هم بخر ند و بهاوی طوطی درد U‏ طوطی را از 





۵- اصل: اما از همه cg‏ می‌برم. ط: اما هم از عام پرم. ch‏ فاما در همه هنر ارعلم عالم 
من بهتر يم . تصحیح قیاسی است. 

۸ اصل: کیست در عنایت. متن اذ: cb‏ پا. 

۵- اصل: این سجن دا. من tal‏ ط بای 

۶- اصل. درشهر بود تمام بخرید. از: oly che‏ کک. 

۹-اصل: بردطوطی. متن اد: tb‏ پا 


داستان شب اول 1 





موانست اواسی حاصل آ ید و ازمجالست اودهشت زابل گردد. 


قطعه: 
نخشبی هر که دست درعالم ol go‏ او نيك‌و go‏ اه بد باشد 
طبح با ھر کسی نیامیزد ميل جمله به‌جنس خودباشد 
لل مول را حون عسلم ودر است و ذکاو کباست طوطی معاو م شد در همه کار 


om‏ به مشاورت او کردي و در جمیع امور صواب از استصوات او جستی. 
روزی طوطی ازد میمون از هر جنس Pe‏ می ead‏ نا گاه سحن در تجارت > by‏ 
افتاد. طوطی چندان سود دریا شرح داد که میمون آب ادیده موزه از پای کشیدن 
Lbs‏ و go‏ است کد در حال oly‏ دربا گیرد. از lel‏ در تد سره Aa‏ و کَفت: sl‏ 
Eira! 0‏ جانی وای سرماده جوانی» بساآدمی همه وقت قوت موافت نمی کند و با 
مردم عمر مداومت نمی نماند. شنید هام که در سفر دربا همه سود مو ج می‌زند و در 
yaw‏ سواحل همه منافع محر ط می‌شود. امروز Om‏ فرصت هست می حو اهم رك 
سفری جانب دریا کنم و نانی از wT‏ ردست آرم» که مرد بی مال بی آ بست و 4il>‏ 
بی‌درم > ات هرمردی که دی م طاو بت «و بش است او را مرده را رد بند آشمت و در 


۵ اسشیخصی 4-5 !یدرم 3 دار است او را نارود Wh‏ انکاشت. plas‏ جرست؟ زر زده 


۱- اصل: اودهشت او. ow‏ از : طء با . 

۴ اصل: طبع هر کس بکس... من از : مل» با کک. 

Sch, ib : از‎ cre ole ۹ہ اصل:‎ 

۲ ._ اصل :شنیدم ae AIST ga...‏ محبط‌شود. 

۳ اصل: بی آ لت هست. متن اذ: cb‏ پا گث. 

¥\- اصل: هر مر دی که مفلو بت لحو یش اسمت. on‏ ار ؛ wb‏ 

wb tl : ار‎ on اصل: که بی ددم اور ا.‎ —\d 

1۵~ از :رد د ده حهانسان...» را («قطعد) ( در صفحد بعد )ددد اصل و نخدهای دیکر Iori ghia‏ 


مضطرب است. ازشکل whole‏ رصورت بالاقىاساً دو سک ۳ 





جهانیان» کرد کرد آدمیان» درست سکه گیتی نورد تاریخ Mali‏ شهریاران» سردفتر 


اسامی جهانداران» جره‌ی منور» آب کرده از زره 


قطجد: 
بخشبی مرد را درم gh‏ مفاسان را درو نشان صد بیج 
ها ہمت مرد از درم ساشد آدمی بی درم جه ارزو هیچ 


خحجسته گفت | گر چه سفر دریا متربح است و تجارت سواحل نسافع» اما 
حوادث درو غالب است و وفایع دروحالبت» از بی‌درمی ود را در موضع هلکه 
تباید داشت واز بهرددناری ودرا درتو اوتلف نبایدافکند. دینار چیست؟ بندداشتة 
OAS‏ کور 29,5 بخیلان: بای بند بنی آدم» دست Sle‏ همه dale yaw cable‏ همهٌعلادق» 


۰-سرزنش بافته علابی زدة حهانیان و مضروت عالمیان. « اصفر الو جهین کالمنافی» 


قطعه: 
ی از درم هان شده قلب کر کت ایام راتو حول دره‌ای 
سره با قلب جمله spoT‏ ترك اين قلب کر Jl‏ سره‌ای 
و pl‏ دو 42am‏ #ز paws shu! aod‏ خر اهی کرد وزدن jm)‏ در بار کیروقفت 
go -۱ ۵‏ اهی نهاد؛ مرا لمز باندو د ببر که ریادر | بای ssl‏ ار مر دان کفتهاند و مرد را دز yaw‏ 
از بای افزار جارد نباشد. 


میمون گوت : اي خحسته زنان را آستانه در سز خدوانده‌ادد. س als‏ که رن 





۳ اصل: وله وک این صو رت سل tows‏ 
«نخشبی درمتا غ خوش باشد آدمی‌بی‌درم چه ار زدهیج».متن اداط. 
—A‏ اصل: تلاطف Hu Ls‏ متن wy choral‏ 
۸- اصل: پنداشت ذلیلان»متن اد:ط پا. 
—\o‏ اصل: )| ava‏ | او حهین.۰.» :ار د. از دط » با» کک. 


Sib ار :ما‎ Slo pm ged اصل:‎ ۳ 


wot irl اصل: از سفر . من‎ -\d 








حون آستانه همه وقت برقرار باشد و چون ده هیچگاه از جای نجنبد» در Leak‏ 
من هر کار ی که تو را بیش ul‏ 3 هر معمی که دددو متعرض گردد؛ بادد که مشاورت با 
طوطی و شارك کنی و در جمیع slim‏ ارت صوات از استصوات last‏ جوبی» که 
ترجه شاور ت ae‏ همه cw‏ دودو مره استصو ات بلغا همه فلا ح. ادن رکفت 

ډو سه را وداع کرد. حول مدت عست میمون در از (LAT‏ روزی Anant‏ بالای 
بام نماشای ele‏ می کرد دوچشم او با دو جشم til.‏ اده دو حار شد. فی الحال اریای 
در آمد و ببهوش شد و از دست برفت و مدهوش کشت و لشکر شوق بر طلیعه صبر 
استیلا یافت ودزك عشق برمتدمةً سکون مستو لی شده سلطان ولا برولابت ders‏ 
(Syl pan‏ نصب 969949 شحنه هوا 6 حواس خمسه را دست و نابو د گردانید. دلا له 

۰ هر دوطرف در کار شد و محتاله هر دوجانت به Alm‏ در آمد. Aimar‏ | کر am‏ اول 
امقناع کرد» yal‏ راضی شد و as‏ رور برده در lite‏ است و شب حبله گر 
مشناق. حون روز ساط نورطی کند و شب ق ظلام فروهاد» من در وثای امیرزاده 
la‏ بم . جرن‌آفتات در س برده شد حجسته رده از روی بر CIS‏ و بر شارك رات 
yale‏ آنکه اوماده است وسہب ad gh]‏ با او نسیتی دارد» درین کار او امتذا ع خو اهد 

د ۱- کردو برفتن دستوری ge‏ اهد داد. حون صورت‌حال Soles gai gh‏ راحق وای نعمت 
cle‏ شد و خحجسته را برطر دق حلال نحو ار گان نصیحت کرد و ندانست که عاشق را 

۱-- اصل: در عقب متن از . با. 

۶ اصل: بالای‌بام بو ددو چشم او.ار: طه با. 

مو اصل: چشم مالك دو جاد. از: ط» با. 

۷- اصل: بر dade‏ ز تکبار ابداع یافت. 

۸- اصل: Meslay‏ سکون. اذ: ط. 

۹-- اصل» شحنه واس را. از : a cb‏ 

۰ - اصل: در کار شدند و محباله... در آمدند. متن اذ: ط. 

۴ اصل: بسچب افونت. متن اد: ط. 


7 د اصل: سرتی دارد امتنا ع نخو اهد کر د. om‏ ار wb‏ 


۱۷ طو طی نامه 
با a> cet leas‏ و دلداده را با مواعظ حه مصلحت؟ 


شعر : 
احببته و اجب فيه ملامة" ان | لملامة فيه من" اعدائه 
Akama‏ )| سکرات Gok‏ در کار شده بود و غامات شوق در حر کت آمده» از 

۵-نصیحت شارك باطن او ollie ys‏ شد و ظاهر او در Oly gs‏ افتاد. شارك را از قفص 
ys‏ ون کشید و جنان Ct Jy‏ زد که مر ع روح او از قمص دالو بر بر بر دد و فی‌الحال 
Lata:‏ نه عرش‌رسید. پس‌همچنان غضب آلوده برطو طی رفت و حال شارك و acd‏ 
خودباز نمود. طوطی مرغیز برك بود وجانوری ذاهن با حودتامل کرد و گفت کها کر 
طر دی نصمحت مساو ك pal so‏ داشت همان معاینه خو اهم درد که‌شار له را افتادو ار 
0 ۱-رضاخواهم داد در بطالتوفلالت. خواهدافتاد: | لسعید متن و عظ لغیسره,مصلحت 
آنست که fades‏ و فال بپ ر دازم و به‌ظاهر با این بسازم. پس بینم که از برده غيب جه زاید. 


ووه 
ut‏ یز و با Aisle)‏ بساز و 4s)‏ ودرا نشا (ye leas‏ است 
زار کان is 95 gee Olge‏ زیر کی با زمانه ساعتن است 
۵~ طوطی آغاز کرد که ای دی بی ؛ این جه dole‏ بود که تو کردی و [bao a> cy!‏ 


دود که از دست تورفت؟ شارك انوت 3 مدا Cand‏ ۳ زان دارد» وسردل کشادن 
با زثان و رازدل در Ole‏ نهادن با داقصات از [ae‏ دور باشد و از رد بعید بود. 


اکنون خاطر ج عدار 3 cs‏ | وف شه ۳ خود مکمار که من yaa‏ وسع 3 استطاعت 


\— اصل: ۳ مو A> alas‏ و صات . ol or‏ ول کث. 

۴۳ با ((ست) را IIA‏ بث دداصل وط مفشوش است. تصحیح فیا سی است. 
964 س Sole: fol‏ را افتاد الأسعيك... om‏ از : 5b‏ 

۳ اصل: فسانه ساعتن. 

۴س بیت دوم در اصل نبست. ار: Seb th‏ نفل شد. 


۷- اصل: با ناقصات العقل دور باشد. متن براساس ط. پا: اصلاح شد. 


داستان شب اول ۱ ۱۳ 


کمر اناد برمیان بندم ورد اجه ممکن گردد» تور | ده‌معصو د ر سانم» 4 اکراین سر 
فاش شود 4 این راز aed‏ کر دد 3 حبر به‌شوی و رسد | 55 a>‏ حول sb‏ طی ناجر 
از سر بال و پر برخاستن بود برخیزم» و ميان تووشوهر اصلاح دهم. حجسته پسر سید 
go ot‏ نه بود؟ طوطی گفت: 

۵ چنین گویند در شهری از شهرهای هند تاجری بود و (tb sb‏ داشت گویا 
انهاه asl‏ ارو مفُوض کرده بود و هرجه از صلاح و ساد بدیدی و از داد و slaw‏ 
معاینه کردی يك یك به تاجرباز نمودی. 

وفتی تاجرجانیی به تحارت رفت» حون مدت غبت او دراز کشید زن اورا 
با یکی ازجوانان محله سّری‌خوش افتاد. هرشب اورا دز خانه خویش آوردی و با 
-او همیستر شدی. طوطی آن همه معادنه کردی» اما ودرا در میان ماوردی واز es!‏ 


حان تجاهل کردی. والالشافعی ر حم ةالله dale‏ «من العاول ؟ قال الفط المتجاهل». 


قطعه : 
نسخشبی بیرو تجاعل شو کن مکن منشا بشیمانی است 
od‏ بادیده کن i‏ حال‌جهان در ales‏ دز ار آسانی است 
۵ - دس از چند کاه orl‏ باز آمد. 9b‏ طی JI a>‏ ماضی باز ثمو د. مکر دمان‌نکته 


عشق که Olga,‏ داشت» بنابر OT‏ که زارد کشف oy!‏ حال و | وشاع ادن las‏ ست نهر 43 


glia Gam yay‏ ایشان کردد. طوطی اکر جه این سترنکشاد اما تاجر رااز کان 


۳ اصل the‏ برعاستنی. متن اد: ط. 

rg ge اصل: سر‎ 4 

۰ اصل: آن Ay les‏ متن از: ط. 

۱ - اصل: lela ge‏ قیل ال#عان... متن از :پا. cde‏ ک. 
ty‏ اصل: متجاهل. 


۶- اصل: بنا بر آ کد کشف. من اد : ط» با. 


۱۳ طوطی نامه 





Per‏ معاو م شد. آری gue‏ ومشك Olgas‏ نماند. زب جود تصور کرد که راز بو اسطه 
طوطی کشف‌شاوادن سیر بر ابطه اودر صحر | coal‏ طوطی را در باطن از هزاردشمن»› 
دشمن تر می‌داشت و تخم مغادرت او 5499 a6‏ دل می کاشت و منتظر انتقام می‌بود. 
شبی فرصت بافت» پروبال طوطی Aad‏ بر کند و او را مضغه کرد و دیر ود ادداندت» 
دو فرباد بر آورد که کربه طوطی را برد. طوطیان در مصیبت او ج-امه در نیل زدند» 
OL‏ درعر ای اولباس سیاه گر دانیدند. هدهد تاج از سر بینداعت» دراج دواح از 
از بردور کرده حر وس عروش کردن گرفت» مری نوحه بنیاد نهار این حبر به اهل 
گلزار وسکان مرغزار رسید. شاخ نارون عشك شد. سرو پای در گل ماند. dale |S‏ 
بسدر ید فرححه تنکّدل شد. سیزه جامه در نیل زد «فشه باس کبود کسرد. سمن را 


9 رخساره زرد شد. لا له روی حون آ لو ده کسشت. 


doled 
حلق نعر ۵ها] رن حو دعر ه‌های جر س‎ Os ya خشبی 415 کن‎ 
کس‎ Aad مرده‌ای دس عظایم ودر دود که بگر بد برای او‎ 


اکر ده طو طی را ols‏ مر ده دصو ر کردند» اما رمعی در و بای «و د. آری 
۵-ساطانی که (« بحیی و als (Lae‏ صفت احدت اوست؛ تا کسی را او نکشد» آدمی 
کیست که کسی را تواند کشت؟ در Ol‏ حو‌ارمشهدی بو د. طوطی افتان و اکان ود 

را در آن مشه د اند ات ودر a5‏ شدای ow Olga‏ سمخ ] روت آمدی و ده اعم ازرد و 


بسیار ر اضی شدی تا بروبال او برست و و جود Ale‏ شدۀ او فر اهم آمك . تاجر در 





اب rl‏ نماند. قطعد: 


نحشیی عشق همدو حور شید است oS‏ اهر شود هی Oe‏ 
tlt‏ کر جه هزار !4 09 بود ب وی خوش می ABS‏ با جر دان 


۶ اصل: بلبلان در مرغز ol‏ لباس. 
1— اصل: جشمهای جرس ۱ 
۵- اصل: تا کسی اور ا. من براساس ue)‏ و با: اصلاح شك 


¥\~ اصل: اند کی و بسیاد. من از وا 


باه کاری زل درغم oy‏ غم طوطی بر آن مز رل شر و فورت طو sk‏ را ba aily‏ حت 
و زن را ازخانه یرون کرد. BO)‏ حند استماات کرد» مرد از قاعده حود زکشت. و 


es ay‏ کسی با او آشتی نکر د 


قصاءد: 
اس دخشیی as‏ اود ona)‏ داسی از حنان دل ان رو ح مدو 


زن حول ار law‏ عت زد کان مأدوس شد» همدر Agee Ol‏ در آم و محاور 

شهدا شد. شبی sh gb‏ از پس کوری آواز داد و گفت: ای عورت تا از سر جیزی 
نخیزند به جیزی در سند. بلو غالاعمال فی‌ر کو ب‌ااحوال. ه#رمو بی که در سرواندام 

۵ تست اکر و همه را بردست ود بر کنی و once 9 Awa‏ محاور ما شوی» ماشفیع 
وقت توشویم و تورا به شودررسانيم. زن جون cul‏ آواز بشنید» در حال خود را 
ماله کرد و هرمو بی که در سرو اند ام او بو د» همه بر کند. طو حلی ار پس گور O 9 pat‏ 
آمدو cas‏ «ای بی بى er)‏ 3 [#میص « هر جه کفتی همان شنودی » و انجه کاشتی 
همان درودی. من آن ط و طی‌ام که مرا بیگذاه پرو بال کندی و بی‌سیب مرا مثاه کردی 
۵-و رسوا گردانیدی» گور اکرچه کور شهید است اما این قوت کجا که سخن نو اند 
گفت! او ادن قدرت که بخشید که امرونهی تواند کرد؟ سخنی که شنیدی گوبندهآن 


من بودم» و ان سن از ان کفتم تا | dow‏ من از تو کشیدم تو ews yh‏ خود کشی. 


THEE 








۵- اصل: مجوی. از : ط. 
۶ اصل: باز گردد از او. ط tha‏ دير SA‏ باز گردد او اصلاح قیاسی است. 
4— اصل: یز seedy‏ پر سيد. 

۵ ۱- اصل : این قوت wala aS‏ من ار : wb‏ 


. اصل: مکن بد ی... در اعد بر‎ | ٩ 





۱ طو طی dal;‏ 





عملی لەس ت در ھان jogs‏ در زمانه aS‏ کرو رد که دافت 
ای بی بی» من از غماز ی مبر orl‏ و از بهتان و سخن‌جینی معرا. حق نان‌و دم 
نو lS:‏ داشته‌ام 3 is‏ باشوی تیه Sel‏ رت نکر ده ام و ادن قدر دانستهام ک4 
الفتتان Jamu Y‏ الجنة اکنون بین که خحنکث احعلاص جکونه می‌دو انم و تو را 

۵- ج کو نه به شوی می ر سا نم. 

روز دیگر چون طوطی زرین‌بال خحورشید Gadi!‏ خاور بیرون آمد» طوطی 
درخانه قدیم حود رفت وزبان به دعا و ثنای dol go‏ بکشاد. حو اجه کفت: تو کیستی؟ 
کفت: «من OT‏ طوطی قد دمم که مرا از قفص تو کر به برده بود و درفقاص م«ده خود 
در آورده بود.» go>‏ اجه متعجب مازد reas‏ «بعث هنور آشکار | odes‏ وقیامت هنوز 
: اسقائم ah;‏ تواز کشورعدم به le‏ م وجود Ai gm‏ شتافتی و عاعت lay‏ دو باره‌حگو زه 
یافتی؟» گفت: «تا تو ازمعصومة خود بی‌سبب رنجیده‌ای و مستورة حسود را بیگناه 
از حازه احراج کرده‌ای و در فلان مسد در آمده است وه ورات حال خحودبای 
ایشان کر فته. شهدا ee‏ وت او شدند و مرا بددعا ز نده گرد انید زد و درتو فر ستادند 
تا پیش تو برپاکی او اشهاد کنم A Wiggs Sa gis‏ دهم. هرچه از فجور او 
۵سبه تو رسانیده‌اند همه بهتان است. بتمجیل بشتات و OT‏ معصومة خود را در (ob‏ 
تار متعحب بماند و كفت اين حه dale‏ بود که ٥ن‏ کردم و این حه حطا بود که از من 
رفت. بدوید و سرویای زن را daw ga‏ و ار کر ده و Acad‏ خود عذر got‏ است؛ و اورا 
به dee‏ اعر از درحانه آورد. طا لا دن خاهه as‏ مطاوت رسد وةاصد جندان ماده 


ل 


ره متصود ga‏ ست. 


٥‏ یی 
نخشمی و صل دو اتی است دژر aS‏ در درافی مراد مخساوقسی 
ce‏ دانی که یات مالك | رد ۱ آزکه عاشق رسك به معشوفی 





۲ب اصل : بر اه Ji»‏ نو در آ. مان atau‏ 


داستان شب‌اول ۱ ۷ 


طوطی جون سخن ارتا رساد با Armen‏ آغاز کرد که os!)‏ بی ی * ا کر دل 
تومشغول محیت مجمو !لی شده Caw)‏ و Ol>‏ تو مشغوف مودت مطلو بی کشته» هیج 
اند den)‏ مکن. جنانکه دانی ۳ او ga‏ سار و بازی مواصات می‌باز . Isle py‏ ابن سر 
و کشف شود gals‏ رار بەشو ى تو بر سد | | 5 sm‏ مرا حول طوطی orl OT‏ از 
سر بال و پرداید حاست بر حیزم و ره هدس طلسي عاقست تور | جون آن رن 4شوی لو 
۵-برسانم. ان ساعتی حورش است و وفتی دلکش. در یدز و چا نب ودای دوست شو و 
وعده اول شی لاان مکن .» eo tna em‏ است ۳۳ همحنان کند , صح گو لی حول 
عاشق او plate‏ بو د. در حال &5 Sle‏ روز بر آمل وصمح 06% lao!‏ نی بکگشاد ورفتن 


او در )9 دیف افناد. 


قصعه : 
got cgrmons ٥‏ است doa) hi‏ امشب سو ی جر بی که زد زخو بی کوس 
صح ار رفتنذش la Aes‏ سح دشمن عاشقا نست‌صبح و خروس 


۳۹ اصل: راز Ate‏ 


—i‏ عبادت Ser ore‏ از اصل‌انتاده.متن از :یل با. کت اضا فدشك. 


داستان شب دوم 


داستان شاه طمر ستان و مردبتافی ودا کردن او !سر خود را برای عمر بادشاه 


حون سکندر جهان کیر آفتاب در ظامات مغرب رفت وشاه oli‏ نشانة ماه از 

مللگ مشرف بر آمد» دودس ار نی Sl‏ 4 سرایرده اعز از به‌طلت رعصت در طوطی 
ورفت و گفت: رای سر ba‏ 43 سرور و ای ساطانا لطیور آتش بلره و al JILL‏ در کانون 
Aina‏ من شعله ز ده و ثابرة اوجاع و اوجال اشتیاق از کورة بطانه من سر بر کرده‌عفل 

که سلطان کشو Candles‏ اند cata)‏ است از Cam las‏ من دل بر افشانده وصبر که شهسو ار 
رنعش کارفرماری است ر هذا فراق بینی و نگ « بر زبان رانده, اکر تو مرا در 
جنین حادنه دست ay Spi‏ جنین و anil‏ کار تبادی ره حه کار آبی؟ مرا دستوری ده تا 

0 شب « حر Ol‏ خود را از وص ال مہوت روز کنم وشام حرمان را به روزن nner‏ مشاهده 


مطلوت co‏ گردانم ۳ 


قصعه: 


نخشبی وصل دار Gob‏ وان کشت ما را gle‏ محبوبی 





۴ اصل : فلك مشرق. 

۵ اصل: بلیان (؟). هن ار: ط 

۶ اصل و پا: اوحال. ط: اوجاش. از: گث. 

۶ اصل: کوزه. متن از: کث. 

iy}‏ اصل: شاخ حزء‌ان. ib‏ وروزخزان خودرا بهءشاهده مالوب نوروز pila‏ اصلاح 


dali cs sl ۲ ۰ 


عید و نوروز هیچ دانی چیست آنکه طالب رسد به مطلوبی 

طوطی گفت :رای حداو ند حشمت وای و له نعمت مرا دل ازغم توطیانست 

و جان از اندوه تو درخفقان. نا تو به a gate‏ خود نرسی زندگانی بر من وبال است 
وا 33 به‌مطلوت دود میو دی ات (eat, J oy‏ در dil‏ عاشق رە مشو فق ر سد 
هسوطالب به مطلوب پیوندد» شر ابط بسیار است و آداب بیشم‌ار. کمترین آداب آنست 
as‏ سکن کوی دوست را حندان عزت دار د که وی آدمی کوی اغیار را آنحرمت 
نداشته باشد. و OT‏ شنیده باشی که سکی ازخانه لیلی بیرون آمده بود. هر جا که او 

با می‌نهاد» مجنو ن‌سرمی‌نهاد. كفتك : ای»حنو ل ادن Am‏ درو انگیست؟ گت :خر ان 


ھج می دانید که ان سک از تحار aS‏ رود آمده است؟ 


رأیالمجنون فیا اص‌حر اء Ls‏ فمك 9g sae) L, ale‏ ذرلا 
فعا بوه على ما جاء مته و قالوالم نت الكلب نيلا 
فقال دعوا الملامة Ol‏ عینی ail‏ مترة فى دار لى 


ای < سه جون و را ا مہو احملاطی وانیحاطی ظاهر شود و با مطلوت 
۵-<ود ازدو اجی وامزاحی حاصل کر دد؛ اعد ere!‏ در عست پیش از آن مراعات 
کنی که در حضور. احلاص عبت سیب )959 نی محبت بود وموجب زیادتی‌فربت 


واشد, چا زگ ان مر د oly‏ را ye Ae!‏ عست او Lar ca‏ !2 ی مر مت 9 و سیت 


وریت بادشاه طبر ستان کشت . کد مه پر سید که ol‏ جکونه بو دا طوطی کفت: 





۲ب ol glo)‏ وشمت): زان است در اصل. alas‏ حشمت. با سر ها یه i em‏ 
۲- اصل: و قا لوا من انیت الکلب... 
i:‏ اصل: if las‏ دعوه... elo‏ هر ة. هن بر اساس سخه‌های دیکر wei‏ وبا سی شد. 
۷ اصل: از «انعلاص غبت سیب ...طبرستان کشت ) اا د کی داد د.متن ral‏ ط گر فته 
شك , 





داستان شب دوم ۱ ۳۱ 





آورده‌اند که بادشاه طبر ستان بزی کر ده دود از فردوس sb‏ گاری 3 از نعیم 

بهشت نموداری طرب در OT‏ مجاس ا4 hail‏ در گوش» و فرح در OT‏ مجمع 

غا ش.ه اعنقاد بر دوش. آب Rese)‏ آتش محلول را در دل جای داده بود و Joh‏ 
می‌صفر اعل مدا را درسینه‌فر ارفرموده. آری»! گر I tam‏ برروی شرع دیاجه 
۵-صحیفة جرائم است وعنوان نامة کپایر» اما حکما برانند که درو فواید ابدانی بسیار 
است‌ومنافع جسما نی‌بیشمار» که‌ر وی کهر بائیر | لعل عشانی کند و 95 نه‌زعفر انی‌را 

را ARI‏ ارغوانی دهد Aig T‏ دل را از 5 ER‏ غم بز داید و Shae‏ لکنت را از السنه 
Las‏ بر بابد. آتش‌غر دزی رافرو۶ی دهد. احعلاط نام‌عتدل را بهاعتدال آورد» حول 
تبره را کسوت صعوت دهد ولون متغیرر | la Gale‏ بخشد. عروق را از ژواید 439 

0 ۱-بشو دد و صفر آی به حون l‏ میخته را دفع کند» بلغم سر ده را تحلل دهد سفیم البدن 
را lat‏ دهد صحیحالمز اج را در طرب آرد» شهوت کلبی وجو ع SoM‏ را ببرد» و 


قو شح بادی و بلغمی را les‏ 


sdalad 
سینه زاسده‌ای‎ A بوالعجب جیزی است نگدارد‎ ool نخشبی‎ 
اروك > فادده‌ای‎ ene کر جه از روی شرع ناراك اس اس‎ a 


نا گاه در ان حجایگاه جر می و پایکاه :می مردی در dal‏ گفتند تو کیستی ؟ 


۳ اصل: ار زر آب... در سینه» مفشوش است. متن از 5۳ 

۴ اصل: شراب بردوی شرع دربا حه جر امیست. متن al‏ ط» AS‏ 
اسب اصل: ‘en kts‏ انسانی. 

e‏ اصل: کهر با. 

۷- اصل: عمَده انگشت را از دل کند....متن از 08S:‏ مل. 

Je! ۹ 5A‏ : حون بر ه ort ave wale‏ ارملا اا کت 

۰ ۱ اصل: صفره صفر | بخون. متن اذ: ط Feb‏ 


۰ - اصل: eal‏ مر ده. تن AS ral‏ 


\\— اصل: شهوت رجو & را تفر دا ببرد. 


گفت من بناقی امیر حجندم. گفتند کجا رسیده‌ای ؟ کشت مردی‌ام سربساز و کر کی ام 
شیر انداز» از سهم تمر من ستارة آسمان سیر آفتات در پیش داشته و از بیم مزه من 
سماك رامح را يزه از کف افتاده» و جز این در من Call)‏ بسیار است و ظرایف 
بیشمار. اما امیر عجند قدر من نمی‌داند و غم من نمی نحورد» | گرپادشاه مرا میان 
د-بتاقیان حود gle‏ دهد بیند که کار تاق را چگونه پیش برم وشغل ترغاق‌را dom‏ شکل 
wt‏ دهم . بادشاه بفرمود تا حاجت اورا بر آر ند و او رامیان Obata‏ در آر (ral. ati‏ 
از بس که Soya dle‏ بلند سخن بوده پادشاه‌را سین او فضو لی نمو دودرغم 9 al‏ گی 
او حندان جهد )8 $9.54 وش وقت کسی که اورا jaa‏ دهند وغرور ندهند» وفل 


تخل 3 فضولی سل 


-٥‏ دود 


ign‏ شکر کن و لی از <د درمدار از توان ز سحده حکاد 
که تو را کرد کار حی بزر کے فضل داده ولی فضول نداد 
Jas‏ از مدای مد دد 9 (GAGE‏ بعد ust‏ باد شاه گرد دصر خود می کشت و هر 


سویی نظر می‌افکند نا گاه در شیب قصر شخصی دید با سلاح تمام چشم بر تصر 
۵نهاده وبه يك پای ایستاده. فرمود تو کیستی؟ CaaS‏ منم بندة یتاقی. مدت چهار سال 
است که روی دران در گاه آورده‌ام thay‏ بای ارہ تاره پاسیانی ادن در olS‏ می کنم. 
شکر که امش منظور نظر پادشاه شدم و »حون S419‏ شهنشاه کشتم . بادشاه و بتاقی 
دران Aas Ka‏ بودند که آوازی عراب 3 صر نی عجیب از ازب ص درا بر امد که 


« من می‌روم؛ باشد که کسی را مرا باز کرداند.» يك دو بار این آوازدر گوش‌بادشاه 


۲ اصل: یر من i‏ سمان. 
۹ اصل: سیم tai‏ 5 من. 
\\— اصل : اد توان an‏ له une he‏ ]3 


= 


۲- اصل: فتل دادت. متن )25 065 


داستان شب دوم ۲۳ 


alas]‏ . از اصغاع این صودت و امتا ادن اواز دز دنت بود که ote‏ ش شود و ور دب 
بود که مدهو ش گر دد. کت ۰ ای بتافی» تو حجیزی می‌شنو ی؟ كفت من جندین شب 
است که این آواز te gid gs‏ اما چون برسر عهد حدمتم il gi ged‏ که تفحص كنم 
که این جه راز است و pales ceed‏ که ادن جه آواز. oles Jl‏ باشد بیرون روم 

۵-ونتبع ابن راز و تعمحص این آواز کنم. پاد شاه فرمان داد. (Gla‏ ببرون آ مد بادشاه 
هم بیرون آمد و عقب او رفت. چون بتاقی پیشتر رفت » زنی دید زیبا و عورتی 
معادنه کرد رعنا. هر بارمی CaS‏ من می‌روم. کسی باشد که مرا باز کرداند؟ سافی LS‏ 
ای عورت تو کیستی؟ و ادن جه سحن اس که و گفتی ؟ cas‏ من صورت حیاة 
پادشاه طبر ستانم. مدت Slim‏ اوسپری‌شده است ومهلت بقاء اومنقضی گشته. می‌روم 

Wyo‏ در 93 ات دیگری کو بم و las elm‏ به کف حر یفیدبگردهم. یتاقی sas‏ ای‌عورت» 
ابنکه‌تو می کوبی: کسی باشد که مرا باز کرداند؟حال وقصه‌بکو.عورت کُفت:مرا باز 
گردانید. گفت تو چه شکل بازمی گردی و چه ذر ع از رفتن ممتننع شوی و چون 
همای بر سر او سایه افکنی؟ عورت کفت: اکر تو بسر خود را قربان کنی و حبات 
او بدین بادشاه ددی من از رفن ممتنع شوم و بادشاه مدتی درگر دم راب 

3\~— بتافی گفت | گرهم Cee‏ است) a‏ من و <.ات دسر من دای دادشاه باد. 


و cl)‏ ساعت توق کن وتامل دمای ۳ من ET‏ دوم و وسر را بیاورم 3 3 بان کنم. 


LEE 
سے‎ ۰ . a > eé ace 
نخشبی فده عزبزان شو هو برودان جوتوهزار دشند‎ 
حو بسن را هزار بار کشند‎ An دوستان گر ز دوستان دز‎ 


۵- اصل: ‘came‏ این آوار. 
۸- اصل: گەت صو ر ت . 
۰ .\\— اصل: ای صو زر سب هم او می در ی حال و وميه بكو . مسن ار : با. 


۳ اصل: بر سر او regis!‏ 


بتافی در lm‏ زه آمد و صورت > به سر باز مود و rae‏ ای از حك فانیار 
ماذانری. پسر گت ؛ با ابت. افعل ما نوّمره. ای‌بدر» eam‏ باشد که تخت شاهی از 
چیه ن شهنشاه ی خا لی‌شوده 3 اکرموت من سیت بات او go‏ اهد دود من 4s‏ مو بت 
خود راضی شدم و اه مر کک خود ر ضا دادم. مان ای بدر فر صت را محال مده و 


هرود دز کارشو. dae‏ نی ان‌شا alle‏ من‌الصابر ان . 


وه : 
بخشیی سر Sha‏ در ره عشی جزل باشی زبهرحان در یم 
هیچ‌دانی که عسهبار یجہت ار ۵ ار سر Ang‏ 3 سر تسلیم 


پدر ابر اهیم‌وار کارد برحاق اسمعیل خود نهاد وخواست تا اورا بکشد وقربان 

0 ۱-از 4.aS‏ احالال اال کند. همان صو رت از نروك آواز داد aS‏ ای gh hs‏ دست از بسر 
olay‏ که از بر کت احلاص دو و اطاعت دسر 6 بادشاه از رنه مر Ls‏ تعلاص دافت 3 

ناه عمر او تازه گشت. من از رفتن ممتنع شدم و پای در دامن اقامت کشیدم. ۰ بتاقی 
سجده شکر بجای آورد و بر سر عدمت خود ۳ رفت. بادشاه از دور آن‌همه معایته 

و مشاهده کرد» وبیش از بتافی بر قصرخود بر آمد وبرحای خود استاد. جود gilt)‏ 
و ۱-را درد که داز cel‏ بر سید که حال a>‏ بو د؟ سای ۳ وو کت که اگر صورت حال 
باز ذمایم» اعلاص خود بەر با منس وب کرده باشم . کُفت.زنی از شوی خود نشم گرفته 

بود و می‌رفت. من او را باز گردانیدم و مان او وعصم آشتی کردم. پادشاه شرمندة 
وفت ol‏ شد و بر Clas‏ و درات او Igual‏ 6375 و ras‏ حول تو رفتی من دنال 
تو آمدم و کیفیت بیرون و ماجرای درون معابنه دددم و شاهد ه کردم. من شر منده 
۰-هردی ومردمی نو ام , در ایام le‏ ی ا 5 ر درغم‌خوار گی تو اهمال رفته ان‌شاءالله در 
مستقیل عدر Ol‏ و اهم go‏ است. تو لادق طاقی و روائی» نه درخور ترغاك clang‏ 
با‌دادان چون بتاقی ماد از سر Gla‏ خود برعاست و ترغاکی آفتات بر سر ترغاك 
| 


۴ - اصل : :ر نا مشرت. ط: بریا مشودت. من ار" با . 


¥¥— اصل: تر غالد | قتاب. هنن ار: we‏ 


داستان شب دوم ۳ ۳۵ 
استاد پادشاه رمان داد 7ا اعبان ساصانت 3 از کان مملکت اجله حسم 3 | ه حدم 
حاضر کر cals‏ ودر حضور Cleat‏ دور Cals‏ دود بدو داد وولی Age‏ حو د کُردانید؛ 


o> 3‏ احلاص او يدان طردق بکذارد. 


قطعه: 
۵- نخشبی رنج کس نشد ضایع مار دارد به‌تخت کل گنجی 
شاخ خحدمت برون ز بر نبود نیست بیرون ز راحتی رئجی 


طوطی حون سن اینجا رسانید بسا حجسته آغاز کرد » که ای کدبانو از 

Je gore!‏ این کار ها آرد و از ادتصاص شمه ادن رارھے) las‏ عملی که بر کت 

او Slo‏ را cuts‏ دهد و ترغا کی راولایت بخشد » محرمال همدم و همدمان محر 
٥را‏ چه‌ها کر ات کند !ا کنون بها ye Ne‏ بان در pm‏ و جانب منتظر مانده ود شوو 
وصایائی که کردم آنرا مراعات کن . حجسته حو است تا همحنان کند والب منتظر 
مادده خود شو د. آفتات از او منتظر تر بو د» غوعای روز بر آمد» صبح چهر لمعا نی 


LAR‏ و رفتن او در توقف افناد. 


اوه 
19 نخشبی خحواست نا رود امشب سوی‌نجوبی GaP IIS‏ کوس 
صبح از رفتنش دیسرب ماع دشمن‌عاشفانست صیح و خر و س 


هس اصل: باددارد. ge‏ ار : دل . 
۸ اصل : شب این بارها.مان از: eb‏ 
-٩‏ اصل: عبارت « و همدمان محرم » ندارد. 


۱۲-۰ اصل: از: « خودشو..» تا «... غوغای روز » افتاد گی دادد. تن از: ط. 


داستان شب سيو م 


داستان زر کرو نجار و آوردن بدان و دزد بدن زر گر وحبله کر دن نجار 


جون زرگر SM‏ زر حالص LST‏ دربو ته مغرب کرد ونقره ناب ماه از کان 

مشر ف ببرون آورد» دس ته ود را حون بت زر آر استه gm gl galas‏ اهر و بر امه 
د-به‌اجناس‌زواهر» برطوطی رفت و ch cad‏ طبیب مطابق» و ای لبیب مو افق» در قان 
عشق دیده مرا زرد کرد وغا.4 شوق داطن‌مرادر درد او کند .ا 5 yae cpl‏ > از تو ااال 
نیابد ازتو چه کار UT‏ و | گر این جروح را از تو اندمالی حاصل نشود از تو چه 
غر ضص بر آبد» دوستی که دوستان را دروقت اندوه دست نکیرد در اندوه او لی» و 


Gob‏ که یاران را در غم WIG IS)‏ درغم به. 


use‏ ډار روز vl oF‏ هر کسی را ز کس بسرآ ید کار 


در همه‌عمر Cams go‏ آ بد آن که در روز عم تباید کار؟ 


۳ اصل: ow‏ ابات ماه ار کانی. 
۴ اصل: ye‏ ون آمد. 

¥- اصل: آراسته ge‏ اهر . 
—V‏ اصل: اندمانی. مت اژ: با, 

۱ اصل :هر یکی را. 


vA‏ اب 
sl‏ طو طی» امشب‌مر | دستوری ده تاشب هجر را از وصال محبوبمصیاحی 
دهم» وشام حرمان را از اتصال مطاوب صباحی بخشم. طوطی گفت: من تو را او ل 
شب دستوری دادهام نو ظاهر ودرا Am yea‏ سیب در التهات می‌داری و bl‏ 
خویشتن به چه وجه در تاب می‌افکنی « ule‏ وت را جرا انتظار می‌دهی ! من 
۵-شخصی ام ندیم بے ش4 وحکیم اند یشه. از حکابت و درادت من چه کم آبد؟ اگر yy‏ 
شب ھن به کات 3 رات هن مشغول و اهی شد» شس ار کته وقت تساو 
tal go‏ رفت به روز وصال کی alge‏ رسید؟ تا روز کار شام کند تو جاشت کن و 
مرحه زودتر به وناق دوست شو. اما اين که ود را به لا لى وحواهر و بهزر و ز دود 
glace)‏ نیکو تیه ناد Odes‏ مرد 4 زر وزیور توطه‌عی کند ودعوی میت 
۰سسالها در گّوشه‌ای دهد جنانکه 11 و در زر دار طمع کرد و محبت سالها در 

۱ کی نهاد. 2 <سته ران جکو نه بوده ات ۱ gb yb‏ گفت: 
چنین گویند» درشهری میان زر گری ونجاری محبستی بود» محبّتی که چون 
ژر قدانتصو Kaa!)‏ کی آ ن‌ند اشتندی .همه روزیکدا 92 دندی‌و همه شب دکجا غذو دندی» 
وهر که دروو ت ارشان نظر کر دی !يانرا دو بر ادر بنداشنتی » وهر که در محجءت‌اشان 


EE E ای ای و هی‎ OT ey. 
چشم افکندی ایشان را دو قرابت انکاشتی . فرابة الوداد حير من قرابة الاولاد‎ 


tdalad 
و لی از ود‎ aS حدمت بار‎ A دار وش کیحا‎ use 
بد‎ als خود حنین 5 مد دار نیکو به از‎ aad اهل‎ 








les‏ © غ 
۳و فاصل: ار sin‏ ظاهر ee DU Gi dae‏ چه کم آ ید » مغشوش است. متن از: پا. 
وا اصل: عبار ت «شب. .. ر فت» افتاده‌است. ao‏ ار: nly‏ 

۸- اصل: دوست مشغول شو. « مشغول 4 رائد بنظر می رسد. 

fol ۲‏ جه محب که چون فرقدان. متن ارا 

a) sls اصل: اسان‎ - ۵ 


۷-ط tS che‏ و لی از حد. 
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css‏ زر کرجانبی مسافر wd‏ جارهم ۳ اومو ات کرد. das‏ از ت<م-ل شداید 
وتجرع مکابد» در شهری مفیم شدند. اما در OT‏ شهر کسب و کار ادشان روان نمی شد 
و در صنعت و حرفت ابشان کسی التفات دمی‌نمود. از بی خرجی بغایت مضطرت 
شدند و از LRG‏ دستی نيك به تنک آمدند. غنتّی مطلق, تعالی و تقدس» همه را از 


سرنج ar‏ و احتیاح مصون و محروس گرداند. 


قط 
نخشبی احتیاح بد حجیزی است Olle‏ را به حول دو دیده‌تر است 
گرچه زشت است احتیاج وليك غربت و احتیاج زشت‌تر است 


زر کر ونجار «ردوفطن alos‏ بودند. گفتند ما را حبله‌ای ab‏ کرد که سیب 

0 ۱-معاش ما شود و تدبری را رد انگیخت که مو جب انتعاش ما گردد. و حیله | ست که 
درین شهر بتخانه‌ای است و درو بتان زرین‌اند» مر صح ومکلل بجو اهر ودواقیت. 
تجود را برطردق رهبانان درون رتخانه انداز یم وبه‌استغراق تمام مشغول عبادت‌شویم 

و منتظر فرصت باشیم. چون دسترس شود بتی از OT‏ بیرون آریم آنقدر جواهر 

ازو lum‏ شود که مو جب فراع باقی عمر ما داشد. جنان کر دند وود را در آن رتخا نه 

۵ ۱-انداعتند وبه استغراق تمام Olim‏ مشغولءہادت بش ذد جنانکه حلق آن‌شهر وسا OLS‏ 
oT‏ مام شر منده ارشان‌شد رل ومی کفتند | کرعبادت cy!‏ است که ايندو کس می کنند 

ما درهمه عمرهیج نکر دایم . هر روز IK‏ و دو کان راهب وعبده اصنام و غير OT‏ 

از OT‏ بتخانه Og yn‏ می آم‌دند و گوشه می گرفتند. | گر کسی‌ابشان‌را می گفت که ترك 
بتخانه جرا می گیرید؟ می کفتند | کرعبادت این است که این متعتبدان می کنند مارا 
۰-اثر عبادت نیست؛ و اگر عبادت این است که ما می کنیم نا کرده بهتر. و OT‏ شنیده 
باشی که cS ola lo lal‏ را؛ ر حمةالله bale‏ همسابه‌ای بود جهود . وفتی یکی او را 


گفت ای جهود» کسی که او همساه sll‏ ند باشد جگونه جهود ماند؟ جوات داد که 





۵- اصل: غر بت و احتیاط. 
۸- اصل: کوش می گرفتند. 


ای‌خواجه؛ اگرمسلمانی آنست که سلطان‌العارفین دارد مرا میسر نیست. وا گر چنان 
است که شما دارید نامسلمانی او لی. 


طعد: 
نشی در محاهدة می کوش وای بر وی که از use‏ فردست 
هس طاعت سر LS yr‏ نه طاعت دان مرد اندر محاهدت مرد است 


سر im‏ روز بتخانه از متعبدان همه > cg‏ شد و درو بجز از زر کر و تحار 
کسی‌نماند.خلقرا بحّدی ارادت و اعتقاد بیدا شد که کید بتخانه‌هم بدیشان سیردند . 
سبحان الله» کسی که در laws‏ زه پیش بت درعبادت مخاوق مشغول می 335 برو Goi‏ 
را این اعتقاد می‌شود؛ کسی که درم‌سجد در نظرخحالق‌الخلق تعالی و تفندس بهعبادت 


۰-حق مشغول شود اور | جه‌ها کرامت کند. 


قطعه: 
نخشبی طاعت رد 1d,‏ مخلصا 43 یا دران در گاه 
آن کسانی که از ریا دور ند تا چه‌ها می‌برند ازین در گاه 


جون بتخانس» از متعبدان بکلی خالی شد» یکروز زر کر و نجار بر بزر گان 

۵-شهر رفتند و گفتند که امشب ما خوابی دیده‌ايم و بتان ما را پیغام داده و گفتند چون 
اهل شهرترك عبادت ما گرفتند ما ازین جای‌خو اهیم رفت. اهل شهر CA daw or‏ بعنی 
نباید که بتان ازین شهر بروند و اهل شهر از عبادت ابشان محروم مانند . گفتند اکر 
باردیگر ایشان را در حواب ببینیده بگو Ja! Aad‏ شهر که ترك عبادت شما گر فتهاند نه 

از OT‏ کرفته‌اند که شما مستحق عبادت نه‌اید از آن گرفته‌اند که ایشان جنانچه Gam‏ 


0 ۲-عبادت شما است نمی‌تو انند کرد. 


۸- اصل: پیش بت و کلیسا بعبادت. متن اذ: ط. 
» - اصل: عبادت است. 
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طعه: 
نخشبی سرسری مکن طاعت " این چنین فعل را شناعت دان 
در nas‏ حضور می باد طاعت سر سری نه طاعت دان 


جون دزد روربر ین بر آمد» شبی زر کر ونجارآن همه بان را از آن بتخانه 

w— ۵‏ 09 آوردند و در جابگاهی دفن کردند. Ol altel‏ در بزر کان شهر رفترد و AS‏ 
امشب رتان را ریخا زه Se‏ کر دند و Aon‏ در نظر ۳ an) laa‏ ديرولك آ مد اد وحای دیکر 
رفتند. اکنون ما حند روز درین alae‏ خالی عبادت تحواهیم کرد و تضر ع و انتهال 

و آهیم نمود. باشد aS‏ ابشانرا برزاری ما رحم | رد و باز انند. حون آمدندفهوالمراد» 

و اکرنه ما بی‌معبود نتوانیم بود» بضرو رت آنجا رویم که بتان باشند. مردمان احمق 

o‏ او حادلان مطلق که ازحهالت حمادات را معبود حود سأ Aco‏ 9 دزد cy!‏ سین راست 
داستند و از ot‏ !ی بهر 6 بودند که ماد حکو زه حر کت کند . سبحان‌الله ) جه کور 
باطن وت در سا ند ۰ صو ع حود را صانع دود می‌دانند و aio La‏ حود را مود 


ود می‌انگارند. کسی باشد. که ارشان را گوید: اف لکم و ما تعدون. 


قصاوه: 
۵- فخشیی تبرست زی لست کار Jlig>‏ ی مراد سود 
هر که سجده کند به پیش جماد او یفین کمتر "از جماد بود 


بعد از جند روز زر گر و نجار از بتخانه بیرون آمدند و بتانی که زیر زمین 
مدژون بود یرون آوردند و راه شهر خود پیش کرفتند. جود در حر یم شهر ز سید ند 
OT‏ زر زر درحتی دفن کر دند. هر وقت yuk‏ حاحت از leiT‏ می «-ر دند و حرج 


۰ ۷_می کردند وروز دار Cl a‏ ورفاهت می IS‏ انیدند. روزی زر 51S‏ آنجا که یٹ 





, اصل: هر صر ی‎ —Y 
WES 5 از : ۳ 6 ا‎ cr’ a اصل: 3 | کر نه ما را بی بتان مسر ست‎ --4 
اصل:مصنوع را مود می‌انگار ند.‎ "۱! 


5 ob بی‌مر اد. متن از:‎ is lexi | اصل: کار‎ ~\d 





—t 


sb ۳‏ حطی رام 





زر کر ail‏ است و بی‌دزدی و انند بود» درحصتة نجار طمع کرد. حواست که Blows‏ 
درد و او را محروم گسرداند و محبت جندین olS‏ رگذارد ۰ شہبی آن همه زر رون 
آورد و Ailo-as‏ دود درد. رامد اد حون زر گر ایام زر ندا لص آفتاب را از بو 45 مشرقی 
یرود آورد» زر کر ER‏ در دامن نار زد و گفتن Cb AT‏ : ای دزد بیوفا و ای 
۵سحر اف رر دغا» حق سلام tlle‏ نگاه ند اشتی و محیت جندین کاهه ضايع کردی و 
مرا از نصیب محروم گسردانیدی. آن زر حند رور عواهی حو رد و جنل روز Ola‏ 
hl >‏ کذرانید. cyl (Jr‏ جنین عر بده می کرد ge‏ تحار Ailes ose‏ که A> cy‏ 


می گوید و تهمت خود برمن می‌نهد؟ 


قطعه : 
٩‏ نختبی عیب خود منه بر کس تهمت مس بر زری ننهند 
مر las‏ ای که Ol‏ معب دودد عب خود را ەد بکری Angas‏ 


نجار کُفت: ای زد os‏ من ترك تو گرفته‌ام» تو ترك من کیر و مرا بدین اتهام 
سهم مکن. مدا Onaga‏ عظیم. زر کرجون بد. رد که او سر مداد a}‏ وخاصم:؛ ندارد ترك 
گرفت. اءا نجار ترك نمی گرفت. در ظاهر محبت ق-دیم را رعایت می‌نمود و در 
ك cel)‏ منتظر elas‏ «ی‌بود» و جود جند رور بر آمد تحار عین صو رت زر گر را از 
جرت تر اشید و u's‏ زر کسر او را رو شا مد و دو <سرس dors‏ "درد از کوه درفت 
و dank‏ ابشان در دامن و آستین of‏ صورت می نهاد. انشان طعمه خود می وردند. 
جون بچگان حرس با این صورت الفت گرفتند» نجار در Ailes‏ حود ضیافتی کرد و 
زنان اقازب و عشابر را بخر اند و زن زر گر را نیز طلب کرد و اوهم برعادت قدیم 
۲- اصل: ببرد او دا محروم. 
tl ۰‏ تهمت مس که بر ددی. 
۱- جنین است در اصل و EF ch‏ اما در پا: « آن کسانی که از میب لوند » بهرحال 
معنای مصراع اول ار بت دوم روشن ثست. 
۵- اصل: منتظر lin‏ 


۰ ۰ ‘ 
۵ اصن: نجار صودت در در راء 
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با دو بسر کو جك در اة اف امه ان بنهان Jake‏ ای ] ge‏ را رکه بو د. 
OT‏ پسران را در حاو تی گرفت و در OT‏ نهانخانه Olgas‏ کرد» و آن دو نرس بچه 
بدر آورد وغوغا slau‏ نهاد که گان زر گر را مسخٍ صورت شد و:رصورت ۳رس 
گشتند. زر گر را خبر شد بدوید و دست در سر و ریش نجتار زد که بچگان مرا 
Cali pHa‏ کرده؛ تهمت در ya Olas‏ مبی “cst‏ آدمی جکو نه هرس گردد؟ و اساك 
شکل يوان جون شود؟ دعوی به شحنه و حا کسم تشید ; حا کم eas‏ ای نار : 
صورت‌این حال حگونه بود؟ CaS‏ این بجگان باز ی می کردند. نا گاه از بایدر افتادند 

و بددن صورت شدند. حا کم CaS‏ مرا بدین قول تو 54 aS ail (SAI‏ مؤ دد ورل 

من ارت وه در همه عهدی که قومی cs‏ شدند» عمل fo pride Daal‏ 
۰-اهدا حول فوم ce red laste ) gunk‏ یر شلد دد ) عیسی» صلو ات الله ade‏ هر که را 
نام ۵ی بر د او سر می جنر eal 3 Anil‏ از چشم می بار دد. امر وز Oa cp!‏ در نار من 
مسخ oles‏ را ساوز دد: اکر cna‏ تیا ند بو le"‏ او کنند»حذشت بحکّان 

او باشند. حا کم را اس سخن بفادت سندیده نمود. بح گان <ر س را از ز ویر رها 
ر صورت eae‏ صورت جوب رد اشتند, درحال دو ند دد ودردامن و این 


gl ار در کنار‎ laa] آو بختند. زان 48 هر جزد که امشات را از خود می‌راند؛‎ EE 


می <ر دددد £ eg pa‏ تصور می کردند. 


خصعه: 
نخشبی باد کن زمنعم 9 بش نوش Gm‏ ناشناس نیش بود 
gee:‏ منعم عله همه Guile‏ منعمان عویش بود 
Yo‏ حا کم گفت: ای زر گر» ما را حفیقت شد که بچگان تواند. ابشان را به خانه 


بر و سر در 5 Oly‏ وفت آرو از کرده و دنه مس غار شو . ob‏ که Olea‏ در صورت 


۷ اصل: صو رات این gine‏ ن.... من ار : مل » wl‏ 
۳ اصل: حا کم ا اسن زا 


4 - چنین است در نسخ. 


اصلی خود شوند و بر هیأت the‏ باز آیند. زر گر از محکمه مأیوس باز گشت و 
سر در پای نجار آورد و گفت اکر تو این حرکت از سبب زر کرده‌ای » زر برقرار 
است. تورا از OT‏ نصفی بیش می‌رسد. ثلثانی بستان و پسران مرا باز ده. نجار گفت: 
توخحیانت کرده‌ای وخا نت گناه عظیم است. اکرتواز OT‏ استغءار کنی و gm‏ يهمس نحق 
۵-بازرسانی عجب تداشد که بحکان توهم :صو رت اصلی باز dal‏ زر گربرفت lls‏ 
از زر بیاورد و پیش نجارنهاد. تحار لیر بجگان حرس را برد و سران زر گر بیاورد. 
آری» دار راشد که در جهان می 95 بند: Sas y‏ را نیام کج می دارد.) 
طوطی چون سخن ابن‌جا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» ميان 
زر کر و تحار سالها مسب دود و زر سر در زر تحار طمع کرد و از سیب حطام 
\o‏ -دنیاوی محیت جندین ساله بگذاشت. وبا این زر وزیور بر معشوق دوروزه اعتماد 
می کنی؟ تباید که او در زر توطمع AS‏ و دعوی اتحاد در کوشه دهد » و تورا درز بان 
دوست ودشمن افکند . go Anny‏ است AS‏ همجنان کند وربور زبادتی يرون آورد 
و دود را ساده کر ده و آزاده شده» اذب دوست رود. حورشيد زیور نور در بر - 


افکند ۶وغای )39 بر آمد» صح جهره لمعانی بکشاده و رفتن او در توقف الناد. 


قطعه: 
س دخسیی oe‏ است نا رود آمشب سویخوبی کهزد زخوبی کوس 
صح از رفتنش دشل lie‏ جح دشمن‌عاشها] ست ص rsd‏ 


۳۹ اصل: دیرست در جهان. متن از :کی a‏ 
۴ اصل: لمعان بکشاد. 


داستان شب چهارم 


داستان مرد لشری وزن صالحه و دادن دسته کل و ازه ماندن Sot‏ 


حجو لسمن زردآفتات در دست کلابی معرب اقتاد و کل Aw‏ بر es‏ ماه ازشاخ 

Be eld‏ بر آمد» حوس چون کل O| Aso‏ درطاب احازه بر طوطی رفت» و كفت 
۵-ای بلبل وۆت وای عندلیب زمانه» تورا هیچ از دردمن خبرهست؟ تململ شو ed‏ 
مرا تساراح کرد و تقلقل عشق Gilat‏ سکون مرا عراب گسردانید. نه لیل فراق را 


صاحست و به شام alc‏ را مصباحی . 


قصعه: 
انخشبی روز PRA‏ یره دود کیست کورادر بن‌دقیقته شکی است؟ 
Cam lo‏ در رور شوی روشتتی صیح امل فراق و شام یکی است 


امشب مرا دسئوری ده تا OND‏ پر حون از و صال محبوب روشن گردانی و 
بامنع توحه‌کار ودردن امر بهامتنا ع حه تدرا مرا از عم تو سینه درالتهات است ودیده 


در انسکات. تو مر شب ره Caled‏ و cal ob‏ من فر Aaa)‏ می‌شوی و به حکایت ودرادت 





۳ اصل: < ول حمن . oe‏ از :با کث. 
۵ اصل: تغاك‌شوق» ار ء th‏ با. 
۳- اصل: با توحد کارو دداین امید. 


IF‏ اصل: سیندا ل هات... دیده‌اسکات. 





aa نا‎ ob yb ۳ 





من مشغول می (S35‏ وعاشق مسکین )| درانتقاار (Salo ge‏ می‌تر سم که شوی‌توعن 
قربب uly‏ و تو ازعاشق خود آن جنان شرمنده شوی» که آن امیرزاده از آن اشکری 

شر منکن le‏ ت«یچسته پر سید جک نه بودآن؟ طوطی گفت: 
آورده‌اند که مر دی بود لشکری دزی داشت حوب صورت و صالحه. مرد 
۵-هده وقت در محافطه زل دود و نخو استی که باو bre‏ اک ردان مواق سوزد» و 
نمی‌دانست که زنان راجز عصمت لمبزل کسی نگاه نتواند داشت. تنگ‌دستی اورا 
میح.ط شد و بی حر جی اورا ازپای در آورد. روزی زرد باو ی كفت تو ترك کسب و دار 
is‏ و حدمت وجا کری گذاشتی. از عشق فر ود آی» اکنون نان می‌باید. حکما 
گو بند کسی که ترك کسب گیرد؛ با از سیب lS‏ باشد با از سب وی وبا ازسیب 
0 ۱-عار. کسی که از سیب کاھلی ترك کار کیرد ولا :-د لد من السو ال و کسی که به سب 


تقوی گرد sls Ma‏ له من الطمع» و کسی [ [as‏ از wend‏ عار کیرد فلابدمن | لسرقة. 


sd2lad 
تخشبی کسب کار ها دارد عطلت از کارسینه ریش کند‎ 
هر که او دور کشت از کسیی زود باشد که دست پیش کند‎ 
اهم‎ se شوی کَفت: ای زن من در غابت غیرت و نهایت رشك افتادها). نمی‎ ۹۵ 


که 93 ر | a sly‏ ودست ازه‌حافظات تو بدارم. ومرده‌ان مرد و جواناد بادرد دفته‌اند 
که کسی اورا درد دست درو 2 Jal o>‏ شد. l>‏ اق‌الخای تع الیو pedal‏ هر ٥<‏ افر دد 
بخطاب کن آفر رد» مر قلم و ادم علیه! اسلام 4 فر دو س. ادن Aw‏ را Aids‏ ودرت ندو د 
آفر دد. حون Coal>‏ فردو س ره انسام Caw)‏ يدو lhe‏ ر سا rida‏ بز نی وجلالی 

bs . از :باه مل‎ on اصل :از اسب 9 ی» نا زر بسیی نوی ذبرد» افناد کی دار د.‎ س١‎ ٠۹ 

١١‏ اصل: عار دارد. 

۱-اصل: السرقة. متن‌ار:ط : با. 

۱۵ اصل: ددغایت و نهایت رشك. 

~\A‏ اصل: قلم آدم. 


بر ۱ ۵٩‏ ۱-اصل:از و فر دوس این « را تمام لر (haw‏ افماد ای وار د. on‏ ار :ياء 





دادستان شب هادم ۳ vy‏ 


لایشم رابحتك دیوث. در شب jae‏ | 2 که روز باز اره‌حمدی علیها لشر ادف المحية 
الايد ده بود» حضرت رسالت» صاسی‌الله عله و سلم» حواستی که | :4[ خا Laas‏ [ی] 
بار ان رفتی. حول يەد ردا زه poh‏ ر ضی الله‌عنه رسد آندرون ثرفت. کفتند جرااندرون 
نمی‌روی؟ كفت عمر مردی عور است. بی اجاز ه درون ail‏ او وان رفت. و قال 


۵سامل‌الر aol‏ الغيرة من احص صفات الصسديقين. 


قطوه: 
دخشبی عبرت از حملت دان کار مردم اروك ر حيرت ست 
ست در رشنه Slim)‏ کسی کاندرو اهتمام و عبرت Canad‏ 


زن Slo oy! ead‏ فاسد است که در سر او افتاده است» و این وهم باطل که 
0 ۱-در aillas‏ تومتمکن شده. عورت daw ld‏ را هیچ شو ی محافظه Jil gsi‏ کرد وزد‌صاایحه 
را هیج مرد در فسق 923 اند افکند. 
هر حند که محاذظت و نگاهداشت بیش باشد » ro)‏ وفجور درعور ت بد دیسر 
بو د. مر حکادت OT‏ رن جو کی gids‏ در سمده است که جو کی او را بالای بشت دود 
نگاه می‌داشت و در بیابانی که مرد تباشد محافطظت می‌نمود؛ عافہت او با صد کس 
۵-فساد کرد؟ اشکری پرسید جکونه بود LOT‏ زن گفت: 
وفتی مر دی دود درغادت شحاعت 4 دلاوری. زی داشت در تهایت حسن و 
زیمابی. اما آن مردهر گراز oT‏ زد غیرت نکر دی و کرد رشك نکشتی . شبی بر سبیل 
ca‏ ره و امتحان go‏ اهر وانده زن dele‏ مرداد بو شید و بتاان grad Oj‏ ات سرد 


حون ان مرد شجاع در سرد ) ر( زد حود کسی دته درد. هیج رد نکرد و در عضب 


۱- اصل: زر ايحيك در شب... 

۵- اصل: اعص | اصدیفین. 

۷- اصل: از همیت... غیرت فیست. متن bl‏ ط. 
۰ - اصل: فاسقه هیچ. OF‏ از : ط» 5 


۱۵-۳- اصل: ole‏ « که جو کی اورا... فاد کرد» افتاده است. مان ار: پا ib‏ 


gb ۳۸‏ طی نامه 


نشد و گفت ای‌جوان برخیز اکنون نوبت ماست. زنان خنده کنان بر حاستند واز 
دو او عحب بماندند» و از بی‌حمیتعی او سیر Ol‏ ماندند و rad‏ جنین‌شهامت و 
دلاوری که درتسث جکو نه است» 4-5 درتو “uel‏ غیرت نیست؟ کشت : مرا روزی 
در بیابان عجبی معاینه شده است. من OTS)‏ روز باز ترك این رشك بیفایده گرفته‌ام 
۵-و رفض حمست بی‌معنی کرده» و دل 53 عصمت غیبی نهاده. اعتماد بر حفظ آسمانی 
کرده. iS‏ جه عجب 93 aS Ty‏ روری در بیشه | ای ] ای ديدم کوه منظر . در رشت 
او عماری حسر و آزه بود. گفتم در مشه پیل عجب Seam)‏ 6 اما cy!‏ عماری که در يشت 
اوست عجب است. از خوف بالای در ختی رفتم fy‏ آمد وعماری درزیر OT‏ درنحت 
فرودآورده و ود به جر Od‏ رفت. از آن عماری عورتی O99‏ آمد که وهی چشم 
9 امه اد ماهی ندنده بوده و گوش من OT Anes‏ دلخو اهی فشنیده. هم ازغابت‌شغف 
از درعت فرودآمدم و با اومطایبه کردن گرفتم. او هسم ردان ly‏ شد. از el el‏ 
نفس faim‏ جسمانی گر فته آ مد . حون آزوی جداشدم» زد ware gl‏ ردان دراه کر dao‏ 
روت آورد 3 تاک ور هم دیگر برو زد. گفتم ای‌عورت این جه ر بسمانست و ان کره 
ore‏ باید که صورت حال به‌من باز نمایی» و dae cyl‏ محکم پیش من oles‏ 
رت کت شوی من مردی جو کی است. وعلم ما Cong‏ زر تسا نع انب ویو AG‏ 
از cule‏ غير تی که درو ست کرد عمر انات نمی کردد و درحر دم شهر نمی‌رود و مرا 
بربالای پشت‌پیل کرده در Qhle‏ می‌دارد 3 ودرا بر صورت پیل کر ده ۳ هیچ جانور 
از وف او کرد من 5 699 و هیچ حیوانی از هست او نس درك من cls‏ از س که 
او دعوی محافقات و نکاهداشت من می OMS‏ من نیزهم درین بابسال علی‌رغم او با 
۰ سنود ونه کس درد شهوت باحته‌ام؛ و ودرا بغر ض نه‌ساهی ر سانید هام؛ و هر مردی را 
۴ اصل: حنین‌شهادت. cpt‏ از: که 
۵- اصل: رعش همت بی کرده. 
~Y‏ اصل: عجب هست. ۱ 
۰ ۷ب اصل: چشم مثل آن. 


۷ اصل: خود دا صودت. 


داستان شب چهار م ۳۹ 





يكك کر ه زده‌ام» و امروز صد کره تمام شده. هنوز یت ان کته داز ده سان است. 
نمی‌دانم درو چند گره دیگر خو اهد افتاد» و کار 05 در گره من که yo‏ اهد گشاد؟ تا 
بدانی که کار 5 Ob‏ جهان 075 بسر کره ا حون من از cy! CO) Gl‏ جنین معا رنه 3 


مشاهده کردم از نظر کردن درزن بیکانه مستغفر شدم وزن خو را به تکاهبان غیمی 


۵-گذاشتم. 
قعلعد: 
agen‏ حافظ همه ات هر <ه اشد 93 از ضامی دان 
Pe Saal‏ فرظ بو د؟ حافظ OF‏ همه دا می‌دان 


زن‌آن oa Oe SN)‏ ا ری کت tes‏ کو یا 

۰ -و در کارمن جه‌مصاحت می‌جوبی؟ زن کفت مصلحت آنست که از جانب من‌دلفار غ 
داری وخود بربزر گی روی وجا کرشوی. يك دسته گل تربه‌تو mal ga‏ داد. آن‌نشان 
عصمت من است. OTE‏ کل تازه وتراست» حقیقت بدانی که نفس من چون کل تاز ه 

از همه وت راك است. Shy‏ آن کل بژمرده شو ده Cy‏ تصور کن که بر من لو یر فته. 

زن بکدسته کل بدو داد او هم ay‏ دلرخوش روی ده سەر نهاد» 3 بر دلگ امیرزاده‌حا کر 
۵سشد. هرروز OT‏ گلدسته باحو د آوردن گرفت. بعد چندروز زمستان دررسید وهنگام 
زمهریر عاگم گیر ges peal ‘aan‏ آمد. راغ را کل حزان بشکفت. از 
غایت سردی» آسمان‌چون ز بان سرد گوبان بخ می‌بارید» و از نهایت سرماوخنگی» 
جهان چون طبع خحنکث طعان برف می‌باشید. از سردی جهان» آتش در دیسوار 


میدز بد و از عنکی کیهان سمندر ميان آتش می رز ند. روزی امیرزاده fall‏ مجلس 





۲- اصل: ال امه در کر 

۶- اصل: باع بی بر OF‏ پیش آمد. 

۷ اصل: چون‌سر ود گویان... ط: چون‌ز بان سرود گویان... پا:زمان سرد گویان. اصلاح 
من فیاسی است براساس هر سه نسخه. 

۸- اصل: بی بی از ضردی ات جهان ... «بی بی» راك بر می‌دسد و اصلاح om‏ 
براساس VES‏ 





cb yb ¥٠‏ نامه 


خود گفت درین Ole}‏ سرما لیز واوان جر بت که در هیچ باغی Js‏ نماند ه است ؛ ادن 
غردب هرروز کل تازه از کا می آورد؟ گفتند ما سز درن تعجبیم . اسن حال ازو 
استفسار می اد کرد و ادن راز هم ازو استکشاف بايد نمود. امیرزاده ازو gm‏ ال 
کرد. او كفت ابن کل از کلزار صلاسست وابن Aw AS‏ مرغز ارفلا ح. زد من‌دروفت 
۵-آمدن من نشان عصمت خود مرا داده است و گفته که تا این دسته کل تازه است» 
لین تصور کن که کل صلاحیت من از لوث با کست. امیرزاده کشت حه2ت آن زن 
ساحره خواهد بود. کسی که به افسون و طلسم گل را ماهها تازه تواند داشت» توان 
دانست که as‏ مکر و حمله جه کار ها تو اند کرد. ادن مردمسکین را به aims‏ گسل فر ده 
کرده و خود دست S gail‏ دیکران شك ۵ , حند ان که امیرز اده استهر el‏ می کرد 4 مثل 


55۹ این کلمات می کفتٽت» مرد ارفاعده حود رکشت و slarel‏ قاسد نکرد. 


وطوه: 
نسخشیی easel‏ راسخ دار زهر معجون عصیده 925 Ol‏ دهت 
هر Onna‏ ک4 د.ست آن راسخ عمده‌اي دان عفیده Ol gar‏ گت 


جول تار کی گل بسار شد ود #ری ع مت در از کشید» امیر ز اده را دو مطیخی 


‘sly agile‏ وداهی و ز ما oe‏ بکی از ols!‏ را Sle‏ بسیار داد و درشهر OT‏ زك ور ستاد» 
و كفت زد را فرعتن و داقصی را از راه بردن دشوار بباشد. ډرو ¢ حنانجه دانی او 


را دعر اب و را او ۵ممستر شو 6 ببینم که \s‏ تازه al go‏ مارد ۳10 حول dealer‏ 


ی آنجا 


رسد دلاله‌ای بدست آورد و بر آن زد فرستاد. زد هیچ دل بعدنگرده کت او را 


۴- اصل: و این کل از گلستان فلاح. 

۴- اصل: رن در وقت. 

۳ اصل: هر که دا نیست عمدة راسخ. متن از bi‏ 

۵ اصل: دانا واسف وزیا و زلف. متن از کگ. 

۱۸۶ اصل: le yo‏ نجه دانی ۰ تا cog cay‏ افتاد گی‌دارد. اصلاح متن | taal‏ طى 


است» بر اساس ط باه کگ. 


داستان شب جهارم 5 \¥ 


برمن باور تا اورا wy S| . masts‏ هست که با او این کار توان کرد بکنم» واگرنه‌بزه 
بیمزه جندان ذوفی ندارد. جون مطبخی درسرای او آمدء زن با او گت اگر تور 
هوس وصال ومیل اتصال من cage‏ این دلاله را محرم نمی‌بایست کرد زیرا که راز 
ازین طابقه درصحرا افتد. تواین ساعت ازاینجا باز گرد و بادلاله بکو که این‌عورت 
۵-لابقمحبت من emad‏ 6 و | کر ASL ole dm‏ در<ور مودت من به. از برای من‌مر غو به 
دبکر طلب و gamed‏ به دیگر حاصل کن. >9 O‏ دلاله از l>‏ لب من Pris‏ 3995 تو از 
آن‌منزل که‌فرود آمده‌ای کو چ OF‏ ورهت و کالای‌نعود همه برین‌سرای آر تا ایز حمت 
اغ۶بار جند گاه بایکدیگر می‌سازیم و مهرة مواصات و معانشت می‌باز ٍم. مرد رااین 
سجن موافق skal‏ ومطابق نموده و از برای Anges‏ این مد از Asli‏ بیرون آمد 3 
۰-دلاله برسبیل احسن دفع کرد. و درخانه این زن گوئیی بود دور ودراز وحفره [ای] 
با شیب وفراز. نخنی» به‌روی آن نهاده و جادری به‌روی آن Aral ul‏ حون مطبخی 

باز آمد» زن جانب آن تخت اشارت کرد. همین که به بالا در آمد فرود افتاد فرساد 

بر آورد وغوغا بنيادنهاد. زن گفت غوغاحاجت نیست. بگوی تو کیستی واز کجابی 

و lewis!‏ بهر جه آمده‌ای و تورادوس‌من از کدا درسر افتاد؟ مطبخی جزراستی alo‏ 

۵ ۱-دیگر ند ید . تمام avai‏ حود و فرستادن امیرزاده و تازه ماندن دسته کل فر 9 go‏ اند. 
زن گفت تومی و استی نفس معصوم من در حاه‌قجور اند ازی» هم تودر چاه اقمادی. 


“er‏ 4 ماما مر مر 


آری: tye‏ حفر بث ر آلا یه Aad‏ وفع فیه. 


sdalad 
بمانی اسه دصر بتاینده‎ L3 نخشیی بهر کس بد ی مدش‎ 
جه فاد کاونده‎ OT هر که کاو رد بر کس جاهی هم در‎ 0 


حون مطیخی را مدت غیبت درازا کشید» امیرزاده مطبخی دوم فرستاد. او 


۹ اصل:آ ات بی مز و. 
8 اصل : از برای من آمو ن۵.,. و مح<یو بی. 


۱- اصل: نهاده و فراز جاددی. 


۷۲ طوطی را مه 


نیزهم در OT‏ چاه افتاد وهم در OT‏ بلا گرفتار شد. امیرزاده گفت: دو نفر فرستادی 
یکی باز نیامد. بیرون از وافعه[ ای ] نیست و حار ح از شائبه[ ای ] نه. جدود ببایدرفت 

و استکشاف OT‏ حال بباید کرد. خود بهبهانة شکار بیرون آمد. جون در OT‏ شهر 

ر سید مرداشکری درخحانه عو درفت و کل تازه همجنان Oj pray‏ نهاد. زن گلی‌دیگر 
۵-که درغیبت او شکفته بود بدوباز نمود و ماجرای گذشته تمام از گفت. لشکری 
روزدوم امیرزاده را درخانه حودمهمان حواند؛ و |[ او ] خود منتظر بود که Ke‏ به حیله 

در دانه او رودو امرس OF‏ او سند و قاعدة صلاحیت اورا امتحان کند. در وقت 
کشیدن مائده OTD)‏ دومطبخی را از جاه بر آورد و کفت Lay‏ مهمان غر لب آمدی 
شما جامه کنیز ان بروشید ومایده پیش اوبرید» حون او ازمجاس بر یزد من شما را 

9 ۱-آزاد کنم. و ازعفو بت جاه وغدای نامواق موی سروردش هردو ریخته و از شدت 
چاه و زندان GIVER‏ 997-8 متبدل Codd‏ ایشان را dale‏ کنیزان بیوشید و خوانها 
برسرنهاد و درمجلس فرستاد. چون خوان نهادند» امیرزاده CAT‏ که این کنیزان جه 
گناه کرده‌اند که موی سرایشان تر اشیده‌اند. گفتند ایشان گناهسی عظیم کرده‌اند. هم 

از یشان UL‏ پرسید که جه کرده‌اند. امیرزاده درایشان نیکو نگریست. شناعت که 
۵-ابشان کیانند. ابشان دریای امیرز ool‏ افتادند و برعصمت OT‏ معصومه اشهاد کردند و 
برپا کی آن زن گواهی دادند. زن از پس پرده آواز داد و گفت: ای امیرزاده من OT‏ 
عورتم که مرا ساحره نام نهاده بودی و نفران را به امتحان من فرستادی و بر گل‌تازه 
من استهزاء کردی. می‌خو اهم رك سموم of‏ نامز د حال تو کنم و کل جوآنی تورا ود 

باد حوادث دهم» و تو را هم درین جمع خاك و خا کستر گردانم» تا باردیگر نسام 
۰سمستوران مردم ثبری و بر بندگان حسدای عز و جل استهزاء نکنی. از استماع این 
کامات ارزه در امیرزاده افتاد. از کرده و کُفته خود پشیمان شد. بعذر و معدرت 

۳ اصل: جون به بها نه شکار ‏ مد. on‏ از : ob‏ 625 
۸- اصل: گل جوان.مان از:ط. 


mY |‏ اصل: لرزه به امیرز اده. 
۱- اصل: و کفته پذیمان شد. 


داستان شب alge‏ ۰ ۳م 





۶ 


ی pm Pare TT‏ که 7 . مق ام پم 
وش امد و شر منده اد عورت صالحه کشت . من اصلح و سیل ۵ ار عم | cee‏ 


قطعه: 

نخشبی نيك را که کوید د کرچهمردم ز HAT‏ گوی‌تورست 

هر که را dtu‏ شد صااحیت دهن alam‏ دشمنان برست 
sb —5‏ طی جون‌سخن ابنجا رسانید» باحجسته آغاز کرد: ای کدبانو توهم تدبیر 


کار عودبکن وفرصت‌را مجال‌مده وعاشق‌ستمند خودرا دریات» تباید که عن قر دب 

شوی تو برسد. وتو gle jl‏ خود amend‏ شرمند هما نی که آن امیرزراده از زن‌صالیده 

شر منده بماد سنه خجو است تاهم‌حنان CAS‏ وصیت olay is? gb‏ آورد و در حال 

جانب وثاق دوست شود. روز که برده درعشاق است سراز بردة افق بر آورد» صبح 
0 ۱-جهرة امعانی بکشاد ورفتن او درتوقف افتاد. 


+e 


فطد4: 


صبح از رفتنش بشد ما سح دشمن عاشها است صبح و جر وس 


۱- اصل: من‌صلح ... لرغم ... متن از : ط. 

۳ اصل: ز گفت و گو بر بست. پا: ذگفت و گوی بداست. من اذ: ط. 
۷۶- اصل: از «عاشق مستمند» تا «برسد» افتاد کی دادد. 

۷- اصل: توعاشق خود چنان شرمنده‌مان مکن. متن اذ: پا. 

۸- اصل: حواست تا وصیت. 


4— اصل: بهرة 9h!‏ 


داستان رای « کامرو » و FEMS‏ دن طوطی و نیم کله ماندن زحمت رای 


جون طوطی زربن بال آفتات درقفص مغرب رفت» و باز سیمین‌بال ماه از 
بر ج مشرق بر آمد»عجسته با دلی دراضطراب ودیده[ای]در انسکاب به‌طلبر حصت 
بر طوطی رفت. طوطی را درد سر فروهشته و متامل‌وار نشسته. حجسته کفت: ای 
Ale‏ سرور» و ای اعام الطیور» سیب تأمل حيست ؟ ومو جب اند Ady‏ چه؟ط و طی rea‏ 
در کار تو متأمل و اندیشا کم» بنابر آن که وفای طالب چون جفای مطلوب بی‌پایان 
بادد.» و محسّت محبت حول حسن محیوت بیکر ان. شخصی که ذکرم حت تو 
می کند و نام مودت تو می‌برد» ذمی‌دانم محبّت او با تو جون سابه همیشه نحو اهد 
۰ سماند یا چون سایه ابر یکساعت» و مودت او بسا تو چون محبّت بالغان علیالدوام 
خواهد بود با چون هوس کودکان یکشب. می‌تر سم نباید که کار شما به کمال‌نر سد 
و نیم کله ماند. جنانکه کار معالجه رای« کامرو» نیم کله ماندو به کمال زر سرد. خحجسته 
پرسید چگونه بود؟ طوطی گفت: 


جنین کویند» درسو اد« کامرو» طو Lilo, Ab‏ بود» بردرختی‌بچگان کشیده»و زیر 





۲ اصل: مار سیمین مار سیمن ماه. متن اداط. 
۷- اصل: دیده در اسکاب: 

۰ - اصل: لفظی شبیه به «بانجام علی‌الدوا)»: 
۴ - با: بچگان آودده. ط:مانند متن. 


۴۶ طو طی نامه 





آندرعت رو باهی‌هم بچگٌان نهاده بو د. گاھی بچگان‌طوطی اردرعت فرو آمدندی 
و با بچگان رو باه Ano a‏ کردندی. طوطی gly‏ داهی بو ده صورت مستقبل در aT‏ 
کمال می‌دید و و اقءه را پیش از حلول و نزول می‌دانست وبچگان خو درا نصیحت 
می کرد که طبور را با و <وش حه الفت و وحورش را با طیورحه زلفت. محبتی که 
Los‏ لاف جنس کنند در ضمن OT‏ هر گزصلاح dala‏ و در طی آن هر کز فلا ح نبود. 
راز مجانست فاخته چه برخورد و پیل از مجاورت پشه چه فایده گیرد. 
قطعه: 
تخشبی از خلافی جنس بر جون توبی از زمانه سر نخورد 
بار ها باتو کشف کرده شده است کسی از غير جنس برنخورد 
_\o‏ کسی که سخن ناصحان نشنود و با غیرجنس اخحتلاط CMS‏ همان بیند کنهآن 
بو زبه ددد, بج گان nid‏ حکونه 91 > GOT‏ طوطی کفت: 
بوزنه‌ای بود شطرنحباز» برسر‌حصاری خانه داشت» و با پسر کوتوال OT‏ 
حصار به سیب بازی شطر نج [او را] اتحاد افتاد. بزر OIF‏ اورا نصیحت می کردند 
که تو را با آدمی A>‏ احتلاط وبا ax Olea!‏ اتمساط. از دن Cale cls!‏ تو راافتی 
۵-»شاهده 96394 Cal‏ ازدو ا حالبته نوراعاهتی معابنه گردد. 92 )43 نشنید. PUG II)‏ 
کوت-وال مشادیرشهر و جماهیرعصرو اصحاب مکنت و Gli yl‏ حشمت را مهمان 
خو انده دود و حود بادوزنه شطر نج می‌باعت. نا olS‏ بو ز نه را اومزاحی فاحش کرد؛ 
او از حاضران جمع‌شرمنده کشت .مهرة شطرنج برسر او چنان زد که بساط شطر نج 
bl)‏ نیمه ret fal‏ دوز به دہز برچست و بر اندام او گازی بیدریبع دزد و بالای <صار 


٥‏ -رفت. 


۲- اصل: دانا و ذاهن بود. 

۳ اصل و پا: حلرل تزول. 

۸ اصل: بر نخودد. 

۰ ۱۱ اصل: که همان بوز نه, 





داستان شب prs‏ 5 ¥ 


قعه: 
نخشبی اصل زشت زشت بود بیوفا با کسی lady‏ نکند 
کرجه کیرد صواب جمله جهان اصل بد از tbs ths‏ نکند 


جراحت سر گوتوال هر روز زسادت می شد و اثر کساز هرساعت مستز اد 

۵-می گشت. هیچ دارو ی سود نمی کرد و هیچ مرهمی نافع نمی آمد . بعد از ol dam‏ 

طبیمی حاذق و cores!‏ صادق که به‌مداومت دقیق و به‌معالجت و ئیق‌زحست حرارت از 

آتش بردی و علت ارزه از آب دفع کردی و باد را از رنج خفقان حلاص دادی و 

حا کر | از | Kio cena‏ مناص دخشیدی) بر سید OTs‏ عم گازبدید. گفت‌داروی 

ادن درد و مرهم این جر احت نیست مکرخون همان بوزنه که cyl‏ گاز اوست. اورا 

MAK} ٥‏ و ون او بدین طلی کنند» این پختکی ف-ر اهم آ ید و این جراحت مندمل 

گردد» که حمار خمرهم از تجرع حمر دفم شود و زهر افعی هم به‌سوختن افعی 
فرو نشیند. الحدید بالحديد بفلح. 


شعر : 
تداویت من لیلی بلیلی وحبها" کما بتداوی‌شا ر ب الخمر بالخمر 
-\d‏ بسر کو تو ال‌را مرت Aad‏ روره مانع می شد 4 bias‏ او راضی نمی گشت. 


حون زحمت بغایت وعلّت بنهابت (LES‏ بحکم عندا لضرورات تبیح المحظورات 
راضی شد. درحال بوزنه را بیاوردند و ساحت زمین چون اسافل او fal‏ گردانیدند. 
طوطی گفت ای بچگان ا5ر بوزنه با آدمی آمد شد نمی کسردی» Dye‏ او 

هر 5 die)‏ زشدی و Slim‏ او هر گز در حطر نیفتادی. شما هم با ادن بجگان روباه 

۰ آمل شد بگذارید. نیارد که oy!‏ ا علاط سیت و بال شما شود و ادن انس اط مو حي 


۳- اصل: گرچه گیر صواب. 

۷- اصل: دفعان‌خلاص. 

۰ - اصل: این جراحت فراهم آید و این حرارت مندمل. 
vy‏ اصل: بحای amy‏ 6 (۱ اسعیل». 

۶ اصل: کشید از فرودات. 

۷- اصل: سافل ذمین. متن از ط. VES AT‏ 





نکال شماگردد. I iil‏ من مواضیع التتهم. 


قطعه: 
نخشیی جای اتهام بد است تع ار حو د کس از ستم uy‏ 
داهی محضص آن کسست که او ای تهمست oe‏ قدم ور ود 


۵ بجکان طوطی ازروباه بازی ایام بی‌علم بودند. «صیحت طوطی نمی شنید ند 
و آن آمد شد می کردند. روزی روباه در وثاق نبود. ددی در آمد. بچگان روباه را 
ببرد. چون روباه رسید بچگان خود را ندید. تصور کرد که مرا این بلا ازهمسایگی 
OT‏ طوطی رسید. کسی به طلب بچگان او آمده بود و ایشان را نیافته» بچگان مرا 
برده است. اکر این غير جنس درجوار من ابزدی» مرا هر 55 ان مجنت yh‏ سیدی و 

۰-اين واقعه محیط نشدی. روباه بر سیاه گوش رفت و قصۀ درد حود فروخو اند. گفت 
اگرچه روباه بحیل منسوب و معروف است» Cal‏ بان من از فراق فرزندان چنان 
متردد ومتفکر است که مرا هیچ al»‏ دار نمی آبد.ا کنون مرا حیله‌ای بیامو زوتدییری 
تلقین کن که این مزاحم از سر وقت من‌دفع شود و OT‏ غیرجنس از جوار من‌بر ود. 
سیاه وش گفت حیله آ نست که خود را برصیادی عرض کنی وبیش روی ار شده 
۵-سا کن ساکن بروی. چون نزديك آشیانه طوطی برسی پسای بلند کنی و ازنظر او 
غارب شوی. صیاد چون طوطیان ببیند» اول از ایشان دل فار غ کند. روباه همچنان 
کرد؛ ودر نظر صیاد حود را ERS‏ ساخجت و سا کن ساکن رفتن گرفت. جون صیاد 
نزديك آشیانة طوطی رسید» رو باه لنگی خود را به‌راه‌واری بدل کرد و از پیش او 
برفت. صیاد صیدی نعم‌البد ل بدید. دام برسر GLAT‏ طوطی انداحت و همه را Ad‏ 
۰ کرد. طوطی با بچگان آغاز کرد و گفت: این فتنه برانگیخته شماست. اگر شما 
۳ اصل: کسی ستم دز ند. از:ط. 
۴- اصل: تهمت کسی قدم. متن اد: پا. . 
۴ - اصل: پیش دوی اوساکن بروی. اصلاح متن بر اساس ط» گک. 
۵- اصل: برسی راه خود گیری. متن براساس طه پا. 


داستان شب پنجم = ۴۹ 





نصیحت می Aland‏ و با بیان رو یاه امد شل نمی کرددد» هر 35 cide‏ رلا نمی افتا دید 
3 بد دن‌قمك مقہد نمی‌شدبد. | کنون مصلحت | زست که هم 4 دود ly‏ مرده ساز بد. حون 
صیاد شما را مر ده hind‏ همهر | بیرون اند از د. yp!‏ مر | ببرد wil yi‏ که باز به‌شما بر سم ؛ 


۵- قحعه: 
نخشبی بار تو رسد روزی گر فدایش کنیم (Olam‏ برسد 
ww‏ مسرده بر کسی اما ريده روزی به ز ند ان در سل 


بچگان طوطی همه جنان کردند. صیاد ایشان را مرده انگاشت و همه را از 

دام Oy‏ اندانعت. oles!‏ درحال پرددند و برسر شاج نشستند . صیاد متحیر شد و 
٥و‏ است نا awake‏ ابشان joy‏ ط و طی‌انداز د و او را Otay‏ زند. طوطی با او در 
oan‏ در آمد؛ و کت ای صیاد؛ blo‏ جمع‌دار و انسدیشه را برعود مکمار. سهل 
است که ازبهای این بچکان به‌توچه رسیدی؟ من ازبهای خود gia‏ آذقدر رسازم که 

تو را بافی عمربه‌چیزی احتیاج نباشد. من‌جانوریام‌طبیب بیشه و لبیب انددشه» در 
علم‌ابدان عالی و در حکمت دون-ان نشانه» اصطلا ح نبض و دلیل را نیکو دانم و 
۵-تةدمةالمعرفة yal‏ اض ر | به‌صواب کنم» و امزاج استحاات دافته را به‌اعتدال بسرم» و 
ماده فاسد گشته را به‌اصلا ح آرم» وحرقات تب برسام وسرسام را به‌شربتی از اشربه 
سود فرونشانم» و از چهار om‏ و پنج حس» شانزده نو ع سوءالمزاج به‌نظری از 
نظرهای خود دفع کنم و در اجساد بدیع حیوانی UT‏ طبایع مفرده و ار کان‌مزدو dm‏ 

gm y‏ اهر تسعه وطقات عشر Ay‏ مشاهده کسردة من است» و در هیا کل شر دی انسانی 
gil-yo‏ ار قوت متحر که 3 شو کت مدر که و بدایع جبلی و روایع نظر ی معاینه ددده 


1۲١‏ اصل: سهل است از بهای... 

۶- اصل: بحیوانات طبع برسانم. متن از: گی ۲. 
—\A‏ اصل : از کان مرو Am‏ 

- اصل: و دردهای شریت‌الشانی )3( 

VES جملگی. متن از:‎ colar jel ۰ 





Oe‏ طو طی نامه 


من . در معر فتر قوة غاذبه 9 نامه ومو odd‏ و مص وره» من‌معروفم؛ و بدانستن‌شهوات 
حاذبه و ماسکه و داضمه و داقعه من موصوف. خحاصیعت طبایح دساسة و هی - 
الحرارة و البرودة 4 الر طوبة و Caw gard‏ تیکو دانم 4 مزاج وای سا سه و 


هی الباصرة و السامعة و الشامة و ARTIS]‏ و اللامسة نیکو شناسم . گو یی این در در 


۵-شان من سهتهازد و ادن دس در حی من 4:45 ند, 


شعر : 

و als‏ عیسی رن pot‏ نا porns lie‏ الحيوة بایسسر الاوصاف 
صیاد جون این سخن بشنید شاد شد وبا عود کفت: این طو طی‌نیست.بثراطی 
است که در دست من آمده و yaa‏ اطی است که در دام من افتاده. کفت : ای طوطی» 
۱-رای « کام‌رو» مدنی است که زحمت برص دارد. تو توانی که cle oy!‏ از و بری 
و زحمت جد ام ازوی فطع کنی؟ طوطی گَفت: ای صاد؛ این کدام کاربزر گث‌است 
که مرا می‌فرمایی» و این کدام مهم عظیم است که مفّوض به‌من می کنی؟ من کسی ام 
که به کمالمعر فت کلفه از جهره مه بر م» و بهرموز تجارت ومهارت" زردی از روي 
آفتات دفع Ae THERA eS‏ مبر وص ر | شر دت صحت Lim‏ دم 3 roi as‏ هزار 
۵ ۱-مجدوم را حلعت تندرستی بپوشانم. مرا بسر رای بروهنر من بر رای عرض کن. 
پس به‌هرتمنی که دانی hand aang‏ که cg ls?‏ بر وش. gle‏ اورا در قفص کرد 2 بر 
رای برد و گفت: این طوطی درعام طب حذاقتی دارد و درفن حکمت مهارتی.رای 
گفت: مرا age‏ ادن حنین کسی می‌بانست. درحرردں او هیچ Jab‏ نکرد و به‌ده‌هر ار 


درنار بخرید و هنرطوطی دست گیر او شد. 





ch ¢ fol -۱‏ ط: عاریه. از : ESET‏ 
۱- اصل و Seo‏ سخه‌ها: شو کت جاذبه. متن اذ: ط. 
۴- اصل: وهی البصارة وا لشامة. 
۴ - اصل: بيك لعبه. از :ط. 
۷- اصل: دد علم طب حرافتی. 


داستان شب پنجم ۰ ۵۱ 


EZE 
نخشبی دامن از هنر مفشان دځ مگردان ز حال هیچ هنر‎ 
هر روری بست بی در نهال هیچ هدر‎ AWAD عاقت دسر‎ 


روز دیگرطوطی در علاج رای مشغول شد و حدمت سندیده کردن گرفت» 

۵-جنایجه رای را بر او اعتماد تمام شد و اعتقاد کلی حاصل کشت و از آدو ده ay aly‏ 
او نیم کله زحمت او برفت. 

gels‏ طوطی آغاز کرد: که ای رای» جود‌بو اسطه سعی من رك نىمەز حمت 

تو زایل GAS‏ تومرا در زحمت تمام مپسندءوچون گناه کاران در زندان قفص مدار» 

و پروبال شکسته من از حجره قفص بیرون آر» ومراهم در صحن سرای خودمی‌دار؛ 

g— 1 0‏ ببین که اشهب اعتقاد sm‏ نه می‌تازم و برای توبکدام دست ادویه می‌سازم وتورا 

عن قراب wha):‏ اصلی وقاعده جیلی A>‏ شکل‌باز می آرم.رای به کلمات مس و هه 

او فرشته شد و به‌معدمات منحرف او مغرور گشت» و ندانست که اورا در زیر این 

غدر ی است و درتحت Cpl‏ مکری. فره‌ود تا هم‌چنان کنند که او می 55 بد. مجرد 

آنکه او را از ققص بیرون کشیدند» او دامن از صحبت OT‏ رنجه [؟] بیفشاند و کار 


۵ معا حه رای نیم کله ule‏ 


قطعه: 
نخشیی گفت هر کسی مشنو ۳ دح لمل رو نکردد زرد 
چود‌غرض از صو اب‌بیرود‌است گت صاحب غرض ناید کرد 


طوطی چون سخن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو تأمل و 

۰ستفکر من همانست. نباید که کار محبت شما به کمال رسد ونیم کله ماند» چنانکه کار 
معالجه رای «کامرو» به کمال نرسید و نیم کله ماند. پیش از آنکه شوی تو نرسیده 
است و وقت عبش غارت bods‏ بسرخحیز و جانب دوست شو. نحجسته تحواست تا 


همحنان کند» غوغای روز بر امد. صیح چهره لمعانی بکشاد ورفتن اودر توقف‌افتاد. 





۴ اصل: صحت آن احبه (؟). متن bial‏ 


سر ی حور بی که زد ر عوبی کوس 


دشمن ladle‏ دسعت cr‏ 3 حروس 


نشی حواست تارود امشب 


صبح از رفتنش بشد مانع 


داستان شب ششم 


داستان نجار و زرگر و ذاهد و حائك و پیکر چوب و مبتلا 
شدن بر OT‏ صورت و نظام مودن بیش درخت 
چون سیاح آفتاب درهنزل مغرب فرود chal‏ و مسافر ماه ازمرحلةٌ مشرق 
۵-روی بدمسافرت نهاد حجسته به‌طلب احاز ه بر طوطی رفت وازبرای رفتن حون ماه 
سریع السیر شدو گفت :ای‌شفیقمشفق؛و ای‌رفیق»وافق» مگ رتوازشدت اشد العقوبة 
ا(عراق» بی‌علمی که مرا در شدت شوق می‌داری؟ دسا تو از حرقةالفراقة كلها حرقةه 
بی حبر ی که مرا در حرقت GAP‏ می‌پسندی؟ ان" للقيامة الف هول اهونها الموات" 


F ad -‏ ۶ سا سس و ۰ 


salad -~\o 
po és بر‎ Caw yi نخشیی نو فراق مر کی‌دان شاخ ما را‎ 
ع‎ 85 ” ik ens ۳ | 1 0 = 


۷- اصل: حراقتاافر اق... 

—A‏ اصل : عبادت عر ust‏ مغاو مل 3 wont‏ است.. من اصلاح egw ls‏ است براساس سره 
اصل و .b‏ 

۱ سب اصل: بر ست بر et‏ د گر. 


ASL همه‎ ya : اصل‎ —\¥ 


dali طوطی‎ 2۴ 


آمشب مرا به‌رفتن‌دستوریده تا من‌هم کل عینین فر اق‌ر | به‌وصال او استوالی 
دهم. طوطی گفت: مرا دران کار نزاعی نباشد و دران امر امتناعی نبود. اما تو 


گوبندة نا کننده می نمادی. می کوبی ونمی کنی. میان گفتن‌و کردن فرق بسیار است. 


قطعه: 
۵- نخشبی قول کن بەفعل قرین OMe‏ فعل اختیار کنند 
هرجه گویند داهیان Oke‏ هم بدان گفت خویش کار کنند 


ای خحجسته» تو ۵ح بو بی › تو رااز درد محتف حود جه a>‏ ؟ وتومطلو je cot‏ 
رنج طالب خحود چه آ گاه. می‌تررسم نا گاه شوی تو برسد ورنج عاشق توچنان‌حبط 
و نايز شود که رنج آن همت ele‏ حط و تاحیر شد. تسه پر Gaal‏ جک و نه دود 

0 -]۵؟ طوطی گفت: 
چنین گویند» وقتی نجاری و زرگری و زاه‌دی و حایکی درسفری همراه 
بو دند. جون ړال هر لحظه بر هر منازل ومر احل صادر می‌شدند؛ و O gar‏ وهم در 
لمحه بر هر مشارب و fale‏ وارد می گشتند. صبا هر جند عجله می‌نمود OLE me‏ 
Olea!‏ دمی تو انست شد» و باد هر damm‏ بلندی می کرد به گردشان نمی توانست ز سید 
۵-شبی در cst pmo‏ فرود آمدند که از دهشت غول درو رانک نمی کرد و از وشت 
پرنده درو پر نمی‌زد. گفتند درجنین جابی بی‌پاسبان نمی توان ب-ود. ما چهار کسیم. 
هریعی پاسی شب بیداری کنیم و به نوبت شب بروز آریم. پاس اول نجار jal‏ ام 


نمود» و از برای دفع خو ات تشه را بر کرفت و از جوب صور نی بتراشید» که ا کر 





۳- اصل: گوینده و کننده. 

۷- اصل: از درد محبت خود چه خیزد. براساس ط» NOES‏ 
-٩‏ اصل: غبطه و ناچیز. متن از: ط. گك» ک۲.۵ . 

۴۳ - اصل: بگرد او نمی‌توانست. 

۵- اصل: که دهشت غول. 


داستان شب ششم ۱ ۵۵ 





آزر بد (SA‏ از بتر اشی 93 41 کردی» 9 ار of‏ ماه پیکر» ۳ نی را در نظر آمدی‌فام 


برنفش نحود GAAS‏ 


قطعه: 
تخشبی جال بده بصو رت حوب ہد ار aad‏ زان دادن 


جون باس دوم به زر کر رسید صورتی مشاهده کرد در ia) Cale‏ 96 
ببکری معابنه کرد در نهارت رعنایی» اما از زر و زیور حالی. کشت دار توت 
خود نمود و هنر خود در حیز ظهور آورد. مرا ھم هترود باید نمود. درحال زر و 


وط 
use‏ زب و زدست gx‏ بان بر دل 3 Clim‏ حود شد ارد دان 
ص ورت Sg‏ رازر و زډور نمه‌ای در رباب زايد دان 


پاس سيوم Hes‏ بر حاست. زنی دید در Guile‏ حسن و حمال و Gyo‏ درد 
۵سدر نهایت کمال با زر و زدور سیارهءاما برهنه. گفت ا کر a>‏ رئان را در زر و زدور 
گیر ند اما بی dale‏ در هذه wl‏ علامات و امارات ود sles‏ و درحال رکدست 
dale‏ عروسانه بیافت و او را بیوشانید» و زرب و زینت او بك بصد شد چه geet‏ 
زینت dale‏ از خو بانست و زیب و زینت خوبان از جامه. 
قطعه: 


۰ب نخشبی‌زیب دلبران اصلی‌است dole‏ بر دوش زیور عامه است 
۱- اصل: آذد بدیدی. 


۱- اصل: و 1 ماه پیکرمانی او دا. متن از ط. YET‏ 
۴- اصل: OLS‏ دارد. 


۵# طو طی نامه 


زیب و زینت اگرچه جامه بود ډار ما زیب و زینت dale‏ است 
باس چهارم Jal)‏ برعاست و آن >39 وقت تهحد او دود. صوردی داد در 
عابت gm‏ بی» وبیکری‌بافت در نهایت مرغوبی. بعد ازفر ات طاعت» او pele aly‏ 
کذشت که ار این صورت را حجان دادندی جه دوش دودی» و ا کر در این بیکر 
۵-نفخ روح کردندی» چه نیکو رفتی. دست به‌دعا برداشت و گفت: بارخدایا» ایشان 
حدمت مخلوق کرده‌اند و این دنرها نمودند. من حدمت تو ککرده‌ام» توقادری که 
Ol>‏ درن صورت کنی. از بر کت اندیشه ضمیر باطن او درحال جان در آن صورت 


در آمد و او حون مردم گویا در گفت و anew‏ شد. 


قطع4: 
-٥‏ نخشبی از خدا مشو نوميد حق کریم است اگر کرم بکند 
کر تو کشت خحدای خود بکنی هرچه گویی Glue‏ هم بکند 


حون شب leds‏ نی CAA HT‏ و روز gly‏ ظاهر کشت آفتابی بدددند بر 

صورت بشر و ماهتابی بافتند برصورت قمر. هر olga‏ کس مفتون حسن و Slam‏ او 
شدند ومجنون زاف و Sls‏ او گشتند و هر El)‏ دعوی استحقاق او گردن گر فتند.نجار 
۵می کشت بدین بت او لی ae‏ زير | که او تر اشیده منست. زر گر Cat‏ ادن عر وس 
مرا زیبد؛زیرا که هدیة روی او من‌داده‌ام.حاك گفت زر و زیور فضل علی‌البابست. 
کاری که اصلی Caw!‏ من کرده‌ام و او را dole‏ زفاف من پو plow‏ . زاهد گفت اين 
همه جیزی نیست. آدمی را هیچ سر ما یه والاتر از Ole‏ سست. اورا حجان بو daw!‏ من 
داده‌اند و روان برابطه من بخشیده. آری» دك عاشق را جهار معشوق Carne‏ است؛ 


o‏ ۲-اما 1 معشوف را حهارعاشق عدب سست. 





۹ اصل: wos‏ خود dards‏ او بو د. cpt‏ از :؛ کک. 
۴ اصل: و ا کر پیکر نمخ دو ح کردندی. eS thiol x‏ ¥. 
۱- اصل: گر تو گفتی. از:ط. ۱ اصل: خدا همه. متن از: پا. 


.۷ ES عاشق را.... اما» افتاده است. متن از:ط کک‎ thy اصل: عبارت‎ - ٩ 





مصرع ۰ ۱ 
رك شمع شبی هزار پروانه AAS‏ 
قطعه: 
نخشبی طالب تو بسیارند طلب طالبانت دلق بود 
۵- مشرب عذب را که دید به دهر که درو ازدحام gle‏ بود؟ 


جون مجادله و مخاصمه ایشان بسیار شد و معارضه ومناقشه Olds]‏ دراز کشید 
was‏ ما را هرجهار درین زن حمی‌است» و آدمی قابل تجز يه نه. ما درین باب‌قرعه 
اندازيی بنام هر که بیرون آید زد او بود. و با بیگانه‌ای را حا کم کنیم» به‌هر که او 
اشارت کند او ستاند. همه به‌حکم > کم راضی شدند وسرراهی بابستادند»و گفتند 
0 ۱-هر که اول law!‏ دما بل ميان la‏ حکم باشد, مردي cle‏ در رسید.حال بدو باز 903 دند 
و کفتند: فاحکم بیننا بالحق. حون سیاح جمال و کمال آن زن بدید در آن دعوی با 
OLY‏ شريك شد وجنگ در ابشان زد که این زن منکوحه منست. جندین lS‏ باشد 
که‌شمااورابغر یب ازمن بر ده اددو به‌تعمیه‌و تزور ازمن جد ا کر ده.من بر شحنه می رو متا 
شما را سیاست LT‏ وحق به‌مستحق رساند. سیاح ایشان را برشحنه شهر بردو صورت 
۵-حال باز نمود. شحنه مردی هوسنا ET‏ بود وعاشق‌بیشه. بمجرد دیدن آن OF‏ عاشق 
روی او شد و واله موی او گشت. hs‏ بر آورد که ابن زد برادر منست» و بر Jol‏ 
من ازجایی بجایی می‌رفت. فطا عالطریق برو زدند و اورا بکشتند و این‌زن باهر am‏ 
داشت بر دند. حقیقت. OT‏ قطا عالطریق شمایید. زن خود رسید» اما جواب Og‏ 
برادرم بگوبید» و Oltul‏ را بر حا کم برد. حا کم مردی حوب طبع و زنده دل بود. 
۰ ۱- اصل: اول هر که. 
۰ اصل؛ همه‌جا «صیاد» Slay‏ «سیاح». 
۲ ۲- اصل: «چندین گاه باشد که» افتاده‌است. مئن از: ط VEE EE‏ 
۳ اصل: تعبیه و ترویر. متن اداط. 


yb ۵ ۸‏ طی نامه 


در حال OT aad‏ رن شد و رانک برایشان زد که شما کیسترد و کبانید؟ مدنی است که 
من درطلب شما بوده‌ام. ابن زن ام ولد من است. از سیب فزاع پیشو ای حازه» از 
نوا 43 عطف کرده دودو در گوشه‌ای بنهان Code‏ و زر و جو اهر سیار بسرده. کنیز لد 


خود به‌من رسید. زر و جواهرجواب گوبید. 


هم_ قطعه: 
نخشبی خلق همجو تیر گراند هر که را بنگری ز نيك و زبد 
گزلکی از غرض گرفته به‌دست می‌تر اشند جمله ile‏ خحود 


ازبن حصومت غوغایی درشهر افتاد و حلقی انبوه کرد ایشان جمع شدند» 
که oy!‏ جه محادله و مخاصمه عحیب است که می‌شود و Cpl‏ جه کفت‌و 5.95 غر اب 
۰است که می کنند؟ ple‏ در حصومت ودعوی ابشان متحیر شدند. بیری‌صاحب تجر به 

آ low‏ حاضر شده بود. گفت فطع این عصومت ود بنی pal‏ نبست» زیرا که آدمیان 
به‌غر ض خو د مشغول شده‌اند و جانب عویش رعایت کردن گرفته‌اند. اما Arm‏ میلی 
ازین شهردرعتی است که او را شجر قالحکم خوانند. شاخ او با شاخ ثور آسمان 
بر ابر ی می کند و یسح او به کاو نری 53 درك می‌شود. عصومتی که از شیحنه قطع 
۵-شود و دعو )2 که ازحا کم آخر نررسد» بر آن درنحت بر نل. از آن درت آوازبر UT‏ 
که مستحق کست. sl‏ اہن زن 53 ديك OT‏ در حت برند و صورت حال باز آمایند در 


ساعت حکم عدل کند 3 این دعوی مرنهع شود.آری دار و در نعتی که آمظهر re‏ 


۲- اصل: در طلب شما کر ده‌ام. 

۲- اصل : پیشو ار خا نه. 

۶س اصل: ... از حلق همچو تیر گر یز. 

۷- اصل: چوبکی ال غرض. منن ازاط ET‏ ۲. 

¥ 1 اصل: دعایت کردن 5 فتند. تصحیح قیاسی است. 
۳ اصل: درعتی است او دا.متن از: ط » پا. 

۵- اصل: بر آن دردخت بروند. اصلاح قیاسی است. 





داستان شب ششم ۵۹ 





باشد بهتر از انسانی که مبطل حق باشد. 


قطعد: 
سنکت را مزفعت نک وتر دات 3 آدمیئی ay‏ دسست او را نهع 


داز موددد و حکم التماس کردنذ. درحال در نت بشکافت و آن عسروس را هدو د 
کشید و مسدود شد و از هربرگث OT‏ درعت آواز بر آمد: کل شیئی برجم الی 
| صله. و آن هرهفت کس Gaile‏ و حاسر شدند و با دای در | vig‏ و Glos‏ در 
انسکاب باز گشتند و باقی عمردرحسرت و پربشانی و پشیمانی گذرانیدند. 

—\0o‏ طوطی جون سخن اینجا رسانید با Arnon‏ آ غاز کرد و cas‏ ام من‌همانست 
که را گاه شو ی نو رسد و 93 را جون‌آن صو رت ارمیانه برد ور دح عاشقی gi‏ جنان 
b>‏ شود کت راج دیدن آن هت عاشق donc‏ و Sper‏ شید ححسته از اسما ع cn!‏ 
حکادت yo‏ است که Oye‏ تیر بر برد وحانب وناق دوست رود. درحال ole Kus‏ در 
an‏ در حت مغرب روت وغوءای روز بر آمد و صبح جهرة لمعانی بکشاد و QS)‏ او 


59-10 توقف افناد. 


Sdaled 
دشمن عا شما لست صبح و روس‎ tile دمل‎ reed) از‎ ce 


۱- اصل: انسان که مبطل باشد. متن ازدط OS‏ ۷. 
۴- اصل: دامنقعت . 

۸- اصل: Cie‏ شدند. از:طء ch‏ کث ۲. 

4 اصل: در اسکاف. 

۲ - اصل: حبطه... بحبطه. 

vy‏ اصل: pol‏ شد. از استماع. 


داستان شب هفتم 


داستان زای‌رابان» و خاستن او ازس و دختر ملك جن, و CRS‏ رو بین» 
و پیر عاشق 

چون بوسف آفتاب درچاه مغرب فروشد و يونس ماه ازشکم حوت مشرق 
yo‏ آمد» حجستهز لیخا پیشه به‌طلب رعصت بر طوطی آمد و گفت: ای سرمایه لطف 
وای محض مسردمی» من شرمندة الطاف توام. هرشب می آیم و تو را از حواب 
برمی کنم و تصدیعی بیحند می‌نمایم. Cal‏ چه کنم؟ مراکار از دست رفته و آب از 

سر گذشته. تو نیز در کار من اهمال نمی کنی و درامر من امهال نمی‌نمایی. نمی‌دانم 

که من این همه شمایل damy‏ فضایل تو» بکدام زبان معدرت حواهم کرد. طوطی 
٥-گفت‏ من بندۀ این در گاهم و جاکر این بارگاه Cal‏ عدمتی که از بند گان گزیده و 
از چا کر ان پسندیده» توقع باشد » نمی‌توانم کرد و تو را هر چه زودتر به مقصود؛ 


قصعه: 
نخشیی‌هان بر آنچه دست رسد جهرة وقت خلق خندان کن 
۵- همه را خحسدمتی بسکن اما منعم واش را دو حندان کن 


۰ -اصل: بند گان GF‏ يدهو ازجا کران پسندیده نمی توانم رسانید. 
۴ اصل:... خلق را حندان. 
۱۵- اصل:... دوصد جندان. 


da طی نا‎ ab a ۲ 


و Aguas OT‏ «باشی که sly‏ ابان» که سررایان دبلادهند بود؛ ازبرای اجتما ع و 
ات عاشق 3 معشوق جه سعی موده اس و از برای کار جوانی A>‏ طر بق از سر 
ود بر حاستف و از سبب پیری 334% ع دل از.جان بر داشته. حجسته بر سید جک نه 
Oly 99‏ طوطی گت : 

—d‏ وقتیر ای بهاستان Spr‏ داشت که ناش ودرت در elle‏ نا ره روز کارعلمی 
re‏ ازو نکشیده دود و نعشمند قضا در کار Ale‏ ادوار cai‏ خوشتر ازو ندیده. نا کاه 
درو دی شیفته روی او شد و مفاسی آو بخته 98 ی ا در و دش سر در دبو انگی 
cg‏ او نهاد 3 او را که عم نان بیش مود عم Ole‏ افتاد. am S|‏ مهندس دود بین عفل" 
اورا مانع می‌شد ومی گفت: ای درویش؛ این چه سودای فاسد است که در سرتو 

۰ -افتاده و این چه‌خعیال باطل است که درمخیلةً تومتمکن شده؟ درویش را باشاه چه 
مناسبت و کدا را باشهنشاه جه مجانست؟ اما عشق اغوامی کرد ومی گفت درمذهب 
۶ ای و شربعت مجست ) مناست و محجانست شر bo‏ دست. class‏ حول gam or‏ ال 
که y‏ را etl” raw‏ عبارت ازوست» Sls‏ اصحان کهف dS‏ و ادشان او را 
مانع شدند و از صحبت خود باز مسی گردانیدند» حیوان گفت شما مرا چرا مانع 
د -می‌شوبد؟ گفتند از ASST‏ توجنس ما نیستی. حيو ان گفت درمذهب محبتت جنسیتّت 
شرط نیست: و اکرشما مرا بازمی کردانید» شما همه GL‏ کردید» زیرا که dy‏ محبت 


کی که شما بیرون آمده‌اید من [نیز ] آمده‌ام» و او جنس شما ثیست. 


وعلجه: 
نخشبی عشق بهترین چیزی است صد اطافت به زر او بنهانست 
N —Yo‏ از وصف او همین :اشد شاه و درویش اندرو اش 


درویش بررای بهاستان پیغام کرد که من دختر تور ادوست گرفته‌ام.اورابه‌زنی 
به من‌ده» ودر ogi las,‏ من و پادشاهی خود نظر مکن» که در شریعت مہ ت مناست 
شرط نست. رای ازین plas,‏ متحیر و متغیدر شد و gm‏ است اورا اش کنده 


| اصل : راید Ob!‏ بلادهند بود. 


وز در گفت او درویش است وپادشاهان ei‏ به‌عون ایشان نیالابند. اورا بطر gage‏ 
از دن دفع حواهم کرد. وزیر بسا درو بش گفت: عروسان را هدنه روی بايد داد» و 
هدربه prs‏ بادشاه chats‏ بالا زراست. اگرتو بدهی le‏ دحتر به تو پر سانیم . درو دش 
که فادر بر یشه‌ای نبود درعم پیل افتاد. اوراکفتند که ور بر ادن ساسا از بهردیو انگی 
۵-تو جنبانیده» وان خر سنگث از جهت‌مر دن تو غاطا TE‏ وا کرمی خواهی waa cy AAS‏ ود 
ر سیو بددن مطاوب ډوندی› بر رای‌رارانرو» و | don‏ ایشان از تو حواسته‌اند توازو 
حواه. درو بش بر رای‌رایان رفت‌درد خود عرض کر د. رای درحال بت‌پیل بالازر 
ردو داد و او زربر رای بهلستات بر د. رای گفت: ای وزیردفعی که تو کردی مندقع 
dts‏ و اوزر وپل آودد. حفیقت * این کار رایر nw | Obl‏ امروز کسی جز او ادن 
۰-جوانمردی نتواند کرد. دفعی بهتر از ین بابد کرد. وزار گفت: ای در و بش» در 
دادشاه به رل حیو ان و مشتی زرنتوان bb‏ دست Oley‏ این در Ob shy yw‏ است. 
اگرتو سر او بیاوری ما تاج مصاهرت برسرتو نهیم و تورا بشرف دامادی مشرف 
گردانیم. درو یش دیگر[ بار ] بر رای‌رابان رفت» و از غایت وله و شیفتگی احوال 
>9 دباز نمو د. رای گفت: حاط ر خودجمع دار واز درای سرمن هیچ سر اسیمه مشو . 
۵سسالهاست که این سردر بالای کتف می دار م. هیچ کس نگفت مرا بکار می آید. اکر 
امروز دروصله کار خو اهد آمد فهوالمراد و مضایقه نخواهد بود. (Lal‏ نباید که 
سر بر بده ببینند و دفعی دیگر انگیز ند و تومضطرمانی. تو مرا رشته در گرد نکن و 
برایشان بر»و 95 که شما سر می حو استید» من سرباتن آورده‌ام. Jl‏ راضی شو ند 
درحال سر ازتن من جدا کن 3 پیش ادشان نه. و | کر مدافعت کنند (Syn‏ دیگر کنم 
۰-وسبیلی دیگر انگیزم. درو پش‌همجنان کرد» ورشته در گردن رای‌رابان کرد وبر رای 
IAS: fol A‏ «مندفع نشد» (؟) شاید «مندفع شد». 
۳ات کک ES‏ درویش بار دوم. 
sia: hol ۳‏ له وشیفتگی . on‏ از ؛ط» dS‏ 
۷ اصل: دافعی دیکر. 
V4‏ اصل: سر ازمن جدا کن. 





۶۴ طو طی نامه 


بهلستان برد. رای جون‌آن بدید دربای رای‌رابان افتاد و گفت: در همه‌عالم بمروت 
و فوت تونیست» و جز تو این جوانم‌ردی کس نکرده» و جهت رضای درویش از 
سرود نخاسته. دختر خود را بیآورد و دربای او اندانعت» و گفت تورا اون S55‏ 


کمینه است و نحادمه» به هر که خواهی ده و به‌هر که بايد او را ببخش. 


۵- قععه: 
iste‏ سر وران سنه AST‏ در ملك فضل تاححتها ند 
gr Joli‏ شود زدو OAS‏ از سر Ole‏ خویش خاسته‌اند 


طوطی حون سخن ادنجا رسانرد حجسته کت : ای طوعای» دستگیر یی که 
رای‌رایان OT‏ جوان درویش از دست رفته را بکرد » معلوم شد. اکنون پایه‌ردیثی 
کهآن پیر از بای در آمده را نمود آن را هم 5.9 طوطی گفت: 
چنین کو بند که رایر ابان را برهمنی بود مقامرپیشه» همه وقت درقماربودی 
و هیچ وقت حیزی نبردی» وهرجه باختی رای دادی. جنانچه از سبب قمار کار او 
به افلاس کشید . از شرم رای وملامت اقرباترك OT‏ شهر گرفت و جانبی مسافر شد. 
حون میلی از شهر برفت» طایفه[ ای ] دید در قمار. او هم Olen‏ ابشان رفت و در قمار 
۵-شد و دك لك دینارباعت و نداشت. زن ود را کرو داد بشرط آنکه | گر فردا وفت 
طاو ع آفتاب مال آوردم» فهوالمراد» و ا گرنه زن مال ایشان باشد. خود بر رای 
> است که برود و التماس مال کند . در اثنای راه برسر جاهی رسید. در جاه نظر 
کرد» زنی دید در CHE‏ حسن و جمال برسرتختی نشسته و GRID‏ دوبین پر روغن 
بردبکدان نهاده وآتشی صعب زیر OT‏ افر Sons carey‏ فر توت پیش دیگٌد ان نشسته. 
۲۰سبرهمن دعا کرد. زن th‏ دستوانه از دست خود کشید و براو فرستاد. جه دستوانه‌ای 
۶ اصل: فصل ملك باخته‌اند. در نسخةُ اصل مصراع دوم وجهارم جا بجا شده‌است. 
4 اصل: دست. فته بکرد. 


-٩‏ اصل: اکنون بامردی. 
۰- اصل: که بان پیر... دا. 





داستان شب هفتم ۱ ۶۵ 





که دست روز کار OT jaa‏ ندیده بود و وش ليل و نهار شبه oly OT‏ نشنیده. برهمن 
درستدنآن متأمل‌شد. رن تصور کرد که تأمل او به‌سب‌عطای اند است. بکی‌دیگر 
فرستاد. برهمن بستد و به‌شهررفت وبجی از آن برجوهری برد.جون‌جوهری جواهر 
لمعانی و زواهر نورانی بدید» جنگ در او زد که ای lat‏ بر ڌو be‏ ابن گو هر از 
۵-کجاست؟ بکو صندوق که کشاده وخز ين ۀ که شکافته‌ای؟ برهمن را بر رای برد. ورای 
جون آن بارة قیمتی بدید متعجب شد و Lea‏ ای بر همن» این دستو انه از کجاست؟ 
برهمن دستو Ul‏ دبگر بوجه خدمت گذرانید و کفت: حالی يك لكدینار بفرمای تا 
کرو خود ازحر Ole‏ باز ستانم بعده کیفیت بگویم. رای هم جنان کسرد. برهمن زر 

برد و زن 85 J‏ باز آمد» 4 تمام قصةآن زن و جاه و درک رودین و پیر فرتوت 

0 ۱-بگفت. رای شب دوم برنعاست» در سر جاه روت و انج شید ۵ بود مشاهده کرد. و 
در جاه رفت و برسر OT‏ تخت نشست و گفت: ای عورت» تو کیستی و در قعر cal‏ 
جاه تخت به نصب کرده‌ای ols‏ دیک ودیکدان حہست و آن Jet‏ تو راکیست؟ 
صاحب تخت گفت : من دختر ماك جنم . فر دب هشتاد سال باشد که ابن آدمی دل 
به‌عشق من نهاده وجوانی در کار من‌صرف 60955 ودرین مدت يك لحظه روی وصال 
۵-من ند.یده و رگ لحظه شر بت اتصال من Oda om‏ بنابر آنکه gl ols‏ طامانی است 
و عذصرما نورانی. Cab!‏ در CALS‏ جکونه آویزد و صاف با od‏ جکو نه امیزو؟ 3 
مذهب اهل‌جن آنست که | گر آدمی خحواهد که با ایشان احتلاط و امتزاج AS‏ و عقد 
موالات و مصافات بندد» در آتش صعب در )3639 | گرسالم ماند و بسلامت ببرون 
cw‏ ما از دل ena‏ او شو یم glass Ole gly‏ او گُردیم. | کر Guile a>‏ همه وقت در 
۰- آتش باطن است» باند که درآ تش ظاهر در رودو متام هستی دود بسوزد و از 
انعلاق حيو ان بیرون wT‏ و هم بر شکل ما روحانی شود لاجرم مستحق و صال ما 
گردد و سزاواراتصال Le‏ شود. مدنی‌است call‏ روغن درجرش است. زه‌این‌مسکین 


را قدرت آنست که در cyl‏ بو نه در رود وحون زربخته بیرود | os‏ ونه قوت انست 








ayy ۷‏ اصل: ازدنه این مسکین» تا «قوت آ نست...» مغشوش است وافتاد کی دارد. 





که ترك این کار کیرد و بعتن سودای ?+56 ده بگذارد. مد بذ بین on‏ ذا لك ۳ ای هو لا ء 
و لا الی‌هو لاء. من a‏ از سب اوحون بو سف در ole‏ مانده‌ام و Luan jl‏ لح ومهمات 
>39 دور افتاده. نه از دل ر حصت می‌بابم که ترك Gay‏ كنم 3 مد هب اسلاف حود 


گیرم» ونه مروت وی می‌دهد که ازسر او eds‏ ومحنت هشتادسا لاو ناحمز گردانم. 


۵ قطود: 
نخشبی رنج کس مکن حبطه کار برو قف دل ستم نشود 
هر که رنج کسی MS‏ ضایع ر نج او هیج وفت کم شود 


رای جون ارن‌قصه شنږد» کوزة پر آب حیتو ان که با خودآورده بود» سر و 
اند ام ار آن تر کرد ودرآن دیک جوشان دررفت» و ودرا بدان ا تش محر ق «شست » 
.9 و صحیح و سالم درون آم‌د. ot‏ جون ان مشاهده کرده از یت فرود آمد و در 
پای رای افتاد و گفت: ا گرچه سالها این پیرحاوای هوس مابخت اما چون این 
جلاب روزی و بوده قطره‌ای ازین درحاق او نجکازید زد» وسرجوش این حلاو هم 
بسر وقت تعورسان‌دند. اکنون به‌هر جه اشارت فرمابی مطیدم و ههرجه امر کنی 
فر ما نبردارم. رای گفت: ای زن» Hobs‏ این اندیشه میوی وشبه این کلهات مکّوی» 
۵- که مرا دختری وشوی تو همان بیراست. من ازبرای راحت او خود را در ین تهلکه 
افکندم و ازبرای استراحت اوترك ملك ومال خود گرفته‌ام. و اگر تو این اندیشه 
می کنی که او پیراست و باپیران اشهب مواصلت نتوان تاخت و نرد معانته نتوان 
باعت» ادن اندیشه نیز ازدل تو دور می کذم. یس فدری از آن‌آت Ol gm‏ بر سر و 
روی پرهالید. پیرهم در آن دیکّث جوشان رفت و بقیاس جوان هشتده ساله بیرون 
۰ ۲- آمد. ot‏ رای Ole‏ عاشق ومعشوق و قاصد و مقصودبه‌تجدید»عقد موالات بست‌و 
۱- اصل: از «ترك اين» ۱۶«پایان‌عبادت عر بی»افتاد گی‌دارد. 
۴ اصل: کیرم و مروت. 
۸ اصل: آب حبوان با جود.متن‌اد:ط . 


۲ سس اصل: اما حون whe‏ 
- اصل: بقیاس هشتده سا له. 


داستان شب هفتم 5 FV‏ 


ابشان را وداع کرد.آری» پادشاه همرن است که بار بر ایا کشد 3 ble) ee‏ حورد و 
از دست شده را دستگیر شود و از بای در آمده را یادمردی کند . فضیل عیاض 
ر حمةالله علیه» گفتی: J‏ مرا gles‏ مستجات باشد آن در حسق بادشاه خود صرف 
کنم. گفتند: جر | درصی خود صرف نکنی؟ گفت: ار در حق حود صرف pS‏ 

۵-منافع OF‏ درحی من بش مخصوص نمشد ) وجود در G>‏ بادشاه صرف کنم cil‏ 
demas OT‏ عالم‌رسد. 


ah 

نخشبی در gles‏ شاهان باش کارها بی و جو دشان دلق‌است]؟] 

زندکانتی پادشاه نسکو زند کسانتی جملة اتی است 
٥‏ طوطی چون سخن اینجا رسانید باعجسته آغاز کرد که ای کدبانو» اصحاب 


عشی و اربات و اه را بادشاهان مثل cp!‏ حدمت کر ده‌اند. من که Suku‏ این انه و 
le‏ کر این آستانه‌ام نمی‌تو انم که حدمتی Glow Aad Land‏ آرم و تو ر | هرحه زودتر ډه 
مقصود تو رسانم؟ امشب هنوز عوغای روز دور است. از برای تسلی باطن من 
بر یز و جانب وثای دوست‌شو. حجسته go‏ است تاهمجنان کند» غوغای روزبر آمد 


۵-وصبح جهرةٌ لمعانی بکشاد ورفتن او درتوقف افتاد. 


قطعه : 
نخشبی حواست تا رود امشب سوی خو بی که‌زدزخوبی کوس 
ص از رفتنش رسد ما سع دشمن ‌عاشغانست صبح و حروس 





۴- اصل: گفتم چرا. 
۱ اصل: ار باب و لوله و پادشاهان. متن از: ط» که VES‏ 


داستان شب هشتم 


داستان oof DLL‏ و هفت وز ېر و CY‏ که از سسب نیز IAS‏ رسد 


حون ناظر رك دیدهآفتات در 949 Ol‏ مغرب رفت و برد سریع السیر ماه از 
دفتر انه مشرق بر آمد؛ خحجسته باجسمی علیل وجشمی کلیل برطو طی رفت‌و گفت: 
۵-ای ملحوظ ابرار وای منظور احیار»می خو اهم انگشت در چشم‌خود درون کنم‌و دیده 
>35 جون روده جانور بیرون کشم که من در انواع رلا foe‏ چشم افتاده ام و مر | 
این قدر به‌سبب نظرپیش آمده. کدام کو | کب خونی‌درمن ناظربود که نظره‌ن بردوست 
افتاد؟ که نه دل از yo beled!‏ می دنک و نه ددده از اسکات ye las‏ می‌دابد.طو طی 
گفت: ای حجسته. هر بلابی که عشاق را مشاهده می‌شود همه بو daw‏ چشمستو 
۰-هر آفتی که محب را معاینه می‌شود» همه بو اس طة نظر .حکما 95 shu‏ هر که چشم از 
نادند نی نگاه دارد؛ تن او هر گزنادید نی نبیند. وفتی مأمسون نیمه روی پسر خحود 
دود در Aan yond boda!‏ جه oda‏ پسر كفت دی بر میت سو ار بو دم. بیفتادم 3 iS)‏ 
من > اشیده شد. و مراد او از بن کمیت شراب سوده مآمون كفت | کرتوبرعنگگ 
سوار شوی هر گزنیفتی‌وروی تو خر اشیده‌نشود. ومقصود او ازخنگت آب بود. ای 

۶ ۵- اصل: «و دیده... بیرون کشم» افتاده است. 

۷- اصل: قذر. سخه‌های دیکر. این دوذ. 


۴ ۱- اصل: «و روی... نشود» افتاده است. 


۷۰ طوطی نامه 


سره تو نیز ا کر چشم بر حود می‌داشتی و نظر ددین وان نمی کماشتی» شد اددی که 


و را پیش آمده هر ong‏ نیامدی؛ و مکاندی که بتو معتررض شده هر 35 در سید‌ی. 


قطعه: 
بخشیی همان نوچشم با حو ددار باطن من 7و را حمر کرده است 
۵- نکند دشمن جما domi T oS‏ بر آدمی نظر کرده است 


ححسته گفت: ای jaw‏ اط Age‏ و ای jay‏ اط زمانه ا گر من دروثاق دوست 

روم نظردر کدام جانب ان۔دازم؟ طوطی گفت وقتی مذ کّری را پرسیدند که چون 

مردم از برای شستن اندام درحوض درون آب روند؛ نظردر کدام جانب‌باید داشت؟ 

مذ کر گفت: جانب جامة خوده تا طراری نبرد. تورا نیز درحضور دوست؛ نظر 

۰- هم بردوست باید داشت» تا او Sty ail‏ دیگرنکند وخیال اورا در وهم نیندازد. اگر 

او را برادری باشد وب Goldy‏ بود مرغوب؛ درایشان نظر نباید کرد. و اگرببینی» 

تو را از دیدن همان معاینه شود که کنیز ES‏ بادشاه را از نظر بل مشاهده شد. حجسته 
پرسید چگونه بود آن؟ طوطی گفت: 

در شهری از شهرهای هندوستان پادشاهی بود با مملکتی مطا ع و سلطنتی 

۵ سمعیع. او را بعد از ef wail‏ ایام OLS‏ و انتراض ایام جوانی» پسری متو لد شد. 

اصیحاب نجوم [be go>‏ لح او بد بدند کفتند :درسیزده سا ho SI‏ 5 عظیم gs‏ میحر 

شود و واقعه‌ای اليم ردو Goede‏ کسردد. اما زودتر از آن معرض حلاص el‏ و عن 

ورب از آن ور طه مناص یل ء پدرخو است ۳0 او صاحت ا.واع علوم شود 4 ما EW‏ 

اجناس فنون 1395 اما daly Cas las‏ طبع و کند حاطر بود. مدت دوازده سال علما و 

KT‏ و بلغا lm‏ و جهد مودند Sol‏ درو رشدی ظاهر نشد و هیج علمی از علوم 

حاوی CARS‏ .آاری» | درحمن" علم الق آن. 


4— اصل: تو را نیز دو ست. 
۷ اصل: اليم ردو کر دد. 
۱- اصل: جانبی نگشت الرحمن. 


داستان دب هشم ۱ ۷۹ 





tdalad 
کرامی کنند عاص دد و علم از واردات غیبی داب‎ ۳ 


روزی دادشاه کشت کا و بلغا را بخواند و ذ کر بلادت و بی‌رشدی سر 
۵-کردن گرفت. یکی از OT‏ حکما گفت کسه نظر آبای علوی و امتهات law‏ موثر 
ابیت درین کوا کب Als‏ ساطنت» ۳۳ امروز کو کی ناظر بو > که نظر او معخضی 
mo‏ داشد و gras‏ بغیر رشد بو د . امروز OT‏ کو کب از طا بح او می ز و د. شش ماه 
ادن دسر را بر من می‌باید کذاشت doi TU‏ او را در ان مدت دو ازده سال حاصل نشد ه 
است دران شش ola‏ حاصل شود» و به‌فنون عام ذوفنون گردد. پادشاه فرمود ۳ 
١ 9‏ همجنان کنند. حکیم او را بر خحود درد» ودر حال مکتب جانهای ساعت و Raw‏ 
gl‏ اد و ce‏ 3 حیطان OT‏ روشن و صافی کر دانید» وهرجانبی علمی در ails OT‏ 
تصو بر کسرد. جائبی CAR‏ افلا LF‏ و بروح و کواکب ابته و ساره ملب در ol‏ 
آورد» و طرفی از احکام شرع و هيت صلوة وصوم و رحم وقطع صورت کسرد. 
cg le‏ اجناس عال 3 اسامی ادو ده glwl uel sms‏ و هشت yew‏ و دلیل باز نمود. 
۵-طرفی عام رحاضی وطیعی و elie SKS!‏ و مر بع و موس 3 مستفیم تحردر کرد. 
في | لحمله gale ca‏ مود که صورت وی او در ail OT‏ نو شت . سمخ و عبر 
~y‏ اصل: wl‏ دردی است. ط: دارویست. متن اد: باه کک کف ۲. 
#- اصل: نظر مفاضی بلادت. 
۷۲ اصل: تصور کرد. از : کک oF,‏ 5 
۳~ اصل: احکا) و هیخت. 
۳ جنین است درهمه نسخدها.شاید: دجم و قطع. 
۴ ۱س اصل : اجناس «دل. 
١ ۴‏ اصل: هیئت دلیل بض. 
۱ سب اصل: معو ض. اصلاح فیا سی است. 
۶ اصل: وسمع و بصر در کار آورد می گات وصودت seme‏ > شاهز اده معنی ابو اب شده. 
بر اساس ido‏ کت کت ,۹ 


۷۲ طو طی نامة 





بسر در کار 3231 user’‏ می گفت و صورت می أمود. ابو اب رشد برو متو ح شد و 
اسر ار Cae Ro‏ برو مکشوف کشت عن قریب آن همه علوم را در کث کرد و آن dad‏ 
فوائد را حاوی شد. جون مدت منقضی شده حکیم گفت: ای شاهر اده» فرداآن 
روز است که به عضر ت بادشاه Ul,‏ رقت» وحاصل ورا در معرض امتحان so‏ اهد 
۵-داشت. ازهرحه تورا برسند aus‏ که جواب آن را صواب گولی» ودر هر حه امتدان 
کنند sl‏ که )5 Titles OTS Age‏ تفص ی جوبی» ۳ هم نو مستدقی نحسین شاوی وهم 
من مستو جب آفر ین گردم. وای اول درطالع وقت تونظر کنم تسا تورا وقتی سعد 
پیش پادشاه برم و ساعتی فر خنده دست‌بوس پادشاه دهم. چون حکیم اصطرلاب 

بر گرفت و درطالع او نظر کرد» دست dole so‏ >29 بدرید و فرباد بر آوردو گفت 

۰ ۱-ای cost ale‏ | 535 را به صد حبله از بك محنت بیرون آوردم» صد منت دیگر 
می بينم به‌تو محبط کشته. هفت روز بر تو Ole‏ کر ان می با بم که تورا دران دفت‌روز 
هم بیم جانست وهم ترس تهلکه. ا۰ا حلاص تو دريك چیزاست» و آن آنست که 
تو لب از گفنن فروبندی ودرین هفته “So!‏ سخن مکوبی» و اگرسخن بکوبی‌جان 


در سر کار ز بان کر ده باشی . 


۵ 3طه4: 
نخشبی دهسر {eis‏ عم دان تا lake‏ از غمو م می آرد 
بك غم ار دفع کرد از خود کس صد دیگر هجوم می‌آرد 


روز دیگر» حون شاه Bl gan‏ عسالم» چرخ در تحت ضہط ود آورد» 
شاهزاده را به حضرت پادشاه بر دید » هر جند که خو استندسخن گوید او “Sol‏ سجن 
ه ۷-سنگفت. پادشاه گفت مار | حنان مصور و مقرر بود که او ازحکیم علم و ادب خو اهد 


آموعت .او حود اند کثگو بسیار سخن که می OTe LaF‏ هم فر اموش کرد. ورراو ندما 





اس ر. کتك. بهپاودقى هده قبل . 
Ye‏ اصل: عار ت ICED‏ إساب.. حاوی (Aw‏ ا#تاده است . on‏ براساس tS‏ 
اس اصل: etal‏ و دهن به عم مگشا. 


۰ ادب خود آموعت. ۱- اصل: اند کی و بسیار. متن از: ط. 25 





داستان شب هشتم 5 yy"‏ 





کفتند باشد که او را ازجمع Sle‏ شرم آید. او را در سرای حرم Jol‏ فرستاد»مگر 

در سخن آید. در حرم پادشاه کنیز کی بود» سالها داز شفتة روی او 39 lL.‏ بادشاه 
گفت من او را دایگی بسیار کرده‌ام» و او بامن الفتی دارد. اکرفرمان پادشاه ADL‏ 

او را درمنزل خود برم و استکشاف مزاج او کنم. پادشاه گفت نیکو باشد. کنیز ES‏ 
۵-او را درمنزل ود برد و وصه عشق خود آغاز کرد» و aS‏ امروز مدتی است که دل 
من سو Ano‏ روی دست.ووت فرصت نمی داد که Gane a_ was‏ شود باتو بکویم و احو ال 
شوق خود بهتوبنمایم. امروزچون روز کارمساعدت کرد و ایام موافقت نمودکار 

در هم‌شده من‌جمع کن ونفس تشنة مرا بهو Shs‏ خود سیر آب گردان. شاهز اد‌جون 

این کامات بشنید به‌نظاری که شیر در آهو بیند» و با باز در هو نکر درو نگر ست 

0 ۱و ههمحنان حشم T‏ لوده از 524 J‏ او بیر ون رفت ۰ لرزه در کنیز 25 bal‏ کت ارن جه 
غلط بود که من کردم و این las am‏ بود که ازمن رفت! مرا برمزاج اوهیج اطلاعی 
نبود. و برحال خود اطلا ع دادم وسری که از وی بوی حون می آمد درمیان نهادم. 
حال من جه شود و کار من تا کجا کشد؟ پیش از OF‏ کسه او در سخن آ ید وهتك bo‏ 

من کند مرا تدبیر کار ود بابد کرد و گناه دوش هم برو Vly‏ پست . yy dale‏ بدو 

۵ ۱-روی بخر اشید و مستغاث OLS‏ به حضرت پادشاه رفت و گت نیکو پسری‌داری و 
وش نتیجه‌ایست که از تو پیدا شده! او می‌خواهد با ما هم عشق‌بازی کند وبا مادر 
همستر شود. بحکم فرمان بادشاه او را درمنزل >39 بردم وجون مادران با او گفتن 
گرفتم که ای 95 هر کان شاهی وای در صدف شهنشاهی» سیب سکوت حيست و 
موجب خاموشی چه؟ او خود آغاز کرد کسه من مجنون توام» تو لیلی من‌باش. من 

» ۲سفر cel si ola‏ توشیرین من باش. ute‏ غالمة نو نفل‌سکوت در دهان من کرده‌وشوق 
جاذبۀ تو مهرصموت برلب من نهاده. مثل این کلمات بگفت وقصد من کرد. اگرنه 
جز ع و فز ع کردمی 3 تشنیع 3 تقرح در Ole‏ نیاوردمی هیچ نمانده بود که دامن 


۲- اصل: سالها باره متن از: با. 
ay‏ اصل: من او دایگی بسیاد. 


aa نا‎ gb yb v¥ 


عصمست مر | ont ts gh ans‏ ماوث کند و آستین Cae‏ مسر Va,‏ دش 5d‏ ر + طخ 
کر داند. حضرت بادشاه جسای انصاف است داد من ءظاوم بدهد و انصاف من از 
OT‏ شیفتة سر کش بستاند. پادشاه از اصغاء این کامات متردد و متفگرشد و گفت‌اگر 
چه او فرزند منشت اما سلاطین را هیچ نتیجه خوبتر از عسدل نیست. امروز ما را 
۵-عادل عمری cual‏ و اتصاف این متطلمه از آن ابو شحمه می با بد ستل . فر مود کد در 
حال او را سیاست کنند و نطع زمین از خون او رنگین گردانند. و این پادشاه هفت 
وزیرداشت. یکی از آن وزرا سیاف را گفت: يك زمان درین کار توقف کن تا من 
به حضرت بادشاه روم و سلسلة نصایح بجنیانم. ls‏ که ول او بدان درم شود و ادن 
ca! LS > 9S‏ ورطه جات داب وز در پس دخت عرش سایهٌ کرسی as‏ بادشاهرفت 
۱ 0 ۱-و گەت : بر رای عالم آرای روشن است که عاقبت شتاب وخیم است و آخر تعجیل 
ذمیم. کار ها بر لاف تأنی نماید کرده وبه گفت ناقص ال در تور نماد شد.ز نان 
را به‌هر عبار تى مکری بود و در هر اشارتی غدری باشد. Re‏ به سمع پادشاه حکایت 

زد و رنگربز نرسیده است؟ بادشاه پرسید آن کو نه بود؟ وز در گفت: 
در عهدی ميال زنی و رنگر بزی نظر محیت بود. وقتی ادن زد بدو رفتی» و 
۱ ۵ -گاهی OT‏ بعدین آمدی. 9 oy!‏ ر نکر یز شا 635 داشت آمراهق» در حسن cet‏ و در 
ist o>‏ هابتی روزی آن شا کرد را به‌طلب آن رن فر ستاد., رن نعم البدل رف دك » هم ۳ 
OT‏ شا کرد بساعت.ر نکر یز جون درد که شا کرد دار کرد» تین بر گرفت a‏ در ails‏ آن 
زد رفت. زد حون احساس کرد که او در زر سید شا کرد را در گوشه‌ای بنهان کر دو 
شود بردر رفت. رنگریز آغار کرد که من تورا بامداد طلب فر ستادم. نو هنوز موزه 
۰ سنیوشیده‌ای. [Ke‏ تورا انفاق آمدن نبود؟ زن گفت: تقصیرداری| به‌طلب منز نی بايد 
فر ستاد» زه مردی» که او بر در آمد و سلام دو ډه تبلیغ lw)‏ نید . هر جند که اور اخو اندم 

۲- اصل: انصاف داد. متن از : با us‏ 


وب اصل Sole:‏ «و انصاف... باید ستد» افتاده است. 


i fol -\ 4‏ فرستادم» هنور. 


داستان شب هشتم : ۷۵ 
cals‏ وهم از بیرون رفت. cyl ele daw lay‏ جنین کس کو نه توان آمدن.زن ورنگر بز 
درین گفت‌وشنود بودند که گفتند خو اجه آمد. رنگریز راکو نه بدل شد و آب‌درچشم 
آورد و کفت: حال من جه خواهد شد؟ زن گفت: همین تیغ که در دست تست OT‏ 
را برهنه کن و از اینجا جوشان وخحروشان و دشنام 95 بان بیروذرو» که کس نزديك 

كدو اند رنگر دز همچنان کرد. oxy‏ در دست گرفته ديروت AAT‏ و سلامت رازه خجود 
رفت. حص م ai lo‏ متحیر دا زد aS‏ ابن حه می شود؟ ز در | برسید که این که بود؟ زد 
کشت برمن واجب است که صدفه و شوم Ol dy‏ تو کردم که از جنین بلابی جستی 

و از جنین دیو انه‌ای سالم ماندی. من این a>)‏ ارجا اہ سس بودم» کود کی در آمد و 
گفت برای رضای خدا مرا از دست این dil gia‏ نگاندار. او را در 95 44 خانه پنهان 

0 ۱- کردم که ادن ددو انه تیغ در دست کرفته» در dal‏ و کودك را مي‌طلمید . حون جاری 
نیافت من هم منکر شدم. او می‌عواست که قصد من کند که تو رسیدی. خواجه 
گفت: کو د LS‏ کجاست؟ گفت‌در فلان گوشه. خواجه آنجا رفت» Ba gS‏ را دید»روی 

او موسید و گت از بللابی بزر EF‏ حلاص شدی. igs)‏ همین لحظه بیرون ثروی. 
نباید که باز درجنگث او افتی. و اکنون محرم شدی و این خانه Mile‏ خوددانی و 
۵-گاه و بیگاه بی‌سو ال در آبی» و مادر ودرا فراموش مکنی. شا کرد دود دران کار 
استاد بود وسیق Game‏ سیار تکر ار کرده. دست go‏ اجه gat‏ سید و معدرت ga‏ است. 
اوهم بسلامت به‌انه حود رفت. وزیر گفت: این حکایت از OT‏ گفتم تا بر رأی‌اعلی 
Glare gy ae‏ شود که زنان‌را در زیر هرعبارتی مکری و درتحت هر اشارتی غدری 
باشد. سخن ابشان تباید شنید و كفت ابشان قبول مارد کر د. و از اصفاء cyl‏ حکایت 
۵و از betel‏ ع این روایت حسم پادشاه کم Aw‏ و آتش عضب او درو نشست. فر مو دتا 


پر را به‌زندان بردند. 


5 ۱-اصل:عبار ت«وهم از بیرون ... كفت و شود بودند» مغشوش است. متن از ط 0S‏ 
ء اب اصل: در دست کر فته دو د. من از :ط . 
be! ~1۲‏ : کفتند در فلان. من از : با yes Tay‏ 





da طی نا‎ yb ۷۶ 


قطعه: 
ug‏ روز کار دار ده است سوه ame‏ که own‏ باشد او 
رو به دهر هست کر دک کهن تا OLS‏ را دریده باشد او 


روز دوم جون جار a‏ آفتاب نخاس حاو ر کرم کرد» کنیز ES‏ پادشاه 5 la‏ گرم 
هدرمحتّل داد آمد والتماس انصاف کرد. بادشاه فرمود تا بسررا درسیاست‌جای‌بر ند. 
وزیر دوم بیش aad‏ پادشاه ثريا ساره و فرقدان ali,‏ رفت و Lay‏ مغر ر sh‏ اعلی 
باد که شتاب درهمه‌کار زشت است و از سلاطین زشت‌تر. کاری که عاقیت او و خیم 
است | گر نکند بهتر» و راهی که عواقب‌او ذمیم است اگرنرود اولیتر. ز نان رازیر 
هر گامی دامی باشد؛ و متایعت ایشان نباید کرد و برقول ایشان اعتماد تباید نمود. 
Sato‏ به‌سمع اعلی حکایت آن تاجر و زن او نرسیده است؟ پادشاه پرسید چگونه بود 
آن؟ وزیر گفت: 
وقتی تاجری بود با مال ومنال بسیار و زنی داشت فاسقه. وقتی تاجر غایب 
شد» زن او فرصت غنیمت دانست و درجمهها حاضر شدن کسرفت. جنانکه کلدسته 
محاذل شد ودستنبوی مجا لس گشت. تاج راز سفر بر سید وهم درحر دم شهر نزو ل کرد. 
۵-زالی را بخواند ونتدی به‌دست او داد و nS‏ من مر دی ره‌گذرم وجند روز اینجا 
خواهم بسود. از برای من cid‏ حاصل کن تا روزی جند موس وقت من شود و 
غمخو ار ة غم من گردد. زال آن نقد هم برزن تاجر برد و گفت صیدی فربه بردست 
آمده و تاجری ۳ مال ومنئال رسیدهء و حند روزی ادنجا > اهد دود وحر دفی غر 
می‌طلید. بر یز و در جمع او رو وجنانکه دانی او را شیفته کن . زن بر حاست‌وجون 
۲۰-در آن مجاس رفت شوی خود را دید صاحب مجلس. از آنا که حاضر جوابی او 
coy!‏ چسادر از سربینداعت و دست در سروربش شوی زد و فرباد بر آورد که ای 


مسامانان مرا از دست ادن نا انصاف فرداد رسید. مدت شش ماه هست که رفته و 


۵ اصل: مردی گدایم. 





داستان شب هشتم 5 VY‏ 





مرا کُذاشته 4 چشم در راه دارم و درده درانتظارنهاده. روزهاست که از سفر آمده 3 
بیرون شهر نشسته و اهل بیت را فراموش کرده. او را اسر اعتلافی و اشع است من 
jas‏ او را نمی خو اهم» و هم از راه به‌خحانة gel‏ می‌روم و grb‏ می گیرم» مردمان 
به‌مصا لحه در آمدند؛ و آشتی کر دند ويك‌روز ازو مهات طلبیدند. واو به‌فوت‌زبان 


د-دراز از آنا سبلامت یرون رفت. 


قطعد: 

نخشبی زن تمام حیله بود تا نداری تو قو اشان باور 

صد جکر ازز بان‌شود حسته زشت باشد زن زبان آور 
وزبرجون سخن‌آننجا رسانید تهتاك بادشاه کمترشد وصءوبت عضب اوفرو 
ه ۱-فشست. قرمود تا بسررا بهزندان برند.روزسیوم حون آبینه زرین آفتات از آبینه‌دان 
مشرق بیرون (MT‏ کنیز کک بادشاه بارو بی‌چون اينه در محل‌داد آمد والتماس انصاف 
کر د.پادشاه فر مود تا سررا به‌سیاست جای برند. وزیرسیوم به‌حعضرت golds‏ بار olS‏ 
شه‌نشاه رفت و گفت: هرر sho‏ اعلی باد که 5 نی درهمه‌کار ها فعلی است محمودو 
عجلت درمهمات‌امری‌است مردود قدمآهنگگ درصر bl‏ معتوج ارد نهادو ره كفت 
۵-زنان غره و asad‏ تباید شد که نوش زنان بی‌ نیش نباشد و شهد ایشان بی‌شر نکث 
نیو د. مکر بەس پادشاه حکایت Ol cam OT‏ و زد او نرسیده اشت؟ بسادشاه فر مود 

Ai gsm‏ بودآن؟ وزیر گفت: 

وقتی جوانی بود» جفتی داشت مکناره. دوزی پستی خمیر کرده بود و در 
سبدی نهاده و بررشوی می‌برد. در اثنای راه جوانی بددد. جوان GA‏ بر کف‌اونهاد 


٥و‏ او را در گوشه‌ای برد. تا او از آن گوشه بیرون آمد» پسر OT‏ جسوان از آن پست 


۱ اصل: رور است که از سفر آمده. on‏ از : کت کت ۲ 
۲۴-. اصل: صر bl‏ هو ج. 
۶ اصل: حکا یت OT‏ مرد و OD‏ او. 


4 - اصل: جوانی بدید و قدی... 


نا وین 
پیلی بساعت ودرسبد نهاد. زن بعدازفرا غسید برداشت وبر شوی برد و برزمین‌نهاده 
و ود هیزم گرد کردن کرفت. شو ی بر سر سبد آمد که OL Ra‏ بخته آورده. ge‏ دسر 
سبد برداشت پیلی بدبد از ,ست راست کرده. متغیر شد و گفت این جه استهزاست 
که تو می کنی و am oil‏ کارست که بدان مشغول می کردی؟ زن جون حال بدید» 
۵-برفور گفت که دوش من خو ابی ديدم که 95 بی پیلی مستمهیب درپ یتو کرده.صبا ح‌رفتم 
و با بزر گی بگفتم.او CAS‏ از پست پیلی بساز وشوی خودرا بده تا بخورد» تا گرانی 
ازو رود و بر پیل ‌افتد» و او از غلبات taal gor‏ سالم ماند. من این پیل بداد نيت 
ساخته‌ام. بخور تا این بلا از تو دفع شود. شوی را بدین نو ع بفریفت» و پیل را 


بخورد وسر و روی at)‏ سید و اوراره‌صد ع-زت باز گردانید. 


_٥‏ قععه: 
نخشبی زد فریبها دارد نو بشتن را زقیداو بربای 
مار زهر است از لمش تا دم زد بدرا فرب سر تابای 


وزبرجود سخن ابنجا رسانید» بادشاه را دل رم شد و 3.949 تایسر رازر:دان 
بردند. حون lle Ogtl>‏ چهارم سر از در dons‏ مشرق بر آورد کنیز LS‏ بر شاه 
۱۵ -بیامد Slo yg‏ دادجو lal‏ داستاد و التماس انصاف کسرد. پادشاه فرمود دا وسر را 
به‌سیاست gle‏ بر ند. وز بر چهارم به‌در گاه بادشاه و بار گاه شهنشاه رفت و گفت: 
مقترر lo‏ اعلی راد که کوش برسخن زان داشتن محص حعطاست» وسمع «رفول 
ابشان کماشتن Cnt‏ غطا. ار صد WLS‏ درمکرزنسان بنو یسم Pes‏ هنوز حسرفی 
ننوشته‌ام» و ا گر هسزار دفتر در غدر Oley]‏ وضع US‏ گویی نقشی از OT‏ بر کاغذ 
۰ سننهاده‌اند. مگر به‌سمع‌پادشاه حکایت OT‏ مرد که مکرزنان می‌نوشت» و OT‏ زن مکتّاره 
نرسیده باشد؟ پادشاه فرمود جکونه بود آن؟ وزیر كفت : 
ع اصل: شوی خود بده. اذ: کک گك ۲. 
۲ اصل: مار را زهر هست از لب و دم. متن ازاط . 


—¥e‏ اصل: نهاده. 
۱ - اصل: باشد» فرمود. 


داستان شب هشتم % ۷۹ 

چنین گو بند: 

و فتی جوآنی ر | cy!‏ هوس OU 5 Ke Kee‏ بو اسرد و غدرهای Ol gus‏ 
جمع AS‏ تا او را مکرهای ایشان معارم شود و lm Ae‏ موم گردد» 3 بو اسطه‌ادن 
استعداد هیچ زنی با او مکر نتواند کرد مدتی Ol gm OT‏ بوالهوس زحمت کشید و 

هدفترها از مکرایشان نوشت. وقتی درشهری رسید» شخصی او را در خانسه خود به 
مهمانی برد و بپیشو ای خانه را به‌تیمار او داشت» و وصیبت کرد که عوردنی به او 
ددهد. و >29 به‌مصلحتی ببرون رفت.آن زن طعام بیش آن جوان آورد وسوال ازو 

کرد که در صندوق جه داری؟ کفت: دفتر هاست. گفت دردن دفترها جه نوشته؟ گت 
مکرزنان. گفت‌هرمکری که زنان کرده‌اند دردفتر تو نوشته؟ ead‏ ظاهراً Sac‏ کت 
هیچ زن با تو مکرنتو اند کرد؟ گفت ند. زن دست جوان بکسرفت و بنیاد ملابسه و 

0 ۱ -ملاعبه کرد. ane das‏ > جسمانی و اتمام هرس نهسانی جون ازو جدا شد»زن 
فرباد بر آورد کسه ای همسایگان فریاد ر سید | و ای ال محله در آبید | git‏ جمع 
شدند و همسایگان گر دآمدند. Ol gm‏ چون‌آن حال بدید از ترس وفز ع ببهوش شد. 
مردمان تنل سیب عوغا جه بود؟ زن گفت: کدخدا را رسمی‌است که هررور use‏ 
درخعانه او مهمان می‌شود» من تیمارداشت او می کنم. امروز ادن درویش را بیاورد 
9-۵ ود به‌مصاحتی رقت . من‌طعامی پیش او بردم. او لقمه حنان ازه‌ول جوع برحلق 
alg;‏ که بلع نتو انست کرد و درحاق او فر وماند. دیده بکر دانید و کف ب‌دهان آورد. 

من ترسیدم کسه زارد او بمبرد. و مرد نامحر م [است ] جکٌونه آبی بهر وی او زنم؟ 
فریاد کردم تا شما به فریاد او رسید» و آبی به‌حلق او ریزید. اکنون شما باز گردید 

که به gh‏ آب‌زرسیدید و eas!‏ از ورطه هلا ET‏ نجات‌دافت. مردمان بار Seeks‏ جوان 

et YO‏ ای عورت» اين جه حر کت بود که تو کردی؟ 51 ths‏ بود که مرا در تهلکه 


اندازع. OF‏ کفت ت که col‏ مک aS‏ م کک دم در کات ته هست با نه و gO)‏ 
+S‏ ر Oe‏ 9 ان ن برد 9 Sad‏ 





۱- اصل: جوانی این هوس. اذ: VES oF‏ 
on Vics)‏ اصل:عبار ت« که مکر Wu. glo‏ او را مغشوضش است , تصحیح بر اساس cb‏ پا, 


sb Ae‏ طی نامه 


آن‌حال رد اد درحال دفترها را سو حت واز آن دا ره بیرو ن آمد» و بش از بن سو دا 


خت و دعوی زن ازمایی نکرد. 


خقطعه: 
نخشبی مکر OF‏ بسی تبه است تا ندانی تو سهل غدر زنسان 
E.‏ کر دو اسرد کسی )5 haw‏ درون صد س4 شود 3 مکر زان 


وربرجود سخن اینجا ena Sei boty‏ پادشاه کم شد» 8 مود تا پسررا بهز ندان 
بردد. روز پنجم حون حادر کر دز شب از فرق فرقدان ر گرفتند» کنیز له بادشاه 
بی‌جادر در محل داد مد والتماس انصاف نمود. بادشاه فرمود تا دسررا به سیاست 
جای بر ند. وزبرپنجم به‌حضرت شاه و در گاه شهنشاه رفت و SaaS‏ مقرر رای اعلی 
| ۰ ساو که روبك احظه اززنان حیزی مشاهده شود که هر کر از دبوان مشاهده نکردد؛ 3 
thay‏ لمحه از نساء چیزی معاینه کردد که ازابلیس وافع نشود. گفت زنان در کوش 
نبابد کرد و حود را در حواب خر گوش نباید افکند» که ایشان ازپای تا سرهمه حیله 
و مکرند» و از فرق تا قدم همه هندسه و غدر. ne‏ به‌سمع اعلی‌حکایت آن سنه و 

پسر دهقان نرسیده است؟ پادشاه پرسید جگونه بود؟ وزیر کفت: 
۵- حنمن کو GAL‏ وفتی‌دهمانی بود صالح» بسراورازنی بود درغابت Ka‏ و حیله. 
روزی ازبام عانه جوانی او را بدید. در حال همای صبر از قرف احرال او بپرید؛ 
و شهباز سکون از ساعد وقت او پرو از کرد. زن )34 دنه در Cals‏ که Mab gl‏ روی‌او 
شد و Gia‏ موی او گشت. از بالا فرودآمد و دست بر گردن و کوش او مالید وباز 
بالای بام رفت. جوان هنوز توبرده بازار عشق بود. اورا هیچ از ین معلوم تشک که 
۰ -4۸صود زد از مساس کردن و وش جه بود. این فتوی بر زالی برد رال از آنجا که 


فطانت او بود» آغاز کرد که !گر 5 Ol‏ مساس کوش و کردن کنند» مراد آن باشد یعنی 





¥ اصل : جادر گلز ار. ار طط کت ¥. 
۲ اصل: عبارت ډو جودرا... افکند» افتاده است. 


داستان شب هشتم ۰ AN‏ 

زی بر من بەر ست نا به‌دست او ریغادی بر دو فرستم. جوان عورئی را بدو فرستاد 

و کفیات درد خود اعلام داد. زنل برآن عورت بر آشفت و او را روی سياه کرد و 

از راه ممتر آب بیرون کرد. چون OT‏ عورت حال باز ba gad‏ جوان دیگر بر زال 
رفت و قصه گفت. زال گفت: سیاهی روی اشارت بر آن دارد که حون شب در آبدو 

۵ ھان سياه گر دد توهم در آن راه ممتر آب که او را Og yas‏ کرده؛ در آی. جود شب 
در ]مد جوال هم از آن راه درون رفت. زن daly‏ و در گوشه‌ای همیستر شدند. در 

شو هر او از ails‏ در OT‏ وقت جهت مهمی برحاست و به صحر | برفت. سنه را در 

OT‏ حال دید. حاخال از gh‏ او کشید تا بامداد به وسر بگوید وزن منکر نتو اند شد. 
زن برحعاست و معشوق را معذرت طلبید و روان کرد» و خود برشوی رفت و گفت 

9 ۱-هواگرم است» ز برسقف جهغاطیده‌ای؟ بیا تا در صحدر | رویم وبه گوشه‌ای استر احت 
گیریم. شوی را بياورد و هم در OT‏ محل معاوم بغلطید . جود شوی در حواب شد 

او را slaw‏ کرد و كەت بدر تو ادن لحظه این جانب آ مد و Slate‏ از بای من oy‏ 

او مسردی پیر [است] و مرا در محل پدر. درین نیمه شب که من با شوی خود 

علط ده‌ام» جه وجه دارو که اید و Sale‏ از بای cy?‏ برد و از بزه‌کاری تر سد؟ 
۵سمرد به پدر خحود درخشم Ad‏ و بردن خاخال حمل برچیزی دیگر کرد. بامداد پدر 
بیامد وقصهً شب باز گفت» و OT‏ مردبیگانه و بردن خلخال کفتن کرفت. پسربر آشفت 

و گفت: نیکو پدری توء که نیم شب بیایی و خلخال از پسای OT‏ بیچاره ببری! OT‏ 
مسکین هم در آن لحظه مرا دیدار کرد» و من بودم کسه با او فته بو دم. ty‏ بغایت 


شر مد ۵ haw‏ و متحیر ما زد و ot‏ زك دادن مکر و کفت و گوی؛ حلاص ab‏ 
—Yo‏ قطیه: 
نخشبی مکر از زنان زاده است زن بد جسون نهالة مکراست 


۳ اصل: او مر دی ant‏ و او مر | ore‏ از : 5 
\¥— اصل: اخشبی مکرما کر ان dad‏ است. ore‏ از br‏ گب با. س اصل :دن که‌چون جه بها نه 








da طو طی نا‎ AY 


لقت Olay ge‏ مسکاره گوئیا از سلالة مکراست 
وزیر حون سخن اینجا رسانید پادشاه فرمود تا بسر را به زندان برند. روز 
ششم چون مشعله آفتاب از سمت خاور بر آمد» کنیزك پادشاه با glo‏ پر حون چون 
مشعله درمحل داد dal‏ و انصاف طلست دادشاه 3.949 ۳ پسر را در سباست گاه در wld‏ 
۵-وزیر ششم پیش تخت ساطانی و سریرجهانبانی رفت» و گفت مقترر ری hel‏ باد 
که هیچ طممّه بیوفاتر از زان نیست و هیچ فرقه کم صفاتر از نسا نه. سخن این فرقه 
لابق سماع دیست وقول ان Waab‏ بل استماع زه. بیشتر از زنان محتاله بوند واغلبی 
محبله. مکر به سمع اعلی‌حکایت OT‏ زن وشکرفروش نر سیده است؟ پادشاه بر سید 
جگونه بودآن؟ و زدر كفت : 
10~ وفتی مردی زن خود رابه‌عر بدن‌شکر فرستاده بود. زن جون در د کان بال 
رفت وشکر طلبید» بقال مردی بوالهوس بود» بك من شکر درحادر او بست و اورا 
درون د کان برد. شا گرد بقال قدری خحاله جای شکربست و شکر برداشت. زن بعد 
از فراغ برون آمد وبشتاب چادر به‌سر کرد و به‌خانه رفت. شوی چون گوشة چادر 
بکشاد قدری خاك درو بسته دید. با زن گفت این جه حالست؟ زن از آنجاکه حاضر 
۵-جوابی اوبود؛ برفور LS‏ که جود من ازخانه Og yt‏ شدم دو کاو را Rider‏ جنک 
می کردند» و خلق برهمد گر افتادند. از OT‏ انبوهی پایم بلغزید و درم از دست من 
بیفتاد. مرا شرم Jel‏ که بنشینم و تفحص کنم. خاك از OT‏ محل که گمان داشتم جمح 
کردم و آوردم» مک درم دردن باشد. مرد سروروی او ډو سید و عدر عواهی کرد 
که درم سهل است » زور | جه oy‏ بود که نی و حاك کو dm‏ بر داری. او نیز ز بان 


۵ ۲ب ود مد مه 3 فسول یکشاد 3 ودرا بدان مک ر حلاص داد. 


۱- اصل: کومر که از سلاله. متن از: پا. 

۶- اصل: هیچ فرقه بیوفاتر از زنان نه. متن از: WES AS ib‏ 
۸- اصل: آن زن وشکر نرسیده. متن اد:پاء VET‏ 

14— اصل: درمي. 


داستان شب هشتم ۱ AY‏ 


قطعه: 
نخشبی زن سرشته مکر است با کسان سال و ماه غد ر کند 
گر بخو اهد زن جا کاره ده بدبعه هزار مکر کند 


وریر<ون سجن اننجار Jai lw‏ بادشاه فرمود تا بسر را به‌زندآن برند. رورهمدم 
۵-جون‌شيشه آ فتات ازفاروره‌دان سپهر ببرون آوردند كنيز ك بادشاه شمشه‌ای ye‏ از نمت 
سياه با خود آور د و درمحل دادخواهان داستاد و گفت Sl‏ امروز داد من ندهید و 

مرا به انصاف نرسانید من بدین آتش سود را بسوزم. پادشاه فرمود تا انصاف او 
بدهند و پسر را در سیاست گاه برند. وزیر هفتم پیش تخت فرقدسای جهان آرای 
رفت و گفت: yal‏ وزشاهز اده را به‌حضورباید طلبید و په مشافهه تفحض این کار بايد 

۰ ۱- کرد. بادشاه فرمود تا پسر را حاضر آرند؛ حون‌شاهزاده بهعضرت پادشاه آ مد نود 
ایام نحو ست رفته بسود و هنگام منحوس مرتفع شده. شاه‌زاده زبان به‌دعا وثناء 
بادشاه بکشاد و تمام ماجر | | [os‏ کدی ك در مبان نهاد. بادشاه گفت تو روز اول ان 
معنی جرا aS‏ و هفته‌ای زحمت زندان و آفت کشتن چرا CATT GAAS‏ مر احکیم 
منع کرده بود که تو را هفته‌ای سخن tal cod‏ کرد. بادشاه حکیم را بخو اند و از 

ك ۱-سکوت استفسار کرد و از صموت استکشافی دمو د. حکیم گنت حون مدت شش‌ماه 
منعضی شد شاد اده در eer‏ علوم صاحت علم گشت. اورا بکفتم فردا تو را در 
مجمع راوشاه می با رد روت وتحصیل ودرا عرص می باد کرد اماطا لع نو ببینم ۳ 
به‌وقت سعد تورا به‌حضرت پادشاه برم. چون در طالع اونظر کردم هفت روز چنان 

برو OLS‏ ديدم که او را درسن A228‏ بیم ol>‏ باشد و بیم ورطة تاف. و حلاص او 

ls o‏ شد الاسکوت» و تحات او dol‏ بجز gale‏ شی. مع‌هذا کوا کب نحس‌عاقیت 
اثر کرد و او را یکهفته در معرض تهلکه داشت. اما هم جای شکر است که بخوبی 


¢ | sites شد و بزودی آخر زسید. بادشاه دون سر | جنال دید که می خو است‎ Jas 





۴و bai: [ol‏ سیاه. 
۶ اصل: صنع علوم صاحب. 


gb AY‏ طی نامه 


عارم آراسته و ده اجناس هنر بر أاسته» تاح سلطنت بر مر او نهاد 3 دواح مملکت 


قطعد: 
نخشبی Ad‏ دان تو درحور زن مرد OT‏ را شم رکه اوزن کشت 
تسیر é‏ 

۵ کر بمیرد زنی جه اقوس است رن رک ahs‏ ده ) ده تیسع درشت 


چون‌طوطی سخن اینجا رسانید» با حجسته گفت: ای کدبانو چون درمجاس 

دوست روی بايد که دل توبکلی بدو باشد و نظرتو بتمامی سوی او بود. کنیزك 
بادشاه که جندان شداید و مکاید معاینه کرد و در معرض توا وتلف افتاد از OT‏ افتاد 

که دل‌بخودنداشت ودیده بخو دنگماشت. لاجر م دید | نجه دید و کشید آنچه کشید. 

۰- این ساعتی است میمون و وفتی است همابون. برخیر وجانب دوست‌شو» و وصاا 
که کردم آن را مراعات کن. هجسته go‏ است که همجنان کند. غوغای روز بر آمد 


وصبح جهرة لمعانی بکشاد و رفتن او درتوقف افتاد. 


قصعد: 
نخشبی خو است تا رود اشب سوی‌خحوبی که زدزخوبی کوس 
۱۵" صیسح از روانش whens‏ ماع دشمن Late‏ دست صرح و<ردوس 


—y‏ اصل: کنیز کث بفبوی(؟). 

۵- اصلی ib‏ پا: کشته به تیخ... تصحیع قیاسی است. 
۸- اصل: معرض تلاطت. متن اذ: ط» VES ES‏ 

۹ اصل: از آن افعال بودکه دل, 


داستان شب نهم 


داستان شاه شام و آ راد کر دن طوطی و ۲ وردن مبوةه NS gam‏ جشمه ظلمات 


جون ساطان نیم روز آفتاب جات ماك مغرب روت و 9395 ال sed‏ ماددر 

cots‏ مشرق‌بر آمد» حجسته با باطنی در جوش وبا ظاهر ی‌در خر وش به‌طلب رز حصت 
ob gl yd‏ زفت و ای طبیب عشاق» و ای لبیب مشتاق» Ale‏ شوق باطن مرا در 
جرش آورده و Gad! ate‏ ظاھر مرا در روش افکنده. همای صب ازفر ی احو ال 
من Ad yer‏ و شهباز سکون از ساعد وقت من برمید. و ایام مرا در عم و اندوه ld‏ 
مبتلا گردانید. خحود فرفت احباب آتشی است سوزنده وقطیعت ارساب تیغی است 


در ند ۵. دوری همدمان محر م مو نی است بی‌فوت و مه‌جو ری محر Ole‏ همدم ھی ي 
lo‏ است بىملك اموت : 


لست ۰ 


ست عزراثیل را را els‏ شور بده کار = ثراق 95 سس عز ر اتیل بس باشد مر 





= اصل: کو توال شب ماه ور ی 


eS کته‎ aD e bol Ganka را ال‎ 





۹ہ اصل: ٥و‏ ای Gul‏ بی 10.59 
+ اس اصل: ملك! gel‏ 6 مصر Cl‏ 


۲ ات اصل: سور ند من ار : a0‏ کک کک ۰.۲ 


Ay‏ طو طی نامه 





ای طوطی مر | آمشب اجازه ده یا دل ملتهبر | ازو صال محبوب سکو نی‌دهم 

OT‏ دل که از غم باران Gilles‏ خر اب نباشد و پر آب آن چشمی که از 5 4 دوستان 

موافق‌بر آب 2390 همت من هم بر آنست مقصور که دو glands‏ خو در سی و نهمت 

ye? من‌هم بر آن‌مصروف‌است که تو بهمحبوت حود پبو دی اما و امروز قدر ألح‎ —f 

من جه دانی وقیمت اعتصاص من جه شناسی؟ حون تو را با دار دورمانده خود 

آویزشی شود و با بخت آستین افشایده خود آمیزشی گردد» آنگاه بدانی که‌من اشهب 

اهاد A>‏ شکل دو آنیده‌ام 3 تورا به‌معص ود )9 <ه نوع رسانیده‌ام. نا aS‏ شاه‌شام 

خلوص slasl‏ طوطی زد انست و میوه‌ای که او او ل آورده 92 ده در آن بد کمان‌شد. 

0 ۱- جود در آن کار تأمل رفت معلوم شد که وفای او حون (Slax‏ روز کار dor‏ بود و 
صفای او جون بهای لیل‌و نهار dan‏ جد A‏ زر سرد چکونه بودآن؟ طوطی roa‏ 

جنین کو ند در سواد شام (Saline‏ داه‌ی افکنده دود و منظر صیدی veer)‏ . 

an sib sb‏ او dw‏ صہاد اورا بگرفت‌ وجانب شهرروان ae Oe‏ طو طی ۳ او بسن 

امسدو کفت: ای صاد؛ من ple‏ ی ام داهی و مرغی‌ام زر کك. ار مر | خو اهی 

۵ فر و حت ايد که به‌دست کریمی فروشی نه geal‏ :و درصحیت شر بفی افکنی نه عسیسی . 


مر 


وطعه: 
کر جه بد در زمانه يسار است صحبت زشت بدتر از بد دان 


صیاد او را برشاه شام بر د. شاه بدانچه‌صیاد گفت اور | بخر J)‏ وطنات گدائی 





۹ اصل: منکست. 
۳- اصل: از غم مطابق. ۳-اصل:عبادت«من‌هم... نهمت»افتاده‌است. 
۷- اصل: خود دا آمیزشی گردد. ۱ 

۱ - اصل: و صفای او Clas Oye‏ لیل‌ونهار- متن اذ: طه OSES‏ ۲. 
14— اصل: او دا برشا) بود. 


داستان شب نهم ۱ AY‏ 


او مرید. روز دوم got‏ است تا طوطی را امتحان AS‏ طوطی را ستراطی AJ)‏ ای 
و بقراطی Cal:‏ در زمانه به‌انواع علم آراسته و به‌اجناس فضل پیراسته. شرم‌داشت 
که او را درحیس قفص دارد. ط و طی را از قفص AAS‏ و گفت من تورا آزادکردم. 
اکر تور را خوش ANT‏ اینجا بباش» وال 5-3 56 O15)‏ خودرو. ish sb‏ جند گاه شاه را 
۵-حدمت کرد بعد از OT‏ بجانب عزبزان حود رفت و لطفی کسه شاه شام درحسق او 
کرده بود پیش شاه طوطیان باز نمود. شاه طوطیان گفت: مرا این گمان نبود که در 
انسان این‌مردمی بود. آدمی‌را با Wy‏ چه‌کار؟ وانسان را باصفا جه گذر؟ «ان الانسان 


a2 J‏ لکنود». 


قععه 
o‏ ۱-فمخسشبی آدمی laa‏ جو الست ست حول او So‏ 3 حیوان کس 
چون بینی بکگو به‌مخلوقات نیست جافی‌تری ز انسان کس 


ای طوطی» جون بنی آدم درحق تو لطفی کر ده است نوهم اور | ند متی کن. 

در قعرظامات فرورو» هر درختی که در آنجاست خاصنیت ol OT‏ اد است. 
مبوه‌ای از آن laa!‏ بدست آور و بر شاه شام بر » و برآن منعم ومکرم <«ودرو و 
۱۵-بدبن طر بقحق کرم او IAS:‏ طوطی هم‌جنان کرد. بعد تحمل Clea‏ شاق و جرع 
las‏ مالابطاق» میوه‌ای از OT‏ اشجار بدست آورد و برشاه شام برد و گفت که من 
ممنون کرم شاهی ومرهون نعم شهنشاهی tl‏ مر gh‏ ضعیف کر م‌پادشاهانر اچه‌معاو ضه 

Anil gi‏ کرد و جانوری نحیف on‏ سلاطین را a‏ مکافات 9 نید دمود. مع هدا 
حدهتی کرده‌ام و مبوه‌ای آورده‌ام که مره او حیان ارداست و Solum‏ او (Sie‏ 


Yo‏ سرمد. این Ju‏ و زا قامت Jb‏ حیات O54‏ وتا حشر کوس زندکانی می کوب. 


° — اصل :مصراع دوم بست اول ۳ بل خحواندن Teens]‏ ار :مل a0‏ 
Jol ~۱ ¥‏ :عبار ت.« کرم پادشان را جه معاوضه توان د کرد» افتاده است. از :با » ط. 


۸ اصل: نحیف عوص نعم. 


sb AA‏ طی نامه 


قطعه: 

نخشبی زند گی نکو چیری است مرکث رمحی است کان به کس نادد 

نیست کس ازحیات خود ناعوش زندگانی کرا که خوش wl‏ 
بسادشاه آن موه بستد ودر حوردن او متأمل شرل , gh gb‏ کھت : سیب تسامل 
۵-جیست و موحجب تأنی ج کسی ازحیات ابد احتر از کسرده است و از plas‏ سرمد 
اجتناب نموده؟ پادشاه گفت: مگرتو نشنیده‌ای که وقتی به‌مهتر سلیمان علرها لستّلام 
قدحی CT‏ حيو ان فرستادند و گفتند اگر این قدح آب بخوری تا قیامت حیات‌بابی. 
مهتر يمان و هر که در حوردل این مشورت کرد sas‏ در dale Jim‏ ورد و دران 
فرصت با رد شمرد. سایمان رادمه مشورت کرده دود ye‏ ح<یوانی که اور | Shans gle‏ 
ه ادو tail‏ .اسب به‌طلب او فر ستادند» به‌استدعای اسب نیامد. بعداز OT‏ سک رافر ستادزد 
فی‌الحال حاضرشد. سلیمان علیه‌ال-تلام گفت: ای خارپشت؛ مرا با تو مشورنی 
ناز کٹ برد و مشاورت با دانایان کنند. تو بغابت نادان می‌نمایی. من باتو جگو نه 
مشورت کنم اخارپشت گفت: توچگو نه دانی که من نادانم؟ سلیمان گفت:من به‌طلب 
تو اسب فرستادم که بعد آدمی برهمه حیوانی اشرف است و نیامدی. سکث که در 
۵-جمیع ادیان deb‏ است» به گفت او آمدی. از ین می‌دانم که تو نادانی ودر تو حندان 
دانشی نیست. خارپشت گفت: به گفت اسب از OT‏ نیامدم که میان مسا و او عداوتی 
نیست» و بنفس شریف است. اگر همراه او نیایم ازمن نرنجد و دربند انتقام نبود. 
اما میان ما و سکٌث عداوت است» و او بنشس خحسیس است. اگر به‌قول او نایم او 


ر نجیده شود و در مد انتقام کردد. 


نخشبی خصم را رعایت کن ورنه کار تو بسی نظام بود 
mY‏ اصل: دمی است . ط : داجی استا. er?‏ از: fF cl‏ ¥. 
4 اصل: باید شمرد نا گاه خار پشت راندیدند. جمله دز اصل مغشوش بنظرمیدسد. 


۱- اصل tbe‏ مراعت. متن‌از:پا. 


داستان شب نهم 5 ۸۹ 


تا تواند به‌هرطربق که هست pam‏ در Any‏ انتعمام !ود 
ای سلیمان» کسی همچدو دو نظر در ظاهر کند؟! افسوس که نظر شما هم 4 در 
alls‏ ست و نظر ما در باطن» 3 دراطافت ظاهر اسب سوه می‌بینی ؟ در walks‏ باطن 
او این که ازو بیوفاتر کسی سست. همه وقت در بند آن باشد که محدوم ود را از 
۵سیشت بینداز د و از آعور او بکدام yard‏ بیرودن شود. اما سک اگر از کسی 95 شه 
نانی uh‏ با dol‏ استخو نی » | روزی اورا هزار بار بر بندد» دم بجنباند و سر 
مراعات فرودآرد» و جود go‏ اهد که دسا lawl‏ کهف مصاحت شود.آری» ظاهر 
کشف در پنه باطن اطیف بگذرد اما باطن کثیف در پنه ظاهر اطیف نگذرد. 


43 
0 = نخشبی بسا وفا نسکو همه جیز ان صفت حو اهدایم از جانبخش 
در Wy‏ جون سخن رود ایشا هست سگّث بهتر از هز ار ار عش 


سلیمان Lande‏ لسلام از ین Calas PS to‏ شر منده dw‏ و OF gam wT cs dud‏ در 
ميان نهاد. حار رشت ae‏ ای سلیمان تو را ye ab dm‏ کرده‌اند؛ که این فدح 
تنها حوردی 3 با عشادر 3 اقارت؟ Tas‏ مرا فر موده اند که او تمه دخو ر حار رشت 
J CAS 9‏ دو تمه 9>0 ری تاقیامت زنده‌مانی 3 همه 5 59 Ol‏ 3 اقر بای تو از پیش 
دروند. ا گر تحمل فراق ike‏ کس داشته باشی بخور» والامخور. سایمان از re‏ 
فراق اص دات دود تاعوردن اعتیار کرد 9 قدح آب باز فر ستاد. ای sb‏ طی من لمر 
۲- اصل: در نظر درظاهر کند. 
doy: fol -۵‏ نانی. 
۸- اصل: ule‏ «آدی» ظاهر ... (pds‏ اناد گی دار د ومنشوش است. متن بر اساس 
نسخه‌های دیگر اصلاح شد. «پنه» درط :بصو دت cay‏ ضط شده است که باید تصحیف 
«پنه» باشد که صورت مخثف «یاه» است. 
\\— مصراع جهاد) قطمه در سخه‌ها معیوب و مغشوش gt lis‏ اناست. متن بر اساس «سییه 
ط» ES‏ اصلاح قیاسی شد. 
spol ۳‏ ددمیان انداخت. 


۹۰ طو طی نامه 


درخوردن این موه همان احتیاط می کنم. 


قععد: 
نخشیی دوستان کجا سابند ؟ ان چنین دو حه کی ols‏ آرد؟ 
زند گانی اکر جه‌عوش چیزی‌است دی دځ دوستان حه کار fut‏ 

۵- طوطی گفت سلیمان را ممکن نبو د که آن قدح با همه اقارب بخورده اما تو 


را ممکن است. بفرمای این میوه را بکارند. چون او پرورش T&L‏ حیات‌است» 
هم روزاول درحت حواهد شد روزدوم بارخو اهد dS‏ سيوم روز بخته خو اهد 
شد . به هر که > اهی بده» و با هر که wl‏ تناول کن. بادشاه فرمود تا OT‏ مبوه را 
بکار ند ویاسیانی آنجا نصب کنند تا هرمیوه که از OT‏ درت فر و دافتد به‌بادشاه آرند. 
" ۱۰سجون gee‏ 8 اول افتاد شب بود و پاسبان خفته. ماری سیاه آن میوه را در دهان Cd TF‏ 
و زهر JT‏ گشت. بامداد بر پادشاه آوردند. بادشاه Caw! go‏ تاآن را بخورد. باز 
ان شید که هر جه نخورده‌اند می توان خحورد» و مرا مزاح این میوه معلوم نسست و 
حاصیت او مهو م نه. اول در حق غیری امتحان بايد کرد. بیری را طلبید و میوه‌بدو 
داد. :مدرد خوردن جان را وداع کرد. بسادشاه متغر شد و گفت Ont‏ مصلحت دود 
۵ ۱- که من این میوه بخوردم. | کر من به کفت‌طو طی‌مغرود شدمی و درخوردن او اقد ام 
نمودمی همان معاینه کردمی که OT‏ پیر کرد. این الهام که مرا ماهم شد بکدام زبان 
شکر OT‏ توانم کرد» و این سعادت که مرا کشف گشت او را بکدام صفت بیان توان 
کرد؟ al‏ همان قدر دانایی که در همه le‏ ام ble,‏ را باشد بادشاه را نیز همان قدر 
باشد» ا گر نباشد به همۀ حلق نتوانند رسید و برمزاح همه کار نتواند کرد. 
۰ قطعه: 
نخشبی ملهم‌اند اهل دول وقتا وخوش که‌نیست زین‌مأبوس 


۳ اصل: این حنین دو ست. eae | tb‏ روح. or‏ از : حا شه ob‏ برداشته شده. 
۶-4 در اصل عبادت از «جون او پردرش یافتهٌ ... تا ان موه را بکاد ند» افتاد کی داز د. 


۷۲ اصل: باز آن‌پسند که‌هر چه. 








رود بر زبان شه غسلطی هست الهتام از ble‏ محروس 
رادشاه فرمود تا طوطی را پاره پاره کنند که غّدار وهتکارست و سرغتّدار 
عاقىت سر درغ در کشد و Ole‏ مکار | aid‏ در کار مکررود. طوطی مسکین متعجب 
ماند که این جه بود: دارو درد جکو نه شود و ترباك زدسرحه نو ع گردد؟ aS‏ ای 
۵-شهربار» مرا حبس کن و به کشتن تعجیل منمای و يك امتحان دی گر کن» و بام‌داد 
حود زیر OT‏ درعت‌رو و میوه بهدست خود فرودآر وبه کسی خوردن ده. اگر اورا 
هم بمرد به‌هرعةو بتی که دانی مرا بکش وبههر شدتی که توانی مرا هلاك کن» وا گر 
او نمرد من خود مستو جب عاطفت شوم. بام‌داد چون مو٥‏ آفتاب برطبق سماوات 
نها دند» بادشاه زیر OT‏ درغت رفت و موه به‌دست خود فرودآورد؛ lis‏ را که از 
۰-کاهلی به گورستان ثمی‌رفت خو ردن داد. زال جون OT‏ را بخورد در حال گونه 
بگردانید و بقیاس هشتده alle‏ شد» و طوطی از آن Oly‏ حلاص سبافت و Goins‏ 


عوارف GIT AT‏ یر کسی حبطه نشودو نیکویی کس ضایع نگردد. 


قطعه: 
نخشبی تا توان نکوبی کن کس lode‏ چهاست نیکوبی؟ 
—\d‏ نیکوبی را جزاندی ندهند نیکو بی را حسزاست نیکو ی 


gb‏ طی‌جون سخن ابنجا رسانید با عجسته آغاز کرد که ای کدبانو در آغاز 

حال شاه شام که به طوطی بد اعتقاد شده بود و می‌خو است که صیح حہات او به‌شام 
ممات بدل کند» حون اعلاص طوطی درحیز ظهور OTT‏ همه بدی به‌نیکو ٍی Jas‏ 
شدو OT‏ همه عداوت به‌محیت ءوض کشت . باش تا من نیز Go‏ حدمت ثابت کنم و 
dere‏ اعلاص ظاهر گردانم. outa;‏ نوهم حواهی دانست که من کیستم و ازمن جه آرد» 
و من چیستم و از من am‏ کشاید . یکی از علامات انعلاص من آنست که من آمشب 
پاسیافی lo‏ 45 تو oS‏ و تا روزنظر بر رخعت وکار تو اندازم. تو بسه‌دل فارع جاب 

۲ اصل: عاقت ددغدد: اصلاح براساس‌ط VF LF‏ 
۴- اصل: چیست نیکوئی. 


دوست‌رو» و منتظار مانده حود را دریات. go dua‏ است تا همجتان کند گولی 
‘etna‏ ور کمین اود غوغای رور بر آمد و ص جهره امعانی بکشاد 3 رفن او Js‏ 
توقف افتاد. 
قصعه: 
go ume -۵‏ است تا رود امشب سوی حوبی که‌زدزخحوبی کوس 


صبح از رفتنش دشد La‏ سم دشمن ladle‏ ست صبح و حروس 


داستان شب دهم 


داستان سر وز بر و اجر وزنان اشان و راهب و سخ نگفتن طوطی جوبی 
چون طاس نبیذ جوشان آفتاب در حم مغرب ریختند و نیم جام جهان نمای 
ماه از مجلس مشرق بیرون آوردند» حجسته که سرمست مشعشع عشق و سر عرش 

۵- مقلقل شوق بود» به طلب اجازه بر طوطی آمد و گفت: ای وزبر معتمد علیه وای 
مشیرمشارالیه» نکباه نکبت‌انگیز عشق شاخ صبروسکون مرا بشکست» وصر صر تند 
خیزشوق بیخ هوش وعةل مرا بر کند. امشب مرا رخحصت ده تا جانب بیت‌الوصال 
دوست شوم و دیدة تار رگ را به نور حضور او مور گردانم. طوطی گفت: ای 
Je‏ رای عهد وای ز Glad‏ وقت » اگر درین وقت عسرا بودی از شرم قلق تونام 
ه -وامق بر زبان نسراندی و Pl‏ درین عهد زلیخا بودی از حجالت ولوله تو قصة 


۳ اصل: cl‏ ط .گك ۲: طاوس نبیذ. متن از: 25 

oy‏ اصل: واشیمن (۱) جام جهان نما. 

۴ اصل: یه که مشعشع عشق ... 

۶ تکیت عشق. متن از: eS cb‏ ۲. 

بت اصل: صر صر opt‏ 

۷- اصل: cb‏ پاء ET‏ بيخ هوس و عقل. متن از: YES‏ 


a, 


تن 
۰ اصل: از ححالت و تفکر قصه. متن ار: ES‏ ۰۲ 


وصل gas‏ 6 و O gm‏ آنیدا رسی شرط حدمت به وفارسان و آداب ادن کار بجای آر و 
a‏ مکتوم حود کس را اطلا ع code‏ و راز دطانه خویش پیش کسی مکشای که 
از Olas‏ راز تو را همان معاینه شود که تاحر و بسر وزیر را شد. خحجسته پر سید 
جکو نه 99 > TOT‏ طوطی کفت: 

۵- گویندء در ایام گذشته و فرود در نوشتد در شهری تاجری 63.92 و او با پسر 
وزبسر OT‏ مملکت محبت داشت. وقتی OT‏ تاجر جابی به تجارت رفت. و در وقت 
مراجعت کفت در ان wy cell‏ باد گار وه باشد که برسبیل هد زه ار پسر Ol gi Id‏ 
برد؟ كمد دران اقلیم یحاری هست» در کار تشه اوح نانی. او در سا ای يك روز 
cb sb cnn‏ از جوب می‌تر اشد که همحون مردم 5و با سڪن می گوید. تاجر کھت : 

0 ۱-طوطی حفیقی که سن 95 ید همان عیدب است A>‏ داي طوطی جوب! مر | ce:‏ 
باد گاری بهتر ازین نخواهد بود. تاجر يك سال آنجا توقف نمود و OT‏ طوطی را 
بدست آورد. جون در شهر ود زر سید روز دوم دسر وزير او را مهمان خواند.حجون 
دوری ar‏ شراب بگشت» از استغر ای راح شاطی در بباطان | ale jal oles‏ 
سر وزیر گفت: ای col‏ ازین paw‏ برای ما جه تحفه آورده‌ای؟ تاجر گفت: جبزی 

۵ ۱-آورده‌ام که کاهی کس ماورده و نخو اهد آورد. گفت OT‏ جیست؟ aay‏ طوطی از 
حوب آورده‌ام که او سجن می گو دد . سر gts‏ کفت om‏ ۳ ببارند» کت فردا. 
اتفاقاً زن آن تاجر بدان پسر وزیر عاشق بود. پسر وزیر از محل برحاست و کسی 

۱- اصل: واصل شو. 

i hel ۳‏ پسر RID‏ تلم 

۸- اصل: او دريك دزمان معین. 

4 اصل: و همچون. 

۰- اصل: «چون مردم گویا سخن می گوید و این پیکر». درحاشيةٌ اصل: سخن می گوید 
«تاجر گفت طوطی حقیقی بمدتها سخن میگوید » و این پیکر. اصلاح متن قباسی 
بر اساس: ih‏ کے کف ¥- 


ols: delay 4‏ طوطی بدست. 
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می 95 gris ald‏ دره‌جلس شراب ولهو مشغو است. بك ساعت طوطی درمن فر ست 
تا تماشا کنم و در ساعت باز فرستم. زن آن طوطی فرستاد. پر وزیر چون‌طوطی 
را دید [ که] به‌اوصاف مذ کور موصوفست.درحال نجّاری جابك دست‌را بخو اند 
و cas‏ می‌با بد که فی‌الحال طوطئی هم بدین مانند بتراشی. نجار مثل آن طوطی 
۵-بتراشید. پسر وزیر طوطی تراشیده خود بر آن زن فرستاد » و این سر با زن خود 
LAK‏ و خود باز در مجلس شراب رفت و با تاجر آغاز کرد که مرا این سجن 
باور نمی کند که طوطی جوبی OP‏ 95 بد و اين محالست. تاحر کفت من تکسال 
رج عربت کشیده‌ام و این را بدست آورده‌ام و ا لته جنین است. يسر وزبسر گفت 
کرو می‌بندم» و در آن ایام رسم گروآن بود که هرجه در تصرف OT‏ کس بودی از 
۵۰سضیاع و عثار و زد و فر زند و حر دنه و 4.435 و ere‏ و کنیز 3 عبره همه درم‌يان‌بودی. 
بددن طردی کر و Aa‏ وعهود 9 Olea‏ ٥ؤ‏ کد گردانید‌ند. تاجر گفت: من بامدادطو طی 
را یه مجلس آرم و هر dm‏ در تصرف تست متصرف شوم و ا گر سخن by gi‏ او 
تصرفات من صاحبی کن. تاجر ane) das‏ مجلاس به‌عانه رفت و اول بر طوطی 
شتافت و گفت ای طوطی» من به و وق تو اینچنین گروی نازك بسته‌ام . می‌باید که 
۱۵-باما.اد jas‏ بان فصیح وان ملیح هرجه پر سند ost‏ وخحاموشی را بخودراه ندهی » 
که بلاغت در سخن همین است که وقت گفتن» گفتنی بکوبند و ger gale.‏ را بخود 

راه ندهند. قیل ppt SLY‏ نات قال بترك تأخیر عمل‌الیوم الی‌الغد. 


قطعه: 
نخشبی وت را عنیمست دان جهد در کار خود دو مرده‌نکو 
°- جو نکه‌فرصت‌تورا دهد فرصت هرجه OT‏ کردنی است کرده‌نکو 


تاجر هر دد jee‏ این کلمات می گفت»› حون طوطی او نبود هیچ جواب 
نکگفت. ale‏ درباطن تاجر راه بافت. فریاد بر آورد و جامه بدرید و نحاك درسر کرد 
ومی گفت: من به‌اعتماد ادن حوب باره کر وی چنین بستم. بامداد هر جه در تصرف 


¥\~ عبارت eee Jj)‏ قا ل) دز همه ct‏ معسُوش اس اصلاح متن التماطى است.. 
٩‏ - اصل: جمله در کار 129 


منت از تصرف برون خحواهد شد و del got‏ حانه» دبگری خو اهد شد. این چه‌سهو 
عظوم بود که من کردم؟ وادن جه گرو نارك بود که من بسمم واسیات حود را در نهلکه 
افکندم؟ مگر فروشندة او ساحر بود که ثمنی عالی از من بربود و پارهای جوب در 


نظر من گوبا نمود. کاری بی‌اندیشه رفت و الزامی بی‌تجر به افتاد. 


۵- 9صعه: 
نخشبی تجربه نکو جیزیست تجربه مغزدان و گیتی پوست 
اعتفاد خسلاصه در همه چیز امتحان کن[ که] تجربه‌نیکوست 


چون تاجر ازبت the‏ و وثن تدبیرمأیوس و منکوس شد طوطی برداشت و 
بر راهبی که در آن شهر به‌اعتماد و اعتفاد» و وقی‌داشت برد که درامورمعضلرجو ع 
o ۱‏ ۱-به دم وقدم او در OT‏ زمان کردندی و حال خود به‌راهب باز نمود و گفت: نظری 
در کار این طوطی کن باشد که او نفسی با جود UT‏ و از سخن تو در سخن شود. 
راهب ددوی بود در تحت صوفی» و ابلیسی بود زیر مرقتع. مردی بس جالاك و 
داهی و بس دود بین. جون قصته طوطی و پسر وز سر تمام شنید در ساعت بر سر 
او مطلع شد و دانست که حال چیست. گفت امشب این طوطی را هم برمن بگذار. 
۵-باشد که از سعی ما درسخن آدد و از وقت ما برسر وقت خود شود. اماچون به‌سخن 
آید و تو گرو ری مرا جه دهی؟ تاجر گفت: هرجه برم به تو دهم و مرا اسیات 
خود که در دست ماند کافیست. راهب گفت: حاجت همه نیست. زن او مرا بدهی؟ 
گفت بدهم. مرا این ساعت عم زن خو د افتاده است» از سرزن بیگانه توان گذشت. 
۷- اصل: مصراع دوم: « بعد از glee!‏ همان نیک و ست». متن بر اساس: Lb‏ اصلاح شد.و ای 
معنی پیت چند آن دوشن يست 
A‏ دد اصل: عبارت «چون تاجر ... منکوس شد» منشوش است. 
-٩‏ اصل: و در امود تعجیل رجوځ... کردندی. در اصل و نسخه‌ها ی دیگر جمله مغشوش 
و مفلوط است. اصلاح براساس: VEE‏ 
۱ - اصل: از سخن تو سم ر شود.. 
VY‏ اصل: زير ر قعه, 
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تاجر طوطی را برراهب گذاشت. اتفاقاً زن پسر وزير برراهب عاشق بود؛ و راهب 
کسی بر زن او فرستاد» که شوی تو امروز طوطثی از چوب حاصل کرد. می‌باید 
که یکساعت بر من فرصتی تا ببینم؛ و فی‌الحال باز فرستم. زن طوطی بر راهب 
فرستاد. راهب طوطی LS‏ بستد و طوطی پسر وزیر باز فرستاد. آری» که کرد که 
۵-نیافت؟ که کاشت که ندرود؟ حاصه این ایا‌یست که چون بامداد عمل کنند شب جزاء 


آن عمل می با بند» و اکر شب کار ی کنند بامداد سز ای آن دیده‌اند, 


ويه 

نخشبی هان که کرد بد که نیافت؟ آدسی جز به فعل نغز رست 

هر جه با oi‏ می کند امروز می رسد از زمانه دست به‌دست 
٥‏ چون بامداد راهب گرم‌رو آفتاب از سرصومعه حضر سر بر کرد؛ تاجر باصد 


هز ار rt ged‏ و تشوار بر صومعه راهب آمد و بوسه برسجاده راهب داد و گفت 
حال چیست؟ راهب گفت: طوطی تو از بر کت [سخن] ما به‌سخن آمد و جواب‌ها 
گفت. تاجر پیش طوطی رفت و سلام کرد. جواب گفت و صد مرحبا بکرد. تاجر 
فی‌الحال طر طی را در آستین نهاد و راه Ul‏ پسر وزير dF‏ و گفت اول به آنجا 
۵سروم مادام که سخن می گوید. ا گر به‌عانه برم» مبادا دیگر باره حاموش شود و رنج 
من eile‏ گردد و مرا در خو نابه دوشینه افکند. جون درمجلس سر وزير رفت» بسر 
yy jy‏ مشاهیر شهر و جماهیر عصر را بخواند» و به اعتماد طوطی درخحانه» عقد گرو 
باز از سرنازه گردانید. تاجر طوطی از آستین بکشید و گفت: هرچه خواهید ازین 
برسید و هر جه راید استهسار کنند, طوطی مدحی شرف و فصلی غرا در باب 
۰ ۷-وز در زاده آغاز کرد و هرجه ازو بر سبدند بکی رادو جواب گفت: بسر وزار سا 
۸- اصل: نعز بدست. 
¢\~ اصل: حون وسرو ر برد فت ya Lie‏ ... 
۷ -- اصل: وجماهیر عصر را بخواندند...طوطی حا نه...تازه کر دا فيك Ai‏ اصلاح متن 


بر اساس : bb‏ 


خود گفت که این طوطی باری همانست که من فر ستاده‌ام. مگر در خانه تاجرچنین 
خاصیت اشت و4 هر حه lew T‏ می رسد 95 Li‏ می‌شود» و درون ails‏ حود رفت و هر 
جند gS‏ شید که آن طوطی او جرزی 9S‏ ید Mel‏ نگفت» Wer] oils‏ عجیب هیچ 
معلوم نشدو این‌معمتای مشکل‌هیج م مهو م ۳ «من حفر ۳ لاه فند و CAS et‏ 
۵-خحائب وخاسر برون آمد و هرجه درتصرف او بود به‌تصرف تاجرباز گداشت. تاجر 
هم از آن راه به در dee po‏ راهب رفت» و زن وزیبرزاده با جمیع اشیاء به راهب 
داد. ابنك صورت حال‌موبد این‌سخن است که SS!‏ راه کر وهی ز ده شد کار کر وهی 
سره شد سیحان‌الله ما را هم جنین معررومصور بود که درویشان مرائی 1 [ابن ] 
زمانه‌اند» اما حون نیکو دیدیم» مرقسع داران مزور وصوف پوشاد مرائی پیش ‌ازین 


قطعه: 
ظطادری دغز و بساطئی باطل ست رار زا حرقه پشم 


el‏ جون به‌حانه آمد طوطی را گفت: جه بود که دوش هل سکوت بر جك 

۵-دهان نهادی Lube‏ ازاین اندیشه نرديك بود که کوهر روح از در ج سین من بیرون 
آید ؟ طوطی 423 تمام داز ga‏ 23 او را J‏ وسر ورار TORY‏ 3 طوطی جودی عورص 
فرستادن؛ 3 داز اورا دزد راهب آوردن» و آن طوطی در ot Ja”‏ باز فر ستادن» ر 

تزو Slay)‏ زنان و شیفتگی ابشان» باز نمود و کفت ن آن طوطی تو ام کسه سفن 
می‌گویم. 399 ses‏ پسروزار بود که از جوب تر اشیده باز جا فر ستادند» 


-٩‏ اصل: اما مرقع‌داران. 

۷بتاض ۶ ياك برابر مدار گوهر... 

۴ 1 اصل: فلقل سکوت برمهردهان. 

۵- اصل: جناناك» این. 

۹- اصل: تر اشیدو باز آنجا. اصلاح متن‌قیاسی‌است. (عبارات در سخه‌ها اختلاف دارد) 
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لاجرم سخن نمی گفت. جون تساجر بران سر مطلح شد انگشت حيرت به olds‏ 
تعجب گرفت وفی‌الفور بروزیرزاده رفت ۳ احوال بازنمود» و گەت ای‌بی‌انصاف» 
هرجه گفتی همان شنودی وهر جه کاشتی همان درودی» هرغدری که کردی همان‌غدر 
دیدی و هر مکری که برمن اندیشیدی دیگری برتو اندیشید. پسر وزیر چون برآن 
۵- دال واوف شد حیرتی در باطن او متمکن شد. Cs‏ ادن حه حاد 43 بدیع بود که 
زاد و این جه و anil‏ شنیع دود که افتاد؟ از آنجا هر دو کس بر راهب رفتند. راهب 
هم از ظاهرباك و باطن SUG‏ حود شرمنده شد. پس هر دو زن راکه ما ده ابن فساد 
بو دند درجهارسوی باز ار سنگسار کردند؛ و اشان هرسه بیش گرد ob)‏ نگشتند و 
مردوار دز لستنك. دای ba‏ لی همه را فوت آن دهد که دل از طادفه gas‏ فا بر دار ند 3 


۰-همه را توفیق OT‏ بخشد که اندیشه این Side‏ پرجفا برخود نکمارند. 


قصعه: 
نخشبی صحبت زنان تبه است مسرد زن داد غهه کش بساشد 
هر که تر کک زنان بکیرد او تا بود مرد وار خوش بساشد 


طوطی‌جون سخن اینجا رسانید» با حجسته آغاز کر دکه ای کدبانو» جندین 
sma}‏ که تاجر و بسروزیر را معاینه شد از oT‏ بود که ایشا ن کشف سر خود کردند. 
لاجرم دیدند آنچه دیدند. تو نیز باید که دهن نگشایی و راز عود به کسی ننمابی تا 
همان نبینی که ایشان دیدند. | کنون je‏ و جانب دوست شو و وصابابی که کردم 
بجای آرو محافظت‌نمای. 


۴ اصل: دیگر بر تواندیشید. متن اذ: ط. 

۵- اصل: دد باطن او مسین گشت. 

۵- اصل: Sol-‏ بلیخ. متن اد: wb‏ 

4~ اصل: مردواد بر نشتند. 

4 اصل: خدای تمالی مردوزن دا قوت دهد. متن از: cbs‏ پاء گك ۲. 


VY‏ سایر نسخ: مردزین غصه‌غصه کش باشد. 


ee‏ طو طی نامه 


حجسته حو است Oke UF‏ کند روز که کاشف اسر از عشاق است ظاهر شرد 4 
صبح جهره لمعانی LAN,‏ و رفتن او در وی افتاد. 


تب 


قطعه: 





داستان «سررای و آوردن در با بضیافت و آوردن خدمتی و دادن رای آن 
هد lod‏ همه به بر همن 


جون Gale‏ در دا بعنی آفتاب» در wir eres‏ مرت )96249 معشوق انجم» 

cole (ad‏ بر جلوه گاه مشرا ی بر آمد» حجسته با چشمی کر بان حون درباو اشکی 
حون ثر دا به‌طای رعصت بر طوطی رفت و گفت‌ای محر م راز وای مارهشاز مشغولی 
عشق‌مر | از اشتغال حباه تارها مانع شد 6 و گرفتاری شوق مرا از جمیع امور بای‌بند 
کشت و رعایت بی‌نهایت تو مرا دستگیر می‌شود» و مشاورت ابن سر اسیمه همه 

با درادت کیاست‌تست» و استصوابت ابن شیفته همه با کفایت رعابت نو. امشب 

۰ -بر تو مشو رت آمده‌ام. SJ‏ مصلحت می‌بینی دستوری ده تا دست در کر بان مراد 
رهم و اکر اتغاق نمی 4231 اشاره شود تا بای در دامن صبوری کشم» | گر gee am‏ 


ols بکد کر‎ ABI ری‎ gow? 


Ai lod glo یعنی در‎ boo اصل: عاشق‎ -۴ 

۴- اصل: انجم ماو 

۵- اصل: بر جلوه گاه جای مشرق. 

۶ اصل: ای محر ) وای ale‏ مشذو لی wks‏ 

۷- اصل: گرفتاری شوق مرا برپا می‌دارد و رعایت... 





۱۰۲ طوطی نامه 





قطعه : 
عشق را با سکون جه آمیزش عباشق صابسر از نوادر دان 


طو طی گفت ای <ح<سته» این که تو با من lol‏ نا استصواب می کنی ووفت 

۵-وفنی دم استشاره می‌زنی ۰ از ین زبانی نخواهی کرد. و هر که در امور استصواب 

جوید همان برد که همان برهمن برد. وهر که در la yh‏ مشورت کند همان بیند که آن 
بهت دلد. حجسته پر سید he‏ نه بودآن؟ طوطی گفت: 

چنین Ata gS‏ وقتی رابی بود ele‏ رای و کنات و مالك درك و درات. 

اورا اتفاق کار حير پسر شد. gm‏ است تا کار ضعافت جابی رسا ند که کسی پیش اران 

٥-فرسانیده‏ بود» واشهب CAS;‏ بحدی دواند که قبل و بعد او کسی ندوانىده بود. 

روزی اساس ضیافت بنهاد و ابواب میهمانی بکشاد و حواست تا بتری وبحری در 

ضیافت او WUT‏ و سا OLS‏ تعشکی و تری مبهمان او شوند. باوزراء و al yal‏ بار گاه 

مشورت کرد و گەت من می نحو اهم که کار حير این سر داقصیا(خابه رسانم» و دردا 

را به ضیافت مبهمان go‏ انم زبرا که بحر در همست بمثابهٌ پادشاه است و پادشاه در 

۵ ۱-نهمت بمنر )4 دریا. Jl‏ بکی bos‏ را به Ol ona dig wil se‏ آن را بیادشاهی تعبیر 

کنند . همه گفتند نیکو باشد » و امروز آن بادشاهی که از شرم سخای تو زهرة در با 

آب شده و از بیم ضیای توا-رزه در سو ار کن افړاده. دربا کست a‏ امر تو نگاه 


ندارد و درین استدعا GTO gm‏ برسر غاطان Pals‏ 


۵-- اصل: دم استشار می‌دنی. اصلاح متن قیاسی است. 

۷- اصل: بهمنی دید. متن اد؛ 25h‏ 

۱۰-۹ عبارت «اتفاق کار خبر پسر شد... ندوانیده بود» دد اصل افتاد گی داشت ومغشوش 
بود. من براساس نسخه‌های دیگر اصلا ح شد. 

۴- اصل: بضیافت میهمانی خوانم. 

۵- اصل: تحئیس بمنز له. 

۵- اصل: پیغمبر انرا ببادشاه نسبت کنند, 
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قطعه: 
a = ۳ ۳ are‏ ۰ ۰ 
رعب شاهان شمر تو آن آتش که ازو بحر هم شود بی wT‏ 


پس رای دا بهتی بود داهی و برهمنی زيبرك که در ماك او بقوانین عام 
۵-مشارالبه بود و بو اعد حکم متفق علیه. او را بخواند و کفت: بر دریا رو و plans‏ 
من برسان و بکو ما را اتفاق کارخیر فرزند است. اگر تو تشریف حضور ارزانی 
داری وسور مارا به‌جمال خود سرور دهی» قواعسد و داد را آب داده‌ای و قوانین 
اتحاد را تازه گردانیده باشی. التماس آنست که با اعیان حضرت و ار کان دولت 

و زمره Glare‏ وفرقة Wl gmt‏ از تنانین و حیتان و سرطانات و سلاحف و ضفادع و 

0 | -تماسیحدو اب و اصداف بدین‌طرف نهضت‌فرمائی‌و سورمار | به حضو رخودنوری‌دهی 
و جمع ما را به‌مشاهده سود سروری بخشی. اما ای بر همن می بايد که روزسیوم 
بیابی و دربا را با خود بیاوری» Sls‏ نه عون خحود حلال کرده باشی و جان خود 
در حطر افکنده. از سماع این تهدید و اصفاء این وعیدر شدید لرزه در برهمن افتاد 

و در خانه رفت و با حود گفت رای مر ابه‌استدعاء دریا نامزد کرد. این جه آرزوست 


45-۵ در مخیله او راه بافته و cal‏ جه سودا که در سویدای او متمکن شده؟ در با در 





oy‏ اصل: رعب‌شاهان شمر تر آتش. 

۴ اصل: پس دای دا بهمنی بود داهی. من از : Ve ch‏ 

۷ عبارت «برهمنی زیر کث... متفقی» علید» دد اصل مغشوش است. 

۷ اصل: فواعد و داد وآداب داده و قواعد اتحاد. متن tal‏ ط. 

4— اصل: ودیکر سخه‌ها: «توائین». جصع Curse‏ دا «توانین» کر فته | ند. اصلاح فیاسی 
است ۰ 

۹ہ اصل: حو تیان. 

۰ - ط و th‏ دوات» شاید در اصل «دودات» بوده که جسع «دودة» تصور شده. 

۰ اصل: صدانی متن از: VOLS‏ 

۰- اصل: نهز ت. 


۱۰۴ طو طی نامه 


ضیافت که آمده که در ضیافت او خو اهد آمد؟ بحر متلاطم در خانه که آمسده است 


که در حانه او Jal go‏ آمد؟ بسارعرش elas‏ قسطاس سنجد و رعت دربا در کدام 


جهان کنجد؟ 
قطعه: 
۵- نخشبی آرزوی تو تسا کسی؟ باطنت تیر استحالت amt‏ 
دست تو کی‌شودحما بل‌دوست؟ در حرام Alls‏ سر اجه که ست؟ 


این تعبیه‌ای است که رای برای کشتن من انکگیخته و این بهانه بر ای فطع 

من بیدا کرده؛ و اکر ابنجا با در با دکماهه راه است به سه روز حکو زه توان رفتن 
Ol oi ۱‏ آمدن؟ در با را به آن ءظمت حکونه توان آورد؟ من کجا حسارات توانم کرد 
۰-و در در با gm‏ زه توانم رفت؟ واگررای مر | AAS)‏ بیگناهی را ans”‏ راشد و مظاومی 


را رندانیده» و عون بیگناهی هر گز نخسمد و درد anid | us? gaa‏ سر بر کند. 


قطعه : 

نخشبی شوم elt‏ رد باشد ز هر کی کار های قند US‏ 

عاقىت در زمانه ظالسم را درد مطسلو م دردمنند کسند 
۵ برهمن چون ازسردرد این کلمات بگفت وخون خودم‌یان [خعون]ریختگان 


داست» باد دور که موی در داست در حال ابن yr‏ به‌مساهی «رد» و ماهی رد در با 
رسانید. در با بر دود دار ز دد 3 کف در دشن آورده ead‏ نیارد که آن بیکناه از سب 
من کشته شود 3 مر | برهکاری اید روی تماند . سیحال الله | وهی ابامی بود که در آن 
ایام رعایتبرهمن بدان‌طر بق کردندی» واین روز کاریست که دران روز کاررعایت 
۲- اصل: «بارعرش Clot‏ در کدام قطان سنجد» اصلاح قیاسی است. 
۵۶ قطعه دداصل» مغشوش و مخلوط ضبط شده. متن بر اساس: ول VES ES‏ اصلا ح شد. 
۱ عبارت «وخون بی گناهی... سر بر کند» در اصل مخشذوش است و افتاد گی دادد. متن 
از: ط . 
۸ ۱- اصل: بزه کاری LT‏ 
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دانشمند هم نمی کنند. 


- 


قطعه: 
نخشبی اين جه وقت ,دا شد؟ خلق‌جون بوست‌اند ودهرچهی 
گرچه عالم گهی به هم بود زین تبه تدر نبود هیج گھی 

۵ در با هفعصد صورت مختلف الاشکال aS‏ درتحت‌امر او بودند بخو انك. باتنین 


که‌سر ابشان است آغاز کرد که رای به‌استدعای من برهمنی os Sagal‏ است. او دربا 
دلی نمی‌تواند کرد و جانب ما نمی‌تواند آمد. نباید که او را از رای گز ندی رسد و 
من در بزهکاری برهمنی درمانم. برو و اورا ym‏ حاطرجمع‌دار که من استدعایتو 
قبول کردم ودعوت تورا اجابت نمودم. توبه‌دل فار غ این‌جانب آی تا بیکجاهمر اه 
955-10 رای رویم. تنیسن گفت» فرمانبردارم و بروم . اما من حروانیام عظيم الحلق 
عجیب الصورق fy gle‏ القامة» عریض الجشه. هر که مرا بیند مدهوش شود بلکه از 
بای در آ رد و بیهوش گردد. من plan‏ جکونه برم که آدمی را تاب دیدار من نباشد. 
چنین گویند که در دریا هیچ حیوانی عظیم‌تسر از تین نیست» و همه سا OLS‏ دربا 
تنها از OT‏ می‌تررسند و روزی چندین هزار حیوانات بحری باع می کند. در ایأم‌دی 
9-۵و هنگام شتا سالی glu‏ سرخود جابی استوار کند و دنب خود را جایی» و میانه 
خحودرا جانب هوا دارد وخود به آتش آفتاب گرم کند. هر که ازدور بیند تصور AS‏ 


که قوس قزح است. و چون ود را فرود اندازد هیچ قطرةٌآبی در دریا نباشد که 





۳- اصل: کو سفند وددمهی. 

۵- اصل: در تخت او بودند. 

۰ (- اصل: من‌حیوانی عظیم | لخلقه» 

۱ - اصل: طویل الصوده» عریضالحرب «؟». 

۳ہ اصل: چنین گویند در دریا. متن از: ob‏ 

۳ اصل: ساکنان تنها. 

۷ اصل: قوس وقزح. دیگر نسخه‌ها قوس آسمان» اصلاح قیاسی است. 





dali طی‎ yb ۴ 





او بخو ز نل. 
قحاعه: 
نخشبی تا جه‌هاست | تو در آفاق روز و شب بینی! 
لحسیی 4 چه‌هاست در عسالم دو در فان رور و سب “come‏ 
ھ۵ گر به کشت جهان coll Os yes‏ زیر هر کام صد عجب بینی 


دربا گفت: ای تنین» نیکو گفتی. اکنون یکی بکو که لابق این کار ADL‏ و 
این مصلحت کیست ودرین‌شغل کرا نامزدی بابد گرد؟تنشین گفت: لابق این کار حوت 
است.لاننها اعظ-مها حلفة" و أحسنهاصورة و ألطفها سيرة و اسرعنهاحر AS‏ واشتدها 
سیاحة" و آملسهابدنآواکشرها عددا.دریا گفت:ای‌سوتتنتین هی گوید که توبروی 
۱۰-واین پیغام بری. گفت راست‌می گو یدو لیکن»لا دری ales‏ أذهب الى‌هناك و کیف 

أخاطبهم و لیس لی OMe a‏ آمشی‌بهما ولالسان" آتکلم به‌ولاصبر sled lye‏ ساعة" 
واحسدة. Cal‏ سلحفاة مستحق اين‌امراست» لائها تصبر عن الماء و GE oT‏ فی‌البرو 
yd |‏ ومع هذا 973 البدن صلب اهر حلیم و قور صبور شکور .سلحفاة 
گفت: حوت نیکو می گويد»ولكن لاأصلح لهذا الامرو VOLT‏ ثقيل السیتر و 
۵-قلیل الکلام وا “day jb‏ بعيدة والمناظرة شدیدة .اماسرطان درخور این‌شغل‌است. 
لاله کثیر الارجل؛ Tae‏ لمشی»سریع العد وجلوب الظّهر. دریاگفت ای‌سر طان؛ 
ملحفاة چه می‌گوید؟ گفت سلحفاة نیکومی گوبد.ولکن | حاف OF‏ یکون "سخرة 
هناك Ve‏ حیوان ols‏ .عینای علی کتفتی‌وفمی‌علی صداری»ولی ثمانيةأر جل 
مقوسة" “dee gaa‏ آمشی‌علی جانب.اما تمساح سزاواراین مصلحت است.لاه‌عجیب 
caida yo‏ کثیر" الادجل» جیتّدالمشی» سریم" العدو و اسع الفم؛ طویل اللسان» کثیر 





وب اصل: گربه گرد جهان... زیرهنگام يك‌عجب... 

۹- اصل: سيرة واز بهر استدعای حر کت .. وا کبرها عدلاء 
۱- اصل: والانسان ان اتکلم ولاصبرعن الماشیه و احدق. 
۶ عبادات عربی WE‏ مفشوش و اصلاح قیاسی است, 


داستان شب یازدهم 5 ۱۰ 


الأسنان. دریا گفت ای تمساح» سرطان چه می‌گوید؟ گفت نیکو می‌گوید» و لکن 
لاأصلح لهذالامر لا نی غضوب » صخوب »وثاب فرار »غدار . و لیس الامرهناك 
بالقهروالغلبة» ولکن بالحلم والوقار. و نی بری منه. اما ضقد ع Goel‏ است‌بدین 
Yi ange‏ نه و قور 6 صبور »فصیح االسان» کثیر الکلام.و هو من‌الحیو AGUS!‏ 
۵-ویأوی فی‌البر وا lS acgad‏ مدور وعینان بتراقتان و OURS‏ مبسوطتان Jia‏ 
مربعاً ویدخل منازل بنی آدم لایخافهم و لایخافون منه. دریا گفت ضفد ع» تمساح 
چه می گوید؟ گفت: نیکومی گوید. فرمان چیست؟ رخت بربندم» وچه وقت روان 
شوم؟ دربا جون دید معاریف و مشاهیر نمی روند و ضفد ع درین کار شرو ع می کند 
ترسید [مبادا] که برهمن برقول ضفد ع اعتماد نکند و اورا فرستادةٌ من نداند و در 
0 -آمدن کاهلی‌نم‌اید» نباید مستحق وعید شدید شود. باحو د گفت این کاری است‌دینی» 
در کار دینی اهمال جایز نباشد. اکر سه روز بکذرد و اوراآفتی رسد مرا شرمند گی 
حاصل شود. مرا این کار خود می‌بابد کرد و خود می‌باید رفت. راه دين به‌قدم‌غیری 
نتوان پیمود و به پای دیکری قطع نتوان کرد. 


قطعه: 
—\d‏ نخشبی کار خود بکن هم >39 کر ?9 sh‏ از قبیل بید ار ان 
کار Gla‏ دگر نمی گویسم کار دين خود کنند دینداران 


دربا درحال صورت آدمی شد و در BIS‏ برهمن رفت و گفت ای برهمن؛ 

من آن کسی‌ام که "و را امروز به استدعای من نامز د کرده‌اند. [برهمن | حون او را 
و عبارات عر بی در همه سخه‌ها مغشوش J‏ مغلو ط است. متن پر اساس تسه ها تصحیح 
ړس اصل J‏ سخه‌های دیکر: معادف ومشاهر . تصحیح قباسی | ست . 

چرس ۰ اس عبارت «ضفقد ع در این کار ... مستحق» در اصل افتاد گی دادد. متن بر اساس 

نسخه‌های دبگر تصحیح شد. 
۲ اصل: خود) می‌باید دفت. 
۱۸ اصل: :امزدی. 





۱۰۸ طوطی نامه 





شداخت که در باست» درپای او افتاد و کت این تفمدی که تو کرده‌ای تا غابت کسی 
نکرده. آفتاب درمحل ذره هم آید و ماه درمقتر سهی هم گر اید» اما از آن آب پاك 
که توبی» از توهمین توقع باشد. یس هردو بخدمت رای رفتند. رای جود‌برهمن 

را بدید گفت: نه ما تورا امروزنام‌زد دربا کرده بودیم؟ برهمن گفت همچنین است؛ 
51-3 جه مهلت سه روز داده Sages‏ پیش از انقضاء تقضی جسته‌ام و دریا را با عود 
آورده‌ام. رای در سید ء کحاست؟ کفت: رون دز . رای در حال رون دودد و bos‏ 
را در کنار گرفت» وعذر بسیارخو است که مرا LUG‏ شرمنده کردی و بغایت بهتعجیل 
آمدی . این جنین مسارعت هم تباید کرد و به آهستکگی بانست آمد. درا گفت تو 
برهمن را تهد بدی سخت کر دی و تخو هی صعب نمودی و بکماده راه را سه روز 

٥‏ -مهلت دادی. باد این‌خبر به‌من رسانید. من ترسیدم نباید که او از عهده بیرون نیاید 
و تو درو درشتی کنی» و من از سب برهمن بزهمند شو م. رای كفت من او را که 
مهت اندك داده بودم غرض آن بود تا او را عم ate‏ باشد و تورا در آمدن باعث و 
محرض شو د. توخودکاری کردی که در عالم کس نتواند کرد و هم گرد این Shoe‏ 


۵ قصعه: 
نخشی اصل طیب از همه به عر ق حوش افتخار ها دارد 
دوش کسی کوز sl wT‏ بود عذعصر دسغز کار ھا دارد 


۲ب عبادت بعد ار «ماه درمقر» دد اصل خوانده امی‌شود. 
pol -۲‏ از آن آب که توئی. 

۵- اصل: ا گر مهات داده بودی. 

۵- اصل: باخود آوددة. 

۶ اصل: boo‏ او دا. 

۲ اصل: غم پیشتر دادد. متن sl‏ ط. 


۷- اصل: عنصر نفس. متن از: ط» پاء VES‏ 





داستان شب یاددهم ۱۰۹ 





دریا گفت | گرچه در آمدن مسارعت کرده‌ام اما Calis‏ شرمنده‌ام بناب رآنکه 

دست خالی آمده‌ام و حدمتی نیاورده. سر چند روز خدمتی دریا چندان برسید که 
روی زمین ازاحاطت او عاجز شد» وربع مسکون از تحمل‌بار او مضطرماند. همة 
متاع سواحل واقمشة دریا از کبریت احمر و ترياك اکبر وزمرد احضر و در ازهرو 
۵-اسبان بحری و پیلان معبری و جامهای منةش وساده و جواهربسته و گشاده ومرجان 
جنوبی و مرسوبی و GRO‏ لحمی و SAT‏ و باقوت رمانی و بهرمانی و ارغوانی و 
زمرد زبابی و صابونی و ریحانی ولعل لحمی و عقربی و پیازی و BH‏ علامی و 
بردی و زبتونی و جز این ازنفایس سواحل وظرایف Los‏ ازعود عصفر ومشك‌اذفر 

و طیور گویا و صندل بویا چندان که مهندس وهم از ادراك او حاثر ماند ومقتدر 

0 -فهم ازاحاطت eile OT‏ گردد. رای این همه را باز گردانید و گفت ما را هیچ تحفه 
بهتر ازملاقات تونیست و هیچ مدیه والاتر ازمشامده تونه. دریا کوفته شدن گرفت. 
رای جهت رضای او چهار چیز اختیار کرد. یکی زر؛ دوم جواهر» سيوم اسب» 
چهارم جامه. پس روی سوی برهمن کرد و کت ازین جهار حیز هر کدام که تو را 
خوش آید بستان. برهمن CAT‏ امشب مرا فرصت‌ده تا بامداد اندیشه کنم. برهمن به 
۵-خانه آمد و اورا جهارپسر بود. با هرجهار مشورت کرد که شما یکی ازین چهار کدام 
اعتیار می کنید؟ تا فردا من نیزهمان قبول کنم. پسرمهتر گفت زر بایدستد» زیرا که 
جمیع امور دئیاوی به او موقوفست. بسر دوم گفت جواهر بایدستد زیرا که حون 


جواهرحاصل‌شدزرحاصل ogee‏ پسرسیوم گفت جامه بایدسید» زیر | که spo‏ لباس 


۳ اصل: دوی مین از حاصل او. 

=P‏ اصل: ددازهر جنس. 

۸-۷ صفات مر جان و عقیق و غیره در نسخه‌ها معشوش و ناخواناست. متن بر اساس 
نسخه‌ها و اشکال مختلف الفاظ تصحیح قیاسی شد. 

۰ - اصل: از اطاعت آن خایب. 

۱ اصل: Loe‏ ازین اخحوش آمد. 


۷- اصل: جمع امور 





۱۱۰ طوطی نامه 


عاری‌اند. پسر چهارم گفت اسب باید گرفت» زیرا که چون اسبان باشند این متا ع 
حاصل شود. بسامداد برهمن بخدمت پادشاه رفت و گفت دوش رای مرا مخیدر 
گردانیده بود که ازین چهار چیز یکی اختیار کسنم. من چهار پسر دارم با ایشان 
مشورت کردم که شما ازین حیزها elas”‏ اعتیار می کنید تا من نیز همان اعتیار کذم . 
۵-بکی از ابشان زر اختیار کرد و دیگری جواهر و دیگری جامه ودیگری اسب. من 
هیچ نمی‌دانم که A>‏ اختیار کنم. رای از ین سخن بخندید و جلاوت و حصافت او 


بسند دد و هر Jlgm‏ جس حدمتی در با ببر همن داد. 


قصعه: 
۱ نخشبی آفرین به دانابان کار هشیاز کم وخیم بود 
-\o‏ هر jae dom‏ سلیم انگیزد شکل نظم او مسته‌یم دود 


طوطی حون سخن به اینجا رسانید با ححسته T‏ غاز کرد که ای کدبانو» این 
همه سعادت که به بر همن رسید از بر کت مشورت بود و از میامن مصاحت. ونير 
در کار ود ۳ من gna‏ رت می کنی ۱ غالب و ظاهر آنست که از cy‏ مسورت 5 Ob‏ 
نخواهی کرد وعن قردب ثمرة آن معاینه و مشاهده go‏ اهد شد. این ساعت ساعتی 


daw ۵‏ است وطالع مبمود jem yt‏ ومفر ح الحال ee‏ الال در بت ال و صالمعشوق 
شو ودیدة تاريك را به نور حضور محبوت روشن وصافی کُردان. حجسته 9 است 
که برود» گوبی صیح در کمین بود. درحال غوغای روز بر آمد و صیح جهر 5لمعانی 


بکشاد ورفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
۰-نخشبی هو Caml‏ تا رود امشب سوی‌خوبی کهز دزخو بی کوس 
صبح از رفتنش بشد مانع دشمن ladle‏ نست صب ح و خر و س 





نب اصل: جلاوه وحصاوه. 


داستان شب دو از دهم 


داستان مرد خاک بیز و بافدن در قیمتی و دزد یدن یکی از همراهان 
و آن را بیرونآوردن دختر رای بهوح 

چون درامعانی روز» یعنی آفتاب» در دارجتك مغرب نهادندء و گوهرشب 
۵-چراغ یعنی tole‏ از کان مشرق بیرون آوردند» حجسته لاممع‌تر از آفتاب وساطع تر 
از ماهتاب به‌طلب رخعصت بر طوطی رفت و گفت ای بابل حمن صفاء وای صلصل 
انجمن ذکا» از بس که صفای تو چون شوق‌خود غالب می‌بینم و SES‏ توجون‌عشق 
شود بی‌بادان می‌بابم از کثرت صفا وفرط وفاهسرشب بر تو می آ بد و غم روزهجر 
در Ole‏ می نوم » باشد که شام هجر Ol‏ مرا روزی ظاهر شود و بود که شب حرمان 
مرا صیحی باهر گردد. روزهاست که محیوت من منتغلر است و در انتظار من‌مانده. 
اگر رخصت دهی امشب سوی او روم واین دم در کوی او شوم. gb gh‏ گفت: ای 


زلیضای دوس وفا؛ و ای عذرای ols‏ صفك خوبروبان را گرد کار lic‏ >33 


۳- اصل : بهو چراغ. متن اذ: پا. 

۴ اصل: « در لمعانی روز در جکرمغرب فرو بردند و گوهر شب ماه از کان » متن براساس 
نسخه‌های دیگر تصحیح التتاطی است. 

۶ اصل: ساسل. 

4— اصل: شب هجر ان. 

۰ - اصل: صبحی باهر؛ دوزهاست. 


۱۱ طو طی نامه 


بر آمدن ز کوة خو بیست» ومشك‌مویان‌را غم حال‌مشتاق‌خودخوردن صدقه مرغو بی. 
عاشق که همه وقت درغم معشوق است اگرمعشوق وفتی‌غم عاشق‌خود دریغنباشد» 
ووامق که همه وقت در کار عذر است اگرروزی عذرا در کاروامق شود افسوس‌نبود. 
اما قلقله‌ای که پیش ازین در تو می‌دیدم OT‏ نمی‌بینم و OT‏ شذفی که قبل ازین درتو 
۵-می‌یافتم نمی‌پابم. 
شعر: 
لسم Les‏ ود اللسان بنافع اذا لم" يكن أصل‌المودة فی‌صدر 
JX‏ دل تو از دوست سرد شده است که تو را کیفیت کار و کسب او معلوم 
نیست و Cana‏ حسب ونسب اومفهوم نه؟ حجسته گفت ای طوطی من تو را پیش 
5 ۱-ازین صاحب کفایت بیش نمی‌دانستم اما تو را صاحب کرامت اکنون مي‌يابم. 
صورت حال من‌همین است که تو را در آبده ضمیر ظاهر شده»وانديشة باطن من‌همین 
است که باطن‌تورا اندیشه‌مند گردانیده. وقت ازوقت مرا ازنام وننگث هم‌یاد می JT‏ 
و با خود می گویم که این جوانی که با ما دم محبت زده» از اوج مهتری است Ly‏ 
از حضیض کهتری» مناسبت او با اماجد و کرام است ویا مجانست او با اسافل وانام. 
۵-طوطی گفت ای خحجسته» عشاق صادق را با ننک و نام چه‌کار و طالب مطابق را با 
IS‏ وتءسّف جه گذر؟ علمصلحت آموزست وعشق سلطنت سوز. درهرسری 
که طوفان شوق ماهرویی افتاده او را به وجاهت و نیامت چه مناسیت و درهردلی 


که اشتیاق و شوق مشك موبی متمکن شده او را با ERG‏ و نام چه وصلت. 


١-اصل:مسك‏ بویا تر ا. 

4- اصل: خحجسنه پرسید. 

۴ عبادت از «مناسبت او...اناع » دراصل افتاد گی دادد. ge‏ از: ES cb‏ 

۶- اصل: مصلحت امور وعشق سلطنت سرود. 

۷- اصل: طو فان Sob‏ ماهروئی. ط : شوفان شوق ماهروثی. پا : ندارد, تصحیح cals‏ 


ست . 


داستان شب دوازدهم ۱ ۱۳ 


قطعه: 
نخشبی عشق جمله بد نامیست دده عاشتان به نم Ath‏ 
نيك نامان همه Cee‏ کو بند عشق با ننک و نام کم باشد 


خحجسته کفت ای طوطی؛ | کر جه عیشت همین است که ترمی 95 Jha a et‏ 
۵-ذره در LT al laa‏ و قطره در مجادلة سحاب غبن فا حش است » می ترسم Als‏ 
که جوهری حون من‌دردست مفلس افتد وگوهری حون من با شرف منخر ط کُردده که 


فرشته را با ددو a>‏ امتزاج و آدمی را با عهر بت سوه ازدواج. 


قطعه: 
نخشبی قدر تو حبه داند کس ؟ ماه و حورشید را که عسف کند؟ 
LRT —10‏ درنای خحود جه نغمه زند چنگت‌را گوش کر چه وصف کند؟ 


ای طوطی» حیله[ [esl‏ باشد که من برحسب اوواقف شوم و برنسب اومطلع 

کردم و اطافت و کثافت او مرا بکلی معلوم شود؟ طوطی گفت شناختن آدمی چند 

کار است. همین‌ساعت برخبزوراه و BU‏ او گیر.جون آنجا بررسی‌زر وقت اودرمحك 

امتحان زن و اورا به انواع تجربه بیازمای» وبه‌لطایف بر سر اومطلسع شو. جنانکه 

۵-دختر رای بهو ج به اطایف حیل بر سر OT‏ جهار مرد مطلسع شد. خجسته پر سید 
phe OT‏ نه بود؟ طوطی گەت : 


جذین کو بند که در شهری مردی بود خحاكبیز که از ریگ روغن کشیدی و از 


۳ اصل: ستم باشد. 

۵- اصل: oe‏ فحش می ترسم . 

۶ اصل: « که جوهری چنین در دست مفلس افد که فرشته دا» متن بر اساس : گک» es‏ 
اصلاح i‏ 

4— اصل: ماه خودشید راه حسف کند. متن از: VES cle‏ 

° س ERS: Jno!‏ درنای حلقه چون بز ند. متن tal‏ ط. 

۲- اصل: لطافت و 16S‏ ,4 


۶ اصل: پرسید چگونه بود. 





۱۱ طوطی نامه 


خاله زر بیرون آوردی. دیکر ان رزق از آسمان خواهند؛ و فی‌السماء رزقکم و ما 
توعدون» و او از زمین حسواستی» اطلبوا الرزق من‌خباء الارض» و بحکم آنکه 
جوینده بابنده باشد هر روز آن قدر زر از خاك بافتی که سیب معاش او شدی و 
موحب انتعاش او “ged‏ و هی او دراگ که جندین هزار گوهر در عاك کرده داد 
۵سدارده گوهری Lab‏ که آن درلمعا نی با کوهر LIT‏ برابری کردی؛ و در رخشانی 
با جوهر ماه همسری جستی. 
حاکث بیز Ol‏ گوهر را قیمت ندانست» بر هر گوهرئیی که عرض کرد ونزد 
هر جوهرئیی که‌برد جوهر اونشناختند گفتند مثل بصارتها به‌غورمعرفت اونمی‌رسد 
ونظرمهارت ما بر aS‏ حمیقت او نمی‌افتد. اما اکر gus le oT‏ این و هر بر«بهوح 
۰-راج» برد» اورا مقابله» OT‏ قدر زر بدهد که رشته فقر او گسسته شود و Ub‏ گدابی‌او 


بریده کردد. 
حاکت‌بیز و هر در کسه نهاد و راه دارالملك او بر گرفت. درائنایر اه‌جهار 
مرد با او همراه شدند و Ale‏ روززیردرعتی فرو د آمدند. مجرد آنکه چشم خحاك بیز 
بخواب رفت کسه او بدر Aids‏ و کوهر بردند. آری سزاي او بتر ازین است. هر که 
۵ ۱-بخسید گو هر uses‏ از دست دادم dels‏ ابر اهیم» صلو ات الله عم اسمعیل را کات 
مرا درحواب فرموده‌اند ly 93 G‏ بسمل کنم. اسمعیل» علیه‌السلام» گفت هر که تخس رل 
سزای او همین باشد. اکر و نمی حفتی نه تو test‏ می‌شدی و نه من بی‌بدر. 
قطعه: 
نخشبی چند gr‏ اب خواهی کرد چش مزن از هجوم عیاران 
۳۲ عبارت « بحکم آنکه جوینده یابنده باشد » دراصل دیست. 
۵ اصل: در بدعشان با چوهر ماه. متن از: ESL‏ ۲. 
mA‏ اصل: بصارت ما بو رد یود او. 
۹ اصل: اما | گر این گوبر بهوجراع بريد او آن قدد. 
۳ اصل: همر اه شدند و دير ددخءی. 
۷- «وندمن بی بدد» جنین است دد تمام نسخه‌ها. شاید جنین‌ددست باشد: «ونهمن بی‌سر» 
- اصل و دیگر نسخه‌ها: چشم دن. [ale‏ «جش ita)‏ چشم ) مزن » بوده» و کاتبان انرا 
« چشمزن » خوانده و نوشته‌اند. پا: چشم بد. 


داستان شب دو ازدهم ۱ ۱۱۵ 





نب درخان ومان eae‏ زنند ۱ دزد حصالی رود ز بیداران 
حا کث بیزرا هیچ معلوم نشد که گوهراو که دزدید وبا جوهراو کدام‌بد گوهر 
OT‏ حر کت کرد. با خود گفت | گر غوغا pas‏ هیچ سود dual pou‏ داشت و Oley!‏ 
متفرق‌خو اهند شد. کوه صبروسکون درصره جان‌نهاد و مهر صموت برجك دهان. 
۵-چون درشهر بهو ج راج رسیدند» ETE‏ بیز برفت وتمام قصة حود CAR‏ وبر دای 
عرضه داشت. رای ایشان را بخو اند. هر جند تکلیت وتشدید نمود و تعنیف NAGY‏ 
کرد هیچ قبول نشد و گوهر دردست نیامد. و این رای را G2‏ بود که در ذکاء و 
کیاست معجر ممارست برسر کفابت داده بود ودرفطانت ومتانت دامن شرم برفرق 
دیانت افکنده. گفت این چهار کس را بر من فرستید تا پرده از روی‌کار بردارم و 
۰ -به‌هندسه وطلسم OT‏ گوهر بیرون آرم. همچنان کردند. دخترایشان را انعام عام داد و 
حلعتی حاص داد و درظل رأفت و کنف عاطفت داشتن گرفت» چنانچه رعب وهراس 
از یشان بکای زایل شد وبیم بأس بکلی مرتفع گشت. روزی دختر با ایشان گفت که 
من‌شما را قومی می بینم که علامات عام ودرایت دربشرة وقت شما بیداست وامارات 
حلم و کفایت برناصیه حال شما هویدا. دیر باز است که مرا مسئله‌ای مشکل شده. 
۵ کنون باید که عقده ومشکل مرا WER:‏ وصورت‌حال باز نمایید. گفتند OF‏ مسئله 
کدام است؟ دختر گفت چنین گویند» درمازندران دختر باز ر گانی بود حوب Shar‏ 
وحورمثال. وقتی از وفت شکفتن باغ بود وایام دیدن راغ. با دعتری چند» جانب 
گلز ار رفت» ودراثنایآن کشت نمودن وانجمن پیمودن نظروی بر گلی افتاد. دید 
چون گل روی خود بی‌خار وچون مل وی خود بی‌عمار. پس باغبان را CAS‏ این 


Acq‏ عبادت Spray‏ بود .. افکنده » دد اصل و ط : مخشوش ومغلوط است. متن 
4 اصل: چهاد کس بر فر ستیك. 

۳ اصل: شما دا با دائی قوی می بینم . 

۳~ اصل: در اصره وقت برشما. il on‏ ط. 

۸ ۱ص اصل : کشت نمو د» نظر $3 

- اصل: بی‌خار» پس باغبان. 





gb ۱۱۶‏ طی‌نامه 





گل فرودآر وبه‌من ده. باغبان گفت این گل‌را بهایی‌است؛ بی‌بها دردست نیاید و این 
غنچه [ را ] قیمتی است» بی‌قیمت حاصل‌نشود. دعترپرسید قیمت اوچیست؟ باغبان 
گفت قیمت او آنست که در شب عروسی و هنگام زفاف اول دربن باغ آبی» و رجحل 

از آن در وثاق شوی روی. بعنی در شب کار خير از جلاب وصال خود اول قطره‌ای 
۵-سدرحای من جکانی» آن lS‏ شوی را ازخرهن وصال ود حظی دهی واز گلشن‌اتصال 
خود نصیبی بخشی. دختر را گلی دیگر بشکفت» هم برین عهد کرد وپیمان بست و 

آن کل گرفت و به ails‏ آمد. بعد از dim‏ گاه OT‏ گوهر را در ساك مصاه‌رت شاهی 
منسلك کردند» و OT‏ جوهر را در 59 منا کحت جوانی منخرط گردانیدند. شب 
اول دختر باشوی آغاز کرد: ای جوان» می داید که امشب عنان شهوت ازدست ند هی 

۵ سوانگشت تصرف بر من ننهی. من با جوانی باغبان عهد کرده‌ام و پیمان بسته‌ام. در 


راه عهد رفتن کار زمره اس«ر از است. و بر سر یمان بودد ر سم طبقه ابر از . 


قطعه: 

نخشبی عهد را مراعت کن کار هر مختلف وخیم بود 

مردمان عهدهاکنند وليك بر سر Age‏ حود کردم اود 
۵ اکر دل بد نکنی رك لحظه در OT‏ باع روم و ازعهدة Age‏ بیرون آیم. شوی 


رحعصت داد. عروس با کنیز کی جرد بیرون آمد. جون‌کامی جند برفتند کر کی‌دیدند 
کمین کرده است . خو است تا سکی کند» بر آن آهو چشم حمله کر د. عروس كفت 


من از سبب Age per’‏ بیرون آمدم و شوی مرا رعصت داده. کر تو راهزد وفت 


۱- اصل: آسان در دست نا wh‏ 

۲ اصل: دداین wh‏ آبی. 

pro J —¥‏ راکلی دیگر بشگشفت « در هر ج cn At‏ اسمت. 
۰ ۱- اصل: انگشت تصرف در حرف من. 

۱ اصل: دفتن بسر OB‏ از زمر احراد. متن اد: ط. 


Age « ۳‏ را مراعت کن « Cer‏ است در همه سخه‌ها. 


داستان شب دو اد دهم ۱ ۱۷ 


من شوی» من از عهدة عهد یرون نیایم » و بزه cal‏ وعده در رقبه تو ماند. گر کت 
ترك او گرفت. پیشتر رفت. با دزدی ملاقات شد. دزد خحواست تا تيغ بر او زند و 
و حاعت او ساب کند. دختر حال حود یکفت و دریا دلی شوی و شیر مردی کر کت 
بازنمود. دزدهم دست ازوبداشت. چون دربا غ رسید. با باغبان‌ملاقات نمود. لطف 
شوی و شفقت ESS‏ و مردی دزد همه تقریر کرد» وباغبان را ازعهد قدیم و پیمان 
کهنه یاد داد و گفت اينك من‌آزبرای انجازوعده وایفاء عهد آمده‌ام. اکنون چنانکه 
می‌دانی گل وصال ببوی و a‏ معاشرت من می‌بوی. 

مصرع ؛ 

اینك من و تو جنانکه دانی ICS‏ 

Leb‏ اده هم در آغاز جوانی (LS Ol sary‏ نفس سر کش را ریاضت داده 

بود و ارادت بر پیران طریغت آورده بود و از نا کردنی ونا گفتنی بکلی 93 4 کرده 
بود. آغاز کرد: ای عورت» توبه ثواب انجاز وعده و Age ela!‏ رسیدی. من آن‌نیم 
که تو مرا وقتی دیده بودی. من دست در حبل متین عقبی زده‌ام و از لذت Salis‏ 


اعراض کرده‌ام» و نیز من piel,‏ و باغبان از برای Sibel‏ و محافظت باشد نه از 


برای خحیانت و مداهنت. اگر من از شاخ کسی بر کک فرود آرم مردمان‌شاخ درت 


مرا بشکنند و اگر من از باغ غیری گل بردارم دیگران دربا غ من‌طمع‌درختی کنند. 


قطعه: 
نخشبى بر تو وقف تخم بود خوش کسی کو بهدهر نیکو بود 
253 را هیچ وقت بد در سل هر که‌او حوب کشت‌خوب‌درود 


ای عورت. تو از آنجا بسلامت باز گرد و از کرده و aS‏ عویش توبه کن و 


۲ اصل: دددی ملاقات شد. 

۲ اصل: تا تيغ رند دختر حال خحود. متن tO]‏ ط. 
۵ اصل: باغیان. 

۲- ثواب odes‏ و انجاز عهد. 





-۵ 


۵ ۷ب 


2 


۱۱۸ طوطی نامه 


شوی مسکین راء بیش از ین کار cle yee la‏ که هرعمل را جزابی است و هر امروزی 


را فردابی. 
قود: 
نخشی بهر دیدن اعمال مردن آدمی تو aut‏ دان 
۵- هر <ه امروز می AS‏ لی در قسامت ہے معادشه دان 


جون دختر رای این حکایت دگفت» روی‌بدیشان کرد که ازین چهار کس کدام 

ae بن کیست؟ یکی از ادشان کشت : مرا در اوح‎ phi تحسین اند و در حور و‎ py 
لايح می‌شو د که شوی باری کسی بو ده زیرا که بی‌حمیتی نه علامت مردانست» و‎ 
دیوثی و عدم رشک امارت ناجوانمردان. دوم‌گفت. مرا از مسامحت گر گث قوی‎ 
کی حود بی‌ناحن و دندان بوده باشد» و اکر نه هیچ‎ SOT عبت می آید. حقیقت‎ 
درنده طعمة بدان نغزی نتو اند گذاشت» و ازسر گوشتی بدان لذت برنتواندخاست.‎ 
| معر‎ jo سيوم در حماقت وحهالت دزد زبان بکشاد و کفت: حققت دزد از کسوة‎ 

tal go‏ بود و از حلعت دانابی میرا. و اگرنه عهد وپیمان زن او را چه مانع شود و 
عهود و مواثیق باغبان او را چه زاجر گردد؟ وچهارم مردی حوب طبع بود» باغبان 

۵ ۱-ر | بد گفتن کرفت که آن جه زهد A i‏ و ود ع بی‌مزه بود که او کرد ونس تشنه را 


از چنان آب حیات سیر آب نگردانید؟ 


قععه: 
نخشبی روی حوب آفت‌جان‌است سای يندم همین لطافت شد 
آفت ه-ر متاع هر جیزی است زه.د را روی خوت آفت شد 





۴ اصل: دیدن آدمی در آینه, مان ial‏ ط. 

۷- اصل:در حور آفر ین و نتفر ین. متن از: cb‏ گ ۷. 

۸- اصل: که شوی دیرا که بی‌همتی. اصلاح متن براساس سخه‌های دیگر. 
1۳~ اصل: > لت دزد بگشاد. om‏ از: wb‏ 

۵- اصل: باغبانر | گفت 45 متن از : ط . 

۸- اصل: پای مردم همی بطاقت شد. 

- اصل: هر چیز است. متن از: پا. 


داستان شب دواد دهم 444 





پس دختر رای بررای رفت واحوال هرچهارغریب باز 903 > و کت با لحقیته 
گوهر حا OF aoe LST‏ کس است که اودزد را در گذاشتن کالانکوهش سیار نمود. 
کل Ct sul‏ بمافيه. 
قطعه: 
۵- نخشبی جنیش نوهم از تست بابل مست از چمن جنبد 
پس رای آن کس را که دم از حمیت می‌زد و رجولیت» بر درحرم به‌شغلی 
نامزد کرد که اورا جنین جای Ul‏ و آن کس که مذمت کر کڪ کرد Canad‏ بسار داد 
که cy!‏ مرد | کول وشکم در ست است» اورا آن قدر بايد داد که وت او برقاهیت 
0 ۱-بگذرد و از گرسنگی هلاك لسو ۵ . و آن که دزد را تشنیع نمود» ازو بتشدید و نهددد 
کوهر رون اورد. و آزکه طعن da)‏ برباغمان رده اورا کنیزی‌دادند وروان کردند. 
طوطی چون سخن ابنجا رسانید با حجسته آغاز کرد: که ای LAS‏ 6 اکر 
می‌خحو اهی که ژو ر | =2 و سب مہو hed‏ معاو شود وحرفه | صنعت مطاوب منهوم 
603955 این لحظه در وئاق دوست شوه و سنکت وقت او را برمحك تجربه بزنت وبه 
۵ طایف وحیل te‏ دختر رای برسر اومطلع شو. حجسته حواست تا همچنان کند. 


غوغای روز بر آمد و رفتن او در توقف افناد. 


قطعه: 
نخشبی خحواست تا رود مشب سو 5S‏ بی LIF DIN‏ کوس 
صح از رفتنش dang‏ مانسع دشمن عاشفا نست صبح و حروس 





۱- اصل: این دختر دای. 
۷ اصل: دم از همت می‌زد. 
am | ۰:۹4‏ اصل: شکم بر ست است J‏ وقت او oso‏ گذاشت... هلاه یلم 


داستان شب سبز دهم 


جمع شدن هشتاد حکیم و تواختن مزامیر و شناختن طبع ملك زاده 


> برط زرین آفتاب درغلاف مغرب نهادند ودی‌سیمین ماه از جنیره‌شری 
بیرون کشیدند» عجسته چون ناهید؛ پویان وسرود عشق گویسان به‌طلباجازه بر 
abd‏ طی روت و کت ای بلبل سن سر | وای صلصل خوش نو ا. 
شعر : 
بس که چون چنگث ازتنم رگ شد پدید 
از سر در مو فان بسرحاستست 
روز ها بر آمد که ods‏ درره مانده‌ام. بارعشق قامت مرا جون‌جنک گردانید. 
ه -هنوز چون رباب ادن 95 شما لی تا کی؟ طوطی گفت» ای <حی<سمه اکر جه عم عشق 
جز جان ai‏ ساد اما از عشق Os SAIS‏ نشاید. جیست؟ جون طنبور همه تن زبان 
شده‌ای وازعشق گله می کنی؟ مکر تو کوهر عشق را رایگان بافته‌ای که قیمت OT‏ 
نمی‌دانی وقدر نمی شناسی؟ دوست را هم از بر ای دوست» دوست باید داشت. اکر 
تودوست راازبرای نحود دوست داری آن نو دخواهی راشد. 


¥ اصل: (pm |i‏ مضامیر. 
سے اصل: babi‏ من ار: wb‏ 
اس اصل: حون طبور در دم شه . 


۴ اصل: خودخواهی شد. متن اذ: ط. 





gb ۱۳‏ طی نامه 


قطعه: 
نخشبی GAL‏ از غرض بیروست مر عشاق بی خمار بسود 
از ۵۔4 لوث ياك داد 39 عشقی را ۳ غرض سوه کار ډود؟ 


جس ته کشت ای‌طو عی» سجن همین است که تو می گو بی. من می حو اهم 

۵-همه Cas‏ حون Cyt‏ سر عشق کردم وچون شین ميا نه عشق باشم وجون فاف زیربای 
عشق باشم. Cal‏ باطن من ازسبب حسب ونسب دوست متأمل است» و بطانهً من از 
عام وجهل او متردد. اکر تومر | ارشاد می کنی که ردان و اسطه و رابطه برحال او 

و اقف شوم و برغ و امض‌عام وجهل او مطلیع گردم» لطفی‌باشد ازحند بیرون و کرهی 

بود ازاندازه حار ح. طوطی گفت‌علامات معرفت انسان بسیاراست وامارات‌شناختن 

۰ - آدمی بیشمار. یکی‌از OT‏ نو اخحت مو سیقی و نغمهارغنون‌و نو ای بار بدو لحن‌نکیساست. 
Ly‏ بر آن که oy!‏ علم حای نگیرد محر درطبیع سايم وقر dow)‏ مستّهیم . دلی که قابل این 
علم باشد قابل جمیحع علوم تواند بود» و باطنی که بااین فن مسامحت کرد به‌انو اع 


قطعه: 
css ۵‏ علم تار وش عامی است Lg eat‏ رود می‌شود از رود 
کیست کو باد را نهد بندی باد بندی است علم تارو سرود 


آدمی می بابد که ,داند که اصل بر ده حيست وور ع برده Aim‏ است» با انتظام 
جذد پرده هندوی یك پرده‌بارسی مر تب می‌شوده و ازدك‌بردة پارسی جند پرده‌ندوی 
منسوبت می 13395 و بداند که مد کر کدامست 3 $3 bai‏ کدام» و هر اری را ند ماده 
۳ اصل: دير با عشق wre GL‏ 
۱- اصل: دلی قابل این عام ALL‏ که بل... 
Vy‏ اصل: که این فن مسامحت گیرد. oo‏ از با کت ۲ 
۳۹۹ اصل : جشمها از دهش شود حون رود. 


۸ اصل: وفرع برده جند انتظام پر ده هندوی. 


داستان شب سیزدهم 5 ۱۳۳ 





است. و اگردروقت ذو ای مو سیفی as Gale‏ باثر دبکگری bb glove‏ شود زه سامع‌را 
از شنبدن آن ذوقی ونه قابل را در گفتن آن شوقی بود. و بداند که واضع و مختر ع 
این علم کیانند و استخراج او تعلق بهعلماءءر ب دار دیاندماءععجم »چندین پر ده‌است که 
آن مخصو ص‌است jae Jala‏ وچندین‌دیگر مختص است بهاصححات جنوت و ازین 
Ohad‏ حندرطب و بابس‌اند و جندحار وبازد. و طایهدای که ازین علم بی‌علم‌اند و 
ازین حظ Olas!‏ را از سماع نغمه طر بی نباشد و ازشنیدن صورت اهتزازی 
نبود. ابشان ازین‌برده» همین پرده کرباس‌دانند؛ و آواز؛ بانگت گر کی و شکال‌خو انند. 
از صحبت OT‏ فوم احتر از باید کرد و از دنو cp!‏ طا aa)‏ اجتناب aul‏ نموده که انقو م 
از پرده انسانیت حار Sly Wile‏ اصطلاح آدمیت بیرود. قیل من ام بهیجه‌الر بیع 


۳ 
A 


3-0 انوار ه و م رر که المز مار و اوتاره فهو معلول المزاج پحتاج الی‌العلا ج . 


4225 
نخشبی نغمه واردی است قوی Ol gs‏ گوهسر صف‌انش سەت 
هر که را نغمه‌ای نجنباند مرده دانش که زنده نتوان گفت 


ای دوس ته توامشب در وناق مہو بر و؛ om‏ ۳ سماع که Chace‏ داهاست 


۵ دردهمد. got‏ اودر استما ع ان در شاط شد و از شنیدن ال دراهتز از امد حھمت‌دان 


۲- اصل: واضع ped‏ . 

۴ عبارت «علماء عرب... و از این cole‏ دداصل و ط: مغشوش است وافتادگی دادد. 
اصلاح متن براساس: پا ES‏ 

۵- اصل: جاف و بارد. 

وہ اصل: صودت احتر ازی. 

۷- اصل: ایشان را از این... 

۷- اصل: و از بانگ کوئی و سکال فرق نتواند. 

-٩‏ اصل: خار WIT‏ و اصطلاح آدمیت. 

۰ عبارت عر بی دداصل افتاد کی‌دادد.اصلاح متن براساس سخه‌ها: قیاسی است. 

wh T اصل: ددنشاط‎ -۵ 


۱۳۴ طو طی نامه 


که مردی گوهری است. ومژ بند Garvan gd gb‏ ابن‌سخن قصة ماكز B31‏ سماهانست. 
#جسته بر سید gn‏ ده دو دآن؟ طو طی کگفت: 

چنین کو بند» ووتی درسیاهان ملکی بود ملك سیرت»او از کشور ناسوت در 

عالم لاهوت رفت و از تخت بخت در تختة تابوت شد. از او طفلی مساند» و جمیح 

دسحجات در اه و واب بار گاه » زمره حشم و 3 45 حدم» ارکان مملکت و اعبان 

ساطنت» جمع شدند و گفتند بایستی که ما را معلوم شدی که این طفل شریف است 

با عسیس. اگردانیم که شریف است وخلق را درسابه مرحمت خود پرورش خو اهد 

cols‏ اورا هم به‌طفای بر سر بر ساطات و اور نگ مملکت نشانیم و دود متمایع و 

فرمانبردار او شویم» واکرحسیس باشد و عم رعایا و برایا بواجبی نخواهد خحورد» 

۰-اوراهم به کود کی دفع کنیم» دامن دو لت دیگری گیربسم» که حدای تعالی جهان را 


بی کدخحدای نخو اهد گذاشت. 


قطعه: 
نخشبی مالك بى ملك نبود ابن مثل 45,5 رشید آرند 
جون که ملکی بماندبی‌ملکی ملکی عاقبت پسدید آرند 


۰ هشتاد حکیم مستهیم | ند دشه جمع شدند و متفق الط والمعنی SET‏ کر دند» 
که امتحان این‌طفل آنست که هرنو ع اساب لهو گرد آرند و ازهرجنس آلات‌نشاط 
جمع کنند و نز ديك گاهو اره او سماعی دردهند. law ra! S|‏ عآن در اهتر از آید» 
حقرقة' او CAI yt‏ باشد » 3 ا گر در طرب مادك با اطع اودنی بو د. هم‌حنان کردند. 


۳- اصل: کشور ناهوت. 
9- اصل: بواجبی نخواهد دخورد. 
۰ اصل: دامن دیگری گیر یم که جهان بی کدشدای. 
۳ اصل: این مثل فرقت رسید | رند 
۶ اصل: بساط جمع. 
۷ اصل: بعد از عبادت «سماعی دردهندي» cu‏ زیر را افزوده است که در نسخۀ‌های‌د یکر 
نیست و ربطی به موضوع داستان ندارد 
ols»‏ از بهر روز غم بابد روز شادی هزار یار بود ». 








نزديك گهو اره[او اجند گاهو اره دیگر نها دندوسماعی دردادند. Lae‏ وقانونو Lm‏ 3 
ارغذون برسازشد» طنبو رو جغانه و کمانجه و Arlt‏ در کار آمد بر بط و رباب وسنج 
leo‏ بساختند و عجب رود وملك li‏ عراق نواختند. خحورشید دف حود گرم 
کرد» ناهید کما نجه و دبکشید. اول کسی که در lab cp Ola‏ به‌جنیش و 3201 ار 
۵-در آمد All‏ اده بو د. دعده طفلی چنددیگ رهم دزنشاط شدند و در آهتراز در آمدند» 
و طفّلان دیکر Wo!‏ تجنندند و درایشان هیچ رشدی حاصل نشد» و حکما از میناء 
فراست و کیاست وازمقتضاء حذافت وحصافت حکم کردند که ملكز اده طفلی‌است 
شریف‌و گوهری aul‏ متیف) sls‏ بادشاه بزر کث حو Aa]‏ شد وحلق درساره اومفر ح 
الحال حو اهندبوده وطفلانی که بعد ازو در جنبش آمدند هم بزر go EF‏ اهند شد و 

o‏ ۱-دره‌عانی مشار got asl‏ اهند کشت و کودکانی که Sool‏ اتید ند و درایشان طر بی 
حاصل نشد ه | Ol‏ حیوانی جنداند آدمسی 9 )$2 و آدمی‌اند حیوان yaw‏ ت. وقت 
Old!‏ همجو gem‏ )60 در حورد و خواب گذرد؛ وعمر ااشان جون عمر بهایم بی‌شرف 


و منزرلت آخر شو د. 


طعه: 
۵- نخشبی بی تمیز جبزی نیست وقت ما بی پشیز حوش گذرد 
حالهای جهان دسی‌است وليك ووت اهل تمیز وش کذرد 


جود‌طوطی low! Pe ated‏ رسانید » حجسته آغاز کرد: ای pat‏ سمز ) زو سن سحن 

برسر درف رسمد ه است از قاعده انحراف نمی دا ند کرد. اکنون یک و که در سماع 
۲- اصل: کمانچه و سایه, نسخه‌های دیگر: شبانه. تصحیح قیاسی است. 

۶ اصل: بتاء متن‌از: es‏ 

۷- اصل: و مقتصاه ot As‏ 

¢\- اصل: سالهای جهان. 

۷- اصل: با حجسته آغاذ کرد. 

۷- اصل: ای سر بر ضیز. ط وپا: ای بیر سبز پوش. 

١ ۸‏ عبارت bla‏ قاعده انحراف نمی باید کرد» ار اصل افتاده. 


حر کتی که آن را رقص نام است از کجاست؟ وحالی که OT‏ را حاات حطاب است 
آن ازچیست؟ جسم که وه گران سنکث حلم است» چه قیاس است که به‌نغمه‌ای از 
جای می‌رود؟ و جان که Alen‏ حو شخرام علم‌است؛ چه نکته است که به‌زم‌زمه‌ای از 
دست می‌شود؟ طوطی كەت : ای عجسته سوالی نه در حور فهسم و یش کردی و 
۵-استفساری نه اندازة درك عویش آوردی. خرقه پوشان صوامع افلاك ازین ستربی 


حير اند و آستانه‌داران عالم col Sle‏ عون درجکر. 


قطعه: 
نخشبی جند ذکر رقص و سماع نیست ازن Jf‏ زئو بهار OL}‏ 
از حنین كفت و کو زبان کردار کشف این کار نیست کار زان 
0 ۱ص اکنون ردان که دودح مرغی است که غ۶د ای او اززه‌زمه آو از است» و نصیب 


اوازنغمه‌ساز. هرنغمةٌ عوش که‌در کوش ‌اورسد حصةٌ جانست وهرزمزم4د لکش که 
در عروشآید نصیب رو Liss | Ol‏ ۶ غذا ءالرو ح کماان" (abel‏ مغدا eae‏ .پس‌بدین 
قصه که حاکی آن حکماءاند و راوی OT‏ بلغاع» وقت سماع چون مر غ روح غذای 


>35 تمام استیفاء می کند و سرمست حم خا 43 شوق می‌شود و سر خوش شر ابخانة 


۲- اصل: گران eRe‏ حکم است. 
۷۴-۳ اصل: (رو حل که مظنه شوش در ام اس A>‏ فقر است که بر مه از دست می شود» دد 
شا اصل: سو امع . 
۳ اصل: وسانه‌داران... ارين مقر در جکر. 
برس اصل : دخشبی حدذ کر , 
OLS: fol 4‏ برداد. 
4 اصل: اين سر تیست. متن از ء wb‏ 
۱- اصل: نصیب او از لقمه‌نیاز. متن از: گ٣‏ پا. 
¥\-\\- اصل. Aas‏ او حناست... نصیب اوروان. متن از : Ves ib‏ 


۴ اصل: تمام استسار. 





داستان شب سیز دهم = ۱۳۷ 





ذوق می گر دد» می نحو اهد ازدام نفس‌اماره بیرود‌برد وققص wT‏ و کل‌را برهم‌شکند. 
رو ح روحانی مطیه‌نسانی را درحر کت می آورد و غلبات باطن بیقر اری درو ظاهر 
می کند. هر حر کتی که از نفس می آ بد بی‌ارادت اوست وهر تغییری که از جسم 
می‌زاید ڕی مشیت او . رفص عشاق حر کت اختیاری نیست وحالت‌مشتاق جزحالت 
۵-اضور اری نه. 
جنین گوبند: وی در جمحر حو اج4 جنید) قدس الله‌ستر ه» درویشی سو Arm‏ 
وقت درسماع ya‏ دبزد. خو اجه‌جنید بنظر غضب درودید. درویش سردرخرقه کرد و 
این آتش نعره برخود گرفت. بعد ازفراغ سماع چون خرقه ازو برداشتند در زیر 
4 دروبش نیافتند مکرمشتی خا کستر. 
٥‏ قطعد: 
نخشی عشق آنشی است قوی رعت در بنکه کرام رسو حت 
گر همین است‌هم‌نکوست از آنك خس و خاشاك تن تمام بسوعت 
طوطی حون سخن ادنیجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانوء اکر می- 
Al go‏ تور | هم اسب وحسب محیوت معلوم شودوعام وجهل مطاوب مفهوم گردد؛ 
۵ابن ساعت دروثاق اورو و بکو تاسماع دردهند, | راو دراستماع ان در اهتر از آ ید 
حفیقت‌دان که او مردی است شرب و کو هری است اطیف. حجسته حو است تاهم 
برابن تعبیه پای کوبان و رقص کنان جانب‌محبوب‌رود» توبتی» که دستش بریده‌باد 
دهل نوبت بجنبانید و طبل فرقت کوفت و غوغای روزبر آمد وصبح چهرة لمعانی 
بگشاد ورفتن او درتوقت افتاد. 


‘dake ٥ 
کوس‎ hd) است ۳ رود امشب سوی 9° بی که زد‎ go دخشبی‎ 


Vy‏ اصل: زرنعت ددسکه.متن ار: ط. 

۲ اصل: هم‌چنین گر چه هست هم ایکوست. متن tol‏ ط. 
۵- اصل: هم دداین‌ساعت. 

۷- عبادت «که دستش بریده باد» از اصل: افتاده است. 


داستان شب چهاردهم 


داستان Oly‏ عام موسیقی و کیفیت مزامیر واختراع و استخراج آن 


چون همای همایون آفتاب در آشیانة مغرب شو طابر میمون ماه ازنشیمن 

مشر ق بر آمد حجسته حون طاووس دامن OLAS‏ به‌طلب ر حصت برطو طی‌رفت‌و کفت؛ 

۵- ای معتمد حجمهوروای سلطان gb‏ )6 حکما 55 بند دو حیز است که هیجان‌عشق‌باشد 
یکی شراب و دوم سرود. دوش جندان ذکر سرود کردی که من شر اب damm Loi‏ 


سرمست شدم وسرود داششنده بیهوش گشتم. 


O 9.3! Aan‏ بود اندر جام دوشین که سررقت و در فت از سرخمارم 
m\o‏ اکنون به ز بان فصیح وان ملح زمر در و تصو بر کن که مسینط و مستحدر ج 


علم مو ct‏ کیست و le‏ این ele‏ تا کجاست و نهابت این اصطلا ح تاجه جای؟ 


طوطی گفت ای <<سته ‏ عام موسیعی دردائی است مواج که بنهایت غور آننتوان 
ر سرد» و اصطلاح مز امیر دحری است متلاطم که صاحب le fol‏ او نتواند دید. 
مع هدا ‏ نجه‌از استادان طیورومرغان داهی به گوشمن رسیده‌است Comets‏ توخواهم 

tbe fel —4‏ افسون. 

Sb اصل: خمارش. متن از:‎ a4 

۰ اصل: مستظهر ومستخر حچ. 


۱۳۰ طوطی نامه 


رسانید , نوجسته گفت معنی ctl‏ سخن چه‌با شد؟ PP)‏ جز sh gb‏ وشارك مرغی دبگر 
هم سخن گو بد,ودر Ol dae‏ تحقیق حانو ری دیگرهم‌پو ید؟ طوطی گفت: افحسیتم 
Ladle Lai!‏ کم te‏ ای <ی<سته» | کر به‌زمز مه جانوران مطلع شوی همه رابینی‌مشغول 
ذکرربانی» وا گر بسرغاغلةٌ مرغان و اقف گردی همه رایابی مستغرق حمد بزدانی. 
وان من شیثی الا یسبح بتحمنّده. مگرمقالات سلیمان و نمله بتو نرسیده است و 
قصة اسراثیل‌و کر ک‌تورا محقق نشده؟ سخن گفتن سگ اصحاب کهف معروفست 
و شنیدن قصة ذوالنون و تسبیحات حیتان مشهور. هر که را زبانی داده‌اند اوجه کند 
که نام آ فرید گار خود» foe‏ جلاله» نگو ody‏ 3 بسرهر که دهان کشاده‌اند [او [ جه AS‏ 


که ذ کر پرورد کار حود» عم نسواله» زکند؟ سین در جمادات وعجماوات است. 


-۵ 


ه (-حکارت wee O paw‏ نه به تو در سیده باشد وذصء داوود و تسبیح جبال نشنید هباشی ؟ oer‏ 


کو دند هیچ جانوری یست که در وپنج معر فت نباشد: معرفت صانع Pee‏ 
و نقدس: و‌عرفت atm‏ حودش» و معرفت طعمه go‏ دش » ومعرات جابگه ود و 


قطعه: 
تخشبی معرفت همه دارند نیست درزیر این سخن ust!‏ 
گر gual‏ به دده عرفان همه را اهل معرفت بابی 


۳ اصل: | گر درزمزمة موران. متن از: ch‏ ط. 

۶ اصل: had‏ اسر ائیل تورا. متن NES ET‏ 

۷- اصل: تسبیحات جنیان. 

۸- اصل: جل‌جلاله نگیرد. متن از: ط. 

4 اصل: عجاوات. متن از: حاشیه ط. 

۰ ۱ عبادت «حکایت... نرسیده باشد» el ol‏ ساقط code‏ ودرپا: حکایت خنانهٌ ستود.. 
در ط: حسانه» و بعد از OT‏ کلمه‌ای که ندوانده نمی‌شود. تصحیح قباسی است. 

۲ - اصل: معر فت حقیقت خویش. 


ole اصل: هست این‌سحر دددهن آبی. متن از:‎ ay 


-۵ 


داستان شب چهاردهم ۱ ۱۳۱ 





ato‏ کفت ای (gb gh‏ توهمین ز بان طو طیان‌دانی با ز بان مرغان دیگرهم؟ 
طوطی گفت این چه سخن است Ke‏ تو نشنیده‌ای که زبان مرغان» مرغان دانند؟ 
اکنون بدانکه علم مو سیقی‌علمی است‌درغادت لطافت. هرطبعی LOT‏ محمرط 
نتواند شدوه‌ردلی مد رك آن نتواند کشت زرا که به کسب این علم ممکن نشودمگر 
۵ات بهطبع سايم و قر بحه مستقيم »يعن ىلا يهم مها نی loti‏ تا لمو سیقات و لطابف | لعبار ات 
عن اسر ار الغیوب الاآلنفس الشريفة الصافية مسن‌الشوائب الطبيعة» الخالية عن 
الشهوات البهیمیة؟ 


قطعه: 
بخشیی ذهن شکل آنه است جد یا نو کنم بیان هر دم 
0 هر که این آینه کنسد صافی تا جه‌ها بیند اودر OT‏ هردم 


بعضی گو بند مستدرط عام موسیفی 3 مستخر ج قواعدنغمات حکمای‌هنداندے 

و آغاز Olin gh‏ بو د که وقتی‌حکیمی درداهی می‌رفت. میانۀ راه زبردرختی فر ودآمد. 
بوزنه‌ای دید از شاخی به شاعی می جست. نا گاه شکم او به‌سر شانعی خورد و بدرید» 

و روده او درمیان دوشاح ماند. بعد از آن روده Chis‏ شد باد يدور سید آوازی 
۵-دلاو یز بر wal‏ حکیم OT‏ روده فرودآورد وجوبی رام داد و OT‏ روده دروبست. 
آلتی‌شد از آلات موسیقی. بعداز آن هر کس به‌اندازةٌ فهم خود استخراج می کر دند 


3 استنراط می نمو د ند » ۳ به‌ جنگ whos‏ رسید. اما اغلب اين از کار شیطان است» 





۱- اصل: ربان مرغان دیگر ۹ 

¥_ اصل: عبارت «اين جه سخن است محر » افتاده است. 

۵-۷ عبادت‌عر بی‌در نسخه‌ها مفشوش b pling‏ ضبط شده. اصلاح قیاسی‌است براساس ط. 
۰ اصل: اندرو 2 fo‏ متن از : yes 6b ob‏ 

۱- اصل: موسیمی مستخر حج. 

1۲~ اصل: اعیان او حنان بود. 

۳ اصل: از شاخ بشاح, 

۱۵ اصل: نحم داد و درو بېست. 


۳۲ طو طی نامه 


و او هدور هم دربن کار ات . حنین گوبند که >5 O‏ شمیطان مندل سانعت» همان زمان 
حود بخندید. گفتند جه می‌خندی؟ گفت برفومی می‌خندم که بر این آواز خوشحال 


خو اهلد شد, 


قطوه: 
۵.- نحشبی داوس ز دون ۳1 است بس کسان را همی ots as.‏ 
زا چه ابلیس Ades‏ خواهد بود OT‏ که شیطان برو کند نحنده؟ 


بعضی گویند در بلاد هند ققتوص نام جانوری است چون بط منقاری پهن 
دارد و هت سوراخ در lane OT‏ است. Aas‏ از سالی؛ بهنگام گل و ایام مل او در 
نشاط شود و از هرسوراعی هفتادنو ع آواز بیرون آید. ببشتر حکما استخراح این 

۰ -علم از آن آواز کرده‌اند. 
بعضی وت از حر کات افلاك وسیر کوا کب کر ده‌اند زیر ا که در آن‌حر کات 
danke Coles‏ دافمه اند 3 اصو ات مقر a5: oe Am‏ فیثاغورس» که سر حکما ?39 از 
cule‏ صفای نفس و ذکای ذهمن نغمات و اصو ات حر کات اقلا له و سدر توا eS‏ 
سماع کرد» وفکری امو د وعلم موسیفی استخراح کرد و نوای Ola} ls Awad‏ أستنہاط 
۵-نمرد» و از «س که حاصل ادن عام در نظر Belgas‏ او را برده نام نهاد. وهو اول من 


تکلم ae?‏ هد | العلم OF ols‏ جرد | see!‏ وکا ان علم هر در ده را وی on‏ 





ادا مر لت رک 
۶ اصل: تا جوابلس پیش خواهدشد. متن از: ط و 5 
۶ اصل: «مصیص نام جانوری Golam‏ پهن دادد. متن از: مل. 
اا صدسوراح. من ار: ط ویا. 

fae)! 1-1۲‏ ,در آن bea‏ طبيعت. مین ار با. 
۲ اصل: اصوات مفرح متن ار: ab‏ 
۲ اصل: فشاعورس در سخه‌های re‏ هم تحر یف شده است. تصحیح قیاسی است. 
۳ اصل: اصوات > کات ۱ 
۵- اصل: او پرده نام نهاد. 
۶ اصل: آخر ida ye‏ 


نموده‌اند که‌در آنوقت هماد‌بر ده نواز ند؛»و اگرغیر OT‏ نواز زد ذوفی که در آن را شد 

در ین نباشد.| کنون بدان که‌صبح‌وقت‌رهاوی است طلو ع آفتاب حسینی»و نیم چاشت 

راست» و جاشت بوسايك و استوا نهاوند است و ظهرعشاق و yee‏ صلاتین 

حیحاز » و عصر عراق؛ وشام وقت مخالف» واول شب وقت به آعرز بر ومیانه شب 

۵- وقت زار بزر گی است و آخرشب زیر رد است. این دوازده پرده را اصل نام 

نهاده‌اند و آنجه از دشان منشعب می‌شودان را بریشم حعطاب کر دند. هان ای ححسته 

سۇ الها که کرد ی OT‏ را به‌اشبا ع‌جوابی گفتم. اکنون برخرز وجانب وثاق دوست‌شو 

و او را درین علم انداز تا شرف و حسب اوتورا معلوم شود و کسب وکار او تورا 

مفهوم گردد. نحجسته گفت | گر در آن جمع مزامیر نباشد غرض من جگونه حاصل 

0 اسشود و شبه4 من giv‏ نه دفع گردد؟ طوطی گفت: J‏ در آن جمع nal ge‏ دراشد او 

را یکو که ده صفت است که مرد را بسواسطهٌ OT‏ ده صفت» مسردکامل گیرند ol.‏ 

صفتها کدامست | گر بیان کند» حقیقت‌دان که OT‏ مرد گوهری است شریف. نعجسته 
کُفت آن ده صفت کدامست؟ طوطی گفت: 

اول آنکه مرد صاحت حمال باید تا در نظر معشوی باشکوه و زا دماید. و 

۵-دوم آنکه با حسن و Sle‏ باید تا طبع معشوق از و متنفر نشود. سیوم آنکه نو اسنده 

باید» تا اسرار خود بیواسطه معشوق را مطلع گرداند. چهارم آنکه سلاح دست 


oul‏ که اکر رقبا کمین AMS‏ اور | هلاك Ail gi‏ کرد. پم آزکه ساح cls‏ که ار 


۵-۲ - در اصل UE‏ «و فت» افتاده است. 

۵ همه نسحه‌ها: زیر حورد است. 

۵- اصل: این دوازده دا. 

۷- اصل: باستما غ جوابی. متن از: EFL‏ 

4 عبات Sly‏ در آن جمم مز امبر نباشد» از اصل افتاده است. 
۲ اصل: Canta‏ مرد گوهری است, cyt‏ از : ee‏ 

۵ اصل: دوم با حسن خلق. 

۷ اصل: سیاح با ید. 





۱۳۴ طو cb‏ نامه 





آبی در میان حایل شود او Alam! gar‏ کشتی به معشوق تواند رسید. ششم آنکه با 
جلادت ol‏ تا وقت رفتن و آمدن برمعشوق حوفی ددو راه تباید. هفتم is ASST‏ 
بای که ار معشوق سر و dal‏ درحال از کتف فرود آرد. هشتم آنکه در اغلبی از 
Gib 3‏ او را دانائیکی بابد» تا بهرز بانی که معشوق با اوسخن 95 Ay‏ او هم Jol‏ ران 
ها جواب گو بد. نهم آ نکه در شرب اقداح غالی و مفرط é Alas‏ ۳ در نظر معشوق از و 


ناضیطی درو دود AILS‏ دهم آنکه‌عام مو سیهی نیکوداند» تا معشوق را از سضوراو 


طربی زبادت حاصل ALT‏ 
قطعد: 
دخشیی ذوفنون شدن کاری است جهل در آدمی جنول Asli‏ 
—\o‏ مرد js‏ کسی (دسود کامر وز در Ane‏ فن ذوفنو نا al,‏ 


اما ای سم 4 اکر اوهم پرسد که Coles ar‏ درزدان می‌بابد» کدامست؟ 
اسو A>‏ جوابت دهی؟ جحسته گفت outs ls OT‏ بفرمای. کَفت: اول آزکه زد همه وفت 
درخنده نباید.دوم آنکه همه‌وقت عبوس هم نبود. سیوم آنکه سخی‌هم نباید. چهارم 
AST‏ بخیل هم Ls‏ ند پنجم آنکه در آراستن >34 چند ان تلف نکند . شش م AST‏ 


۵ ۱-بر بشانحال وبی‌سرو سامان هم els‏ هفتم آنکه همه و قت و در | پاك 3 با کیزه دارد 


قصعه: 
نعمت روز کار کر us? dm‏ است Casas ce‏ و رای با کی Canned‏ 


طو طی ون س خن ارنجار سانید» گفت ای حجسته» بر حیز و جانب‌و اق‌دو ست‌شو 
9-۰ اورا دربن تجر به بیفکن» تاحسب وسب او تورا معلوم شود 9 حرفه و صنعت أو 
۴۳ اصل: اغلب از زبانهای او در ذکر باشد (؟). متن اد: ط. 
- اصل Yo:‏ شراب افداح Le‏ لی 3 مذر ط تما بل ا در بطن. هدن بر اساس: es 3b‏ 
اصلاح ohn‏ 


4— اصل: جمله در آدمی فنون باشد, مان از : oF ob‏ 


داستان شب چهار دهم ۱ ۱۳۵ 


مفهوم گردد. حجسته خواست تا همجنان کند» غوغای روز بر آمل وصبح چهره 
امعانی بکشاد و رفتن او درتوقف افناد. 

قطعد: 

نخشبی خحواست تا رود امشب سوی‌خجوبی که زد زخو بی کوس 


صیح از رفتنش بشد مانسع دشمن عاشقانست صبح و حروس 


-۵ 


داستان شب HO‏ دهم 


داستان شیر و گر به و کشته شدن مو شان از بنج ه گر dy‏ و شیمان شد ن گر به 

حون غر اله زردن LIT‏ در غار مغرب رفت؛ و آهوی سریسع | لسیر ماه از 
دشت‌مشرقی بر chal‏ تحیجسته که ماه با این 4۵ جمال از و در کاهش بو ده ب‌طاب ر حصت 

۵- برطو طی‌رفتو گفت: ای‌طوطی؛ فوران سورت فراقو نہر اد‌حنّدت اشتیاق‌مرا از پای 
در آورد. وقتی باشد که این شب تیره را صباحی و این fad‏ بسته را مفتاحی role‏ 
شود؟ بزرگان گویند مردمان بر دو نو ع‌اند: اول آنانند که ایشان را مشغو لی معاش 

از مشغو لی معاد مانع می‌شو ده هم فی درجة الها کلین. و او ع دوم آنا نند که انشان 

را مشغولی معاد از مشغولی معاش زاجر می گسردد » هم فى درجة الفائزين . من 

۶ نمی‌دانم که مرا این مشغو لی ثالث که از شغلها ماع شد از کجا دادند که هم»شغولی 


معاد از باد رفت و هم مشغو ای معاش از jbl>‏ شرل . 


وععد: 
نخذبی شغل عشق نحو ش شغلی است عزل در کار او کذر نکند 
هر که مشغول شد Gada‏ بتی بیش مشغولی در نکند 


۵- اصل: فودان صورت ونودان حدات. کک: مزان سود قراق و تودان th cade‏ نودان 
جه اشنیاق. با: حوران شدت اشتیاق. تصحیح قیاسی است. 

۳ اصل: عزل در کارها. 

۴ اصل: مشخول شد به شاغل عشق. 





طوطی خود بش از آن تمارض کرده بوده وود را مرد د ومتفکر ساخحیّه 

و سر ار cdl‏ درت آورده. das‏ از مدنی سر نزو در از cl‏ شو در بر آورده؛ و 

رسم خضو ع و حشوع بجا آورد و ley‏ اصحاب علل و ارباب امراض‌بلیتت‌و 

سکیّت. در آمد» و نرم نرم سخن گفتن گرفت. حجسته گفت: سیب این سقامت و 

۵- وموجب LS» cy!‏ چرست ؟ طوطی كفت : تکستر جسمانی وعار ضه ابد نی ند از م. 

اما عم تو مرا درعم انداعت و اضطرات تو مرا در اضطرات آورد. وتودرحکارت 

و درابت من مشغول می‌شوی و در ترانه و Gilad!‏ من مغرور می گردی و فرصت از 

میانه می‌رود. و مسکین عاشه‌ی را Jim‏ در انتظار > stl‏ داشت؟ شاد که شوی نو 

برسد و تو ازین نارفتن جنان پشیمان شوی که OT‏ کربه از کشتن موشان پشیمان‌شد. 

0 | -حجسته از استماع ol‏ سخن متحیر شد و گفت ای طوطی» این سخن از کیربت 

yee l‏ غر لب تر است و ان حکابت از تر Jame ps | Sly‏ داشد. موش که طعمه 

کر به است از کشتن وی‌حکونه شمان شود واز قتل أو به جه شکل نادم گردد؟ | 5 don‏ 
تصدیع حواهد بود» هیچ توان که این حکابت بکوبی؟ طوطی گفت: 

چنین گویند در اقصای چین مرغزاری بود با نزاهت. شیری مهيب و لهیب 

۵- که سلطان سباع بود»آن مرغزار دارا لماك خود ساخته ووحوش وسباع آن حوالی 


همه درطاعت 3 اناد تحودآورده دود. جون مدنی بر آمد وشام جو انی‌شیر ره صح 


۷ اصل: حجسته گفت سیب این. 

۵- اصل: موجب این دقد جیست. 

۶ اصل: اضطراب تو مرا در انتظار آورد. 

۷- اصل: وفسانة من مغر ودمی گردی. 

4 اصل: موشان شد. 

۱ اصل: حکایت عجیب SL Fol‏ اکبر. 

۵ اصل: « شیری مهیب و لهیب سلطان سباع بود در آن مرغز از داد الملك. 

۶- عبادت « شام جو انی شیر به صبح پیری» در هرپنج نسخه چنین است و ظاهرا باید 
« صبح جوانی شیر به شام پیری» باشد. 





داستان شب پا نزدهم 5 ۱۳۹ 


a € - >. a و‎ ۸ a? 0 a a 
سیر در ای «و دی کر به‎ é شمسا عوض کشت‎ Ol > بدل شد و بهار شبات او به‎ CS ptt 


2 ۰ مه ۰ 
Od ga)‏ کرفت. ار ی» | کر CS jos dom‏ جر هی است اما جوانی دعمتی است . 


قطعه: 
نخشبی پیر همچو طفلی دان طفل از ضعف خود بلرزه بود 
del gts ۵‏ درد موشی ھم پیر با آنکه شیر شرزه بود 


شیر را از کسور و فتور ری استان متخلخل شد و رخنه‌ها در دندان افتاد . 
هر گوشتی که می‌خوردی بیشتر از اومضغه میان دندانها می‌ماندی» و در OT‏ مرغزار 
wl ry‏ برو تلخ می کر دند. شیری با حندان حلادت به دست فاره‌ای عاجز شد و 

0 -هزبری باآن شیجاعت در کار موشی درماند. ای سا تحطیر که دردست <هیراسیر بود 
و روز گار در تشویش و تشوبر گذراند و نتواند که دست تءرض او از حود کو تاه 
کند . آری» دردا را cy!‏ همه حر کت بی سیر غو کک است و کوه را Ol Aim‏ صلابت 
لکد مال پلنکگ. چين گوبند حون dons‏ شیر ازمادر من‌صل ومتو لد می شود موردر 
[او ] آویزد. و دیشتر مر EF‏ شمر dows‏ از مو ران باشد. شیر آن همه dss laa‏ کند و نو اند 

۵- که بچه ود را از دست تعدی ایشان حلاص دهد. این از چیست؟ تا ارباب قوت 
عجر دورد ana‏ 3 نظر در ووت دود KS‏ 

mole ۲‏ « شیر دد بی قوتی... گر فت» از اصل افاده است. cpt‏ از: ط FS‏ 
۵- بیت در اصل: مغشوش ومغاوط است. مان براساس heb‏ ک: اصلاح ales‏ 
4 اصل: کسور و صور ptt‏ ی اسان متخال سل 

* ات اصل: بر آن شحاعت. 

۰ اب ی La,‏ حطر . 

۱ اصل: تشویر آدد. متن از: ط و کگ. 

¥\— اصل: سرغو LT‏ است. اصلاح براساس 25 ۲ bs‏ 

۳ اصل: IN‏ مال کند. 


.9 طو طی نامه 
آورده‌اند که وقتی امام شافعی» ر حمهالله علیه نز د خلیفه بود و مگسی dale‏ 
را تشو دش می‌داشت. خلیفه کفت‌هیچج نمی‌دانم که حضرت صمدست lal‏ لی وته‌دس 
را در آفریدن مکّس جه کم بود. امام شافعی فرموده کمینه حکمت‌درین آنست 


golem pre U‏ به جارات نماند. 


۵ قطعد: 
g—l> este‏ عاجز dow‏ همه کیست کو ر ادر دن سخن عجبی است؟ 
گرچه شیر است با شهامت و زور هم در اندیشة صداع و تبی است 


القصه» شاه سباع در مهم موش درماند. روزی درین باب با گر cog ghd‏ 

کرد. گر کی کهنه بود بار ان دیده . گفت هر دردی را درمانی است و هر زهری را 

0 (سیازهری. کاری کهبهحبله بر آبد بهقوت برنماید» و امری که به‌تدبیر آخرشود به‌شو کت 
gol‏ نمی‌شود. محنت تس از خا نه به‌جاروت دفع گردد نه ازجوب» وزحمت خاشاله 

از کاشانه به‌سبد دفع شود نه از تیغ .45-5 یکی از رعایای این در گاه و برابای این 

بار گاه است» Jad‏ دفع موشان به او gra‏ 2 باید کرد . شیر را این سخن پسندیده 
آمد و به احضار کر a)‏ فرمان داد. کربه چون برسید و شرابط زمین بوسی بتقدیم 
۵-رسانید» شیر ماجرای تسلط موش و اقتحام فاره با او در میسان نهاد. گر به گفت 
| گرچه سلطان سباع ازین بندة لفت استنکاف می کند» و در سلك سایر خحدام و 
مماليك منساك‌نمی گرداند» اما پوستین‌وقت هره را با سنجاب‌دولت اسدی پیوندی 
تمام است. و به سمح شاه ر سیده باشد که چون در کشتی فوح عليه السلام مزاحعمت 
موش بسیارشد وبندهای کشتی بریدن گرفتند» نو ح صلوات النه علیه‌را فرمان شد تابه 
۰-پبشانی شیر دست فرود آرد. اوح همجنان کرد. شیر عطسه زد در حال دو گربه از 
سوراخ بینی او بیرون افتادندو مهم‌موشان بکفایت رسید. اگر سلطان سباع کوتوالی 


۶ - اصل: استنکای نمی کند. 

۷- اصل: مماليك نمی گر دا ند. 

۰- اصل: آرد. همچنان کرد. 

yy‏ عبارت « ا گر سلطان... کو توال» از اصل افتاده است. 


داستان شب پانز دهم 5 ۱۴۱ 


این در گاه و پاسبانی این بار گاه به بنده مفوض کند - چنانکه اسلاف بنده پیش از 
این نزد اسلاف شاه این مهم بآ حررسانیده‌اند بنده نیز پیش شاه این‌خدمت بتقدیم 
رساند. شیر کوتوالی OT‏ حضرت به او مفوض داشت. گربه به دل فار غ متقبال OT‏ 
شغل شد. موشان SO yom‏ بسه بدیدند» همه متفرق و متنفر شدند» و شیر از زحمت 
Oley! -۵‏ ایمن کشت و درحق گربه تاطنّف و head‏ بسیار نمود واورا در حرزحمایت 


و حصن وقادت >29 داشتن گرفت. 


قطعه: 

نخشبی راسج خود مکن ضایع هان‌مشوزین‌سبب‌تو آفت‌خویش 

کهتر ان حون کنند حدمت خود مهتر Ol‏ هم کنند رافت نوش 
—\o‏ کر به ا گرچه برموشان ابواب خون و هراس گشاده بود» Cal‏ مدارا و مواسا 


همی کرد وملاطقت و محاهلت هم می‌نمود؛ و بکلی در استیصال‌ایشانذمی کوشید» 
و را جود می گنت اگرابشان بکلتی مستأصل شو ند شیر را در باب ما اهتمام نماد 
و خته احسان و اكرام ما نخواند. آری هر کس در کار 992° داناست. 


قطعه : 
۵- نخشی Gl‏ در پی غرض اند نیست جز تو غربق حرمان کس 
هر که بینی تو ازو ضیع‌وشریف نیست در کار عویش نادان کس 


بکجندی اران بر آمد» روزی گربه یکی از بجگان دود بر شیر آورد و ci‏ 
این فرزند من است و در Ole‏ اخوان و اقر بای خود به نصیحت BAe aya‏ بئین و 
وفور علم و Wye‏ حلم مش هور و مذ كور است» و آداب مجلس ملوك نیکومی‌داند. 


۱- اصل: عبادت « این در گاه... بار گاه » افتاده است. 
۲- اصل: بنده پیش‌شاه. 

۳- اصل: شاه کو توالی OT‏ 

۵ اصل: abl,‏ و تعطلت. 

۶ اصل: حر وقابت. متن از: ط. 

۹ اصل: وصدق ونود علم. 


۱۳۲ طوطی نامه 





اگر فرمان باشد وقت از وقتی او را gle‏ خویش بایستانم و خود بدیدن فرزندان 

دیگر بروم. شیر گفت نیکو باشد. گربه آن شب فرزند خویش را بجای خحویش 

نصب کرد و خود در وثاق رفت . بچه از فقه کر به بی علم 63.94 و نمی‌دانست که او 

با موشان مدارا می کند. هرموشی که بیرون می آمد اورا می‌درید» جنانکه OT‏ شب 
۵- موشان بکلی کشته شدند و از جنس ایشان هیچ کس قایم نماند. 

بامداد جون روز گار ر سم و ge? oul‏ ناد و صبح از صبا fouls‏ مشکین 

گشاد» کر به از حانه بیامد و حال Olt ge‏ بدان طریق دید. با خود بجوشید و dons‏ 

خود را ملامت کرد و با او کفتن گرفت که از حادثه‌ای که می تر سیدم cule‏ آن پش 

آمد» و از واقعه‌ای که می‌هراسیدم عاقبت همان LAS yo aia‏ عجب نباشد که بعد 

cpl! o‏ دادشاه را درحق ما لطف کم شود و نظر مرحمتی که در ما میدید کمتر نماد 

بنابر ST‏ لطف خلق بیشتر آلو دة غرض است وتفقد مخلو قات اغلب آغشته مقصود. 

جون or‏ معصود بر آبد و OT‏ عرض از مہاب بر خجیزد cab) OT‏ برودو OT‏ نفد هم 


کم شود. 


یب ۱ ‘ 
۵ ۱ب نخشیی ی غرض نیابی کس گر جه‌خودجوهری‌است‌باعرضی 
هر که بینی توانگر ودرویش نیست ببرون ز کوجهٌ غرضی 


حول oS Sic‏ ین بر آمدو شیر ازغم‌موشان بيغم شد» روزی‌همان اشکر اند رشه 
که درقلب گر به هجوم می کرد» درساحت سنه شیر تاعتن آورد. باعود كفت داشتن 


کر به درین حریم از برای دفع موشان بود» چون مز احمت موش از lana‏ بکلی‌دفع 


۳ اصل: doy‏ اړو مر گر به. 

۴ اصل: اورا با موشان. 

۲ اصل: آن غرض هم کم شود. من از: tbo‏ کی کف ۲. 

۵- اصل: بیرون هر دو اد غرضی. 

۸- اصل: هجوم می کرد و در ساحت سبنه شیر. متن از: کک» VES‏ 


داستان شب پا نز دهم ۳ 1۳ 


hao‏ اکنون کر ده را وت معزو لی است. و نیز کر به denis‏ در نده است» می‌تو اند که 

4, 5 از <ه در گردن ود نهم؟‎ OL Sr. خود را بخورد. من از برای او عون‎ ool} 

راار شغل کو توالی معزول کرد. کر به را ro‏ >29 آغاز کرد که آتش glo cn!‏ ره 

افروخحتۀ تست وجامه اين واقعه دو Aso‏ تو. | گر تو OT‏ موشان را تمام نمی کشتی دل 

ھ۵ شیر بکلی بيغم نمی گردانیدی» او مار | از بن شغل معز ول نمی کرد. بچ گر به‌از کشتن 
موشان aa bandas Calas‏ 

طوطی حون سخن اینجا رسانید » با دجسته آغاز کرد که ای کدبائو » تو را 

در کار عشق نك کال هی بینم ودر رفتن بر دوست نيك آهسته می ابم . sali‏ که شوی 

نو برسد و تو ازدن تعصیر همچنان شمان شوی که حه کر به «شیمان شد. Mrmr‏ 

0 سرا این سخن بغادت دردل اثر کر د. حو است ۳ در زمان در aly‏ معشوی روده wily‏ 

نادیده موزه بیرون کشد. درحال dation‏ گرم آفتات بجو شید و کو کبه روز بر آمد. 


صبح 4 0 cgi al‏ شاد و رفتن او در توقف oll‏ 


قصعه: 
تخشبی تواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زدز عوبی کوس 
ce -\d‏ از رفتنش رشک om lia‏ دشمن‌عاشها wen asad‏ صبح و حر وس 


i el --\‏ وقت معدارت است. متن از any ch:‏ 


۱- اصل: و شیر گربه بنفس درنده است. متن از : AS Cb‏ کث. 


داستان شب plo‏ دهم 


داستان قہاحت Sho pat‏ بنارس ولعافت زن اووعاشق شدن Of gm pol‏ طر از 


حون سیرزرین آفتاب در زرادندانه مغرب بردند» وناجخ سیمین‌ماه ازسلا ح 

Glo‏ مشرق بر آوردند خحجسته باروبی چون سیر آفتات و با چهره‌ای چون ناچخ 

۵- ماه Ulba‏ رصت برطرطی wel‏ و کفت» ای محر م حرم صفا؛ و ای معتکف صو daa‏ 
clay‏ مرا [از ] ازدحام طارعه فراق سیر صیر ازدست رفت و از افتحام مدمه glial‏ 
ناخ سکون از کف افتاد. و مظنةً من OT‏ بود که متانت رای توسالب هموم من 

حو اهد شد ودرابت اندشه توحالب غموم من نحو اهد کشت [lel]‏ درایت بفاددة 

تو حود سب از و نی هم من می‌شو ده و clas‏ بی»ر 0 نو خود 94 Lm‏ زیادئی عم 


0 !-ەن کشت ۰ 


شعر : 
فکم غم ۳ 3 الم ممه و کم حال عن‌الخیر ات dls‏ 
۳ اصل : چون شیرردین. 
۴ اصل: aside‏ جون وتات 3 ۳ pte‏ حون on ola zel‏ از : کت 


N"‏ اصل: 5 a‏ مسکون. 
۳۳ اصل: دراست | Ai‏ رشه. 
۸-۹ -اصل :بی فا Sete‏ سیب !3 ون هم هی شو د. متن , 


۲ بت در اصل موی است. من از : ط. VES‏ 


ای طو 6b‏ ا کرتوباریرا درمثل این اذست کارنیابی کی بکار آبی؟ واگر تو 
آشنابی را درشبه ابن بات دست نگیری کی دست کبری؟ در روز راحت بارحند 


خواهی و دروقت نعمت دوست جندطلبی من کثر خو انه کثر gol‏ انه؟ 


قصعد: 
—d‏ نخشبی dled‏ عم Saab lad‏ نعمتی را جه اعتبار بود؟ 
ډار از بهر روز غم باید روز شادی هزار بار بود 


طوطی گفت: ای سه٤‏ تور داد له برحان ر Olam‏ است 3 مر | در Aan‏ و دو 
را gle‏ این اد شه در سای ola‏ است و مر | در دیده. تا Olim‏ نو ازین عم بيغم 
نخواهد شددل من بیغم شدنی نیست» وتا باطن تو ازاین اندرشه فارع زخو اهد کشت 
O‏ ۱-باطن صن هر کر قرار gow‏ اهد ue il‏ صد بار می 95 یم که دو بر مہو ب حودبرر 
و در مطاوب ود پیو ند. | کرمبادا این سر کشف شود وادن راز درحیز ظهور آ ید 
من دقع این اند Ace)‏ هم اند یشیده‌ام 4 اصلاح ان و dadl‏ درخاطر نیز کذرانیده‌ام. دو 
به تعایم Cnty‏ من از رد ost‏ و نا کامی‌حنان لاص ابی که بهتعلیم و تافین شیکا prod‏ 
رای حلاص رافته بود. حجسته پر سید جکو نه بودآن؟ طوطی گفت: 
—\d‏ جنین bar gS‏ وفتی رای بارس را بسری بود Cad)‏ صورت و ce‏ سبرت » 
بلید طبع و کند حاطر ¢ بابه جهاات؛ ale‏ ضصلالت ؛ که از غارت نادانی حلاوت عسل 
و مرارت حنظل ازيك باب دانستی؛ و از Gules‏ حماقت صوت سندان و dati‏ نک 
از دلگ فصل تصور کسردی. آری درد نادائی دردی است که‌ان را یچ rn)‏ صادی 
دقع نتواند کرد و علت حماقت علتی است که آن را هیچ طبیب حاذق علا ح نتو اند 
۸ ۲- اصل: و اک آشنایی دا. 
۳- دد اصل» mole‏ عر بی افتاده است. 
۷-۸-اصل :ای حجستهتو را این جان دسیده است. و مرا در دل تاجان تو. 
-\V‏ سحه‌های دیکر: | صطکا لد سندان. 





داستان شب شا نز دهم ۱ ۱۷ 





ساخت. عیسی علیه | لسلام را به ار ادت ربانی مرد گان صد ساله را زناه کُردانیدی 
و کور مادرزاد را lag‏ کردی» اما نتوانستی که يك نادان را دانا کردی و يك احمق 
را عاقل کُردانیدی. 


قطعه: 

-O‏ نخشبی احمق آفتی است‌بزر ES‏ این چنین بحر راکه بیند عمق 
۰ ۳ ۰ ۳ ۳ 8 ٍ2 9 
rane nd‏ در دسر نسل ادم را ده علت عظیم در از جم 


از برای ادن یسر دختردادی مدعاره کر دند و رسم شاهی و عروسی بجای 

آوردند ددورا بایریا علاط دادندوعفربت را با آدمی‌امتزاج بخشیدند» ly‏ آنکه 
باشد که از موالات ومصافات آن )9 Am‏ دردن زو ح ر شدی بدید آ ید و از ممارست 

۰ ۱و مصاحست آن عورت در آن مرد (Sa)‏ حاصل شود. زل در (طافت cl bs‏ نادر ه 
دهر بود و درفطانت ومتانت gh gi‏ 8 زمان. با آنکه اهل‌پرده بود اما علم‌موسیفی‌نیکو 


دانستی وقو Gail‏ نغمه والحان نیکو شناعتی. 


قطعه: 
نخشبی برده را نوازش کن تاروپ‌رده طبیب زنده دلانست 
~\d‏ هر کسی را ہس د.ست درادن علم در ده نصیس ز دد ه دلا نست 


شبی ازشیها زیر ددوارخانة آن دختر جوانی به‌نغمه والحان و زمزمةً دستان 
سرود می کشت هر که dori OT‏ را lawol‏ ٥ی‏ کرد جون مر دم مست مدھوش می شد 


۳ هر که‌آن زر مز مه را استما ع می‌دمود حول شخص او,ون خحو رده دوش می دشت. 





۶ اصل. اهل آدم را. متن از: باه VES EE‏ 

“Slo yes اصل:‎ uy 

۰ اصل: و نظا نت wos‏ 

۴ اصل: تار پرده. متن از : ط. 

۵ اس اصل : هر که Jai‏ اعد هظست در این. من ol‏ ا کت yee‏ 
۱۶-۷ اصل :زمر مه‌ودستان‌می گفت.متن از: راء گی ۲. 


۱۴۸ طوطی نامه 


آری نغمه خوش جالب متاع hs‏ است و زمزمه دلکش سالب اقمشه ذهنی . 


onl 


صطعه: 
نخشبی نغمه و اردی‌است عجب بی زشوق سماع شوری نیست 
نهم را dasa)‏ کند غارت pee‏ را با سماع زروری بست 
۵- جون دختر OT‏ آواز بشنید در dam‏ اعضاء Gale‏ آن راز شد و په همه اجزاء 


وامق OT‏ آواز AT‏ با حود كفت که | کرصبروهوش درباید باحت» باری از برای 
مالك ادن نغمف وا کرعقل ورد درمیان Ul‏ نهاد باری از برای صاحب این زمز مه. 
از عشق باطن و شغف بطانه از بالا فرود آمد. مردی دید زشت حال» اند کک مقال 
۱ ربمکین تنی» plea‏ فنی. گفت ای جوان | 5 dm‏ تو کفو من ستی و من لابق و GAs‏ 
۰-اما در قید شوی احمق مقیدم و در صحبت نادان گ-رفتار. هیچ تواند بود که مرا از 


<r‏ او حلاص دهی وازصست او مناص‌بخشی و gd dam‏ با خودداری؟ که ات 


oe‏ بهتر از Cal‏ احمق و زافت بوزه[ ای [ نحو شةر از ز لت نادان. جوان گفت 
نکو باشد, 
مصر آع : 


OT yy -۵‏ کیست نخو اهد که تو جانش باشی ؟» 


جون میلی hace‏ در فتند آبی صعبی پیش آمد . جوان كفت مردی‌ام سباح damned‏ 


۳ اصل: نی ز شوق سماع موری نیست. متن اصلاح قیاسی براساس: ط › پا و VES‏ 
۴ اصل: زمزمه Ile‏ کرد... دوری یست. 

۷- اصل: از برای این نغمه عقل و خرد دد میان AL‏ نهاد آخر از برای صاحب آن. 
۸- اصل: شعف فاطن. 

-٩‏ اصل: pole‏ دیمکین تنی متامر فنی » افتاده است. 

ol: as ۲‏ «دلفت بوژنه‌ای» تا نیمه «داستان بیستم ) افتاد گی دادد. 

۵ - اصل: آن کیست که نخو dal‏ من از : پاک ۷. 

¢\— اصل : سیاح, 





داستان شب شا نز دهم ۱ ۱۳۹ 





ودرشنا SS‏ دستی تمام دارم. اکربکوبی اول clas‏ که هست بگذرانی بعده ڌو را 
بگذرانم. دخحتر SULA‏ باشد. جو ان جامه و بیر ]43 اوبر 5 925 blew | 1S‏ ودرخاطر 
گذرانید که من مردی درودس و او pos‏ رای کدا را را شاه جه کار و ماهی ر | با ماه 
جه اسرار. و نیز زوجه غیری است ومنکوحة دیگری. مرا او حلال چه شکل‌شود 
۵-و به من a> cle‏ نوع گردد؟ اما در بردن رعت رعصت است بنابر آنکه ضرورت 
تمسام دارم 1 و گفته‌ا ند عند الضر ور ات تبیسحالمحظورات. اعلام شبات و رار 
برافراشت وزن راهم بدان‌سو گذاشت» و GLE‏ که او به شوی کرده بود دبکری L‏ 
وی بکرد. آری که گفت که $y gna”‏ که کاشت که‌ندرو و؟ وجون‌غوعایر وز از صدر ای 
Gil‏ بر آمد» زن از آنجا رانده و ازینجا مانده» درین اندیشه که این چه زاد؟ و ددین 


9 ا-تفکر که اين Talal am‏ 


قصعه: 
نخشبی ھان تو کرد در مکرد باطن آن ده کههست سوهان گیر 
صاحب غدر را بهعر جابی غدر روزی شود کسریبانگیر 


هم‌در اثنای آن» شکالی درد استخو انی‌به‌دندان گرفته وجون بر اب آب‌رسید 

۵-ماهیی بدید, استخو ان بیندانعت و قصد ماهی کرد. ماهی خود را در آب انداخت. 
شکال تا باز گر دید» استخو اد حيو انی دیگر بر ده‌بود. poe SIRS‏ شد که این جه افتا هد 

از برای جیزی کسه دهن بگشادم در دهن gs dels‏ آذچه در دهن دود دیکری در ۵. 


دختر جون آن‌حال بد ید ز بان به‌ملامت کشاد؛ و گفت one‏ نادان کسی باشد که‌توبی؟ 


اس باء کک ۲: اول نقدی که هست. 
۶ اصل : گُفته | ند. | yal‏ ودات تبیح ... 
۸- اصل: با وی Su‏ د. که کفت. 

۸- اصل: غوغای صحرای افق. 
۷ اصل: از برای طمعی که دهان. 
۸- اصل: گفت نادان کسی باشد. 


۰ ۱۵ طو طی نامه 


Aas‏ رها کردی و نسیه را دنبال گرفتی 1 نسیه در دست امد ونعد از دست رفت. 


قطعه: 

نخشبی HP‏ بهترین جرزی است حیز با او بخن معاهده‌ای 

نکند عسائل آنچنان کاری که کند کس در OT‏ مواخذه‌ای 
۵ شکال گفت ای عورت» تو کیستی و از کجابی و دربن کنار آب چه می کنی؟ 


cas‏ من زنی‌ام که روز کار تبره مرا شربت ثوایب حشانیده وبخت بد مرا بدین‌روز 
رسانءده. شوهری دارم درغابت جهالت و ضلالت. از ننک او خو استم تا بهدو ستی 
دانا مشغول شوم. شوهر آزدست رفت و او دردست یامد وپیرایه وسرماية مرا ببرد 
و مرا بدین طسریق رها کرد. شکال گفت: أتأمرون الناس رأ بر و تنتسون انَفسکم. 
۰ ۱ كەت ای عورت. Gil‏ که ازمن دبدی نه Chm‏ من بود. تما م کارت تست . ارتو 
بدان شوی راضی می‌شدی و دل بر موالات و مصافات OT‏ طرار ذمی‌بستی هر کز 
درین روز نمی‌افتادی و نددن بلا Wane‏ ثمی‌شدی؛ اما درین تأمل 3 تفکر م که اد 43 
من و تو هردوبکی است. تو مرا جگونه ملامت می کنی؟ و این بدان ماند که شبی 
شخصی پگاه بر خحاست. مردی در نظر او آمد. با او گفت کسی ald, Ol‏ بر حاسته 
۵- که تو بر خحاسته‌ای؟ مرد گت ایدو (Am!‏ در پگاه بر خاستن‌هردو یکیم و باهم‌مشتر Gon‏ 


أن ءجب تو از حیست؟ 


ۆطعه: 

نخشبی عیب از معیب بد است مفاسان را کجا بود کنزی 

کور بايد که کور دیگر را نکند عیب کوری از طنزی 
Yo‏ دختر جون این کلمات و نغمات اصفا کرد گفت ایی SIRS‏ » تو را جانوری 


۳ اصل: دحشبی هان تو کرده‌ای ote‏ » 
۲- اصل مبتلا نمی‌شدی و حادثه من و تو. 
—\d‏ اصل: در گام بر حاستن. اصلاح فیا سی است. 


اب اصل: isn‏ غیت از معسست : دو د . oe‏ از : با ء کت ¥. 





داستان شب شانزدهم ۱ ۱۵۱ 


زير لد می‌بینم و حیوانی داهی “mild ge‏ اکنون مرا بندی ده و حبله‌ای yal‏ کن که 
بدان حبله در عازه روم و خاق بر من بد اعتقاد نشوند؛ و در زبان دوست و aes‏ 
نیفتم . SIRS‏ کفت alo‏ تو انست که خود را دیوانه سازی وجامه باره کنی‌و سروپای 
در همه وبرهیأت امل‌جنون به حانه روی تا هر که تو را در آن‌حالت ند معذوردارد» 
۵- وبگوید مسکین dil gio‏ شده است» جون جنون تو در دل خاق متمکن شود بعد از 
OT‏ بتدریج خود را گرد oT‏ و باهستگی فراهم شو. OT‏ زن همچنان کرد و به تعلیم 


و تلمین SK‏ از فضیحت و رسوابی حلاص بافت. 


قطعه: 
ust‏ کته صواب got‏ ۳ به ډو درد سرمديی سر what‏ 
-٥‏ هرکه او گفت ناصحان بشنود هیسچ وقتی برو بدی نرسد 


طوطی‌جون سخن‌اینجا رسانید با جسته گفت که اي سرمست مشعشمه وداد 

و ای سر خوش معلقله اتحاد » این وفت وفتی وش است و ساعتی دلکش. بر یز 
وحانت‌دوست‌شو. وا گرنعوذ را لله منهاء تورا نیز کاری‌سخت‌پیش آبدوبا امری‌صعب 
معترض گردد» رد تأمل غالب و تفکر جالب تدبیر OT‏ می توانم کرد و حبله می‌تو انم 
۵-اندیشید و تو را از گفت و کو جون OT‏ زن نجات می تو انم داد. حجسته go‏ است 
۳ همچنان کند» از آسمان cgi eae‏ دم گرگ طهور بافت 3 SIRs‏ شب 959 ار شد. 


دید .4 رور بر آمد و صح حهره lag)‏ ی بکگشاده و رفتن او در توف افتاد. 


ۆطغه: 
نخشبی خو است تا رود امشب سوی‌خوبی كەزدزخوبی کوس 
~Yo‏ صیسح از رفتنش دشد مانع دشمن عاشمانست صبح و خر وس 


۱- اصل: حیوانی هم . or‏ بر اساس ط ‘ ا ¢ Ls‏ ¥ : اصلاح whe‏ 
۵- اصل: جون در دل «o>‏ 
۶ اصل: از آسمان سبحانی ESF‏ روز ظهود. متن 25251 ۲ پا. 


داسعان شب هعتد هم 


داستان منصور ot‏ و مساذرت او و آمدن شخصی در dls‏ او بر هيات 
منصور و رسوا شدن OT‏ مرد 


چون تيغ زرین LT‏ درنیام مغرب کردند و سبرسیمین ماه از غلاف مشرق 

۵-بیرون آوردند» خجسته با رویی چون سپرو بینی چون تيغ به‌طلب رخحصت بر طوطی 
رفت‌و گفت ایمحب بکانه و ای‌محرم بطانه» قردب است که سودای‌فر اق» شهودمن 
بتمامی محو کند» ونز ديك است که غوغای آشتباق» و جود من صرف عدم گرداند. 

تو درد مرا با درد عشاق دبگر مشابهوت وه می کنی ؟ و محنت مر |[ با محنت WAL‏ 
دیگرممائات‌چه می‌نهی؟ | گر چه عشق درهرنفس امرواحداست» اما عشاقمتنو عاند. 

9 ۱-هر کسی به‌مقدار شوق عود ذوقی داشته باشد و به‌اندازه درد ود محنتی بود.آری 
آفتاب» gel‏ دریاست. و نیلوفر عاشق خور و 855 عاشق [ آفتاب of‏ اما ذره در 
عشق از نیلوفر وخور راجح است. زیرا که سر گردانی او از هر دو بیشتر است» و 


محنت ومشقت اواز همه زاید. و لهذا وحود اومتعلق به‌وجود اوست و عدم اومتعلق 


کے اصل: شب سیمین. من ار:ط 4 با. 

۶ اصل: سود من بتمامی. متن: ازءط . 

١ ۴‏ اصل: از هر دو سراست. متن از: پاء ط. 
۳ اصل: و لهذا او متن اذ: eit bh‏ ۲ 





۴ ۵ ۱ طوطی نامه 





به‌عدم او us‏ تا آفتاب هست او هم هست) وجون‌آفتات لست اوهم دست. Cpr‏ 
کو Aa‏ ماهی عاشقی wt‏ است 3 ډرو انه عاشقی آتش. ام | ماهی را قربت آب مو جب 


colin‏ است و ats»‏ را وصلت gil‏ میت ممات. 


قصاعه: 
۵ نخشبی عشق‌همجو صومععه‌است و بشتن را درو تو راهب داد 
هر کسی رابه کار نو دروشی است عاشفان را سی مذاهب دان 
طوطی گفت ای <یحستّه اکر تو در قلق و اضطر اب و alals‏ والتهات بیش 
از دیگرانی» غریب نیست. زیر اکه حکما گویند: عشق زنان محکم تر ازعشق‌مردان 
بود. بعنی اکر زنی Gale‏ کسی شود تأسف و تاف او غالب‌تر از مردان باشد و 
o‏ ۱-تضر ع و تخشع او ped l>‏ از رحال. نابر آنکه عشق را رسمی است 6 S|‏ دردل 
طایفه[ای] متمکن شود که آن ail‏ به کمال fae‏ ودین موصوفنداشانرا به‌اضطر اب 
واضطر ار افکند . وا کردر بطانه فرقه‌ای ails‏ گردد که به نقصان عهل‌ودین منسوب‌اند 


حال ابشان جه شود و کاراشان را ا کحا کشدا! 


قصعه: 
در اموری که پیل درماند حال آن ns dated‏ جکو زه دود ؟ 


ای حجسته» روز من از فکر روزرهای تو درتأمل به شب می‌رسد» و شب من 
از شغل شبهای سو t‏ بهتو جع و por‏ ده رور می کشد. مع‌هدا می بر سم تباید که در 
اطر حطر تو ادن ایح شود و در باطن شر بف تو آن وافع 395 که من در بن کار 


° ۲- کاره‌ام ودر Cp‏ امر gel‏ ش» 3 ره حبله 3 دعر نو را از مطلوت نو مانع می‌شو م» 3 





۷- اصل: درحلق واضطراب. 
۵- اصل: شمل wax‏ 
| 


—Y¥°‏ اصل : oe‏ در این کار ها | Alon‏ 3 دد این . هبل ار ا 





به‌هندسه و تزویر تو را ازمحبوب زاجر می کردم. بدان که همت من‌هم بدان‌مقصود 

است که تو به مقصود خود رسی و به مطاوب خود پیوندی. حجسته گفت SV‏ چه 

مرا حدود وداد واتحاد تو روشن است» وغور اعتهاد تومسرهن با ابن‌همه اگراین 

معنی frame BA)‏ مؤ کد شود بهتر بوده و آنکه‌این دعوی ده‌سو گند محکم گردد نیکوتر 

۵-باشد . طوطی طرار غاز کرد و sas‏ سم باد می کنم بدم کبو تر و قدم ELS‏ » و 

پشجاعت باز وبسخاوت خروس» و برقص طاووس و بسماع هزاردستان وبشیروی 

بوم و بگوشه نشینی خفاش» وبدراع سپید بط وبخرقه سیاه زاغ و ببزر گی‌سیمر غ 

ناپیدا و بزبر کی عندلیب شیداء و بنغمات نعوش بلابل و بکلمات دلکش‌صلاصل» 

که رضای من همه در رضای تست و مصلحت من بسرای تست . و اکر درین wh‏ 

۰ ۱-علافی را مدخل بود و در این yal‏ دروغی را مساع باشد» حال من حون حال OT‏ 
خو اجه فرعی باشد. حجسته پرسید چکو نه بود آن؟ طوطی گفت: 

چنین گوبند در شهری از شهر های ALD‏ تاجری بود متصورنام» با مال و Sls‏ 

و تروت ونعمت. مع‌هدا همه وفت در تحمل lanl‏ شاق بودی و سفر پر حطر دربا 

کردی. زنی داشت در غایت جمال و نهابت کمال > زاهدة وقت و Sule‏ عهد بود» 

۵- که dail‏ آداب طاعت ازو آمو حتی و زرده مر اسم عبادت ازو اندوعتی. آری» 

مردم را هیچ نعمتی بالاتر از زن صالحه نیست و آدمی را هیچ دولمّی والاترازحفت 


عفیفه نه. نعوذ ail‏ من القضیةالمعکو سة. 





۱- عبارت « و بهندسه ... زاجر می کردم « در اصل mead‏ متن براساس: ek eyes‏ 
اصلاح شد. 

۸- اصل: کلمات دلکش fete‏ 

۰ ۱- اصل: خلافی را داخل... دروغی را مضاق. متن از: VES oh‏ 

۴ اصل: حسن و جمال. 

۶- اصل: زن صالح. 


۵۶ ۱ طو طی نامه 





قطعه: 
خشبی زن عفیفه می‌بساند وفت dle‏ هم از lee‏ ایند 
بتوان بافت هر ده هست ولی #ورت صا لحه کا را رند؟ 


جونذ کر صلاح او در شهر شایم گشت و صیت فلاح او در دباره‌نتشر شد» 

۵- در OT‏ شهر جوانی بود از عفت دور و در فسق و فجور مشهور. حول صفت <وبی 
و نت مرغوبی OT‏ زن در گوش او رسید» مجرد Deas‏ اعبار هوس وصال OT‏ 
صالحه در سر او افتاد و تمنای اتصال ole OT‏ در دل او جای کرد. زالی مختا له 

و دلاله‌ای‌محتا له را dil gow‏ و بر زن منتصو رفر ستاد و کت ای AJ‏ ,59 و ای‌شیر دن 
زمانه بردان ne‏ تو دیدة وقت مرا زرد کرد» و موان شوق دو بطانه حال مرا در 

0 ۱-لرزه آورد. و هر Lim‏ که می نحو اهم که حصار بی‌صبری را به ۶ب صبر از پای‌در آرم» 
وبرج بی آرامیرا به‌منجنیق آرام رخنه کنم» و BRS‏ بی‌سکونی را به‌عر 4h‏ سکون 
فرو اند ازم و به‌دمد مه و هندسه در شهر (st ge‏ حصار گیری کنم» ممکن دمی‌شو ده 

که کو نو ال هجر ان از دست ساطان محبت درقلعة سینه من نامزد است. از آتش‌رد دز 
قلق همه آتش اضطر اب می‌ریزد. و از تر کش فلقله همه ناوك التهاب می‌زند. هیچ 
۵-سر ol‏ داری که دیو ار عصمت خود را حشت شیب بر کنی و از راه درو ازه olga‏ 
هوس سوی من آیی و دیده بی‌نور مرا از حضور خود نور دهی وسینه بی‌سرورمرا 

از مشاهده دود سروری بخشی؟ زن منصور با دلاله nS‏ ای مادر؛ این dm‏ کلمات 

نا گفتنی است که نو می کر بی و ادن وه راه نار فتتی است که تو می‌پو بی ؟ در هر 


۲ اصل: شوق صافی. 
۷- اصل: افتاد بتمنای. 


سے 


۷- اصل: مختاله و دلاله را بخواند. متن اد: کت ۲. 

٩‏ اصل: جهان شوق تو. 

۱- اصل : بی gil‏ را بحت متن... و NI‏ ستون را به عرابه. درسخه‌های دیگری‌هم 
شوش است. «صحیح بر اساس: as‏ ¥- 


۵ ول : نحشت کنی ch‏ خحود را رخند و از راه . کک ty‏ عصمت خحود رارځنهکنی. 





داستان شب هفتدهم 5 ۱2۷ 





سری که سودای طاعت ربانی جا کرد» او را با «ندسه نفسافی سوه موافغعت؟ و در هر 
Jo‏ که هو ای عبادت بزدانی متمکن کشت او را را و سو سه شیطانی سوه مد انحات ۷ 


قطعه: 
تنخشیی با منه به کوی فجور کوه اندر هوا رود هر کز ؟ 
۵ محتسب هان به‌مصطبه جه کنل ؟ مسیجدی در کلسیا رود هر 35 ؟ 


اين جه رال فاسد است که در OT abana‏ جوان راه بافته؟ و این جه سودای 
باطل است که در سوبدای Ot‏ بر نا جای کرده؟ ھج دادادی از مسحل در رابات 


-_ 
* 


نرفته است و هیچ بینایی از صومعه در کلیسا نخز بده. قبل‌الهوی شرىك ‌الاعمی. آن 
Ol gm‏ محجنون هبچ‌وفت پروصال منمظفر نشود» و آن بر نای مهتون هیعگاه براتصال 
۰ من منصور نگر دد. وبر کنگره عرش کمند که اندازد و بام سماو col‏ نردبان که Tg‏ 


قطعه: 
خشمی وصل او محالی دان تر کک زر کر زو Slaw‏ طلب 
کی به‌مطلوب دود Caw)‏ 2 و ه۵ هر که باشد جو دو مدال طلت؟ 


جون این جو اب درشت دان Ol g>‏ شر هته ر سید و از وصال او مأْب وس 3 
۵-منکوس شد» گفتن گرفت» 
نظم: 
عشق را با مال باید» با صبوریء با سفر مال نبو د»صیر نتو ان» جز سفر تد بر نیست 
هیچ از سفر بهتر و وبتر ذمی‌بینم. برنعاست و جاثبی مسافر شد. بعد از 


جند کاه Jo‏ صومعه[ ای ] sant)‏ درو رأھبی درد از شمه تع اقات بر لدف و تعلق ود 3 





۵ اصل: + دسب هان جه کر د با منص ود LG Ame we‏ در کلس رود هر گز. مش بر اساس: 
yes‏ 

—A‏ اصل: قيا ! لهو ا. 

۰ اس اصل = سموات. 


۳_- اصل: alae, as”‏ ب حو د. متن ار با گث. 





gb gb ۱۵۸‏ نامه 





زهادت 55 بده. جو O‏ جند گاه مصاحب راه او شد؛ راهب را بسیپار حدمت کرد 
بودی که راهب شر منده شد» روزی با او گفت که من مردی ام درودش و از حطام 
دلبوی Se‏ ندارم که به تو دهم وعذرعدمت توخواهم» اما اسمی از اسماء اعظم 
تو را حو cal‏ آموخت. در هر کاری که آن را در Ohe‏ آری» SST‏ بخوبی بر آید» 

۵- و به هر مهم که OT‏ نام را شفیع کتی OT‏ مهم بزودی آخررسد. پس OT‏ اسم اعظم 
آورابیاموعت. وجوان ده‌استظهار آن به‌شهر باز آمد و گفت نحو اجه منصو ر به‌تجارت 
رفته. من این نام را شفیع سازم که صورت مرا Jee‏ صورت منصور کند و جهر ه مر | 
شبه جهره او گرداند» 0 بی‌مها با در le‏ او روم و قاعده صلاحیت زد او بشکنم» و 
بی مت و معونت برو قادر شوم. جوان همحنان کرد و در خانه متصور رفت. اهل 

dal go همو‎ aS خحو|<4 فرعی را برهیأت خو اجه اصلی ددد ند و همه داستند‎ 69) Cae lo 
و‎ jem اجه تو را جه افتاد ؟ مایه و وابة تو جه شد؟‎ go کفت ای‎ ails (S| gatas بود.‎ 
حدم تو کجا رفت ؟ که تو را ناك مفاس و کدا می‌بینم. جو اب داد که چند روز شد‎ 
که فطا عالطریق در راه برمن زدند و متاع و امشه و حدم همه بردند» وخیل و بع‎ 
مرا اسیر کردند. من به حیله و تمویه از یشان علاص‌شدم. زن گفت برمتا ع رفته هیچ‎ 

۵-غم مخور و برقماش برده هیچ اندوه گن مشو. معتبرحیات است. مال A>‏ خواهی 
و زر جند طلبی؟ 


وصعه: 

نخشبی بهر مال رنجه مشو جهد کن تا ز سینه غم برود 

زندکانتی خواجه می‌باید مال هم آید و بهم بسرود 
-Yo‏ چون شب در آمد و وقت Ol ge‏ شد » Mel ge‏ فرعی زن پاک را در فراش 


4 AT تا دامن عصمت او را به وت ناحفاظی ملوث‎ Caml go اند و‎ yo 35> SLL 


۰ اصل: و همه او داستند aS‏ هم او . 
\\- اصل: پیش‌وای. 
-٩‏ اصل: آید و هم برود. OF‏ ۲: مال که آید و گهی برود. متن اذ: ط . 





داستان شب هفتدهم 7 1۵۹ 





به کدورت غبار شهو انی کدر گرداند. زن Stel)‏ او برخحلاف Stele‏ شوی‌خود CHL‏ 
و رسم او برعکس زوج خود دید. درحال خود را ازو کشید وعذر زنان پیش آورد 
و با خود گفت اگر این حواجه همانست» پس OT‏ حسن سیرت و لعف صحبت او 
جه شد؟ و اگراین دیکری است» پس ممائلت تمام و مشابهت کلی از کجاست؟ مرا 
dim -۵‏ روز قاعدة تمارض رعایت بايد کرد تا از بردة لار ببی جه‌صورت غیبی ظاهر 
شود. چند روز هم بر بن‌حال و هم برین منوال آمد. نا گاه حواجه منتصور برسید. 
زن را دید در سدر مرضص غلطمده و مردی هم در شرف او در بهاو ی زل لشستده اودر 
سروردش این درافتاد و این در سروراش آن. این می گفت تو در خانه من جه 
می کنی؟ و او می گفت تو در سرای من چرا آمدی ؟ همچنین گفت و گو کنان a‏ 
o‏ ۱-حا کم Ad)‏ حاکم نیز درین دعوی درماند. بعده فرمود از آن زن کیفیت کار حير و 
زفاف و عروسی أو بیرسند» و از OT‏ هر دو مرد نیزر استفسار کنند. سیخن هر که Ls‏ 
سیدن زن موافق افتد» زن» زن او باشد. همچنان کردند. صورت حال زن با صورت 
حال منصور مو افق‌افتاد. حواجه فرعی را در معرض نعزیر و تشهیر آوردند و به‌صد 
فضیحت و رسوابی از شهر بیرون کردند. منصور با زن صالحه در حانة حود رفت 


۵و باقی عمر بکجا گذر انیدند. آری از صلاحیت و پا کی کسی زیان نکرده . 


قطعه: 
نخشبی‌هان بزی به‌صحبت پا کک شخص ETLU‏ دردنا کک زبد 
زند گانی حو ش‌همین‌پا کی است نعوش‌زید هر کسی که پا کكز ید 


طوطی‌جون gen‏ انحا bail)‏ ۳ 2 سره آغاز کرد که | cd‏ با دلوحان 


۳- اصل: حسن شیر ین. 

۴- اصل: و این دیکری است. 
۶ اصل: هم برین حال بر آمد. 
۳ اصل: با صورت pare‏ 


۳-اصل: در ععرض مر رض 3 تسو Sp‏ دند. on‏ از: با. کگ. 


۶۰ طوطی نامه 





درمصلحت تو ممد و داعی نیستم و به‌ظاهر وباطن محرض‌وباعث نه» پس هم بدان 
Oley‏ وقسمی که برزبان راندم حال من درفضیحت ورسوایی چون حال OT‏ خو اجه 
فرعی باد. چون خحجسته دید که طوطی قسم یاد کرد و Oley‏ درمیان‌آورد» خحواست 
G‏ به دل فار غ حانب وثاق دوست شود » غوغای روز بر آمد و صبح جهرة cgi aed‏ 


۰ تم‎ w 4ص‎ se 
وه بکشاد و رفن او در توق افتاد.‎ 


قصعه: 
نخشیی go‏ است تا زود امشب سوی‌شخوبی کهز دزنعوبی کوس 
صبح از رفتنش بشد مانع دشمن عاشةانست‌صبح وخروس 


۱-اصل: بظاهر و باطن‌باعث ALS‏ 


داستان شب هشتدهم 


داستان « SUES‏ » و « خالس » و « مخلص » که در اداء حقوق 
ملکز اده کمر اسه بو AS‏ 

حون سرو شنگرف کلاه آفتاب در شاذروان مغرب رفتء» و شاه سیماً بی 
۵-قبای ماه بر تخت مشرق بر آمد» حجسته به‌طلب ر حصت بر مأوطیرفت و کت اي 
بقراط وقت و ای سقراط زمانه حکماء 5 دند عشق بمنز اه باد است و عتل 4a,‏ 
چراغ و توان دانست که چراغ را در بر ob‏ جه قوت باشد؟ و در زنان ae plas‏ 
وشحنه بی‌محابای شوق همه به‌تار اج برد. نمی‌دانم که حال من دردن ‘aa‏ بغادت جه 
۰ شود و کار من درین ندم Calg‏ به کیجا رسد؟ | کرجه دردثیا همه توف است وهیج 
آیمنی نیست» جنانکه در آخحرت همه ایمنی خو اهد شد وهیج نجوف بست» Iie as‏ 
روز کارمرا جند olF‏ از اشباه ادن‌اندوه ایمن گردانیده بود. نمی‌دانم که من باز بدان 


وقت pal go‏ رسید يا نه! 


۵-اصل: جون خسروعارر کلاه شنکرف آفتاب...مغرب فرو برد...ومشرق انداشعت. 
اصلاح بر اساس: ط ‏ پاء کک ۲. 

۸- اصل: در زنان حود عفل يست OTS‏ نیم عتلی... ye‏ از: ط. 

۴- اصل: از اشباه این ایمن گردانیده بود. متن از: ط ؛ OS‏ ۷. 


۱۶۲ طو طی نامه 


قطعه: 
نخشبی ادمنی است ملک ارد هر که ادمن بود همو جبزی است 
حوف جان و جگر بفرساید ایمنی درجهان نکو چیزی است 


طوطی گفت ای حجسته» قريب است که خوف توهم به امن بدل شود وغم 
۵- توهم به Gold‏ عوض گردد» و آفتاب مراد تو که در غروب نامرادی است از افق 
مراد طلو ع کند. اما چون تو به محبوب خود رسی وبه مطلوب خود پیوندی رسوم 
و شروط که درین باب است م ی‌بابد که همه Glew‏ آری وهیج 42.55 از دفادق مر دمی 
مهمل نگذاری» ودررفض وترك عقوق و اداء و کزارد حقوق دوست چنان ؟ کمر بندی 
که نىك فال و gals‏ و مخاص در اداء حفوق ملکز اده کمر بسته ډو دند. «چسته 

0 سپرسید چگو نه بود آن؟ طوطی گفت: 
جنین گو بند» وقتی در زابل پادشاهی بود عرش قدر سدره صدر مشتری 
احتر ام مریخ انتقام » و دو پسر داشت . چون نخت ساطنت او به تختة تابوت بدل 
شد و از بشت زین به شکم زمین عوض OLAS‏ شاهی وسر در شهنشاهی eg gt‏ 
مهتر افتاد. go‏ است که بر ادر کهتررا دفع AS‏ بر ادر جون و اقف شد بطر بق‌سیاحان 
۵-از oT‏ ملك بیرون آمد. روزی در بابانی رسید دروشی را دید که نیز مه رود 
sh‏ می کوفت و بی‌نغمه سرود رقص می ذرد. شاهر اده گفت ای درو پش درین بیابان 
بجای جنگ آواز شیر و LL‏ است و بجای صوت. عوبل گر as‏ و IRS‏ تو 
درین‌حرارت آفتات بکد ام هتّزت پای می کو بی و بکدام نهمت سراندازی‌می کنی؟ 
درو یش گفت ابن لحظه من فالی دیده‌ام نيك » متضمن معنی OT‏ که گوهری قیمتی 


۲- اصل: همه جیزی است. 

۸- اصتل: و در رقص و بر OF‏ و عفوف و اداء گذ ارد حقوق دوست» متن از: ط گك ۲. 
۳ اصلءط : و هم بشت زمین‌هم بعضی از شکم زمین. متن از :ک ۷. 

۸- اصل: بکدام هنر... و بکداع ثروت پای اندازی می‌کنی. متن از: با. 

14 اصل: متصمن آن گوهری. 


داستان شب‌هشندهم ۱ wie‏ 


به دست من خواهد آمد. از فرحت آن پای می کو بم و از بهجت OT‏ دست میز نم. 
شاهزاده خاتم خود بسا نگین قیمتی بدو داد و گفت بدین بهاء آن فال بسدست من 
پقر وش. درو بش هم چنان کرد. حاتم بستد و OT‏ فال‌نيك بدست اوفروعت. شاهز اده 
چون میلی چند رفت زنی دید در غایت حسن و جمال و نهایت کمال. و حود آغاز 
۵- کرد که زنسی‌ام پرستار و عورتی‌ام خسدمتکار. نام من ERS‏ فال است. همه وقت 
حدمت بزر گان کنم. اکر بگوبی با تو درین مهم موافقت نمایم و درین مسافرت 
موانست کنم . ملکزاده گفت نیکو بساشد . از آنجا پیشتر شدند. بر لب غدیری 
غو کی را ماری گرفته بود و فرباد می کرد. شاهسزاده گفت این مظلوم از من داد 
می‌خواهد. ازدست ظالمی عون می‌طلبد» بان بر مار زد و مار تر کک غول گرفت 
۰ -وغ کف درآب رفت ومار استاده ماند. شاهز اوه گفت اکرجه بەر وى ظاهره‌ظاومی 
را ازظالمی حلاص داده‌ام ومةهوری را از قاهری‌مناص بحشیدهام؛ اما به‌روی‌باطن 
نیکو نکرده‌ام. بنابر آنکه مار را طعمه غو ET‏ است؛ یکی را از طعمه مانع شدن و 
ule‏ گذاشتن چندان وزنی ندارد . قدری گوشت از انسدام حود ببرید و پیش مار 
اندانعت. مار OT‏ را برداشت ومضغه کرده بردهن گرفت و بر bale‏ خود برد. چون 
۵-ماده آن را بخورد با مار گفت که تو هر گز صیدی بدین GAA‏ نزده‌ای» و گوشتی 
بدین نغزی نیاورده‌ای. ادن از کجا بود؟ مار گرفتن غو AT‏ و عون ملکزاده و بر بدن 
گوشت از اعضای خود شرح داد. ماده متحیّر ماند که آدمی از آنهاست که روزی 


صد دل بر نجاند و هزار باطن مجرو ح کند . درو این صما و وفا از کجاست؟ مار نر 








۲- اصل : شاهز اده حاتم نحود بدو داد. ope‏ ار: ط. 

۳- اصل: فرونحت. جون میلی جند. 

۷-۸-اصل : شد‌ند. بر آبی غدیری غو کی‌را ماد. متن از: کف ۲. 

۱۔۱۰ اصل : مظلومی را حلاص داده و مقهوری از قاهری را مناص بخشیده . متن از : 
OF ob‏ ۲. 

۴۳ ط ۰ با » کف ۲ : Olde‏ لطفی ندار ده 


۵- اصل: باز گفت که تو. 


dali طی‎ yb wey 


cat?‏ جهان از نيك و بد خالی نیست» و جهانیان از يك طبع و مزاج فیستند. 


قصعد: 

isl gw می‌ندانم نو بر حه‎ ee ست ۳ رگ‎ git on 

از کرام و els‏ دەر ت دست عالم )5 اف و دك حالی 
۵ آورده‌اند که حون ندای « انی جاعل فی‌الارض اة ( درجهار حند ھان 


دز dials‏ » ملایکی As‏ مامت ر( اتجعل \g.8‏ من شسد فها و elas | Naud‏ و نحن 
سبح بحمد کت ونقدس (LN‏ زبان بر کشادند. به‌ملايك lbs‏ رسید که ای‌ملايك 
شما همه دربن منگرید که بعضی از آدم‌یان از آنهااند که حون ریزند» اما بعضی‌از 
[GIT‏ باشند که چون خون» در دل آویزند ۰ « انی pel‏ مالا تعلتمون ». درشب 
o‏ اسمعراح که وور باز ار محمدی» صلی الله ale‏ و سل بود حوفی از ملارکه ده دصر ت 
>40 مو حسودات و سرو ale CSE)‏ افضل الصاو ات آمذ زد و کفتند:( ما را 
پندی ده ». حضرت رساات رتاه صلی الله ale‏ وسكم فرمود «بند شما همین است 
که باردیگر گستاخ وار مکو دید و نحن نسیسح بجمد کت و نهندس لك». آن Ce‏ 
ملایکه از شرم جنان سر فرو افکندند که تا قيامت سر بالا نیاورند بنا بر آنکه در 
۵ ۱-ومی که ادن oer‏ شاهی باشد ما در حق ol‏ ڈوم جه y pl seS‏ اتجعل lg.‏ من 


TU gd bunds 


sdalad 

| ۳ 3 ۰ ail ‘ J 1 ho 
اب‌درین رمانه دون هر چه دو بی !۹ صی و دای‎ geno 
ناورد هيج که پشیمانی‎ gras OF کو که هم از‎ Oka [1 








۴ اصل: ار کرام و عو Ol‏ دهر برست. من از : 3 ‘ a¥ bs‏ 
—A‏ اصل: شماهم در ین.متن از: کک ۲. 

. حون ریز ند‎ oto ار آنهایند که‎ an و با:‎ ۲ Sey A۸ 
VES ch ئی تو از قضا گوئی. متن از:‎ Fae اصل: هر‎ -۸ 


- اصل: آن‌جنان ډو aS‏ از آن ر 





داستان شب هشتدهم 5 ۱۶۵ 





ای ماده» ادن جوانمردی که امر و ز OT‏ جوان کرده و ما را به گوشت >39 
Ola gae‏ داشت پیش ازین‌هم کرده‌اند. OT Be.‏ کارت به لو بر سیده است که وهی 
کبوتری شتاب ز ده و همست <ورده بر مهتر" مو سی » صسلو ات الله عاہه» آمد وگفت 
ای موسی» ظالمی مرا می‌گیرد . بفریاد من رس. هم در اژنای OT‏ عقابی برسید و 


۵ گفت ای موسی» امروز از Cale‏ جو ع و نهایت گرسنگی قصد صیدی کردم و از 


سے 


جنک من رها شد و در حرز دامن تو تحزیده. او را به من ده و مرا کر سنه مکذار. 
موسی » late‏ لسللام 1 گفت ممص ود و طعمه است ا همین کیوتر ۱ cas‏ طعمه 
[ موسی(ع) ] ترازو بیاورد gory‏ است تا به‌وزن کبوتر گوشت ازو جود مبار کث‌خود 
بیرد و به We‏ دهد. lee‏ دست أو بگرفت و کت ای مو سی من میکائیلم‌و کبو ةر 
۰ -جبرئیل. ما بدین cle‏ برو آمده بودیم تا ببینیم که حنّد مروت‌وفتوت تو تا کجاست 


وغور مردی و جوانمردی تو 7ا جه جای: 


قطعه : 
نخشیی فضصل در مروت دان 3 نباشی نو زین سعادت فرد 
عاملان را کسی د4 د کر کند ‌ از مر وت بزر کڪ کردد مر د 
۵- ماده کفت کسی که را و مرده‌ی کرد ونو را به گوشت >59 د معمان داشت بر 


تو ادای 9am‏ 3 و عواطف او و اچست و اظهار gle‏ ص و Cabal‏ او لاز م. OT‏ مار 
در حال gods‏ رت مردی دوب بل و در yale‏ اده رفت و گفت: ای ala‏ سری و اتي 


سر ماره سرو 6S)‏ مرا حالص نام است . می نحو اهم که چند گاه در Cade‏ او باشم و 


Jol - 4-۸‏ > تر ارو باورد و بو دن... بر ید و ...داد. on‏ بر اساس ib‏ اصلاح ee‏ 

+ ت اصل: که معلوم کنیم که ohm‏ 

س اصل: دون Gry‏ متن از: با کت ۲ 

Hy alms ful —\¥‏ کسی.ط : جاهلایر ا.با: حا سدان. کف ¥ کاملان. ‘extend‏ قیاسی است. 


۸ اصل: ای مايه سرودی. 





pp‏ طو طی نا مه 


در سالك اتبا ع و اشيا ع تو منساك گردم. شاهز اده کفت نیکو باشد. غوله نیز حون از 
دهان مار تست ) حون آلوده بر ماده دود رقت و صورت حال و مرده‌ی شاهرزاده 

باز نمود» Bale‏ او نیزهم بدان باعث شد که Gale‏ مار باعث شده بود. غو ET‏ هم بر 
مشابهت آدمی شد و بر شاهز اده رفت و كفت ای ماك مر وت و ای‌ضارط فتوت» 

۵- مرا مخنایص نام است» می‌خواهم که چون بندگان با تو در مسافرت‌مو اف تکنم و 
جون جا OLS‏ یا و درین‌سهر مر افات‌نمایم. شاهزاده aS‏ نیکو باشد. olga ya‏ کس 
رفتن کر فتند » و در شهری رسیدند که در OT‏ شهر پادشاهی بود در Cale‏ شو کت و 
ثهابت ساطنت. شاهز اده ود را عرضه کرد و aS‏ مردی‌ام شجاع که وك تند بر 
لشکری رم 3 رك سو ار ه مه-می yl‏ رسانم. ار هزار las‏ به من دهی هر روز 

0 ۱-جند گاه در جدمت دو بساشم و هر امری aS‏ حوااسه من کنی از آن تفصى جوم ۰ 
بادشا دهم جذان کرد. شاهز اده در رو زهز اردینار بستدی.صد از OT‏ درحق‌خود صرف 
کردی و س‌صد ده همر اهان دادی 4 باقی تصدق کردی. go‏ شوقت کسانی که ادشان 


در شدن و Fle)‏ در عم غر بااند و در تنکی و فرانحی بکار ad‏ | شفعت هی‌نمانند. 


e 


قطعه: 
ge ۱۵‏ در عم کسان می باش دشت را ده به بار حلق حمی 
هر که او در عم کسی باشد هره او ماد هد غمی 


روری oT‏ بتادشاه هو س شکار مساهی کرد ۰ مر کب جوب را Aus‏ تاز با نه باد 
می‌ر آند دماهی از قعر Od ya! wl‏ می کشید. ناگاه eile‏ بادشاه دراب alsa‏ هر حند 


دست al‏ شاهراده راگفت مد بی است زا لو به la‏ بیوسته‌ای و دعوی Anh‏ 


۰- کرده‌ای. امروز آن دعسوی ide‏ آهمن ابت می‌بابد کرد 3 انکشتری از آب :روك 


د اصل: اتبا ع و اسناد خود در سالك زحمة توشملکث. متن‌از: با. 
۹ اصل: غو کث jal‏ ار دهان مار . on‏ ار: yes ‘ L‏ 


۸-۷ اصل: شو کت شاهز اده. 


۳- اصل: شدت و عاهت در عم ... متن ار : با. 


-¥ 2s cb ار:‎ ov عمی.‎ ale اصل: بهر اوهیج کس‎ -\F 





داستان شب هشتدهم Vey‏ 


می‌بابد آورد . شاهزاد هگفت امروز مرا مهلت بساشد. پس از آنجا در وثاق 
آمد و با همر امان خود آغاز کرد که این جه کار ست که بادشاه مرا فرموده است؟ 
درون OT‏ رفتن و انکشتری بیرون آوردن چه مناسب حال من است؟ مخلص گُفت 
خعاطر جمع دار که این مهم از پیش تو برخو اهم داشت» و بدل تو این حدمت من 
۵- خواهم کرد. مخلص بر شحل غو کان غوطه در wt‏ بزد. در حال انگشتری رون 
آورد . شاهزاده OT‏ انگشتری بر شاه برد . پادشاه او را اعزاز و اکرام بسیار کرد و 
توقیر و تبجیل فسر Ol sl‏ نمود. بعد از چند روز دختر بادشاه را مار کزید. هرچند 
کوشیدند هیچ افسونی سود نکرد و هیچ تریا کی نافع نیامد. شاهز اده را گفتند تو 
را ادن دختر نیکو می‌باید کر د. باز شاهر اده متیر و متفکر شد که این حه‌کارهاست 
۰- که هرا می‌فرمایند ؟ و این چه اشغال است که به من مفوض می کنند ؟ حالص گفت 
اين مهم از من به کفارت و مفاصا حواهد شد. مرا با age‏ نزد OT‏ دختر بر و ail‏ 
خالی کن. بسن از پرده غيب جه ظاهر می‌شو دا als‏ اده هبجنان کرد. حالص دهن 
بر دهن دختر نهاد و دمکد . هر زهری که درو متلاشی شده بود همه O 9 pat‏ آورد. 
دختر درحال زیکوشد. پبادشاه همان دختر به شاهزاده داد و او را نایب مطلق خود 
۵ گردانید . IST‏ مراد او که چندین وقت در مغرب نامرادی فرو شده بود از ملع 
مراد طلو ع کرد» و نهال دولت او که از تند باد ya dy Cul gs‏ ده مانده بود از سر تازه 
کشت. همراهان‌شاهزاده بيامذند والتماس ر حصت مراجعت کردند» و گفتند اکنون 
ما را فرمان ده تا هر کسی حانب Sle‏ حود رود . شاهر اده گنت شما با ما در روز 
سختی‌مو افقت کرده‌اید. ا کنون که نهال دولت من ازسرتازه کشت و آفتاب سعادت 
۰- از افق مراد طلو ع کرد » امروز حه ارام انصر ام است» و حه دنگام مراجعت؟ نک 
فال گفت که من آن فالم که تو مرا از OT‏ درویش خربده بودی. مدتی همت در کار 

۷- اصل: توقیر و تبحیل نمود. متن YASS‏ 

۸- اصل: تریاك مانع نیامد. شاهز اده دا گفت. 


- اصل: می فر ما بد...می کند. 


۳ اصل: هر زهری که درو بود. 


gb ۱ 2 ۸‏ طی نامه 


تو داشته بودم و نهمت در امور تو گماشته. ا کنون مرا هنگام وداع وهنگام رجەت 
است. تو به مطاوب و مقصود حود رسیدی و اکنون تسو را به من احتیاح و افتقار 
نماند. حالص گفت من OT‏ مارم که تو مرا به گوشت خود همان کسردی. مخلص 
گفت من OT‏ غو کم که مرا از واسطة تو از دست ظالم حلاص حاصل‌شد. هر کسی 
۵- ازما براندازة وسع عویش در ادای حق تو کوشیدیم وانعلاص‌خود در am‏ 2966 
آوردیم. اکنون وقت مراجعت است. ان Aca‏ و هر Aw‏ از چشم او غارب کشتند. 


قطعه: 
نخشبی حق هر کسی بگذار نا نمانی تو در بلای ct‏ 
وقت او حوش که اددر Cr‏ عالم هست مشغول در ادای حقی 


“to‏ طوطی Oye‏ سخن اینجا رسانید » با حجسته آغاز کرد و گفت که متصود از 
cp! of yl‏ کارت و مطلو بت از انشام ادن روادت آ تست کسه این لحظه فارع الحال 
بر عیزی و جانب وثاق‌دوست روی. OT Oem‏ هرسه همر ol‏ 9 اعدا oa‏ اعتصاص 
ممه د کن وهبج 42,55 ازدقادق مخالصت و مجانست مهمل مکذار. جس مهدو است 
۳ همحنان کند» غوفای روز بر آمل و صیسح جهره لمعانی glad,‏ ورفتن او در 


or 
تا رود امشب سوی‌خوبی که ز دزخوبی کوس‎ Caml go> نخشبی‎ 
صبح از رفتنش بشد مانسع دشمن عاشمانست صبح و عروس‎ 


oly che مهمل. متن ار:‎ dual Ge اصل:‎ ۳ 


داستان شب و زدهم 


داستان طاووس‌ر ای و کشته شدن او به‌دست OF‏ برهمن و غمازی کردن 
خو اهر خو Owl‏ او و حبله ساحدن‌ژد بر همن 

چون طاووس جلوه کر آفتاب در کسوه مغرب رفت و بط خوش خرام 

۵- ماه از کرداب مشرق بر آمد تعجسته که طاووس جمن لطافت بود به طلب رنعصت 
بر طوطی رفت و گەت ای جلیس دمساز و ای انیس دلنواز » هرشب می آیم و تو 

را ازخوابت مانع می‌شوم. اما چە کنم؟ سر باطن با ابن و Of‏ نمی‌تو ان گفت وراز 
بطانه با زبد و عمرو در Ole‏ ثمی‌توان نهاد. قیل صدورالاحرار کنوزالاسرار. اهل 
تجارت کو بند که مشورت با کسی توان کرد که باصن اومتعلق Lis‏ نباشد» وباآن کس 
۰- که او را هم امروز غم فردا بود مشورت نباید کرد. کسی را که امروزغم رزق lob‏ 
باشد یمین او ضعیف بود و نفس او قوی باشد. پس ادن جنین کسی هرجه گوید 


قطعه: 
نخشبی مشورت تک وجیزیاست کوش دل را همین کهر بس‌شد 
۵- ۳ همه سر ودش توان كفت لابق مشورت a‏ هر کس شل 





- اصل: شدن به دست. 
۳ اصل: کامه «بر همن» ندارد. 
—d‏ اصل: از مشری بر | مك 


۱۷۰ طو طی نامه 


طوطی CAS‏ ای حجسته | گر تو را روز گار درغم عشق انداخته و ایام‌فراق 

در محنت شوق افکنده اما می‌باید دانست که محبت آدمی امروزینه نیست. OT‏ 

روز که آدم راء علیها لصلوة و السلام» در شهر وجود آوردند از دروازه محنت 

در آوردند» و این نه عواری آدم ب‌وده es‏ لاو لاءکاللهب ASL‏ هب. همای 

۵- محبت از آشیانةٌ غیب پرواز کرد وبه عرش رسید و همه عظمت دید؛به کر سی‌رسید 

وهمه نعمت دید به بهشت رسید وهمه حشمت ALD‏ 6 به دوز خ رسید همه‌نفرت دید» 

به ملایکه رسید همه طاعت دید» به آدم رسید همه محنت دید. آنجا قرار گرفت. 

آدم گفت ای‌محبت» جیست که با محنت فرار گرفتی؟ گفت من و او هردو بصورت» 

ممائلت و مجانست داریم. yall‏ معا لجنس اميل . عزیز من» هر چه در 

۰ -دنیا و آخرت بیافریدند همه بقضاء قدرت آفریدند. اما آدم و آدمی‌را که بیافریدند 

بقضاء محبت آفربدند » بحبهم و Aj pw‏ . جون غوغای « انی جا عل 

فی‌الار ض خليفة » در چهار گوشة عالم بر آمد» ملایکه می گفتند« اتجتعتل فبها 

هنن سل led‏ ؟ » خحطاب رسید و لئس فیا لحب مشاورة› انی اعم Yu‏ 
تعلمون ». 


۵ا قطعه: 
نخشیی عشق کار آدمیانست ایست زو دورهر که‌انسانی است 
و آنکه OF yas‏ بودزمدنت عشی آدمی تست بلکه حرو انی أست 


طوطی گفت ای خحجسته» من تو را دو وصیت می کنم. اول ST‏ درین کار 
سر با کسی نکشابی و راز دود بسا کسی در Ola‏ ننهی » که سر حورش با دوستان 
۰- آزموده نتوان گفت» تا به‌دشمنان نا آزموده dom‏ رسد. JS‏ لا تفع سر کث عند 
۳ اصل: وازذواز. 
-٩‏ اصل: و ممائلت دادیم. 
۱ سضه با: از « جون غوغای انی جاعل...» باندازه دوصفحه افتاد گی دار د. 


۰ اصل: نتوان گفت Ge part‏ دشمنان نا آزموده. قیل... متن از: be‏ گك ۲. 


داستان شب نوددهم = ۱۷۱ 


من لاسترله ate‏ کث. 


هو 


قعه. 
نخشبی سر خود مگو با کس زینت بهسرمه امد نشدهد 
کر a>‏ سر دادنی است» Gls‏ را سر das‏ ليك سر >59 زد ھن 


وصیت دوم آنست که چون تو را با دوست امتزاجی و ازدو اجی‌حاصل‌شود 

۵- اگرمبادا دشمنی کمین کند وبا رقیبیمکری انگیزد خود را از آن ورطه چنان حلاص 

دهی که‌زن‌برهمن خودرا حلاص‌داد. خجسته پرسید چگونه بود آن؟ طوطی گفت: 

چنین گویند» در شهری برهمنی بود و ف‌رزند نداشت» هرچند از برای این 

مصلحت کرد dim‏ برنیامد. آری فرزند سعادنی است Codie gle‏ و سعادت به‌حیله 

۰ ۱-بدست‌نیاید. حکما گفته‌اند که سه‌چیزبه‌سه‌چیزنتوان‌یافت: الغنی بالمنی» والشباب 
clams‏ والسعادة بالحیلةه 


قطعه ؛ 
نخشبی دولت از حیل که بر د؟ حوش کسی کوزدام‌حیله برست 
us!‏ سعیادت کسی Ji Lies‏ کو که dy‏ حیاس4 سعادت آرد دست 


۵- روزی برهمن با راهبی برسبیل دل ماند گی می گفت هرسویی هزار کود ES‏ 
می‌بینم. چه بودی اگریکی از آن من بودی؟ راهب گت مکر آن نشنیده‌ای که‌وقتی 
درو یشی دربیاباد‌تشنه شد و کفت از آن آبی که در دریا نهاده‌اند چه بودی اکرجوبی 
در بیابان روان بودی؟ آوازی شنید که ای درویش» خدایی دیگر است و کدخدایی 
دیگر. یف لاله ما بشاء و بحکنم مابرید. 

ات اصل: من الاسر اد عندك. من of‏ با. 
۳ اصل: دینت بهر مه نمد [ کلا بدون نقطه ] بدهد. ط: ریات بهرمه بمد ناهد . متن 
از: eS‏ ۰۷ 
[ دد حاشیه گ ۲ بهرمه دا بمعنی جامه ابریشمی آورده که گمان می دود مخفف 
بهر امه باشد و نیز به معنی شکو فه‌هم آمده است. ر کئ. انندداج]. 
yo‏ اصل: با داهبی ملافات کرد؛ دد سبیل درماند که می گفت. مان از: es bbe‏ 


۱۷۲ طو طی نامه 





قصعه: 
نخشیی از lao‏ طلب همه حبز در سماء و سمك حر ail‏ اوست 
کار کس از کسان نیارد راست کار حمله 3 کارخانۀ او ست 


بعد از جند گاه در OT‏ شهر طبیبی رسید که از مداوات دقیق هوا را ازعلّت 

ھ۵ “sh‏ مناص دادی» و از معالجت Gg‏ زمین را اززحمت WT‏ حلاص بخشیدی, زن 
برهمن برفت و Mead‏ بی‌فرزندی خود باز نمود. طبیب دارویی بدو داد و گفت این 
دارو را با زهرة طاووس بخور که [ تورا ] فی الفور فرزند نحو Jal‏ شد. ودر آن‌شهر 
طاووس نبود مکرطاووس رای. زن منتظر می بو د که به‌حیله OT‏ طاووس را صید کند 

و به‌تدبیر OT‏ جائور را در فيد حود آرد؛ تا وقتی همچنان کرد و زهرة او با داروی 
۰-طبیب حورد» و آدن سر پیش خو اهر خحوانده خود بکشاد. آری» هیچ باری بردل 
آدمی گرانتر ازسر نیست» و هیچ امری برجان مردم ثقیل‌تر از رازنه. واین گرانی 
بدان مناسیت است که OTF)‏ نکته بسر کسی کشف کند زیان نفس او بود؛ و اگر 
مسئور دارد مضرت جان. و هیچ دردی از OT‏ بالاثر ليست که نه OT‏ را در عود 


توان بوشید و نه با کسی توان MAT‏ 


۵- قععه: 
om‏ بوالعجب بود کو را نی‌تو ان as‏ و نی‌توان پو شید 


روز دیکر حول طاووس زدین آفتاب در جاوه شد ند ا بر آمد که هر که 
طاووس بادشاه را oles‏ دهد» دامن او جون پرطاو وس پر دینار کنند و o>‏ هر اردینار 


0 -شکر انه بدو دهیك. خواهر حو انده حون نام شکر انه شنید حر ص وطمع مال‌حجاب 


aS: Jol -۴‏ از مداوله oa‏ هو | را از عله... ارزحمت حلاص بخشیدی. متن از : cb‏ 

گ ۲. ۱ 
¥ اس Sl : je!‏ رکه با کسی. هن از : a‏ 
۷ اصل: کیفیه بوالعجب... نتوان گفت و کی... متن از: be‏ گث ۲. 


داستان شب نود دهم 5 ۱۷۳ 


مردمی او شد. درحال جادر غدر برسر افکند و موزه مکر در پای کشید و پیش در 
سرایر ای‌این قصته باز آمود.رای مردی منصف بود. گت این ازانصاف نباشد که به 
قول زنی حون بکی بر بزند؛ و این از عدل نبود که هم به گفت ابن‌عورت بکی‌ر | در 
معرض‌سیاست دارند. قیل لا یطمع J‏ ما پسمع . فرمود که ای عورت» اگر 
سخن تو راست است ب‌ندبیر دو کس را ازجا cw‏ و با او سخن طادوس‌در افکن 
و به حیله سر او از بطانه بیرون آر. اکر ایشان ازو بشنوند ما در تفحّص این کار 
شو یم و تدار کث‌این‌مهم بکنیم. OT‏ عورت دو امین رای را در صندوق کرد و بر زل 
برهمن برد » وگفت من می نو اهم به جابی روم از سب صندوق دل من سی پاره 


می‌شود. این مانت من جندانی دزد خود نگاهدار تا من باز آیم و دیگر حکادت 





-۵ 


0 ۱-کشتن طاووس که دی می کفتی» این هم باز 95 5 که من ترددی در باطن داشتم واین 


Chal دردل من متمکن نشد. رن بر همن‌هم از گفتن باراول پشیمان شده بود‎ Cube 
کوبی که من طاووس رای‎ : coat شد . او‎ al) او‎ OLS التماس و از دن صندوق‎ 
حوانده گفت تو سخن‎ gl y= و زهره او بخوردم. همچنان دار شدم.‎ puted, 


مدهب برهمن محظور 3 ممنو ع است جکو نه توانم 99 رد؟ واه رحو انده متحير 
J‏ متفکّر شل که این ده داد است که زاد 3 این ده و aad}‏ است که افتاه؟ پس‌رای 
را T‏ گاه کردند از OT‏ حال . پس حکم فرمود تا OT‏ زن را تهدید و تشدید کردند و 
۵- اصل: دو کس از ینجا. متن از: ط. 

۷ اصل: در Gade‏ دان کرد. 

4~ اصل : می شود نزد خود رک هد ار . من از : yes cb‏ 

۸- اصل: زن را تحدید. 


۲ اصل: رنه دا معرض. متن از: کک‎ ٩ 


۱۷۴۳ طو طی‌نامه 


در معرض قتل ساخته و بی‌موجبی ضعیفه را در توا و تلف انداخته. قیل السعا dy‏ 


افتل من الاسياف و من السم wale Sy‏ 


قطعه: 
دخشبی نیست بی جسرا عملی جند باشی تو در رضای بدی 
۵ هرکه بد می‌کند همی‌اید هم به دنیای دون جزای بدی 


طوطی‌چون سخن اینجا رسانید» CAT‏ ای حجسته» دیدی که زن برهمن خود 

را از OT‏ ورطه هلا کت کو زه حلاص داد و حواهر خحوانده او از کشف OT‏ سرو 

طمع زر چگونه رسوا شد؟ اکنون این‌ساعت ساعتی خوش است ووقتی دلکش. 

بر یز و جانب دوست شو و بقدر وسع و استطاعت پیش برد کار خود کن و sl‏ 

۰سبه تو کاری‌مخوف محیط شود یا امری صعب متعّرض گردد» از حود بهلطایف حیل 
Ola‏ دفع کن که زن برهمن کرد. 

حجسته عواست تا زودتری جانب وناق دوست رود » مشعاه روز بر آمد و 


صبح چهره لمعانی LER‏ و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
۵- نخشبی حواست تا رود امشب سوی‌خوبی که زدزعوبی کوس 
صبح از رفتنش بشد مانسع دشمن عاشفانست صیح‌و خر وس 


أ اصل: ضعیفه را در تلاطف. مان إاز: کت ۲ 

اب اصل: عبارت « السعاية ...» در هر جهار نسخه مغلوط و مغشوش است . اصلاح قیاسی 
است. 

oy‏ اصل: ازمفاسدت جگونه. متن اذ: با 

ry Eb -٩‏ و استطاعت سر دود با کسی Lk,‏ 3 | کر 

° | اصل: بلطا یف وحیل. 


“, 


۲ سه اصل: حواست ۳ رل owls‏ ر cr. Tera‏ ار: yes‏ 


داستان دختر زاهد و سه شوهر او 96 د رگو رکردن آن دختر» و بیرون 
آوردن ژو هران او را و زنده شدن. 
حون زاهد روشن ضمیر آفتاب در glo‏ تخانة مغرب شد و راهب شکسته دل 
۵- ماه از کلیسیای مشرق بر آمد» حجسته به طلب رحصت بر طوطی رفت و گفت ای 
gal‏ از لوعات فراق» و ای gl‏ از )5 wle‏ اشتماق» 
ازشب ما فارغی»انده جه‌دانی‌جون بود عاشفی داند بیان انده تبهای عشق 
یکی از بزر کان کو رد درهندوستان مردی دیدم که رك چشم گشاده ويك چشم 
بر هم بسته. گفتم cp!‏ را جه گکویند؟ گفتند phe‏ است. گفتم او از جه صابر است؟ 
۰ گفتند هم بر بستن این چشم. گفتم این چه سخن باشد ؟ گفتند وقتی محبوب 
او در سفری می‌رفت. وقت وداع در دك چشم او آب ظاهر شد و در دك چشم 
ظاهسر شد. OT‏ چشم کسه wT‏ ظاهر نشد برهم رست . | کنون مدت شصت‌سال 
است که نگشاده» و می گفت که چون در وقت وداع مطلوب مراکاری یامدی 


و به گر ده با من atl ge‏ نکردی > من یز تو دا بیش واتی نکشایم و جهان روشن 


¥- اصل: راهب دل ماه از Leal‏ مشرق. 


۶ « لوعات » در اصل ناخواناست. متن از: پاء VES‏ 
۷- اصل: عاشفی داند میان. متن ار؛ با گ۲ . 


)4 تو “piles‏ ای طرطی 4 si‏ تو نیز مرا درین کار کار یالی من مهره am Lae‏ دو 


برچینم و بعد ازین هر گز دوی تو نبینم. 


قطعد : 
نخشبی با همه نکو می‌باش کشت کی نفل زا نک Holy‏ 
۵ گر تو با دیگری نکو باشی دیگری با تو هم نکو باشد 


طوطی گفت ای کد بانو» مثل این کلمات بر کسی گوی که وی را در قاق تو 

اضطرابی نبود. و شبه این نغمات وقتی سرای که او را از Vly‏ تواضطر اری‌نباشد 

اما مرا چنان تخل و تخالج می‌شود که عشق نو از سر زبان است نه از ضمیر دل. 

و دعویآو Alam‏ ازسر گزاف‌است زه از صدی باطن» nan‏ نه امروز جندین‌شب است 

۰ که من تورا ازبرای این کار باعث و محرض می‌شوم و آدات وشروط رفتن و آمدن 

می آموزم. جندین تأمل ils‏ چرست 1 وجندین‌سکوت و آهستگی را ga‏ جب Tam‏ 

مکّراصاات اصل‌تو» توراازین‌امرزاجرمی گر ددو صلاحیت جرلی تو[تورا]ازین کار 

مانع می‌شود . و چنین می‌نماید که تو از مودت و محبت شوی از معشوقه اعراض 

خحواهی کرد و به‌کاری که آن کار تو است مشغول خواهی شد 6 چنان که دختر زاهد 

۵ -ازالفت سه شوی اعراض کرد وروی به‌عبادت آورد. ندجسته برسید n>‏ نه بودآن؟ 
طوطی گفت: 

چنین گویند» در ایام خالیه و قرون بالیه زاهدی بود شبلی شعار» جنید CUT‏ 

در مکادده و مجاهده تن داده و کلاه بت در تاره نماده. daly oils‏ را پسری و 


\|— اصل: نعجسته کت ای طو طی... در ین کار نیا veg‏ 

۴ ۵- قافیه قطعه درجهار نسخه چنین است [] 

۶ اصل: بر کسی گویی... وسیراين بنمات‌وقتی سرایی. اصلاح‌متن قیاسی است. 
) نسخه گئ: ازینجا ادامه می‌یابد.) 

۸- اصل: ew‏ و لحاح. 

8S محضص و متن بر اساس:‎ wel, اصل: که من تورا‎ ۳۳ er 

۲ اصل: ار این امر elo‏ هي درد 

۳ اصل: از محیت شوی 
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دختری بود. وقتی زاهد را هوای سفرحج و ادای عمره در سر افتاد. وقت وداع با 
زن‌ و يسر آغاز کرد که درین راه که من قدم می‌نهم» درو آفات بسبار است whales‏ 
بیحد» و ادن دختر به بلاغت قریب است. اگر بعد از من‌خاطبی حاضر شود بايد که 
بی‌توقف دامن وفت او را با ذیل مصاهرت او پیوند زنید» و قفل بخت اورا به کلید 

۵- مواصلت او گشادی بخشید که دختر با در خانهةٌ حصم نکوست یا در گور نکو. 
قال النتبی» صلی الته عليه و سلم» و نعم الختتن Gea)‏ 


قطعه: 
خش دختر ان غم حالند و این سخن‌شایع است‌درهر کوی 
اندرین روزگار دختسر را Ble‏ گور به ز BIE‏ شوی 


۰ - بعد قطع منازل و ادای مناسك در باز گشت جوانی دید در غایت صلاح و 
نهایت فلاح. بحکم ولادت ابودت دختر را در عست بدو داد. بسرز اهد نیز در جانی 
مسافرت کرده بود. شخصی حسیب وبرنابی لبیب درنظر او آمد. به‌اجازت و اشارت 
پدر خواهر را بدو داد . زن زاهسد هم مردی دید شایسته و شخصی يافت بایسته » 
بەر Canam‏ ودستوری شوهر دختر را بدو داد. زاهد جون در خحاثه آ مد وداماد ا ود 

IAS متیر ماند و ازین‎ cal در آنجا دید. ازین امور‎ yuo دو داماد‎ coy slu—1d 
مختلف متفکر ماند. ميان هر سه داماد منازعه و مناقشه فایم شد ومکاشحت ومعاوحت‎ 
ظاهر گشت. هریکی درسفیقت و استحمقاق حود حجتی فاطع گفتن گرفت 3 برهانی‎ 


۸- اصل: جانست. متن از: طل» گث» VES‏ 
۱- اصل: بحکم ولایت Hope‏ 

۲ اصل: شخصی حبیب. متن bh tal‏ پا . 
۵- اصل: امور انتقامی متن از: eS‏ 
۵ اصل: از این اعتلان مختلف. 

۶ اصل: مکاشمت ومکاد نت. 

۷ اصل: حجتی قاطع گر فت. 
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ساطع بنیاد نهاد. فصه cpl‏ تزویج در شهر فاش شد» وحکایت این منا کحه در عصر 
شایع گشت. دختر زاهد ازشرم وحجالت این حادثه» که يك زن به سه شوی‌چگونه 
تواند coy‏ در رنجوری شد و عن BF‏ به مرض موت کشید و علت سکته مهر 
سکوت بر درچك حکایت او نهاد. حاضران چنان تصور کردند که مر غ روح او از 
۵- آشیانه تن‌پرو از کرده و هادم‌اللذات عيش خضل او را پژمرده گردانیده و اوبه‌مر ES‏ 
مفاجات بمرد. کار تکفین و تجهیز اوبساختند و او را در مشهد مردگان دفن کردند. 
زاهد | گرچه در al’‏ مر اسم عزاء و تعزیت بتقدیم رسانیسد» اما در باطن خوش 
می‌بود» Gal ST ply‏ نزا ع و افضاح از Ole‏ برعاست وخلی ازغرامت وملامت 


دست بر دا شتا. 


٥‏ قطعه: 
گر جه ازدشمنان‌همةزشتی است زشت تر از همه شماتت دان 


چون شاه زنگی شب» عالم را در ربط و ضبط خود آورد وجهان‌جون گور 

اشقیا مطلم و ERS‏ و تاريك گشت» هر سه حاطب بر سر گور مخطوبة جود رفتند» 
5-10 اول حاطب اول جز ع وفز ع بنیاد نهاد و گنت مرا هوس lam‏ آن مخطو به بسیار 
است و تمنای دیدن این مدفو نه بی‌شمار. من او را از گور ببرون pal yo‏ آورد وبك 
نظر درو خحواهم دید. نباش‌وار OT‏ حجرة سربستة او را بگشاد» وآن گوهر مدفون 

را اززیر گل بیرون کشید. حاطب دوم طبیب پیشه بود. چون روی‌بارغارخود بدید؛ 


۴ اصل: مهرسکوت بر جگر او . مان از : 8S cb‏ ک5 ۲ . 
۵- اصل: عيش حصیل. مل حصل (وددزیر at oT‏ ). کث: <ص. کث ۲ : خحصیل. با : ماحصل. 
اصلاح فیاسی است. 

۶ اصل: او بمر د کار تکفین. 

8- اصل: دست از او بر داشتند. مین از: طکث. 

۱۸-۶- اصسل: گفت مرا هوس بسیار است دیدن جمال‌این مدفونه واو دا از گور بیرون 
حواهم آورد وبك نظر درو حو اهم دیل ol‏ حجره سر بسته اور !| یکشاد و آن کوهر 
از زیر مدفون بیرون کشید. تن بر اساس:ط YES‏ اصلاح‌شد. 
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گەت درین عورت همه دلابل و شواهد حیات مشاهده می‌شود و امارات وعلامات 
زند گانیمعاینه می‌افتد.ازونز ع رو ح‌نشده» بلکه سکته اورا ساکت گردانیده‌است و 
از Gil gol Gel‏ و اطعمة نامطابق رطوبت در اعضای او مستولی شده وبرودت در 
اجزای او متلاشی کشته» ماده فاسد معده را ممتلی کرده و عروق و عصبات را از 
۵- حر کات مانع شده » از بس که سکته در جوار ح او ظاهر شده همه مفاصل و مدافد 
فروبسته و آتش غریزی مغلوب و مسلوب شده. این چنین کسی را اگر معالجت 
کنند امید باشد که نهال عیش او از سر تازه شود و نکالت و سقامت او به Canons‏ 
بدل گردد. و علاج این عارضه آنست که این مر بض را به دوالی درشت و جوب 
باريك چندان بزنند که حرارتی‌در باطن‌او ظاهرشود وبندهای مفاصل او گشاده گردد. 
۰-قبل دب خير فی شرو رب نفع فی‌ضّر. اما باطن که مسامیعت SAS‏ بروجود او 


دوال Le‏ زنند و براندام او چوب lie‏ فرود آرند؟ 


مقطع: 
روحی بر و tle‏ ممزو ج و متصل" JS‏ عارضا تیک توذینی 
able‏ سيوم گفت او را نحود مرده دیده‌ایم. من Les‏ خواهم کرد باشد که 
۵-به‌سعی من اورا شربت حیات نوشانند واز بخت من‌اورا کسوت بقا پوشانند. اوهم 
چنان کرد. بعد از زمانی OT‏ ساکن متحرك شد و OT‏ مرده زنده گشت. بامداد Ge‏ 


٣‏ حهاز نسخه دیگر: ابرهاق رو ح. 

۴ اصل: در اجز ای او امتلا گشته. 

۷- اصل: عروق عصبات از حر کات. متن از: Tb‏ گ۲ . 

۰ عبادت عر بی دد هر پنج نسخه مغلوط ومفشوش است. اصلاح فیاسی والتقاطی است. 
۰ - اصل: اما باطنی. 

۱ اصل: دوال عیان. 

۳ اصل : ممز وج ومنقلب و کل.... منن از: ط . 

۵ ۱- اصل: باشد بسعی من او داکسوت بها پوشانند و تواند که بهر من اورا لباس حیات 


wb اذ:‎ oe . بسن‎ 


۱۸۰ طوطی نامه 


واش و yt ai Ru‏ سر وقت او رفتند و از زنده شدن أو متعچب و متفکر شد ید. 
غوغای قدیم از سر تازه‌گشت و فتنه خفته باز از سر قایم شد. هرسه خاطب چنکث 
دراو زدند و دعوی استحقاق کردند . حاطب اول کفت yl‏ بوسف مرا زیید» زیر | 
که او را از چاه گور من بر کشیده‌ام. حاطب دوم گفت این مرده مرا شاید زیر | که 
۵- کیفیت حیات او من گفته‌ام. مخاطب سيوم گفت استحفاق این عروس مر است,زیرا 


که او به سعی من ز od)‏ شده است . 


قطعه: 


نخشبی کیست کو نکو نخرد ؟ Cod‏ خاتم از نگین بساشد 
صد خریدار در cg Ole‏ هر کجا گوهری مین باشد 


دختر زاهد کفت : سبحان النه؛ این حه طایفه‌اند که از بشان نه در زن-د گی حلاص ‌است 
و 49 در مرد گی؟ مر | هیچ ره از بن يست که من بشوی کردن نپردازم وطاق wil jane‏ 
رد ر حت خو د سازم. س از Alot‏ منافشت - در ون آمد dar‏ زهادت دد 

در هب حود سارع. پس ار سس جود ارو در صومعه رهادت در 
رفت. موی سرتر اشید dale‏ پشمی بوشید ودر تنقه نفسانی وع.ادت دز دانی‌مشغول 


۵ | دشد. وشا طایفه‌ای که oles‏ عشصی په Lis‏ می در دد وراحت دنیاوی isa,‏ ات‌عشباوی 


بدل می کنند. 
قطعه : 
نخشبی راست شامت خحو ol‏ بهر Lis‏ سوه می کنی تو عمل 
خوش کسانی که‌می کنند امروز ely‏ ند را به س بدل 
—Yo‏ خاطبان al‏ جون‌آن سال مشاهده کر دند واز مواصلت او مأبوس‌ماندند دست 


س اصل: جنك در آوردند. اصلاح بر اساس: yes ith cb‏ 
—\yY‏ اصل: طاق محر اب oA,‏ هنن از wb ‘¥ as ib:‏ 
¥\~ اصل: منا قشت بیر ون امد. tbh: Jl cy?‏ با. 


14 اصل: داحت و شادی به لدت. 
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طلب از دامن وقت او بداشتند» و هرسه جانبی بشتافتند. 
طوطی جون سخن اینجا دسانید» با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» مگرتو 

راهمین نت و امنست است که از Ail‏ عیش و از کاشانه لدت Oy yr‏ آبی» در 

صومعة زمد وبهزاویة نامرادی خزی و نفس مسکین را از lA‏ این جهانمحروم 
۵- نکاهداری؟ ا گر سر OT‏ داری که چند روز نرد حرمی ببازی و اشهب بیغمی‌بتازی» 

پس وفنی است گزدده و هنکامی است بسندیده. per yy‏ وجانب BU g‏ دوست شو و 

دل را ازمرادات نفسانی حظطی ده و جان را از ol‏ این جهانی نصیبی بخش» 
شعر : 

ادا هبّت" ریا & فافتنمها فان JUN‏ عاصفة ارکنوداً 

10~ حجسته حواست تا همچنان LS‏ و جانب واق دوست شود » گوبی روز در 

کمین بود» درحال غوغای آفتاب بر OT‏ و صبح چهرۂ لمعانی ER:‏ و رفتن او در 


توقف افیّاد. 


قطعه: 
نخشبی go>‏ است تا رود امشب سوی‌خحوبی که‌زدز خوبی کوس 
~\d‏ صبح از رفتنش بشد مانع دشمن عاشمانست صبح وخر وس 


۲-۶ اصل: مگّر تو را همین امنیت است که از خانه عيش و کشانه لدت این جهان 
محروم شوی FS‏ سر OT‏ داری که چند زوز نرد عرمی GIL‏ و اشهب بیغمی 
Cee GOL‏ بسندیده. متن بر اساس: yes tS cb‏ اصلاح شد. 

4 اصل: بیت عر ب یکلا" مفشوش ومفلوط است. متن براساس:ط» YES eS‏ اصلاح شد. 


داستان شب بیست و یکم 


داستان شیر و چهار وزير او» و برهمنی که از مجاملت دو وزير آسوده 
شد و از مناقشت دو وزير فر سوده ماند 

چون شیر غران آفتاب در بیشةً مغرب رفت و آهسوی مشکین ماه از بیابان 

۵- مشرقی بر آمد» E‏ به‌طلب ر حصت بر طوطی آمد و کت ای بی علم از تلاطم 
امواج فراق» و ای بی حبر ازترا کم افواج اشتیاق» مرا جنان تخیل وتخالج‌می‌شود 

که به‌تو روزی از روز من روی ننموده است و تو را وفتی از نمد من ONS‏ نبوده ۰ 
بشذو بشنو : وقتی کر کسی شتری راگفت ابن جه رضاست که رل بر آن نهاده و این 

ج تسلیم است که تن ڊرو داده‌ای» که هر بجه‌ای تو را پیش کرده وهرسویمی‌راند 
gto‏ هر کودکی مهار تو راگرفته و ھرطرفی می کشد؟ شتر گفت ای کر کس» تو بدین 
سخن معذوری زیراکه تو راکاربا مرد گان افتاده است ومرا با زندگان. ای طوطی» 
دانم که تو نیز از دل من بی‌علمی و ازاندوه من بی Sy‏ تو معذوری؛ زبرا که تو 


راکار با سلامت افتاده است» ومرا با ملامت» | لعشق تر کف السلامة فی Jato!‏ 


۴ اصل: آهوی ol‏ 

۸- اصنل : می‌شو > که هم توروزی بروز من آفتی ننمود و وفتی ترا از کاره من نمدی 
نه بمود دفتی کر کسی. در دیگر نسخه‌ها نیز مفشوش وهفلسوط است. اصلاح متن 
بر اساس کث ۲. 

۳ اصل: افتاده و مرا با ملامت. 





۱/۸۴ طوطی نامه 





سبیل | لملامة . 


قطعه: 
نخشبی درد تو چه داند کس پیش هر کس چنین چه می‌نالی؟ 
انده دیکری کجا داند هر که از اندهی بود خالی ؟ 

۵“ طوطی CF‏ ای کدبانو» این جه صمصام تفریع است که مرا سیر OT‏ ساحته 


و این چه‌خدنکّث تشنیع‌است که مراآماج آن کرده‌ای ؟ وتورا چه‌علم که مرا از اندوه 
تو دل در کدام غم است» و تو را چه حبر که مرا از گریۀ تو دیده در کدام نم است؟ 
اکر عزیمت رفتن داری ادن ساعت ساعتی co‏ است و وقتی فرخنده و برو » اما 
باید که زود مراجعت نمایی و بر در آن محل ples‏ نکنی وحرص‌راکار نفرمایی» که 
(سحرص درهمهة ادبان امری است مذموم و طلب زیادت در جمیع مداهب فعلی است 
مشئوم» و اگر چنان کنی همان بینی و مشاهده نمایی که برهمن دیده است. نحجسته 

بر سبط جکونه بودآن؟ طوطی گفت: 
روابت کرده‌اند که در نواحی گجرات برهمنی بود با مال و منال و غنیت و 
وثروت» ناگاه فاك م-کار و زمانة غندار مهرة مراد او درششدر نامرادی انداعت و 


ami ١ ۵‏ بدو داده 34 بکلی باز سیف و او را مفاس و کدا گردانید. 


قطعه: 
هر جه بدهد زمانه غدار داد خویش باز بستاند 


۱ اصل: سهل ! لملامة. 

۷ اصل: و تورا چه غم که مرا از 4S‏ تودیده در کدام نم است. متن از: ط ‏ گث» 
کف ۲. 

۰ - اصل: که حر ص از آدمیان... زبادت طلب... فملیست میشو. متن از : ول کث. 

۳ اصل: روایت کر Milos‏ گجرات . 

۳ اصل: Cate‏ وروت 


۷ دداصل: کیست کاین حکمت. 


داستان شب بيست و یکم ۱ ۱۸۵ 


بر همن‌جون حصدی روز گار بدلد و تقلب لیل وثهار معاینه کرد» کفت مرا 
از ةيغ ايام سیر نمی شاید افکند وازدست روز کارازبای در نمی بايد Jat‏ درد کسی 
نوشد که او صاف حشیده باشد و کهنه کسی بوشد که او نو بوشیده باشد» هیچ گلی 
بی زحمت خار فیست و هیچ al‏ بی‌مشفت مار نه. هرجا که محبتی است در پی 


۵- محدمی است و هر کیحا که عبشی است در پی او افلاسی . 


قطعه: 
نخشیی سود isthe‏ نود ریخته pale‏ دی دوال که دس ۳ 
حمر خوش خواره‌بی مار که یافت؟ ملك خورشید بی زوال که دید؟ 


روزها می گذشت که روزن مطبخ او آرزوی دود داشت و نمی‌دید» ور حم 
۰سما در تنور او به‌پختن گرده حاماه نمی‌شد. ضیق عيش او به‌درازا LAT‏ و محنت و 
مسکنست اوبه‌تعاویل انجامید. بحکم آنکه بر کت در حر کت باشد» جانبی مسافر شد 
و روی به قلاع و بقاع نهاد. روزی در بیشه‌ای گشن و جنگای خشن رسید. شیری 
دید با مهابت وسیعی OIL‏ با صلایت بر لب جشمه ساری می‌غلطید و در OLS‏ آبی 
مراغه می 6355 coals‏ و گوزنی در plas‏ حدمت و محل وزارت استاده» و gel gl‏ 
۵-و نواهی او چشم داشته . برهمن در اندیشه شد که اگر مراجعه نمایم بالقطع شیر 
تعاقب کند و اگر پیش شوم ha‏ نعوبش در گورستان رفته باشم وخود را در کام 
25243 رلاافکنده. نا گاه نظر آهوو گوزن برو افتاد. به‌یکدیکر گفتند که این بلار سیدةه 
از Ole‏ سیر آمده از کجا آمد؟ و این برخود نبخشیده از کجا رسید؟ افوس که در 
+ اصل: و کیسه کسی بوشد که او بوشیده باشد. 
۲۴ اصل: هیچ کمال... هیچ مال بی مشقت . 
۲ اصل: دوی بقاقه نهاد. متن از: ط 5 
۲ اصل: در بیشه کشن وجنکل جشن tb.‏ در جنکّلی کشتن گر فت و بيشه کش,با: درجنگلی 
کشن و Ata‏ دا عشن. کک : جنکلی کشن و ate‏ عش. yes‏ : در جنگلی و بیش 


—\A‏ اصل: بر تخود بحسیده از gl‏ سیر آمده از کا J‏ سمل 





نوبت ما عون بیکناهی ربخته شود و بداعالانسان بنبان‌الدین که عبارت از اوست» 
> آب حواهد شد . مع‌هداکار خود می بايد کرد. اکر امرروز در رعایت و صیانت 
اهمال نماییم فردا معاقب ونادم مانیم. پیش از NT‏ شیر درخون برهمن چشم سرخ 
کند» آن دو وزیر زبسان به دعا و ثنای شیر بگشادند و گفتند صیت اکرام و آوازة 
۵- انعام شاه سباع در جهار Jie‏ عالم شیو ع بافته که به آدمیان هم رسیده و برهمنی 
آمده و در صف نعال ادستاده از مهابت ان در گاه و عظمت ادن بار گاه نمی تو اند 
که پیشتر آبد. اکر فرمان باشد و استظهار صادر شود او بشرف تقبیل انامل سبعی 
مشرف گردد. شیر گفت تیکو باشد. وزراء پیش شد ند و برهمن را ره حد مت در آ وردند 
شیر گفت او را has gs‏ که از ماع و اقمشه و زر و گوهر حلق که آنمجا مانده است 
۰-آنچه dal ge‏ بردارد و OT‏ مقدار که تواند بر گیرد. برهمن هم چنان کرد و از سعی 
جمیل OT‏ وزراء اسباب او میسر شد و معاش مرتب کشت و lb‏ گدایی او بریده 
شد. آری» سلطان مطلق» تمالی و ya‏ » که ET La‏ الدی بيده | لمللك abs‏ 
ملك بی‌زوال اوست» اکرچه ملوك و سلاطین را نعمت بسیار می‌دهد اما ابشان را 
هیچ نعمتی TVG‏ از وزیری نیکورای و مشیری داهی نیست. انبیاء که بکمال‌عقل 
۵-موصوف‌اند ایشان را از وزبرجاره نبوده کما قال موسی علیهالنسلام “erly‏ 
لی وزدراً من اهمسلی» و لاصه موج-ودات و eile Lrg‏ و آدمیان) محمد 
مصطفی صلی الله عليه و سلسم که ساطان تخت عرش‌بود می‌فرماید که مرا چهار 
وزیراند» دو ازادل زمین ودواهل آسمان. “gi (ra la‏ من اهل‌الارض فا ig‏ 


ye J‏ و اما الدين من اهل السماء فجبر یل و میکائیل. 


۳- اصل: فردا در معا تب مدرم مانیم. متن از :.ط. 
ی اصل: و بر اصف صنعت )3( در صف نمال... این گاه و عظمت. 


\ \|— اصل: 3 از oh ol‏ زر 3 اساب اومسر eo)‏ 


داستان شب بيست ویکم 5 LAY‏ 





هم 


تصعه: 
نخشبی زیب ماك از وزراست شب شود روز از مشیر نکو 
ملک داران تخت دسا را ملکث دیکر شمر وزير نکو 


حاصل‌البات جون جند روز بر آمد» Los‏ وجود کثرت OT‏ نعمت برهمن را 
۵ را هوس زیادت شد و باعث حرص توانگری او را بر آن داشت که hook‏ پیش 
شیر رود و آنجه زر و جواهر بافی است بیاورد؛ و ندانست که طمع ذمیم است و 


عاقبت حرص وخیم است. قال حکیم نکحالحرص الامل فولد بينهما الحرمان. 


قطعه: 
نخشبی شو به اند کی فانع حرص در مرد غّل ds‏ بود 
-٥‏ همه خعواهی همه ز دست رود طلب کل فوت JS‏ بود 


چون برهمن در عرصة ساحت شیر رسید» OT‏ روز نوبت گر گے وشگال بود 

ایشان پیش رفتند وسلسلة خبائت جنبانیدن گرفتند و کفتند که ادن چه بیحرمتی است 

که ادن آدمی می کند و دلیروار بای بر ساط bol.‏ می‌نهد! از domes‏ قهر شاه سباع 
نمی‌ترسد؟ Stel‏ مهابت خود را نمی‌باید شکست و آدمی را با حود گستا خ‌می‌باید 
۵- کرد که از تلط آدمی فساد بسیارخحیزد. شیر بخردد وقصد برهمن کرد. برهمن‌جون 
OUT‏ غضب معاینه کرد و آهو و گوزن را آنجا ندید» بردرختی سوار شد. شیر از 


el sl‏ وزراءعبه زار درت آمد و در بند دریدد برهمن شد. BIG‏ ر sly LLS‏ صم 
۲- اصل: مصراع دوم قطعه مغشوش است: (« شب بود روزالمر دکو» 

۵- اصل: برهمن دا هوس راء 

۷- اصل: فر اد بینهما. متن اذ: 25 

۷- اصل: همه نسخ: الجرهان الدی. اصلاح قیاسی است . 

vy‏ اصل: ایشان گفتند و سلسله خبا ثت گر فتند که این‌جه. 

۵ - اصل: از سلات آدمی. 

۵ ۱- اصل شیر بغر بد. بر همن حجون... 

¥\~- ابل: اغواء ورراء. 

۷ اصل: دریدن شد. متن biol‏ 


۱۸۸ طوطی نامه 


ملك باشد» و مشیر بی‌تدبیر دشمن مملکت بود. قيل مثل الملك الصالح اذاکان له" 
وزير فاسد مثل الماء اصافی | لعذب فى | لبثرالذی لایستطیع الانسان وروده وان 


کان سا بحاً و الی‌الماء ظامثاً. 
sdalag‏ 
۵- نخشبی ملك قادم از وزراست در وزارت شروط بیعدد است 
ملکت را رازن نکو باد Listy‏ ملک از وزير بد است 


هم درائنای آن آهوو گوزن رسیدند و برهمن‌را بدان‌حال‌بدیدند» با حود گفتند: 


سبحان‌الله» این حه eb‏ است که درانسان ترتیب نموده‌اند؟ و ادن جه حرص است 


که در آدمی تر کیب کرده‌اند؟ 
٥‏ شعر ؛ 
ce‏ الرياسة داعلا دواء له" و قلما نجدالّراضین بالقسمة 


یکبار او را به حیله از پنجۀ فهر شیر حلاص داده بودیم و به تدبیر از سطوت 
رعب غضنفر مناص بخشیده . نمی‌دانیم این بار حال او چگونه خواهد شد. 


شعر 2 
Isl -۵‏ ما آهان امسر نفسه" فلا کرم الله من يکر مه" 
پس هردو بیش شیررفتند و گفتند Cyl‏ برهمن مردی حق گزاراست‌وشخصی 

حلال وار می‌نماید» که صیت کرم و آوازڈ نعم شاه سباع به گوش‌سا one! OLS‏ 
رسانیده.| کنون آمده‌است‌تابه‌سمع‌مرغان هو آنی و صومعه داران‌اشحاررا هم بر ساند. 
۱-۳ عبادت عر بی در اصل و در نسخه‌ها مفشوش است. اصلاح قیاسی است. 

اصل بیت Jal‏ مغشوش است. متن از:مل tS‏ کت ۰.۲ 

۶ اصل: نکو باشد, 

۷- اصل: « سبحان‌الته » ند ازد. 

۱- مصراع دوم بیت عر بی در اصل »خشوش و مغاوط است. متن از:ط. 

۵ - اصل: مص رع اول بیت مغلوط است. اصلاح متن قیاسی است. 

۸ اصل: تا مرغان هوایی. متن ار :یا. 


داستان شب بيست ویکم ۱ ۰ 1۸۹ 


بر منبر زمردین شاخ بر آمده و حطه مناقب کیتی ols‏ می حو اند . آتش خشم شیر که 
مشتعل 3 ملتهب شده بوده از wT‏ این كامات فرو نشست و از زار درخحت در بدشه 
مهایت نود رفت» وبرهمن نیز از درعت فرو dal‏ 3 راه خود گرذت و به حیله از آن 
ورطه هلا کت لاص بافت. رود از آن شرط کرد که ره | رد اد el‏ شود و به فلیلی 
۵~ راضی گردد و درطاب زبادت زحمت نبیند. عزاز من» هرجه برای تحلق‌داشته شوده 
عاقبت OT‏ به‌علق‌خحواهد رسید اما زحمت خحلق ازسبب زیادت است» که آن هر گز 


در دست نو اهد آمد 3 pr‏ طالب در تواو تلف خحواهد رفت . 


قطعه: 
نخشبی ESF‏ هر زیادت کن تا نمانی تو تحت هر نقصان 
9 [ سه هر که او طالب زیادت شد کار او هر زمان است در Olea‏ 


طوطی حون سخن اننجا رسائید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» برهمن 

راکه OT‏ همه خحوف و حطر روی نمود از آن بود که او حرص را کار فرمود و به 
اندك خود راضی نشد . تو نیز چون بر کنجينهٌ وصال محبوب قادر شوئ و بر دفینه 
اتصال مطلوب قاهر گردی باید که حرص راکارنفرمایی وهم به اندك راضی شوی و 

۵ |-هر جه زودتر درحانسه آبی . Ake‏ از استماع این کلمات؛ مر بض‌و ار برجست و 
حواست تا جانب واق دوست رود صبح 95 لی ازوحریص‌تر بود. درحال‌غوغای 


رور بر آمد و صح جهره cgi laa)‏ بکشاد و رفتن او در توق افتاد. 


قصعه: 
gre Pree‏ است تا رود امشب سوی‌خوبی که زدزنعوبی کوس 
۵ے صح از tle AAs td)‏ دشمن عاشماست gree‏ 9 
بجع ال رس , (om‏ ن I‏ <ردس 


۵ اصل: « غز یز من » ندارد. 
۷ اصل: در تلاطت daly‏ د.فت. متن از: کک کت ۷. 


wid gels Sb اصل:‎ ~\¥ 


داستان شب بيست و دوم 


داستان زن امیر و دبدن او گل نر کس, 9 BUS‏ مرغ بریان و سم ندیم 

چون ساطان جهانگیر آفتاب در کشور مغرب رفت و خحسرو سیارات ماه از 

سمت مشرق بر آمد» حجسته چون گل در باغ و مل در دماغ به طلب رحصت بر 

۵- طوطی رفت و گفت ای انیس با وفا و ای جلیس با cline‏ چنین گویند که بز ر گی 

بکلی از نحلق etary‏ بود و بتمامی از انسان اعراض کرده . روزی او راگفتند چرا 

Oly‏ حلق نباشی و با مردمان انس نمی گیری؟گفت من پیش ازین معدوم بوده‌ام» 

بعد ازین نیز معدوم خواهم شد. و وجودی که ميان دو عدم باشد» OT‏ را وجود 

نگویند. ای طوطی» چند روزی که حیات مسامحت کرده» | گر دستوری دهی با بار 
۰-باشم نه با اغیار, 


قطعه: 
نخشبی دور ماند از خویشان چسم او کار بحر ger lj‏ کرد 
دوات آن کس برد که عمر عزیز ۳ عز یز ان خویش آخحر کرد 


طوطی گُفت ای کدبانو» راست کفتی.حیات همان‌معتمد که درحضوراصحابت 
۵- اصل: کو دند بزد گی. متن tal‏ ط. 
۷ اصل: بعد اد این معدوم. متن tol‏ پا. 
۲- اصل: مصراع دوم دد اصل مفاوط و مغشوش است. اصسلاح قیاسی است بر اساس 
سخه‌ها ی دیگر. 
¥\- اصل : که با pow‏ و درحضور اصحاب. متن از: کے » کث ۰۷ 


۱۹ طوطی نامه 


رود و عمر همان معتبر که در نظر احباب بگذرد . حیاتی که بی‌موانست باری باشد 
مر گی است عظیم» و عمری که بی‌مصاحبت عزیزی کذرد عذابی است الیم. اما تو 
بر خود ابسواب محنت می گشایی و از فرق دل" کلاه راحت خود می‌ربایی. 
بنابر آنکه تو خود هم مهرة HSS‏ می‌بسازی و خود را به‌ستم صبور می‌سازی» و 


۵- نمی‌دانی که عشق با صبوری قرار نکند و زیبق بر آتش آرام نگیرد. 


نشور + 
“Obs!‏ محبوت وعاش du ona‏ فدالك كذاب فی‌الهوی غر صادق 


ای کد بانو» | کر dm‏ در gor ware‏ تلف جایز یست» مع‌هدا درو شروط 
3 آداب راکار «سمیار است . حول دو در مجاس دو ست )$9 بابد که‌هم حسن lal‏ 
و در حود حون رن آن امیر نخندانی . دیسد در سیل جکو نه بود ن طوطی گفت: 
چنین کو CAD‏ در افصای کرم-ان امیری بود فلك جاه ملك سیاه. زنی داشت 
در عادت Calg: 3 Slam‏ کمال. 3 آن امیر را grids‏ بود» هر بار که او لب رحند ۵ 
بکشادی Lh‏ دامن کل ازدهن ر بختی» اکر روزی هزار بار تبسم کردی هزار باردامن 


۵و آستین او پر از JF‏ شدی. 


sdalas 
نخشبی‌درجهان جه‌ها ږو ده است تا ندانی که نیکویی کم بود‎ 
اجنين هم بود‎ le در جهان‎ ig > دهر از نيك و ید نید‎ 


۱- اصل: در نظر ار باب گردد و AS Sls‏ متن از : ی 

۳- اصل: از فراق دل. متن از: OF ib‏ ۰۷ 

۴ اصل: حود را ستم صبوری می‌سازی. متن از: با. 

تس اصل: با صبو ری کار ندارد... ]رام نمی گر د. cp‏ ار : ما . 

۷- اصل: AS‏ عاشق محبت. ط: عاش عاش محبت. پا : پیت دا ندارد. OS‏ ۰۲ عاشق 


مدره ۰تصحیح سی | one‏ 





داستان شب بست و دوم ۰ ۱۳ 


وهی رسولی Aim‏ از نزد پےادشاہ بر این امير آمدند و امیر جون ابشان را 

بانوا عفنون ذوفنود‌دید: ندم حود راحاضر کرد بنابر ANT‏ هر اطابف که درایشان بود 
دروهم بود؛ و حنده گل بر آن‌مستز اد داشت. ایشان رفتندو تعر یف او با پادشاه گفتند. 
بادشاه استدعا کرد و جند کس فرستاد تا تحمیق این عجایب بنمایند. جون نزد امیر 

۵ آمدند Gla!‏ آن روز ندیم در ده بود. کسی فر ستاد ند و اورا طلسد‌ند. در آغاز راه 
aS‏ می آمد زنگیی ددد که mali‏ روی او جاشت را شام می کرد و تیر گی جهرة 
اوروزرا شب می گردانید. لب زبرین اوتا ناصیه رسیده و لب زبرین تا دامن‌دویده. 

با صد هزار نشاط بی‌سماع رقص می کرد و بی سرود بای می کوفت. ندیم از حال 
شادی او استفسار کرد. زنگی گفت این‌همه شادی من آنست که من‌همه‌وقت معشوق 

۰ سر أ نمی تو آنستم دید ودیر گاهی وصل اومیسر می‌شد. امروز بعاقبت به وصل ws gerne‏ 
خواهم پیوست و روز و شب به اتصال مطلوب خواهسم رسرد. ندیم گفت معشوق 

تو کدامست؟ زنگی گفت زن ندیم. گفت امشب توبدوچگونه خواهیر سید؟ زنگی 
cas‏ اورا امیرطلب کرده و وزبران و رسولان آمده‌اند» و او جند روزخو اهد ماند 

و بزودی به خانه نخو dal‏ آمد. من نیز حند روزی gal‏ معاشعه خواهم Gel‏ وبا 
۵-زن اونرد معانقه عواهم باعت. ندیم متأمل ومتفکر شد که این چه‌می‌شود؟ خواست 
ا باز گردد و تفحص این کار بکند» مستدعی امیر نگذاشت و او را در مجاس امیر 
آوردند» و درسلك سایرندیمان منسلگث گردید. و او راغم زن و اندیشه زنگی‌چذان 

در نب و wl‏ ادا ano‏ بود که هر جزل امیر حواست که درحنده شود و اسر بزی yl‏ 
آیند گان ببینند اصلا گل لب او نخندید وعنبر او در تبسم نیامد. آری» حکماء گویند 


۲ات اصل: و pel‏ ندیم سود را حاضر درد حون تادر ډو د بنا بر ANT‏ متن ار:ط « yes‏ ۰ 
۵ اصل: فرستاد و اورا طلبیدند. تصحیح قیاسی است. 

۷- اصل: لب ز بر او. متّن ار: ط » mo cy CS‏ 

¥ اصل: 3 اران دیرین تا دامن و دیده. تصحیح بر اساس: yes 25 cl,‏ 

۱ ات اصل: بوصل محیو بت إو سم ز Claw‏ تصحیح فیا سی است. 

¥\— اصل: اشهب معاشرت. one‏ ار: cb‏ کک با , 

-۱ اصل: کلات او a‏ متن از: پا کک ۲. 


۱۹۲ طوطی‌نامه 


که حنده علامت عرمی است و تبسم امارت بیغمی. ریا بر آنکه جون فرحت در 
صورت آدمی به افراط AAS‏ و خحوشی در بطانه انسان به نهایت انجامد و در جمیع 
عروق ومفاصل‌شیو ع بابد ودرهمه اعضا وجوارح متلاشی 69995 آن فر حت خو dal‏ 
که جانبی سر برون کند و از ممری از درون برون رود » ضرورت راه دهان گیرد. 

۵ اگر فرح Jeli‏ باشد هم به یسم آعر شوده 3 اکر میانه بود په ضحك کشد» و اگر 
غالب باشد به قهةهه انجام‌د. 


قطعه: 

نخشبی غم‌زده fous lat‏ و۵ کجا ol‏ » وه کجا خنده ؟ 

خنده کردن نشانه شادی است بر غمان را جه کار با خنده 
۹ امبر حون ندیم را در اضطرات دید جنان تصور کرد که به‌تکلف روی‌ترش 


کر ده و به ستم خود را عبوس ساخته. فرمود تا او را در زندان کنند, حون زنگی 
شب چهرة قیری بگشاد. جهان بر ندیم ERG‏ شد و غم زنگی او را روی قیری 
گردانید. اتفاقاً زن امیر با پیلبانی عاشق بود. چون پاسی ازشب گذشت. پیلبان پیل 
زیرقصر آورد. زن امیر از بام قصر فرود آمد وهم برپشت پیل Ole‏ ایشان امتزاجی 
۵-و اختلاطی شد . ندیم چون OT‏ حال بدید بخندید و دامن و آستین او پر گل شد . 
حبر خحنده او به امير رسانید ند. امیر گفت ye‏ مر jee‏ از آشمانه دل و دهاع أو 
پرواز کرده؟ و ا گر نه اين جه 95 dam‏ دارد که در مجلس انس نگیرد و در زندان 


رند زد ؟ 


pel ۳‏ :با فر اط AAS‏ انجامید و در جمیع مفاصل. 
۵ اصل: به ضحك کمینه و اکر غالب. 

۱" اصل: ستم بر خود عبوس. ..متن ار : طّ. 

۲- اصل: چهرة فهری. 

۵ اصل: بدید و دامن. 

۷ اصل: این gi‏ جه AS‏ من th sal‏ تنل ک ۰۷ 


داستان شب بيست و دوم ۱ ۱۹۵ 


قطعه : 

= ind a; 8 

نخشبی در محل بکن gos‏ کار بی وقت‌شبه سنکث وسبوست 
حنده و 5 514s‏ که Jal yo‏ بود همه اندر محل خود نیکوست 


روز jhe‏ امیر و زن او شسته بودند. باغبانی JS‏ نر کس a‏ امیر بیاورد؛ و 

۵ زد امیر در حال روی از آن بگردانید و جادر بر سر و اندام حود کشید. امیر برسید 
که سیب mel‏ راز ومو جب اعراض‌جست آزن كفت بر گس صورت چشم دارد و من 

می نحو اهم جر چشم امیر مرا هیج جشمی دیگر ابیند» و بغیر ديدة ماك هیسج دیده 

بر من نفتد. مرغی بربان برطبقی نزد ماك نهاده bags‏ ازین سخن بخندید. زن از 

OT‏ متغبرشد ودست در دامن امیر زد و گنت نورا بايد کفت که این مر غ‌چراخندید؟ 

ه ملك در حند اند دشید هیچ فر اهم نیامد. از علماء وحکماء استسار کرده وهیچ کس 
جواب نگفت. زن از آنجا که ستیهش زنان است» اصرار و استیداد بنیاد نهاد» و 
گفت تا مرا مرر ومصور نشود که این مر غ جرا خندید؛ باطن من هر گزجمع‌نشود 
وخاطر من هر گزف راهم نیاید. و نمی‌دانست که کشت این‌حال سیب خحجالت اوست 


sdalad —\d 


نخشبی هیچ نیست استبداد شخص بدخحوی‌شعصم حود باشد 
مرده‌ی جملکی مسامحت است مسردم ناصبور بد باشد 


جون بد حوبی زد بسیبارشد وحکارت‌خنده مر غ در افو اه افتاد: ندیم‌هم دشنمد 4 
و ol‏ حکابت دریافت که خندة مر غ جه بوده است. بر امیر پیغام کرد و گفت | گر 
۰ -فرمان باشد من بگوبم که OT‏ مر غ چرا عندید. امیر به احضار ندیم فرمان داد و 
۵- اصل: جادد برسر کشید, 
۱- اصل: ذن oly‏ ستبهش واستبداد shy‏ نهاد. متن از: گث ۰۷ پا . 
ivy‏ اصل: آهنکگ این احوال. 
۴۷ اصل: موجب افزون. من از: طء YES AF‏ 


۱۹۶ طوطی نامه 





فرمود اول؛ Gol‏ بکّوی که تو در OT‏ زندان جرا خحندیدی؟ که نزديك من خنده تو 
عجب‌تر است در OT‏ محل که خندۀ مرغ برطبق. ندیم سرپوش از طبق بر گرفت و 
تمام حکایت زنگی‌وقصة زن ود باز نمود و گفت به‌چنین تشو یش و تشوبر به‌نعدمت 
آمدم» ومرا به زندان فرستادی. غم بر غم من زیادت شد و اندوه براندوه من مز Md‏ 

۵- گشت. من‌هم درین تب و تاب بودم که نیم شبی پیلبانی که برمنکوحه توعاشق بود» 
پیل زیر دیوار آورد و مستوره از قصر فرود آمد برپشت پیل و ازغایت بی‌صبری 
بربالای JS‏ غرض‌خود حاصل کرد. چون من این حال معاینه کردم مرا حنده آمد و 
اندوه زن خود از دل برفت. بناب ر KIT‏ چون چنین کریمه‌ای ميان کوچه بر بالای 
پیل ابن‌چنین کار کند» | گر آنچنان کمینه در گوشةۀ خانه بکارشود عجب نباشد. امروز 

۰ -همان زن با جندان Gad‏ وفجور پیش امیر دعوی صلاحیت درو غٌ می کند وازدیده 
نر گس روی می گرداند و می گوبد من از عصمت و عفت خود نم ی‌خواهم که جز 
چشم امیر چشمی دیگر در من افتد. مر غ بریان که خنده کرد آزین بوده » که ازین 
سخن Ol pe‏ خنده کنند» خاصه مرغان زیر کث. 


قطعه: 
۵- نخشبی در سخن تأمل به سالها شد همینست و اهش جان 
هرجه 95 Ls‏ راست بايد كفت سخن نارواست کاهش حجان 


بعد تفحص امیر فرمود تا روی زن ندیم هم چون 4% 8 زنگی سیاه کنند و 
و هر دو سياه رو را در آتش اندازند» و OF‏ خود را با بیلیان ral‏ بندند و زیر بای 
فیل افکنند. و چنین کردند و عالم از حبث و فسق و فساد ایشان خحالی گردانید. 


۰ قصعه: 
نخشبی اهل سق مرده نکو ناشکوران به بی متا لی ره 
پرشد از اهل gwd‏ ادن عالم ۱ عالم از اهل فق خالی به 


4— اصل: انان از در کر شه ry Fb, dil‏ : لایمد. ib: “a‏ »> با. 


۲ es en oe مرغان.‎ OF gar در سخن آیند‎ Ol اصل: جر‎ ۳ 


س ا 


داستان شپ بيست و دوم = ۱۹۷ 





طوطی جون سجن انیا dle)‏ با دجسته آغاز کرد که ای کدبانو» آدمی را 

کاری بايد کرد که کسی در حرف او انگکشت دنهد و soe‏ ادد کفت که او در OT‏ 

به افو اه نیفتد. | گرزن امیر سخنی که گفت مناسب‌جال گفتی ودعوییی که کرد ملایم 
احوال خود کردی» dani T‏ ددد هر 55 ندردی و dons T‏ کسید هر گر نکشیدی و لادق 
Olio -۵‏ مر غ وماهی نشدی. تونیز جون در مجاس دوست روی بابد كەز بان‌نکه‌داری 
one 4‏ مناسب حال خود گولی و جود را در افو Aaa ol‏ از ی. اکنون برخیزو جانب 
وثاق محبوب شو. عجسته عواست تا همچنان کند و خنده زنان به مجلس دوست 


رود فهدهه روز بر امد وصح جهرة لمعانی بکشاد و رفتن او درو LAS‏ افتاد ۰ 


EE 
نخشبی خحواست تا رود امشب سوی‌خوبی كکهزدزخوبی کوس‎ 10 
نست صبح وخحروس‎ Leste صیح از رفتنش بشد مازح دشمن‎ 





3— اصل: تو نیز در مجلس. 


داستان شب ببست و سيوم 


داستان کامجوی و خنده ماهی و فطان تکو دک بی بدر و کشته شدن 
هشتاد آدمی 


جون Lagi‏ در را آشام LT‏ در حشمۀ مغرب فرو شد» و ماهی درم oles)‏ 
۵-از 5 ws‏ مشرق بر آمد ¢ حیجسته به طلب رعصت بر yb‏ طی رفت و گفت ای ماه 
حکمت و ای Tare asl‏ حکما کو بند olen‏ کس را درمذهب مروت مکفات نو ان 
کرد: یکی آنکه بر تو بیش از تو نیکو بی AS‏ » دوم آنکه سخن تو بەس مم shail‏ 
دشنو ده سیوم آنکه ی غر ضی در در او آید چهارم anit‏ در laa‏ لح و دش اعتماد 
ارتو کند. امروز من نمزعنان صلاح >59 > ره کف و داده‌ام و زمام مصاحعت به‌دست 
۰ -تو سپرده. | گرچه لطفی که تو حواهی کرد از مکافات مستفنی است. اغنّی‌الصباح 
آعن‌الم‌صیاح L.‏ آن همه تو را راه slim!‏ ډو شیده سست» و در اتمام مصالح من 
کو شیدی. 
۴ب اصل: آفتاب درچشم OT‏ رفت. متن از: cb‏ گے OF‏ ۷. 
۶ اصل: و ای ale pew‏ حشمت. مان از : ط گ٣۲‏ . 
Jel -۷‏ ترس تو بیش از نیکوثی . 
۰ -۱۱- عبادت عر بی در اصل camel‏ متن ار: با VES AT‏ 


۱ اصل: تو دا از راه اجنهاد. متن از: گک۲. 


Yrs‏ طوطی نامه 


قطعه: 
نخشبی کار هسر کسی می کن یت عود از حسی زارد 
مرد با رد که کار مرد کند کار هر کس 3 هر کسی زارد 


طوطی گفت ای جسته » افلاطون که سر حکما بود» وقتی زاهدی را دید 

۵- که می گەت خداوندا مرا ازدوستان من نگهدار. افلاطون گفت ای زاهد احتراز از 

دشمنان می‌باید نه ازدو ستان. زاهد گفت ای افلاطون» احتراز ازدشمنان ممکن است 

اما از دوستانممکن نه. والزهد قنطع التعلا شق و هجرالخلااق. ای‌خجسته» 

ادن زهحکایت خحلق است و نه OT‏ ز اهد است. این تمام hued‏ نست. مر تو دا این 

می‌باید کرد» سر ندو بش با دوست نگشابی‌خحاصه با دشمن» وراز خود ازحیوانات 

0 غير ناطق مستور داری علی| لخصو ص از ll gm‏ ناطق. و آ اجه درتو رست دعوی 

OT‏ نکنی و به بارنامةٌ درو غ Hb‏ 0 نشوی» و چون‌کامجوی نباشی» که او همه دعوی 

درو غ کرد و خود را از عصمت بی فرو غ داشت. لاجرم به شومت آن» سر فسق 

او از ماهی کشف شد» و راز فجور او از حیوانات غير ناطق شيو ع یافت. حجسته 
گفت صه کامجوی جکّو نه بود؟ طوطی گفت : 

دا چنین گویند» در نواحی تبریز تاجری بود با مال و منال» و او زنی داشت و 

دعتری نارسیده. روری آن تاجر در صحرابی می گذشت. کاسة سری دید افتاده و 

در پیشانی او نبشته که این کاسه تا زنده باشد سبب مر ES‏ هشتاد آدمی بود» و چون 


pred‏ > دز مو جب مردن glia‏ نهر بود. تاجر کشت تو اند بود که این کاسه سردرحیات 





۲- اصل: طینت. b‏ با: طیب. متن از: we‏ 

۵- اصل: دوستان HAG‏ 

wa ¥‏ اصل: از mole‏ « دشمنان می با ید « BIL‏ ده صفحه ار نسخة اصل افتاده است. مٿن 

بر اساس tbh‏ تصحیح شد. 

۱ ط: بتیاز نامه درو غ. 15 dali ol oh‏ ددوع. ظاهراً ر بار نامه ) بمعنی اسباب تجمل 
J‏ حشمت BD‏ سه سخه Chara‏ شلو است. 

۱۸ عبارت « حون بمیرد.... هشتاد تفر بود» از ط: افتاده. عتن بر اساس پا کف است. 

WET ط: تواندکه این. متن از: پا کک»‎ A 


¥ 


داستان شب بيست و سيوم 7 ۲۰١‏ 


حود مردی شجا ع بوده باشد و هشتاد کس را کشته بود» و یا شخصی سياف بوده 
باشد که به yal‏ او لوالامر هشتاد کس را بر acm Til‏ بود. lal‏ این که da:‏ از مر LF‏ سب 
موت هشتاد کس‌باشد» OT‏ عجب است. من این Sale‏ فساد را ازپنجا بردارم و بحیله 
domi |‏ درو نیشته‌اند دفسع کنم . آن کاسه سر را بنهان برد و کت تا او را بکو بند 3 
۵- پار یکی بسایند و در حقه کنند و در طبله نهند و پیش oT‏ طبله نکشانند تا doi‏ در 
پیشانی او مسطور است» OT‏ شود و مر LF‏ شناد کس هم در حهه ماند. وندانست 
که خد زک تقدیر» سب هیچ حیله دفع نشود وناوك Lad‏ بجنیش هیچ ند بیر هر تصع 


نگردد. اذا “gle‏ التضاء ضاق‌الفضاء. 


قطعه: 
-٥‏ نخشبی مر EF‏ دفع نتوان کرد کیست کو زین دقیقه نفع کند 
کر جه pile‏ همه شود بکدل که نواند که مر کت دفع کند؟ 


بعد از مدتی مدید و عهدی بعید اجر جانبی بتجارت رفت. دختر اوفرصت 

بافت» lad, alam OT‏ معجونی دید درغایت لطافت و نظافت. قدری از آن بخورد 
درحال مریم وار بی و اسطه شوی‌حامله شد و بی‌رابطة دوح بارور کشت. هرروزحمل 
۵-او زیادت می‌شد و بار او گرانتر می کشت . بعد از نه ماه او را پسری متولد شد. 
این الغیب نام نهاددد و حون Olde‏ داشتن گرفتند. way‏ از tim‏ گاه تاجر درا dala‏ 
پسری دید مو دب وکود کی I‏ مهدت. پرسید این کو دك کیست ؟ زن قصتة OT‏ 
rer‏ ونعوردن oT prs‏ معجود» و زادن ذو دك بکلی ob‏ نمود . تاجر دید که این 


ژنده دوعته اوست oils‏ آتش افرونحته او. با عود یکت من می نو استم تا ازامری 





۴ھ ط: تا او دا بشویند و باریك بسایند.متن از :با LF‏ ۲ 
۰- ط: کواین دفیق. 

۳ ما: دید در لطا فت. 

Ly‏ ط: یافت مذهب. 


4\— ط: گفت من می نو آهم. من از : Fh‏ 





yey‏ طو طی نامه 





مدر منحرف گسردم و شیئی کان را saa‏ گردانم . کی میسر شود ؟ قصه سلیماتن» 
عليه ا لسلام » و سیمر غ معرویف است 3 حکارت عزرائول و Or‏ جواك مشهو و . ]رچه 


فرسودنی است OT‏ قطعاً فرسودنی است» و آنچه بودنی است OT‏ بی‌شبه بودنی. 


قطعه: 
۵ نخشبی دودنی gee‏ >" روری وانکه منکر دود نو حاین ols‏ 
Gio‏ را oly‏ ثیست از تعدیر هر جه آن cps‏ است کائن دان 


. از جند گاه در آن شهر تجار سو احل برسیدند وجواهر یار آوردند‎ da 
دو‎ CaS تاجر گوهری چند از آنان بخربد. جون نظر ابن‌الفیب بر آن جواهر افتاد‎ 
به شبه هم نمی ارزد. تاجر را چون مقررشده بود‎ OT گوهر ازین قاب است و بهای‎ 

۰ - که هرجه اومی کُو رد همه ازئلقین سعادت می وید و از هرجه می‌جنبد همه از الام 
کرامت می جنید ؛ آنکودك راو al gm‏ بر Ob ya gm‏ برد. این‌الغیب ابشاثرا| الزام 
داد و بهبر اهین عقلی جوهر بان را ملزم کرد» و قلبی هر دو گوهر به اشات زسانید. 
جوهریان از فطانت و متانت او متعجب و متحیر ماندند. با تاجر گفتند که اين کودله 
را بەدست ۳ بەروش. eal jel‏ ع نمودن کرفت. ابن الغیب كفت مص لاحت آست که 


۵-مرا Ol A gm ya‏ بدهی تا هم مرا از صحبت Olt!‏ معرفت gm‏ اهر حاصل‌شود» وهم 


۲- ط. ازراثیل. 

Cel ثرسودنی ... بی‌شیغه بودنی » در هر سخهد‌ها وش است.‎ soni | yp عبارت:‎ oy 
است.‎ lal! 

3 ط: تو خحاینه دان. 

بت TL‏ تست در دود 

۷- مل: تیار ت سو «bal‏ 

~A‏ ط: گوهری حندآن بخر ید. با: گوهری جند از OT‏ بخرید. ce!‏ هنن قیاسی است. 

4 ط: بهای‌شیده نمی از ز د. 

۱ ط: و جواهر بر حواهریان. 


sb - ۵‏ از صحیت ایشان معر وف شرد. 





داستان شب بيست و سيوم ۰ yy‏ 


نو از ملامت و غرامت بی بدری من حلاص یابی . تاجر همچنان کرد و او را هم 
بدیشان داد. Ol age‏ او را درشهرخود بردند و می گفتند : عسی" ol‏ ا و 

Tas ‘od 
شهر دایی بود معظم» مالك قو اعد مملکت وضابط قوانین سلطنت»‎ OT در‎ 
بود. سرابشان زنی بود که او را کامجوی گفتندی. رای همه وقت کار‎ OF او را جهل‎ -۵ 
مصالح خود از او جستی و در امور معضئّل خود توجه بدو کردی از همه او را‎ 
پا كث و با کیزه‌تر دانستی. روزی صیاد ماهیی جند زنده بر رای آورد. کامجوی در‎ 
حال روی بگردانید» چادر برسرواندام خود افکند. رای گفت سبب اعراض‌چیست‎ 
bins همه ماهیان زنده‌اند و جشمی‎ OT و موجب روی‌گردانیسدن چه ؟کامجوی گفت‎ 
ایشان کسی نر باشد و او روی من ببیند هم مرا و هم‎ Ole سار ند . می ترسم تباید که‎ ۰ 
انك جنانچه مرد را نشاید که روی زن بیکانه بیند زن را‎ sla حود را در بزه افکند.‎ 
نیز نشاید که اوبرجانب مرد اجنبی بنگرد. ماهیان چون این‌سخن بشنیدند همه بیکبار‎ 
Late از‎ Aim هم کامجوی متغير شد و هم رای متحبر شد. هر‎ odie OT بیخند ردند. از‎ 
وحکما سبب این‌خندة ماهیان پرسیدندء هیچ کس جواب شافی نگفت. چون ترد د‎ 
شد» ارکان دو لت کنند دردن شهر کودکی زیر کک و‎ plas کامجوی و تحبر رای‎ -۵ 
جوانی داهی رسیده است. اورا ابن‌الغیب می‌خوانند. زبان اهل دریا نیکومی‌داند.‎ 
او را بايد حواند تا ازین ماهیان برسد که سبب خندة ابشان جه بوده است وموجب‎ 
ضحك ایشان‌جه باشد؟ همچنان کردند. ابن الغیب برسید ای‌ماهیان» سیب خنده شما‎ 
که منهی دریاست؛ هر چه‌درعالم‎ coly چه بوده وموجب ضحك شما چه؟ ماهیان گفتند‎ 

۵ سح > ر ای‌هم کار مصالح از او. متن از ؛ ک ۲. 
۷۶- ط: از همه EOL‏ وبا کیژه. متن از: با » oy ES‏ 
۱- ط: خود دا دد بر افکند. منن از: کف VES‏ 
۴ب ط: حکماء این خحندة. 


«Slo pom ib ۵‏ 
۸ ط: چه بوده و...جد؟ ofa‏ از: پا. 


۴ طوطی نامه 


خحشکی syd‏ او آنها به ماهیان رساند و ماهیان به دریا رسانند. جندین کاهست که 
باد دبور به ما می‌رساند و می 95 دد که رای جهل زن دارد» و هر زنی کود کی امرد 
را به لباس زنان بوشانیده است ودر منزل دود می‌د ارند or.‏ روز که رای برایشان 
نمی رسد » Oley!‏ بر آن امارد خحوش‌می باشند. این کامجوی» که سر همۀ بد کار ان‌است» 
۵- درین کار غو ببش از همه Cl gel‏ خود دارد » و این ساعت دعوی عصمت درو غ 
می کند و از ماهی روی می‌پوشد» ومی گوید نباید که مان ایشان نر باشد؛ روی مرا 
ببیند» هم مرا بزه کار کند و هم خود را.ما بر عصمت درو غ او خندیده‌ایم وبرعه‌ت 


بی‌فرو غ او استهز اء کرده‌ابم. 


وه = 
-٥‏ تخشبی عیب خود هنر مشمر نیست این فعسل در خور بنده 
هر که او عبت >39 هدر داست مر عغ 3 ماھی برو AS‏ حید ۵ 


ابن‌الغیب این ماجر | به‌سمع رای رسانید . چون رای تفحص شافی وو افی 

بکرد» از هرچهل حجرة زنان چهل امرد به‌لباس زنان بیرون آمدند. رای فرمرد تا 
درحال جهل امرد بیرون آمده را [وجهل زن ] هرهشتاد کس‌را سنکسار کنند. جنان 

۵ ۱- کردند. کاس سر بعد از مردن مر سیب مر LF‏ هشتاد آدمی Aw‏ وحکمت تاجر oe‏ 


owe Ls نافع‎ 


صوه: 
نخشبی با قضا جدل چه زنی تیر تقدیر را که دفسع کند 
جون las‏ کارخود بخو اهد کرد حکمت آدمی >_4 نفع aT‏ 





Aim tb ۷۲‏ ین کاهن که ob‏ دود بماهی. cr‏ از: fF‏ 
۲ ط: رای (Oo Le‏ 

۵ ط: و آن ساعت: 

۷۸- ط: عبارت « برعصمت... استهز اء کرده » مغلوط است, متن اد:یا. 
۲ ط: چون تفحص. متن از: پا. 

۳ ط: با Jer‏ امرد رمنده بیرون آمدتد. مئن ار: با. 


۳ اک :b‏ بر ون ly otal‏ ثر مود هرهثتاد کس. اصلاح sw | cvs‏ 


داستان شب بيست و سيوم 5 ۳۰۵ 


طوطی چون سخن ابنجا رسانید با حجسته آغاز کرد» ای حجسته» جون تو 

درمنزل دوست روی بايد که از AST‏ احتر از کنی وبه‌صدق اعزاز نمایی و آنچه در 

تو نیست دعوی آن نکنی و به بارنامة درو غ غره نشوی» و جون‌کامجوی نباشی که 
asl‏ دعوی عات درو غ کرد و خود را در معرض عصمت بی‌فرو غ داشت. لاجرم 

۵- ازشئومت COT‏ سر فسق او از ماهی کشف کشت وراز فجور اواز حیوان غیرناطق 
شایع گشت» و او از روی شوی شرمنده آمد و خحجل شد . حجسته از اصغاء این 
کامات و استماع این نغمات خحواست تا جادب منزل دوست شوده حودشب» آخر 
رسیده بود. غوغای روز بر آمدوصبح چهرة لمعانی بگشاد ورفتن اودرتوقف افتاد. 


قصعه: 
-٥‏ نخشبی خحواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زدزخوبی کوس 
صرح از رفئنش wlan‏ مانع دشمن‌عاشفا نست صبح وخروس 


۴۳ ط: بای د که احتر از کنی. 
zh eli gly tb ۳‏ بيا دنامه. ر. tS‏ ص ۰ ۰ oh ue‏ 
مهاب طط شو). من ار. پا ک ۲. 


داستان شب یست و چهارم 


داستان nts‏ و عاشق شدن او بر حبذا و لت خوردن اعرابی 
و خلوت کردن با خواهر lime‏ 

چون سجنجل زرین آفتاب درغلاف مغرب کردند و آبینه سیمین‌ماه از آینه‌دان 

۵- مشرق‌بیرون آوردند» خجسته با رویی چون آیینه به‌طلب اجازت بر طوطی رفت و 
با وی آغاز کرد : ای یار عزیز و ای عزیز با تمیز» چنین گویند که بهرام چو بین که 
یکی‌از پهلوانان لشکر پرویز بود» همه وقت درو به‌نظر حشمت و احترام NI‏ بستی. 
روزی صاحب دیوان برید بهسمیع پروبزرسانید که یکی از el io‏ بهر ام جنادتی کرده 
است و بهر ام فرمود تا او را بيست تازیانه بزنند . پرویز را سخن LGU‏ بغایت درد 
۶- کرد. روزدیگر چون‌بهر ام به‌عدمت پرویز آمد؛پرو یزیفرمود دوتیغ بیارند. بیاوردند 
و به بهرام دادند. گفت که این دوتیغ در 2h‏ نیام بکن. بهرام گفت دوتیعغ در LU)‏ نیام 
راست نبادد. برو یز گفت دو فرمان یز در بك ملك راست نبایند. آری‌طوطی»جالی 

که دوفرمان دريك ماك قویراست نبابند» دو فرمان در Eh‏ تن ضعیف چگونه راست 


Gole sb -۲‏ شدن او بر حبه‌زا از Gorge‏ اعرابی... 

۶ ط: بهرام گود. متن از: VET cle‏ 

sb —_4‏ جنایتی کر ده اس و او ار مو د: هتن‌ار : يا /, 

۱ ط: کفتند که این دو ay‏ این‌جمله از با افتاده است. اصلاح فیاسی است. 
:L —1‏ در يك ele‏ راست bf 23] on wy Li‏ ۰۲ 








آیند؟ طوطی كفت آن دو فرمان کدامند؟حجسته کفت: یکی فرمان عقل دوم فرمان 
عشق. طوطی گفت ای کدبانو عقل تا آن زمان نافد است که سلطان عشق جمال 
ننموده است. چون سلطان عشق امیرشد. fae‏ کدام شحنه بی‌زوراست که فرمان او 
نافذ گردد ؟ و چون مفتی شوق حا کم کشت ندرد elas‏ ناصح بير است که حکم او 


۵ حاری ماند . العقّل وز بر ناصح و العشق وکیل فاضح. 


sdalad 
نخشبی عةل را به عشق چه زور عشق‌سیمر غ وعفل‌جونه‌وری است‎ 
در پیش عشق بی‌زوری است‎ SE ارچه نیست پسوشیده‎ Jae زور‎ 


ای ححسته» در OT‏ «بین که Jae‏ می 95 بد که توهر گز روی og ol‏ نخواهی 

۰ -دید» اما در OT‏ بین که Agel‏ می گوید که عاقبت تو زلف وصال‌اوخواهی کشید. نظر 
برعقل منقطع مکن» چشم برامید دوربین نهء که بلغا گویند: ازهمه چیز نوميد توان 
شد اما از امید نا اميد نتوان شد. بشنو بشنو اهل اشارت گویند روز گاررا دعتری 
بود. او را سه‌حاطب بیدا شد ند» بکی jae‏ 6 دوم دولت» سوم oda‏ روز کاربادعتر 
مشورت کرد که ازین سه کس کے دام کس را می cs?! a>‏ ؟ دختر كفت | jae dm a5‏ 
۵-جوهری است شردف و وهری است لطیف» خویش و بیگانه ازوم لوم می‌شود و 
و هشیار ودیوانه ازو مفهوم گرد fae Cal‏ را Shae‏ آدمیان گفته‌اند- العمل عقيل 


الانسان — و دانش رامو جب اندوه عالمیان خوانده‌اند.العقل والهم لا یف OF‏ 


اب ib‏ يك فرمان. 

۲- سخد ط. کلمۀ «کدبانو» دا همه‌جا «کدبانون » نوشته. 

wyle _¥‏ / جر د کدام که حکم « [maori Ja‏ ەغشوش است. اصحیح cst led‏ است. 
۲ ط: حکایت آودده‌اند اهل اشادت گویند. 


اب tb‏ مهوم کر دن... alas‏ آن گفته | ند. 





دان شب بيست و جهارم 5 ۳۰۹ 


شعر ‏ 
و حلاوة Lia‏ لجا هلها و مرارة التدنیا لمن عقلا 
پدر كفت در دولت جه می کوبی؟ دختر گفت دولت‌نیز اکرجه از آنهاست که 
pga‏ ةمرادات بو اسطه اوتوان دید وبه‌مطالب ومقاصد bard jy‏ اوتوان رسد اما عیبی 
۵- بزر 5 دارد» و OT‏ آنس ت که در جایگاه و ناجایگاه فرود آبد و باکس و ناکس 
همزانو شود و هیحگه با احرار قسرار نگیرد و هیچ وقت با ابرار آرام نکند. دا غ 
بیوفایی او ازجبین‌او لابح است ونکهت دغائی از آستین وقت او فایح . 


4 


age 
لغمام‎ | J شیی ه بأحکام | لمنسام و‎ “dann Lac) ا‎ Wao 
له عن عدو فى بات صدیق‎ As ادنيا اليب‎ yee T ۰-اذا‎ 


بر جون درك زه او با jae bio!‏ هو سی دارد 3 ره با | do lanes‏ دولت رعہتی»› 
کت ای‌دخدر » در امید جه می کوبی؟ دختر گفت Ana}‏ را go mal ye‏ است» زیرا کک 


امید از آنهاست که همه وقت مصاحب عالمیان است وملازم آدمیان. 


قطاعه: 
۵- نخشی نغز نعمتى است امید ای سا LG)‏ غم که او بزدود 
کر a>‏ مردم به معصدی در dint‏ هم به امید خوش تواند بود 


ای Asa Dade‏ 6 باطن خود جم ع د ارو خود را as‏ نومیدی‌مسیار . ازوصال محبوت 
boy‏ : بدون ذ کر «شعر» عبارت عر بی سطر قبل ۴ این بت همه را با هم آورده است. 
or’‏ از: گك ۰ 
۳ ط: کفت jad‏ . متن ار : of‏ 
۰ ات بت در همه اسخه‌ها alin‏ ط است» اصلاح بر اساس سخه‌ها فیاسی است. 
by‏ و 4 استاط دولت. 
۳ ط: امد ر! ار آ نهاست. 
۵ ۱- ط: ای بسا EST‏ مر ار ... 


ib —\F‏ امیك خود نواند دورد 


۳۰ طو طی نامه 





بکلی نا اميك مشو وازاتصال مطلوب بتمامی or gl‏ مکرد؛ که ایام را رسمی است. 
اگر یکی را در صبح زهر دردی بحشاند ¢ عاقست در شام تریا کث درمانی برساند. 
OT ESS >‏ اعرابی اگر چه در او ل شب محنت فراوان دید در آعر شب به‌راحت 
بی‌پابان رسید. حجسته پرسید OT‏ چگو نه بود؟ طوطی گفت: 
۵- چنین گو بند. درقبیلة بنی‌تمیم جوانی بود در غایت لطافت ونهایت ظرافت. 
او را بغیر گفتندی. 
شعر: 
هتو واحدالدنیا ولم يلوجد له مد و لا[؟] حتی‌القيامة بو جد 
وهم در آن قبیله زنی بود درفرط زیبایی و کمال رعنایی. اورا Lim‏ گفتندی 
اد شعر: 
فلوآتها فى عهد بو سف قطعت" قالوب رجال ککّف نساء 
ميان شیر و ذا عشفی بود که سعد و سعدی آدات شوق» ووامق و عدرا 
شروط عشق jlo‏ ابشان آموعتی. جون صیت شوق ارشان شايع شد و آوازه عشق 
ایشان در افو اه cabal‏ شوی ذا را درقيلة دیگر برد و شیر مسکین از دید اردوست 


۵-محروم ماند, ol‏ روز کار مفّر ق احبات است و همشتت اصحات. 


قطعه : 

نخشبی روز کار تیغسی دان که نخو dal‏ دو بوست را بکجا 

با عزیزان جه کینه دارد کو نگذارد دو دوست را یکجا؟ 
۳ ط: از اعرابی. 


۵ ط: AL‏ تمیر اء با: بی تمیز. متن از : کف گك ۲. 

۱ ط: کف سائی. بیت در با مغلوط و مغشوش است سب تصحیح قباسی است . 

۷۲ ط: شوق وامی عذرا. متن از: گک ۰۲ 

۵ہ ط: مستفرق. 

¥ سەد اصل که از صه ه ۲افتاد کی دار از اغازمصراع دوم بیت اول ادامه می یا بد, 
۷ اصل: دو دوست. متن از : ط٬‏ £5 گث .Y‏ 
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روزی بشیر با Al el‏ که در Came‏ او ails‏ بود و در مودت او تشانه cyl‏ 

سر بکشاد 3 این راز درمیاد‌نهاد و گفت من می خو اهم رد فسله حبّدا روم» ومعصود 

من آنست که تو با من موافقت کنی » باشد که از بر کت ودم تو مرا صورت مراد 
معادنه شود و جهره وداد مشاه-ده گردد. اعرابی گفت یکو باشد. اصحابت محرم و 

۵- ارباب‌همدم برای آن Gul‏ درروزهحنت سیر تیر بلای اصحاب شو ندودروقت مشفعت 


آماج دنک عنای ار باب گردند. 


قصعه: 
نخشیی رنج 99 Oliw‏ می کش ای‌تو از Ole‏ گر يده محنت دوست 
همجو يعوب دوستی why‏ که کشد از دوددده محنت دوست 
0{ پس بشیر و اعرابی هر دو رفتند» و در زیر درعتی نزول کر دند. بشیر اعرابی 


را بر o>‏ | فرستاد. اعر آبی در OT‏ قله رفت وبه‌رصنی سلام oom‏ بر Jato‏ رسانمد. 
Li‏ گفت شماهم زیر OT‏ درعت بساشید. جندانکه هوا در رن احوال Gite‏ 
شود من lou T‏ خواهم dal‏ حون شب در آمد جرد | بر daw‏ و در بای طالب >9 > 
افتاد. طالب ومطلوب تکجا شدند وقاصد ومقصود بهم پیوستند. بعد از زمانی‌حبذا 
۵-خواست تسا مراجمت کند و سوی خانه شوی رود . بشیر گفت هيج تواند بود که 
امشب‌هم اینجا باشی وشام مرا به‌جمال‌حود صبحی بخشی؟ گفت نتوانم Re‏ آنکه 
این اعر ابی رکش کار AS‏ ۰ اعر Oot cas est‏ چیست؟ مت حامa‏ من !جوش و در دا ره 
من رو و در Ol‏ محل بنشین . شوی AB] gm‏ آمد و قدحی شیر Hal ge‏ آورد و تورا 
مراعت go>‏ اهد کرد و و اهد كفت که بس کن و ترك این اندوه oa‏ وشیر دخون و 
خود را گر سنه و تشنه مدار. دل من از عم تو طبانست وحان من ازاندوه تو درخمعان. 
۱- اصل: در Gre‏ او یکانه. 


Sole ۷-۷‏ «اصحاب محر 8 ... قطعه » دراصل افتاد گی دارد. متن از: پاء کک گک ۲. 
۸- اصل: دوست خوش می کش. 
4- اصل: در دو دجده. 





۳۱۲ طو طی نامه 





تو Mel‏ دست دراز OT GN‏ شیر نستانی و روی‌خود ذگشایی. اوبرعادت قدیم 
جنانکه هرشب می کند» همچنان‌خواهد کرد وقدح شیر خو اهد نهاد و خودباز و اهد 
کشت. اعرابی همچنان کرد. بعد زمانی شوی حبذا daly‏ وقدحی شیر بیاورد ومثل 
این کلمات گفتن گرفت. اعرابی هیسچ التفات نکرد و شیر نسند. شوی حبتّذا از بد 
wise -۵‏ او به LRG‏ آمده بود. غضبی درو راه Cals‏ و نازبانه بر کرفت و می‌زد و 
می گفت: مدتی‌است تا تو را در ین‌قبیاه آوردم.تو از سب بیکانه تر Ls‏ من کر فته و 
“Sel‏ با من نمی‌سازی. بد حوبی نوتا کی کشم و جند تحمل eal yo‏ کرد؟ چندانی 
بزد که اعرابی بیهوش شد و پشت و بهلوی او عشك و کبود گشت. و خود از آنجا 
برفت. مسکین اعرابی بیگناه از OT‏ غم‌وغصه می گریست و گاه از آن‌حالت برخود 
0 هی ند د . هم دراثنای OT‏ مادر حدا daly‏ و گنت ای دخعتر تورا جند نصیحت کنم 
و این چه فضیحتی و رسوایی است ؟ آخر تو با شوی خود چرا نمی‌سازی و در 
استرضای او چرا نمی کوشی؟ اگر از برای بشیرمنغص می‌باشی» این محال است 
که توبعد ازین او را ببینی وبا بکدمی بهاوی او نشینی. پس مادر برفت وحواهر 
Le‏ را فرستاد که برو و خواهر را مراعات کن» که او را وقتی آسیب بر FES‏ 


۵-نرسیده باشد. طاقت حندین تازیانه حکو نه آورد؟ 


قداعه: 
نخشبی را کجاست طاقت غم؟ تاب آتش نه برگك نی آرد 
آنکه از بر گک گل شود خحسته طافت زحم خار کی آرد؟ 


lama yal go‏ نز ديلك اعرابی آمد. او همجنان سر وروی بو شید ه 3 از جر احت 
ه ۲ راز رازه می زا لید . خواهر حذ| دختری بود ازج دا زبباتره gas‏ تما هیئتی معتدل» 
۶ اصل: آوردم ازسبب... ترك گر فته 
۸- اصل: حك و بود. پا :كود وعنك. متن از: ط . 
۳ اصل: بعد اداین او بینی. 
۳ اصل: دمی او ge‏ 
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حر کنی مناسب. اعرابی‌جون اورا بدید درد خود فراموش کرد به‌صد دل‌شیفتۀ وقت 
او شد. سر از جادر AAS Og yas‏ و با او آغاز کرد که ای عورت» خواهر تو امشب 
در بر بشیر است و مرا ازسیب او پشت وپهلو ریش کرده‌اند. به‌پوشیدن راز خواهر 
حوده تو از من آحقی. تو را با من می‌باید ساعت. | گرفر داد کنی‌وسخن من‌نشنوی 
۵- خحواهر تو فضیحت شود و کار او برسوابی کشد. دحتر بخند رد و Las‏ تو کیستی و 
حال توچیست؟ اعرابی حکایت تمام Cad,‏ و Lim dale‏ بدو باز نمود. دختر از آن 
حالت متءجب ماند و آن شب با اعرابی بساعت. چون صبح به‌ده‌یدن قریب گشت» 
اعرابی بر ایشان رفت . حبذا پرسید شب جگونه بود ؟ اعرابی پشت و پهلو بدو 
نمود و حکایت تازیانه تمام گفت. او از آن حکایت Caley‏ شرمنده شد و ندانست که 
۰ همه شب از داروخانه وصال gm‏ اهسر او جراحت خود را مر هم بسته. پس بشیر و 
Mi‏ یکدیگر را وداع کردند و از آنجا باز گشتند. 
طوطی‌جون سخن ادنجا رسانہد با حجسته آغاز کرد که معصودمن از ین حکایت 
و مطلوب من از ین Calas‏ آنست که اگر ایام یکی را در اول شب درهم می کند» 
در آخر شب مرهم می‌نهد» اگر باطن تو از دشنة فراق مجرو ح است؛ امشب شب 
۵-مرهم OT‏ جراحت است. بسعادت برخیز و جانب دوست شو و جراحت خود را 
مر هم نه. حجسته حو است تا همحنان کند روز که برده در عشای است | پرده‌صبح 
بدرید و چهرة امعانی بکُشاد و رفتن او در توقت افتاد. 


+ 


قطعه: 
دخشیی جو است i‏ رود امشب سوی حو بی که زد Pe oe)‏ کوس 
—Yo‏ صبح از رتش درل مانع دشمن عا شعانست صح و «روس 


۷- اصل: حون شب بدهیدن 


-\— اصل: عواهر اورا مرهم خود بسته. اصلاح من براساس ط و با | ge ed‏ اسی. 
۲۰-۹ اصل: قطعهةٌ پایان داستان را ندارد. 


داستان شب بیست I‏ بنجم 


داستان جاماس وزن معصومۀ او و مقالات طوطی وشار ک ددقبایح 
و مدا یح نساء و رجال 


حون عروس‌حجلهً چهارم در خوایگاه مغرب رفت و شاه کشوراول برسرار 
۵- مشرق بر آمد» حجسته با سینه‌ای در غم و دیده‌ای پر نم بر طوطی رفت. اورا دید 
لب تبسم گشاده و روی در خنده نهاده. پرسید که سیب این خنده چیست و موجب 
این تبسم چه؟ طوطی گفت یاری از باران قدیم من اینجا بود وحکایتی اززبان‌طوطی 
و شارك تقریر کرد که مرا از استماع OT‏ خنده می آید. حعجسته پرسید OT‏ حکایت 
چگونه بود؟ طوطی گفت: OT‏ محتّب قدیم و آن در محبت مستقیم چنین گفت: 
ه ات در اقصای چین پادشاهی بود جاماس نام با مملکتی وسیح وسلطنتی منیع» 
و بر اوطو th‏ گویا بود در فرط متانت وضبط رزانت. روزی آن طوطی را پرسید 
که قو بر کاخ وقصرماوك بسیارپریده وبرطاق ورواق سلاطین بسار طیران کرده‌ای» 
در خانه شاهی دختری دیده‌ای و با در کاشانه شهنشاهی کریمه‌ای شنیده‌ای که لابق 
مواصات و منا کحت من باشد و در حور امتزاح و ازدواج من بود؟ طوطی گفت » 
۲- اصل: مما لت طوطی. 


۱- اصل: ضبط روانت. 


۲ اصل: رواق بسیار. 


در بلاد شام ملکی cowl‏ مکرم و سروی است معظم. 
شعر: 

ols‏ لله سم بخلته إلا التتشر Jas)‏ اوشت الصلالة 
او دعتری دارد هم HY‏ این در گاه و هم درخور این بار گاه» و برو شارکی 
۵- است گو يا که اورا درعلم منادمت اطلاعی تمام است ودراصطلاح مجانست‌وفوفی 
کلی. سالها باشد تا من و او در يك باغ بوده‌ایم و در یك راغ غنوده» نا گاه ایام 
نامو افق و اعوام نامطابق او را در OT‏ بلاد انداعت و مرا درین کشور افکند. اگر 
OT‏ ملکه بشرف پایبوسی تخت همایسون مشرف شود و بانحتصاص بار گاه میمون 
مخصوص گردده OT‏ شارلهم با او بیاید و بنده کمینه نیز دیده به‌دیدار OT‏ یار قدیم 
۱۰-روشن کند و خانه ب‌وجود دلدار acy yo‏ گاشن گرداند. پادشاه را هوس مواصلت و 
منا کهت OT‏ دختر درسر افتاد» و درحال حجتّاب کامل عقل وشامل فضل‌را احضار 
فرمود و با تحف وهدایا جانب شام روان کرد. چون شاه شام رسولان جاماس بدید 
شام ود را صبح سعسادتی Cab‏ و این دوات را ورای همه دولته-ا دانست و این 
سعادت را سر Arle‏ سعادتها شمرد. پس فرمود تا معصومه را با جهاز و متاع ملو ai‏ 
۵ ۱و خزاین و دفاین تعسروانه, با رسولان جاماس روان کنند و هم در حضور بکدیگر 
این خورشید را با آن ماه واین‌عروس را با آن شاه‌عقد منا کحت بندند. چون چشم 
بصیرت جاماس بر بالای و الای معصومه افتاد بر اشارت و دلالت طوطی آفرینها کرد 
و از آنچه او را می‌داشت گرامی‌تر داشت. چون چند روز بر آمد طوطی‌با جاماس 
آغاز کرد که ای و اسطه dae‏ شهرباری و ای غر Agee‏ بختیاری» جون باطن تو 


۳- شعر عربی در اصل وپا مغشوش و نامفهوم است. متن اد: ط. 
۷- اصل: این بار گاه by gS‏ که... 

a‏ اصل : در بك بسار داغ, 

۱ع- اصل: شامل قضا راء 

۲- اصل: ow‏ و نباي )؟( وهدایا. 

۷- اصل: بر بالا وولای. ط وپا: بالا و والا. متن از: گك eS‏ 
۷ اصل: بشارت ودلالت. متن از: ط. 


داستان شب بیست و چهارم ۳ ۳۱۷ 


على الدوام مع بار جمع شده و به مقصود خود رسیده‌ای اکنون می بايد که حاطر 
من جمع گردانی و مبتلا را به محبوب و مقصود برسانی» و OT‏ شار 2S‏ که با ملکه 
آمده است با من هم ففص کنی تا از دولت تو عاشق به معشوق خویش رسد. 


مصرع : 
۵- «من سود کنم تو را زیانی نبود .» 
جاماس فرمود تا هم‌چنان کنند و شارك را با طوطی هم و ؛اق گردانیدند. 
آری جون روز گار خواهد که کسی را با کسی یکجا گرداند چنان رساند که گوش 


قطعه: 
cg ٥‏ روز کار بد هم نیست جند او را توان نهاد گنه ؟ 
دهر کر جه معرق است وليك مج نیز می‌شود که که 


شبی طوطی و شارك جنانکه جاماس و معصومه می‌شنیدند درمناظره ومکالمه 

زبان گشاده بودند و بنای مناظره و مجادله نهاده. طوطی در مدایح مردان و مذایم 

زنان تکلم می کرد و شارك در محاسن نسا و معایب رجال سخن می‌راند . شار کث 

۵- گفت دعویبی که من کرده‌ام مصداق این حکایت مختار ومیمونه است» که مختار بد 

ساز با میمونهٌ مسکین جه‌معامله کرده واورا برچه شکل بر طشت‌خون‌نشانده. طوطی 
پرسید جکونه بود TOT‏ شار ET‏ گفت: 

در شهری بازر گانی بود با مال و منال و پسری داشت مختار نام ملف و 


مسر ف و مقار پیشه و ابلیس اندیشه. پدر از برای او دختر بازر گانی از شهری 


۰ - اصل: دوز گادهم زین است. 
۵- اصل: مصدق این حکایت. 

۶- اصل: میمون مسکین. متن از: گث. 
٩‏ س اصل : امام پیشه. 





۳۱۸ طوطی‌نامه 





خطیه کرد. مختار در وقت آوردن دختر دراثنای راه به مال و زر وپیرابه وسرمایه 
و امتعه و اقمشة او طمع کرد و او را در چاهی افکند و OT‏ جمله ببرد. میمونه‌جون 
بیگناه بودء بشت سر کشته وروز بر کشته با او موافقت کرد و او را ازحاه حلاص 
ومناص داد. ميمونة مسکین بعد تشرب حامات غموم وتجر ع کاسات هموم درخحانه 

OT پدر باز گشت و گفت پیش از آنکه شوی به معقصد و متصود خود رسد در اثنای‎ md 
افکند ند وشوی را با رت و کالاببردند.‎ ole قطاعالطریق برما زدند ومرا در‎ col) 
نمی‌دانم حال آن مسکین چیست و چه شدا سبحان‌الله» مرد درجفا چنان وزن دروفا‎ 
, زن‌وار باشد‎ Mm yo جنین. زنی که در وفا مردوار باشد بهتر از مردی که‎ 


قطعه: 
-{o‏ نخشبی بيو .۱ ماد کسی کیست کو نحم مردمی باشد 
در Ob‏ هم وفا تواند بود در فلکف نیس مسهر می‌باشد 


مختار بد فعال هرجه برده بود چند روز بخورد وتلف کرد. برهنه و رسواه 
گرسنه و بی نوا در شهر حسر رفت» و در سواد شهر به مشهدی بنشست. اتفاقاً OT‏ 
زمان gana‏ زه هم در OT‏ مشهد به زارت رفته بود او را بشناعت . مختار که او را 
۵-مرده تصور کرده بود حون زنده دید توبه و انابت مقیم درمیان آورد و به اعتذار و 
کرد پیش آمد و او را در Ale‏ پدر برد و معدماتی که “alls‏ تمهید کرده بودند 
همان را مراعت کرد. پدر تجهیز او بار دوم بساعت واورا باز با مختار روان کرد. 
- اصل: سرمایه طمع کر د. 
۷- اصل: در وفا ae‏ با وجود که زن در وفا. 
۵ اصل: توبه و انا بة مستقیم . ial yu‏ ط . 
۶- اصل: ذنی عدل بود سلیم القلب. 
۸ اصل: abd‏ تمهید کرده بودند همانا مراعت. متن از:ط. 
۸- اصل: و او باز با مختاد. 





داستان شب بيست وپنجم ۱ ۲۳۹ 





چون مختار بر سر OT‏ چاه رسید که میمونه را انداخته بود عراق بد او بجنبید و 
لثامت جبلی او در کار شد. با خود گفت مرا این بار کاری بايد کرد که اثر OT‏ ظاهر 
نشود. اول‌او را می‌باید کشت و در جاه Wh‏ افکند » که مرا غ سر دریده هر گو Sl‏ 
نکند. همچنان کردو به‌تیغ بیدریغ‌سراو ببرید و اورا درچاه انداخت و ازبرای حطام 
۵- دنیوی‌این چنین ارتکابی بکرد دداغ لعنت yp‏ جبين‌وقت خود اهاد وخود را رسواو 
فضیحت Lid‏ و آحرت کرد و هیچ بر سرپیمانة حودنرفت و بار دوم نقض و رفض 
عهد کرد. آری» شخص بد حر کت را با دم سگ مناسیتی تمام است که هر گٌزراست 
شود ومرد زشت حصلت را با زاغ مشابهتی کلی است که هر 55 45 ai‏ نکر داند. 


قطعه: 
jo‏ ۰ فشبی از بدان جهان شد پر دست نیکو ره هل ۳ dw‏ مرد 
نيك مردان به دهر نادره‌اند چندخواهی چوخویشتن بد مرد 


حون شار LST‏ در slam‏ دونان و clés‏ ناجوانمردان این مقدمه تمهید کرد 

طوطی گفت ای شارکث» Oly‏ هزار مرد در تباهی یکی برین نوع بود که تو گفنی. 

اما Oly‏ هزار زن نهصد و نود و نه بدان طریق‌اند که خحواهم گفت. شار کی گفت 
۵-بک و که جه حواهی گفت؟ طوطی گفت» جنین کو بند: 

در سر اندیب بازر کانی بود بهزاد نام. زنی داشت که او را همناز گفتندی. 

وقتی بهزاد جایی اخترارسفر کرد» و همناز را با جوانی سرخحوش شد. هر شب در 

وثاق OT‏ جوآد دفتی و لس فاجره را به آب فجور سیر VT‏ کردی. بعد از مدئی 

بهزاد رسید. همتازرا زر سیدن بهز اد کران نمود. جون شب‌در آمد معجون بیهوشی و 

۰-افیون سکر بهزاد ly‏ داد و حود در وثاف معشوق رقت. Gla!‏ دزدی در کمین‌رعت 


Oly!‏ بود . حون آن حال بدید همر اه او شد تا بداند lS‏ می‌رود. جون همناز با 


î‏ اصل: که Ay gaat‏ | ند | ace‏ بو د. 
۳- اصل: در تباهی SET‏ کردن یکی... 





۳۳۰ طو طی‌نامه 





OT‏ جوان همزانو شد» شحنه شهر هر دو را یکرفت . زن را بگذاشت و جوان را 
بردار کرد بنابر آنکه در آن شهر رسم بود که اگر مردی را با زن بیگانه گرفتندی 

زن را بگذاشتندی ومردرا بردار کردندی. جوان برسردار درحالت ازع وانزهای 
روح بود. همناز daly‏ و گفت ای‌حلاج وقت و ای دار باززمانه» درین‌نفس آخرین 

۵- لب بر لب همدیگر نهیم و وداع را کنار گیریم . چون او روی بر روی OT‏ جوان 
نهاد» جوان گاز بزد و از غایت dae‏ بینی اوبرداشت و همچنان بینی میان دندان 
جوانءاند که اورا جان به‌بینی رسیده بود» و بابینی آن‌زذاز این‌عالم‌درعا لم‌دیگر برفت. 
همناز بی بینی به نحانه آمد و از آنجا که مغادرت و مخادعت نساء و بد سکالی ورد 
آندیشی زنان است» از برای دفسع این وسمت Male‏ بهزاد به‌عون کرد و کاردی نیز 
٥بر‏ دست او نهار ab by‏ بر آورد که وای بینی. جون [ee‏ زنگی شب از تیغ ut‏ 
آفتاب بر گرفتند» اولیاء همناز بهزادرا به حا کم بردند و دعوی بینی کردند. حاکم 
حکم کر دکه rere!‏ بالاآتف , دزد صورت اول و eT‏ همه معاینه کرده بود. 
نخواست که بیگنامی مثله شود. بر حاکم رفت و حال باز نمود. حاکم گفت مرا 
بدن قول» استوار پیوندی باید. دزد گفت اگر بینی دربستر این زن بیابند سخن او 
۵-درست بود» و ار در دهان مرده Sub‏ قول من صحیح باشد . جون نیکو تفص 
نمودند بینی در دهان مرده یافتند. حا کم از OT‏ ماجرا متعجب و متحیر ماند وهمه 


او ald‏ زن شرمنده وحجل ماندند. 


وطعه: 
نخشبی دبو می‌شمر زن بد از جنین کس به‌همنشین جچهر سد؟ 
٥‏ سر زن نيك باد صد لعنت تا بدان دیگری ازین جه رسد | 


۷- عبارت « رسیده بود... برفت » در اصل مغاو ط و مغشوش است. 
۸ اصل: مخادعت و حرامزاد گی و ید سگا لی . متن از: eS oh‏ 
-٩‏ اصل: کارد نیز. ۱ 

۴- اصل: در در بستر این ردین بيا بند. 

14 اصل: از جنین کو. 

۷ اصل: با بدان دیگری. ura‏ از : yds ob‏ 


داستان شب بيست و پنجم ۱ ۳۳۱ 


چون طوطی از زبان طوطی و شار ES‏ و جاماس و معصومه این فصل که 

متضمتن Clade‏ نساء است برخواند» خحجسته از طوطی شرمنده شد» خواست تا 

بر طوطی همان کند که برشارك کرده بود. طوطی طنبور نطق بگردانید و سخن را 
ساز دیگر کرد» و گفت ای کدبانو » علق بر يك طبع نیستند و مردمان بر يك مزاج 

۵- نه. این حکایت با تو چه مناسبت دارد ؟ حدمت مخدومه راکه با مرد بیگانه چندین 
صفا و وفاست با شوی خود چند خواهد بود ؟ از افعال و اقوال ots FT‏ انحراف 
نمی بايد کرد» طرق مروت مساو LT‏ هی بابد داشت وان ساعت بجانب مناظر مانده 
حود می‌باید رفت واو را بیش ازین‌انتظارنمی‌باید فرمود. حجسته» حوش‌وناخوش 
عواست که همجنان کند» روز که مفضح عشاق است عمود سپیده دم بکشید وصبح 


0 ۱-جهر 5 لمعانی بکشاد 3 رفتن او در توقف oll‏ 


قصعه: 
نخشبی go‏ است G‏ رود اشب سوی‌خوبی که‌زدزخوبی كوس 


۵ - اصل: این حکایت فيد کسی نخواهد شد و نه می‌شاید حدمت, tS ob‏ این حکایت 
با قتداء نمی‌شاید خحدمت. متن از: پا. 


۰۲ کت‎ AS ob از‎ or بکشود.‎ (a اصل: مود سییده‎ ٩۹ 


داستان شب بيست و شش 


داستان شا دور امیر غو کان» واستدلای خصمان و انتقام مار و پشیمان شدن 
شا ور و دورافدادن از خو شان 


چون ضفد ع زر هیکل آفتاب در آبگیر مغرب رفت و ماهی ماه آسمان از 

۵- دام مشرق درون آمد» نحجسته» خود را به انسواع حل.ه آر استه و به اجناس زیور 
پبراسته » به طاب احسازه بر طوطی رفت و كفت ای محب بکانه و ای در مست 
اشانه ابو بعقوب نهر جوری» که ghar‏ کنعان طریقت بود» گفتی هر که را سیری او 

از طعام است او دایم گرسنه است» و هر که را توانگری او از مال است او دایم 
درو بش است» و هر که را حاجت به علق است او دایم محروم است.مدتی است که 

0 ۱-من از مشاهدةمطلوت خود محروم مانده‌ام. ye‏ همه از شومی آن مانده‌ام که حاحت 


من بر دو است و هم درو است من از دوه 


قصعه: 
نخشبی بار دود ره res‏ هرن دردمندم من از جر احت تو 
ورتوخحواهی زخلق‌حاجت‌خود کم بر آید ز حلق حاجت تو 


۴ اصل: ضفد © زر thea‏ ط: صفدع زرد هیکل. متن از: پا . 
¥ اصل: یوت سهر ور دی . ‘oma‏ دیگر هم ghar‏ ط است. با استفاده از ند کسرةالاو old‏ 
(FAY )‏ تصحیح شد. 


۲۳۴ طوطی نامه 


طوطی گفت ای حجسته.حکما گوبندا گر تو حدمت کسی کنی حدمت کسی کن 

که‌او خداونداصل‌بود واگر کسی‌را حدمت فرمابی کسی رافرمابی که اونحداوند fie‏ 
باشد.مخد و مه‌مر انیز حدمتی می فر ماید ودرمصا لح خود[ مرا ] محرم‌می دارد.من‌مرغی ام 
زيرك وجانوریام داهی. هرچه می‌جویم همه صلاح تو می‌جویم و هرچه می گویم 

۵- همه خیر تومی‌گویم. | گرچه دربر آمدن مهم تو درنگث می‌شود ودراتمام‌مصاحت 
توتوقف می افتد» مع‌هذ| خو اهی دید که بقواعد عقلی و نتابج حکمی تورا به‌مقصود 


چگونه خواهم رسانید و آستین غرض تو را با دامن او pe i xm‏ ند خواهم داد . 


قطعه: 
نخشبی fae‏ کارهسا دارد مردم !ی نمیز در نت است 
—j\o‏ هر حه دانا LS‏ صو wl‏ همانست فول وفءل حکیم بی لبت" است 


ای Carmo‏ نو هم در استفامت ds!‏ هی‌بینی و من در وخامت آخر حال 

می‌نگرم. کسی که در حوشی اول حال بیند و درناخوشی آخر حال ننگرد همان 
بیند که شاپور دید. حجسته پرسید چگونه بود آن؟ طوطی گفت:- 

در غر الب اسمار و عجایب اخبار حنین آورده‌اند که در بلاد عرب جاهی 

۵-بود جون جاه ز بخ دلبر ان لطافت آب او همه از بر زمزم روابت آوردی؛ونلافت 

او از ole wT‏ حکایت کردی. در OT‏ جاه غو کان بسیار بودند » و ایشان را ملکی 

بود Ie‏ نام غو کی با کہاست و ضفدعی با فر است. ام ظالم پیشه بود. جون 


مدت دولت او امتداد یافت و مهلت عدت او بتطویل انجامید و رعایا از ظلم او 


۳ اصل: مدرو) می‌دارد. متن ار: ط. 

۵- اصل: همه خير تو اگرچه. 

۶ اصل: بقول عفلی. متن از: ط؛ کث. 

1 اصل: توهم اول در استغامت کار , on‏ از : YES ib‏ 
۲- اصل: می بینم می نگر م که کسی که....منن از: ک ۰۷ 
۸- اصل: و مهات OT‏ بتطویل cree bless‏ از: ط» کف ۲. 





داستان شب پیست و ششم ۲۲۵ 


ره تنک آمدند. کسی می گفت: DARE “Jb‏ کسی می گفت : JON‏ سول A)‏ 
لد 5. ah‏ شم و عامة L pdm‏ غو کی دیگر بیعت کردنده و شایو رر | از آن ملک 
اعراح کردند. آری» gol gl‏ ظلم شوم داشد و عواقب تعدی به افضا ح کشد» ona be‏ 
شی ۶ اعظم lagi‏ من رفق الا مام و عد له و مامن شىء اعم 1-3 من جور 


قطعه: 
نخشبی ظلم بدترین‌چیزی است از ستم سینه‌ها کباب شود 
هر که در خانه‌ای as”‏ ظامی تعانه‌اش cle‏ خر اب شود 


شاپور از هجوم عیلن‌الکتمال و حدوث شین | لزوال از ملك دور شد و از 

۰ -فرزند و She‏ جدا افتاد و یکبار گی مضطر و بیچاره گشت. مع‌هدا همه وقت در بند 

‘dead‏ می بود و با حود می گفت مرا هیسج به ازین نیست که خود را درپناه دشمنی 

صاحب توت افکنم» و به‌عون Cals‏ او مهم حود بکفایت رسانم. حکما گویند مار 

از دست دشمن باید گذر انید » زیراکه از ضمن OT‏ دو غرض یکی بحصول انجامد 

و ازطی OF‏ دومطلب یکی در کف مرادآید» یعنی اگر مار هلاک شود فهو المراد 
۵-و اکر دشمن مستهاك 9095 فدالك اامعصود. 


sdalad 
نخشبی خیز هان غرض را باش لق مشغول‌جوهروعرض است‎ 
همین غر ض‌است‎ lay’ عرض کار کس نمی بینم عرض از‎ us? 


روزی شابورماری ددد با مهابت واژدری با صلادت که ازز بان اوهمه ایب 











Cole -۵‏ عر بی در اصل ناقص و مغلوط است. متن از: ط. 

۵ عبادت «از ضمن... فد ا لك المقصود » دداصل وط: مفشوش است . متن از : پا 
کت yes‏ 

۷- اصل وط: جوهر غرض.بپا: جونکه برغرض.... اصلاح متن قیاسی است؛ 


4\~ اصل: همه اهیت دهر. متن از : ط» باء کی ۲ 


gh 5b ۲۶‏ :امه 





زهر ملتهب شدی و از Olas‏ او همه شعله‌های آتش فهر مشتعل می کشتی » و cad‏ 

هیچ به‌ازین نیست که من بار حود برین رشته بندم وعون موونت ازین مارخواهم. 

شابور بر در سوراخ مار رقت و نرم رم آواز داد. مار گفت این آواز از جنس ما 

ذست. حلاف جنس بر در من برچه آید ؟ سر از سوراخ بیرون کرد غو کی دید 
۵- استاده. مار بخندید و گفت: 


۰ paw 
السرازق" رانا و ان لم نا زه و بصنا المقدور' فی میا ته‎ 
ای غوك. این جه دلیری است که کرده‌ای و این جه جسارت است که نمو ده‌ای؟‎ 


غو له که dank‏ مار است بر در مار حکونه آید؟ و کسی ب‌رغت به بای حود در گور 


۰ -جکُو نه روو؟ 


قصعه: 
نخشیی جود مرو بکام رلا هو شيار از a>‏ یر یز د 
عافل‌محض OT‏ کسی است که او ۳ Ol gf‏ از رلا بر شیرزد 


غو ك کفت‌سخن‌همان است که‌ثعبان می گو بد.این‌سخن به‌فلم سیمین بر لو حزر 
۵-توآن زکاشت» ره SIS‏ عطارد بر صف حه حو ر شید تو آن‌نبشت. اما چه گویم؟حاجتمندم» 
بحاجتی بر درتو آمده‌ام» وبغرضی AS‏ احرام این جناب گرفته‌ام. مار Caml CaS‏ 
چیستآشاپور گفت من امیرغو کانم .عصمان‌بررمن.هجوم آورده‌اند و بجای‌من‌بادیکری 
بیعت کرده» 4 مملکت من او فرو گرفته و مرا بخوادی از سلطنت دور کرده. Jl‏ 
ثمبان مرایاری دهد وحصمان مرا گوشمال کند: مرا از عوایق وعلایق ایام و واقعة 
۲- اصل» th‏ عون معو نت. مان از : مل . ۱ 
۳ اصل: عاقل محتصل... تا توانند از بلاء متن اذ:ط پا گی VES‏ 
۴ اصل: بقلم سبز . هتن اد: ط. 
۹- اصل: تا ot gle‏ اد: پا. 


داستان شب بيست و ششم ۱ ۳۳۷ 


عظیم Soles‏ اليم حلاص داده باشد و از انواع انتمام و اصنافی آلام و استبلای 
غموم و استءلای هموم مناص ەدە باشد. 


قطعه: 
نخشبی بار شو به مظلومان گفت بشدو ا گر تو هشیاری 
۵= در نماند گھی به حادثه‌ای هر که درمانده را کند Gob‏ 


مار گفت ای شاپور » مرا هم چنین PT‏ و تخا لج می‌شود که توهم سر به 
رعونت افراشته وهمه وقت خلقرا درمحنت ورنج داشته و ظلم را شعارخود ساخته 
و ستم را دثار خود پرداخته و ندانسته‌ای کسه ظام قامع مملکت بود و ستم قالع 
ساطنت باشد, 


°- قطعه: 
نخشبی ظلم» حصم مملکت است دو مگر 3 ST 42.55 cp‏ 
ظام صد مملکت براندازد ظام شاهاست دشمن شاهی 


اما امروز تو مظاومی» و عنارت به مظلوم امری است مدوب و رعایت 
ملهوف فعلی است مرغوبت. پس مار از سوراخ برود آمد وغوك ly‏ در کنار CIT‏ 
۵-و با او عقد موالات و عهد مصافات بست و گفت با من OT gly‏ جاه به من بنما و 
ببین که در OT‏ چاه چه آتش می‌زنم و در آن کوی چه خونربزی می کنم! پس‌مار 
و شاپور هر دو بر لب جاه آمدند. مار چون ریسمان خحود را فروهشت و در زمان 
ره قعر آب رسید. غو غا از غو کان بر ۲ مد وفرباد از ضفاد ع بخاست که ان جه‌حادنة 
منیع بود که زاد و این حه و اقعه شنیع بود که افتاد؟ مار سر حند روز آن همه غو کان 
۰-را بخورد؛ چنانچه در چاه شاپور ماند و اتباع او. 

يك روز OT‏ مار با شاپور آغاز کرد که ای یار 5156 و ای ارجمند با تمیز 

۲ اصل: استیلاء عوام استعداد همول. 

۸- اصل: ستم را آثاد. متن از: ch‏ دى . 


۴ اصل: رعایت طرف dnd‏ است. 


۳۳۸ طو طی نامه 





چاه از غو کان Sle‏ شد و بر من وجه طعمه و قوت نماند. نائرة کُرسنگی در امعاء 
من مشعله می‌زند و Mad‏ جو ع در احشاء من مشتعل می‌شود. زود باش و تدبیرمطیخ 
بکن و مبهمان حود را کرسنه میسند. شاپور دریافت که ازین yam‏ غرض آوجیست 
و ازین کلمه مقصود او جه . با مار گت توسعی احسن نمودی و مظاومی را اعانت 
۵- کردی. تو را from eld‏ حاصل شد و ثواب جزیل واصل گشت. اکنون ار در 
مقر و مقام نحود روی و با Jal‏ و تبع خود ,92 SH‏ به صو اب قریب‌تر باشد. مار 
کت هی‌هی! ازینها مکو. من با تو عهد موالات کرده‌ام و عمد lel ge‏ بسته » و 
هر گز تو را بعد ازین تنها نگذارم و باقی عمر با تو باشم ‏ شاپور متحیر شد و با 
حود id’‏ آری» کسی که حود را در یناه دشمن آنسدازد و از عصم عون و Cale‏ 
o‏ اسخواهد» جزای او همچنین بود وسزای او همین باشد. 


قطعه: 
نخشبی التجا به ar‏ مکن کار 21,4 نیاید از سیکی 
روی نیکی گھی بيتك او هر که خواهد ز دشمنان نیکی 


پس‌مارپنجه قهر برضفاد ع باقی زد و سر چند روز چاه از غو کان بکلی‌خالی 

۵-شد. شاپوربا ود aad‏ !کنون در دن‌حاه مانده ام. پیش از ASST‏ این مار دندان به من 
دراز کند و زهر خود برمن ریزد مرا تدبیرندود بايد کرد وبا حیلة Lac lm‏ ند اند بشید 

بر مار رفت و گفت ای‌معین مظاومان و ای مجیر ملهوفان؛ درین چاه غوك نمی بینم 


که سب قوت تو شود و ضفدعی نمی ابم که و جه مطبخ تو گردد. نزدیکی‌این‌جاه 





۴ اصل: یوسفی بحسن نمودی. متن از: با. 
۵- اصل: اواب جمیل... و صواب جزیل. 

۷- اصل: ade‏ مواصلت. متن از: cb‏ پا کک . 
۰ ۱ اصل: جزا هم چنین بود. 

VY‏ اصل: نیاید از سنکیی. 

۳- اصل : دوی نیکو.متن‌از: VEE ch‏ 

۴ اصل: بر ضفد ع باقی زد جند رژز. 


داستان شب 4م بست و ششم ۰ ۳۳۹ 


غدیری است عظیم و آب گیری‌است بزر 25 دروغو EF‏ بسیار است وماهی‌بیشمار. 

اکر فرمابی بیرون روم و ابشان را ردمدمة lev) colts‏ آرم و وجه معاش تو مهیا 

گردانم. مار فت نیکو باشد. شاپوربا دلی درالتهاب و دیده‌ای در انسکاب از آنجا 

بیرون آمد وخود را در آبگیری عظیم انداخت. بعده از غم اقارب و اندیشه عشایر» 

—d‏ دم راحت نزد و نفس فراغت بر ثیاورد و عمر باقی درالتهات واضطرات آ در کرد. 

ماز جون حند روز ماند واثر مر اجعت اوندید از جاه ببرون آمد و yo oly‏ 5 گرفت. 

b gb‏ جون سخن اینجار سانید باخجسته گفت: ای کدبانو؛غرض من از تمثیل 

این حکارت» و متصود من از تسبیب این روایت OT‏ است که هر که نظر درخاتمت 

کار نکند وچشم برعاقبت حال‌نیندازد» همان معاینه کند که شاپور کرد. تورا نیز IS‏ 

Addi] 4-۱ 0‏ بابد کرد که حانمت ذمیم شود و عاقت وخیم 39558 ۰ ly‏ کنون my‏ و 

حانب دوست شو ومنتظرمانده خود رادر بات حجسته چون قامت خود را ساز کرده 

خجروس صبح ندای > على | لصاوة در داد و غوغای روز بر آمد و صبح حجهرة 
لمعانی بکشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


ود : 
صبح از رفتنش بشد مان دشمن‌عاشمانست صبحوخروس 


\/- اصل: آب گیری بزر 5 
—A‏ اصل: تشب این روایت.متن از: wb‏ 
۹ اصل: درخحاتمت نکد , 


داستان شب بيست و هعتم 


داستان زد در ثعری و رفتن او بتحصیل مال و خاثب باز آمدن 
حول نساج Als‏ نسح زرین آفتاب درطله مغرب کرده وشعری سپهر حرار 
۵ - سبیده ماه از کار گاه مشری روك آورد » تسه جامه‌های حسن و زسایی پوشیده 
وحامهای jake‏ ورعنانی نو شید ه» حرم و دان و و شدل و شادان از برای‌دستوری 
بر طوطی امد. و از عالت طنز و رعنادی‌و رعونت و خحودنمادی آغاز کر دکه ای 
دار نانی و gl‏ محب زبانی» باری زو معادنه شد و دوستی_ تو مشاهده افتاد . آری» 
بزر گی را گفتند بهتر دن مردمان کیست؟ کت آن که او را هنوز نیازموده‌اند. پیش از 
۰-] زکه مرا با تو مصلحتی افتد» تو را بهترین دار ال می‌داستم و حوشتردن دو ستان 
تصورمی کر ده. | کنون که مر | ۳ تواندك کاری Jo‏ مان آ مد 3 سهل مصأحتی*تعر ض 


شل cet les EY‏ در لاف آن می م 3 مه بکلی برعکس آن می دابم . 


idalad 


ھا اصل: omens‏ و هنم ز ریا شعر ی : متن از oF‏ . 
¥_ اصل: و فلك سا درین. متن ار ۳ ۳ ۲ 
۵ب ۳ اصل: 3 oti yan‏ سیل حر بر ماه see‏ ەروك 


4 اسل: MEG‏ یی بو سید هو . 





dali طوطی‎ YY 





طوطی کت ای کدبانو» این حه صمصام تشنیع است که برمن می‌زنی ld‏ 
چه‌ممام تعریح است که مرا ردان بسمل می کنی؟ در حى این مخلص سبه این daa‏ 
وان آسفت» 3 حون us‏ را بار csi li‏ 3 زبانی نتو ان LaF‏ من يودر وسح درام‌ور 
و کمر بسته‌ام و معدار طاقت دراوامر و نواهی تو گردن نهاده؛ lal‏ حون وقت" و 


۵- را موافات نمی کند مرا جه کناه؟ 3 جون بخت نو را مرافشت نمی‌نماید دبجری را 


چه جرم ؟ 
قطعه: 
نخشیی خت" Lays‏ دارد کس تیا ید ر عون Gi‏ بهی 
خت دو گر مساعدت نکند دیکری را در OT‏ چه‌جرم نهی؟ 
10~ ای کدبانو» از جحد و جهد آدمی جه Gay LAS‏ عنایت می بادد. Jl‏ از ust‏ 


انسانی و کوشش ابدانی مصالح مکفی شدی و lage‏ مقضی گشتی» زریر شعری 
در pm hase‏ نه دود آن 3 ررر شعری که بود؟ طوطی گەت : 
چنین گویند. در عراق شعر بافی بود زریر نام که در حرفت شعر بافی موی 


۵-شکافتی » و در صئعت ابر یشم دد ضا دمودی» و بك a>!‏ بی کسب و کار ودی و 


اب اصل ط: صمصاه تغیر» th‏ تعزیر. مان از: کف ۲. 

۳ اصل: wole‏ « و این حه فمفام... نتوان tors‏ افتادو‌است . هتن nota)‏ 
۵- اصل: بخت تو دا مساعد نمی آید مرا . 

۸- اصل: نخشبی کارها دارد. 

۲ اصل: با آ نهمه نها سر . 

۴ اصل: شعربافی نهان بود زد برنام در حرفه شعربافی. 


١ ۵‏ اصل: صنعت ابر یشمی. دهن از ط؛ کف ۲. 





داستان شب Cement‏ و pad‏ ۱ ۳۳۳ 





بك لمحه از جست و جوی نیاسودی. با جندان Age‏ و اجتهاد و کوشش و اعتقاد 


بخو ژاده او را jai T‏ حاصل شدی که روز Olas‏ بکذرانیسدی 3 قفوت لا بدی دود 


ساختی ۰ 
قطعه: 
۵- نخشبی جد و جهد خود بکذار کیست کز جهد نحو د به تخت ‌شود؟ 
Am‏ کشا رد )5 کوشش مردم ؟ کار ها منتظم به بت شود 


29d‏ را دوستی بود dee‏ باف. روزی زریر بر او Ole ge‏ شد. خانه‌ای دید 

از حطام دنیوی پر و منزلی یافت از اسباب این جهانی مملو. خوان وكاسة فراوان 

و اطعمه و Atel‏ بی‌بابان. fo‏ و حدم ددد ene‏ و کنیز بب‌عد. زریر با عود aS‏ 

۰- که من همه Cale‏ سلاطین می بافم مرا نان با نمك نیست . سیید بای که Aol‏ عوام 
می‌بافد او را چندین اسباب از کجا ؟ Re‏ این همه تمع او از بر کت OT‏ خواهد 
بود که ودرا ز نده در کور کرده است» وبرحکم قاعده مو توا neo‏ ان" تمو توا 
رفته . زردر در انه رفت و با زد حود گفت دردن شهر کسب و کار من نمی‌رود و 
mes‏ قمت و DAS‏ من نمی دانند. من ضايح وجایح می‌مانم ys‏ اغتی ظاهر نمی‌شود. 
۵سمرا در شهری می‌باید رفت که آنجا کسب و کار مرا اعتباری باشد و هدر و پيشه مرا 
در بداری بوده که مرد تا از شهر ود بیرون نرود قدر او ندانند و در تا از صدف 


پیرون اباید قیمت او شناسند. 


¥-\— اصل: و اعتماد اورا. 

٣‏ اصل: قوت لا بد. 

۶ اصل: كارها منتظر. 

۸- اصل: عبادت « از حطام دنیوی... از اسباب » مغشوش است و افتاد گی دارد. 
۱- اصل: از برکت آن خود بود. 
۲-۴ اصل: ... تمو توا گر فته. 


۶ اصل: از شهر خود نرود. 





المرء ليلس ببالغ فی ارضه duct‏ ليلس بصائد فى 05-59 
زن كفت ای زریرء این جه انديشه فاسد است که در دل تو gle‏ گرفته است 
وابن چه‌خبال‌باطل است که درمخلةه تومتمگن‌شده. Kil gS‏ نتو کلون على ail‏ حى 
۵- تو کله ارز LS ‘enki‏ یر زق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. در رزق 
شك آوردن علامت ضلالت است» ودرروزی بد OLS‏ بودن‌شان حهالت. قیل‌الشك 
فی الرزق والشك فی‌التوحید کسلا هما واحد. رزق بحیله و تدبیر زیادت نشود و 


روزی بفراست و کیاست افزون نگردد. 


phew‏ ؛ 
10~ لو کانت السدنیا بال [ ٩‏ ] و فرط علم ثلث اعلیا لمر اتب 
ولكنها الارزاق Lae‏ و قسمة" بحكم ملیکث لابحيلة طالب 


ای زریر» هرچه درعالم خواهی دید یا از OT‏ تست یا از OT‏ دیگری. آنچه 

از OT‏ تست اکر has‏ رودو از بش او بکسر زد عافست برو توانی رسید» و dow T‏ 

از OT‏ دیگری است ا کر باد شوی ودنبال او گیری البته بدو نتوانی رسید. aS‏ 

۵ يطلب العبد اکثر مما May”‏ العبد» ابراهیم ادهم که ساطان سر وپا برهنه بود 
می 95 دد وونی من طعام می حوردم؛ زنبوری در MT‏ وباره‌ای از آن بر بود. من دنال 

او شم ۳ ببیذم کجا حو اهد برد. درخر ابه‌ای رفت و lal‏ عصمو ری بود کور. حون 
آواز زنبور شنید دهن بگشاد. زنبور همان لقمه در دهن او نهاد. ای زردرء مطبخ 
کرم کریم تعالی و تقدس عصفور کور بیابانی را بی‌رزق نگذارد » تو که آدمئی و 


0 ۷سمسشحق ‏ تورا درعمرانات بی‌روزی‌جکونه حو Gots dal‏ الحمار" یعرف طر دق 





۲- اصل: مصراع دوم بیت مفاوط و مغشوش است. متن از: ط. 

¥- اصل: با طل AS‏ 

wile ۴۵‏ عر بی در تما) سخه‌ها مفشوش و مفلوط است. اصلاح قیاسی است. 
۰- اصل: ينال وظنه. طط tL‏ فطنه. 145 قطته 8 


۳ اصل: از پیش بگر یز د. 


رت 


التمعلتف والمنافق ALY‏ ف طريق الترزق. 


قطعه : 

نخشبی بهر رزق تنگ میای تا توانی براه راست بوی 

مطبختی کرام ز خوان نوال بی‌نواله ILS‏ گذاشت بکوی ؟ 
۵- زربر كفت ای زب pew‏ معنوی همین است کسه نو می گولی؛ اما بر کت در 


حر کت نهاده‌اند. deal‏ تا بر ندارند دردهن نرود و شیر تا برنخیزد به نخجیر ار سد. 
زردر زد و بحه را ودا ع کرد و در ن,شابوررفت. مدنی آذجا کسب کرد و مبلفی‌مال 
در صرد وقت او افتاد. ad‏ اکنون در شهر خحود Hub‏ رفت و آن نقد با عزیزان نود 
۰-دز صره مغرب کر دند وعالم حون همان سیم سياه ومظلم گردانیدند زر بردرمنز ای 
فرود آمد و در wil ga‏ شد. نیم شب در خوان دو صورت Wy‏ دید که از هوا 
فرودآمدند. یکی مردوم راگفت تو کیستی؟ او کفت من صورت بخت این شعری‌ام. 
دوم پر سید تو کیستی؟ او گنت من‌صورت کسب این کاسیم. صو رت بخت گفت چون 
در لوح Las‏ و دفتر در چنین مسطور است ومد کور که oy!‏ شعری را ویر ه نود 
۵ 9-۱ دفننه سو د. تو هم lie‏ او را حندان مال از کیجا رسانء‌دی ؟ صورت کسب AS‏ 
۴ اصل: مطبخ کر م... بی‌نوالی. 
—d‏ اصل : همين است» اما... 
—A‏ اصل: در صیره اقت او .. 
۰ ۷- اصل: جون ot‏ شد که دیناری... درصيرة مغرب... 
* ات اصل: حون gla‏ هم oo Liaw‏ 
* ات اصل: در منز J‏ جمعی . 
۱ ,ارت « نیم شب فرود آمدند » از اصل افتاده است. 
۲- اصل: یکی گفت. om‏ از: ک ۰.۲ 
۳ اصل: صودت این کاسیم 


1¥- اصل: لوح Lad‏ و قدر و دفر فلك. 
۵- اصل: دفینههم دشو د. 





۳۳۶ طو طی نامه 





مرا رسمی است که | گر کسی چند گاه مرا کارفرماید ودست دردامن وقت من اندازد» 
او را ضایع نگذارم» لته Sp‏ بدو رسانم lal.‏ اکر عنارت و رعادت تو در Oke‏ 
نباشد او را ازین رسانیدن من هیسچ سود مود و حندین عون و معونت من هیچ 
نافع نیاید. زریر تا از واب olds‏ شد بحه ند او را دزد درده بود و ناب ادبار 
3— خر 42 وقت او تاراج کرده. مسکین مترد د 3 Nie‏ شد و از دیدن خحواب منعجب 

و متحیر گشت. آری! 

بل - : 
بريد المرم أن (bar‏ مناه 3 sles‏ الله ]9[ مایشاء 
زریر باز در gland‏ رفت و Aime‏ گاه دیگر کسب کرد. جود دی جند جمع 
۰سشد باز روی به‌خانه نهاد. هم در منزل اول نیم شب همان دوصورت در lye‏ دید 
هر دو برشکل بار او ل بیکد Ry‏ هک لمه می کر دند و بر طریق کرت دخستین AS glans‏ 
می نمو دند. زربرجون چشم باز کر در ه از بار اول بر بده‌ترشده بود و کیسه از کرت 
نخستین تهی تر گشته. با خود گفت ا گر چه دست خالی درخانه رفتن شماتت دشمنان 
بود و کءسه ot‏ در وژاق شدن خندذ زن باشد» مع ھا مرا ale yo‏ باز بايد رفت که 
yaar ۱-۵‏ حیله سود AS‏ و با cow‏ حدل زدن هیچ مقید نیاید. رس خائب و اسر 
با دلی پرغم و کیسة خالی درخانه رفت. جون زن اورا بدان‌حال دید گفت ای زریر 
حکایت تو تمام Oly‏ ماند که دقنی اسب گر کن شده بود و حصم او را ازخحانه برون 
کرد وحصبه او از لاغری‌جدان در از شده بود که وبی لحظه رادظه به زمین حو اهد 
۲ اصل: J‏ اعانت ټو. 
۴ب اصل: دزد برده و تقات. 
۸ اصل: gas‏ منامه or‏ ار کت 
۸- اصل: الی مایشاء dF.‏ : الا مایشاه . ( مفهوم مصر ع دوشن تیست). 
۱- اصل: برطر Gt‏ دخستین. ۱ 
۲ اصل: اذ کثرت نخستین. متن از: ط» VEE‏ 
۷ اصل: obit‏ دنت مع‌هد ا. 





داستان شب بيست و هفتم ۱ ۳۲۳۷ 





افتاد. شکالی از برای موش کمین کرده بود. چون OT‏ حصي او آویزان دید ترك 
صید موش کرد و دبال او گرفت. ماده او را گفت در هوس معدومی موجودی از 
دست نباید داد» و به تمنای نسیه نقدی از کف رها نبابد کرد» که آن گوشت دردست 
نیاید و آنچه در دست است آن‌هم برود. شگال گفت به اندك راضی شدن نه از راه 
۵- همت بود و به سهلی قناعت نمودن از کوناهی نهمت بساشد. شیر در اثنای شکار 
خر گوش اگر گوزن بیند ترك حر گوش گیرد ودنبال گوزن شود. باری» چند روز 
دنبال اسب گرفت. نه dwar‏ او فروافتاد ونه اورا وجه چاشتی بدست آمد. ضرورت 


حائثب و شر منده نز درك ماده شد. 


قطید : 
9 نخشبی dm‏ و dye‏ بکسو ره دوست می‌دار دو ستداری مخت 
جه wiles‏ )5 کوشش مردان گر Asli’‏ به مرد باری بخت ؟ 


طو طی‌جون سخن ابنجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» ازج د و 
جهد کسی جه کشا ید؟ عون‌وعنارت بخت می‌بارد. اگرازجد وحهد غرضی بحصول 
انجامیدی زر بر هر 55 به‌حانه خاب مر Carl‏ نکردی وشگال‌هر 55 pol‏ باز نگشتی. 

۵-ام- تو را بخت بار است و روز کار مساعسد» و وقتی است فرخنده و ساعتی است 
میمون» برخیز و جانب بیت‌الوصال محیوب شو. ن«جسته حواست تا همچنان کند» 
اطلس‌سیاه شب به‌علم سپید روز pillar’‏ شد» و شنمر آسمان گون به طر از خورشید 


مطرز گشت. صح چهرة امعانی IER‏ و رفتن او در توقف افتاد. 


قصعه: 
-٥‏ نخشبی حواست تا رود امشب سوی خو بی کهزدزخوبی کوس 
ص از رفتنش رسد مانسع دشمن عاشمانست صبح و حروس 





۳ اصل: معدومی نبا ید کرد. 
ثت- اصل: تمد از دست رها ...که آن در دست اید 
—\d‏ اصل : و رقت 3 okie‏ 

۷- شهراء آسمان کون به طرز حورشید. متن از: ط. 


داستان شب بیست و هشتم 


داستان کال و ظاهر شدن است د dad‏ او و gh‏ ماندن ثر بیت بادشاه 


چون کلال چرخ " سبوی زرین آفتاب در آبگیسر مغرب برد و آبدار سپهر 

شرابةٌ سیمین ماه از Atlaw‏ مشرق بیرون آورد» خحجسته با دلی بر از تشویر فراق و 

0~ جانی پر ازتشویش اشتیاق به طلب اجازت بر طوطی رفت و گفت ای منبع متانت 
3 ای مر نع درادست» روری مردی ار مأمون لهه رفت و cad‏ من‌مر دی | اعرابی. 
گفت خواهد بود. گفت می‌خواهم به حج روم» گفت راه پیش است .گت زاد و 
راحله :دارم. كفت دسر تو ce‏ یست. آعرابی کگفت من از حضرت علافت OS p>‏ 

حو استن آمده‌ام نه ANT‏ جواب فتوی ستدن. ای طوطی » من نیز هر شب بر تو 

0 ۱-م ی آیم. تو در jad yf‏ کلمات ساوك مسی‌شوی» و تمهید قواعد تصایسح و مواعظ 
می کنی. من بر توبه‌طلب رحصت برای رفتن بر دوست می cat‏ له Lass Orcas‏ 3 


«ef ۰‏ ۱ . 
ند کیره انافی‌واد ails‏ فی‌واد ۰ 


۰ f 


سگر ۰ 
صتبت" على مصائب لو انها صبتّت على الا یام WO ue‏ 
-\d‏ طوطی گفت ای کدبانی از استما ع کلمات ws‏ تنک مارد آمد» و از اصفاء 


ی ی نت عبار ت » حون کلال... بیر ون آ ورد ) دار اصل مغشوش است. هدن ار:ط. 


۷-۸- عبادت « گفت زاد و راحله... حج نیست » اذ اصل افتاده است.متن از: ط. 


.¥ طوطی نامه 


نغمات بّینی دل بد نباید کرد. مرا وقت از وقتی جنسان مصنور و مفّرر می‌باشد که 
در غلبات فراق تو سکوتی ظاهر شده و در نزعات اشتیاق تو سکونی باهر گشته . 
اما تو هنوز بدان‌کیشی و برسر رشته خویشی. آری» از OT‏ دودمان با وفا که توبی 
همین توقع توان کرد و از OT‏ خاندان Ly‏ صفا که تویی همین چشم باید داشت . 

۵- چنان می‌نماید که اکرجه در محبوب تو اصلی و نسبی بلند نخواهد بود و ذانی و 
صفاتی و گوهری نه » عاقست تو ازو زشته محست نخواهی کسست و قاعدة مودت 
محکم وم‌ستحکم خواهی‌داشت. جنانکه آن‌بادشاه از آن کلال» اکرجه دنی‌الحسب 
والتسب بوده نکسست و سالها قاع دة کرم و احسان با وی ممنهد داشت. حجسته 
پرسید OT‏ چکونه بود؟ طوطی گفت: 

—\o‏ چنین گوبند در شهری IIT‏ بود درحرفت خودکامل و در صنعت‌خود دانا. 
چر خ فلك از ٌردش‌چر خ او درحیرت. و کاسه سبهر ازرشك صنجك اودرضجرت. 
از سبوی‌با آب اوسیوی آسمان بی آب واز کوزه شیرین او کوزه نبات دراضطراب. 
روزی JIT‏ گل تر کرده بود» و او را نمی‌پسندید. شرابی حورد و ازغایت مستی 
بر کوزه و سبوی خود افتاد. سفال تيز و پر کالۀ آو ند سر و روی و اجزاء اعضای او 

۵-را حسته کر دانید. بسد از متدتی OT‏ زنعمها فراهم آمد و OT‏ جراحتها مندمل شده 
اما اثر آن برروی و اندام او چنان می‌نمود که گونی همه اثر تیر ونیزه است» و يا 


جمله زخم دشنه و تيغ . بعد مرور ایام در آن شهر امسأ لك بار ان شد و قحطی عظیم 


۲ اصل: در غلبات سکو نی ... در ley‏ اشتیاقت. 
۳ اصل: دونان با lig‏ 

۷ اصل: با lave‏ همین. 

۷-۸- اصل: eld‏ لحسب والنسب. 

\\- اصل: thaw‏ او در هجر ت. متّن از : کت 

۴ اصل: سر و روی او راو jel‏ اعضای او ۵ا. 
۵ اصل جر احتها مانده شد. 


¥ اصل: دشنه و onl‏ 





داستان شب بیست و هشتم ۱ ۳۷۱ 
Alea‏ پد رد آمك . قر ص gm‏ نها dy‏ فرص کاذور رسید و 95 Ol 4d‏ جون جرعة wt‏ 
حیوان‌نایاب شد. بضرورت کلال ترك شهر گرفت وبه لباس لشکریان بر پادشاهی 
رفت. بادشاه چون زخه‌های او بدید» جنان تصور کرد که او مردی جست و مبارز 
است و شجاع و دلیر و cyl‏ زعمها همه زخحم یر و تین است وآسیب رمح وسنان 

۵- او را نامی نیکو فرمود و Oke‏ پهلوانان جای داد. بعد از چند گاه ماك را عصمی با 
صو لت و سطوت ظاهر شد و بادشاه را مهمی صعب و با هول یدید آمد . بادشاه 
ندواست تا کلال را سر لشکر کند و سبوی وقت او را برسنگث امتحان زند و از 
برای دفع آن مهم نامزد فرمساید. در اثنای آن از نسب او پسرسید و از حسب وی 
استفسار کرد. کلال جز راستی جاره ندید و از کل و کوزه خود باز نمود . بادشاه 


ه سبخند ید و در OT‏ مهم کسی yuo‏ فرستاد. 


قطود: 
نخشبی‌هر کسی به‌مصلحتی است کر کنی کو ش این سخن شاید 
ذوف طہعت کیا بهر طبعی کار سیمر غ از we‏ زا دد 


کلال‌چون بدید که Vl gogo yal OT‏ دبگری گشت از گفته حود شرمنده‌شد. 

۵- گفت بنده را | کرچه پیش ازین‌خامل مرتبت و ناقص منزلت بود» اما جون درسلك 
ادام شهریاری منسلك و منخرط شده‌ام و در زمرة حشم بختیاری داخل ومندر ج 
کشت صلابتی و شهامتی در دل دنده ظاهر گشته و شو کتی es‏ در شت جا کر 


باهر کشته. اکر درینههم بنده را نامزد کنند عبن کرم و محص رأفت ASL‏ وعن‌فر دب 


معا یره و مشاهده شود که بعون 3 رأفت شاهی از ده جه کار ها متمشی گردد . 
٥‏ قطلود: 
نخشبی عون کارهتا دارد گر تو چیزی شوی نه دير شود 
صد ضعیف از قوی قوی گردد روبه از عون شیر شیر شود 


۵~ اصل؛: در ails‏ مر تبت. هتن ار: wb‏ 
۷ مسب اصل: در بت جکر باهر گشته. من ار: ط. 


۲- اصل: رو به از عين شیر. مثن اذ: ط. 


۳۴۲ طو طی‌نامه 


پادشاه گفت از OT‏ دودمان که تویی و از OT‏ خانمان که تو می‌نمابی ازتواین 
کار متمشتی نشود و ازدست تو این مهم مقضی 93,55 چنانکه از OT‏ شکال مثل این 

کار برنیامد و شبه این مهتم برنخاست. کلال پرسید چگونه بود LOT‏ پادشاه گفت: 
وفتی دره‌رغزاری که ale‏ نمیرصفت نزاهت او بود و در لاله‌زاری که ترابهای 
۵- عبیر نعت لطافت او شیری آنجا elie‏ داشت. روزی شیر در اطراف OF‏ صحرا و 
اکناف OT‏ نواحی به‌طلب صید بیرون آمد. هرجند که کوشید شکاری شکاراو نشد و 
صیدی صید او نگشت. وقت مراجعت SIRS‏ بچه‌ای دید جند روزه افتاده. آن را 
زنده بر گرفت 3 بر طریق کر به که dow‏ نود را بردارده بردهن 5 423 بر ماده آورد و 
گفت مرا امروز همین مضغه روزی شده است . دل مرا رعصت نمی‌دهد که او را 
٥‏ -بخورم. من‌توانم که رك روزهم گرسنه باشم» اما تو نتوانی . حال این را تناول کن 
و ماحضری را لهنه ساز. ماده گفت تس و که ری و خحاصیت مردان داری و فساوت 
فلبی و بی رحمی صفت تست اورا ذمی‌خوری» من که ماده‌ام و دو طفل پیش دارم 
وشفةت و رحمت لازم حال زنان است» من او را چگونه عورم؟ اما اگرتوبگوبی 


من ادن را بپرودم و ادن اسیر را جون مادران پرودرس دهم. شیر كفت نیکو باشد. 


۵- دطعه: 


نخشبی بر ضعرف كن شفقت کیست کو این دقیقه فهم کند 


هر روز که می آمد شیر بحکان تصور می کر دند که شکال بر آدر مهتر Olas!‏ 
است» و شگال این OLS‏ می‌برد که شیر بحگان بر ادر کهتر او اند. همچنین با بکد یک 


\— اصل: از OT‏ دوده... از ile OT‏ متن از : ط. 
اب اصل: می اما ئی این کار . 


¥_ اصل : که ماءالنهن ط lasts‏ نمر . اصلاح من فیا سی است. 
¥_ اصل: اش اء عبر cb‏ بر آ بهای عددر ه مس بر اساس: uF‏ که ¥. 
ھک اصل- زر ند بر کر فت و بر ما ده آورد. 


۲ اصل: بی د gam‏ او را نمی <ودی. ۰ 





داستان شب بيست و هشتم ۳۳۳ 


ملامافت ومحامدت می‌نمودند و برسبیل‌اعوت ومروت زندگانی می کردند. روزی 
هرسه را با بیلی ملافات شد. شیر بچگان از آنجا که شجاعت در ذات Olas!‏ ذاتی و 
طبیعی است و جلادت در ols‏ ابشان غر دزی وجبلی است» got‏ استند تا جانب پیل 
مل در دد و به oak‏ و دندان در او در آو رزنده شکال dom‏ بیرون شد و در بیشه‌ای 
۵- خر بد. برادران کهتر حون از برادر مهتر OF‏ حال مشاهده کردند در glad gS‏ شدند. 
حون ره نحانه آمدند و حال با مادر باز gai‏ دند» مادر گفت از of‏ اصل که آن برادر 
مهتر است ازو کار جنک مکفی نکردد و مهم حرب مفقضی نشوده 
پادشاه گفت ای کلال» چنانکه از OT‏ شگال آن‌کار برنیامد و این مهتم ازو 
به کفایت نرسید از تو نیز کار حرب نیاید ومهم جنگ به آخر نرسد. اما چون تو را 
در او ل‌حال پد بر فته ام و به حده‌تکاری قبول کرده» در آخرنیزهمان حال ٥بی‏ دو اهم 
داشت و تو را ضايح 3 جایع نخواهم گذاشت» که بکی را در اول حال برافراشتن 


و در yo‏ فرو گٌذاشتن از قاعده ووا درون است و از زر سم law‏ خارج بو د. 


مه 


قطعه: 
دخشیی همان دہاش در سر AGE‏ نمض Age‏ است ممتهن Os ot‏ 
۵ کار بسیار دان دران عسالم بر سر Age‏ خویشتن بودن 


طوطی حون سخن ابنجا رسانید با ححسته آغاز کرد که ای کدبانو » جنان 
می‌نمادد که دو دز جون با دوست در او J‏ حال وفا کرده‌ای وعمد صما بستف gatos‏ 
امرهم برآن حواهی دود 3 ste os?‏ امحراف 3 اعر اض gas‏ آهی دمود. این ساعت 
ساعتی است وش ووفتی است دلکش. بر خیزوهرحه زودتر wei lows‏ وناق محبوبت 


٣-شو.‏ 22 سره تواست ۳ هم نان کند» yee‏ غراد آفزات سمل 3 شکال بی‌زود ماه 


اب احل: Cale dhe‏ و حاعات. on‏ از : مل و کث. 
¥\-— اصل » ib‏ ممتحن. 285 ia oa‏ . تصحهح فیاسی است. 


۳۴۲۳ 


طوطی نامه 


در وشه‌ای Oley‏ شلد غوضای رور بر آمد 3 صح جهره لمعانی بکشاد و رفتن او 


قطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی IIS‏ خوبی كوس 


صیح از رفتنش بشد ماع دشمن عاشقانست صبح وخروس 


داستان شیر و سياه گوش و بوزنه و فر و آرفتن سياه گوش IS‏ شیر 
و خلاص دادن او خودرا به لطا بف Sem‏ 


حول شیر اسد bal ails‏ در سشه مغرب رفت» و سیاه گوش ماه ازغار doe‏ 

۵- بیرون‌آمد حجسته با Agen‏ چون آفتاب وباروی چون ماهتات بە‌طاب اجازت بر 
طوطی رفت و گفت ای سرمایه سرور وای الطف الطبور» مکر تو ازن‌اعوشی من 
عوشی وازعوشی من ناندوش؟ توراغوغای هموم من gales‏ معهوم است و استبلای 
غموم من بکلی ثورا معلوم» جون است که از دل" غم کار من نمی‌عوری واز بطانه 
گردم‌صاحت من‌برنمی آیی؟ وقتی خواهد بود که بکفایت تو مرا ازدام‌غم علاصی 


۰ -خحواهد شد و بدرایت تو از قید ندم مناصی خواهد گشت؟ 


شعر : 


ى ص 3 م we ۰ - wt.‏ , 
9| ہت شعری le (gaa) us"?‏ (می و بکشف ۶ی | لمسحن 


مر غ مککّار (yl bb gb‏ سم بنیادنهاد و سو کند آغاز کرد که ای کدبانو» 


۲ اصل : بلطا فت Alo‏ من از : wb‏ 
۵- اصل: بادوثی Oem‏ نیمه | فتات و Gaol‏ جون di‏ ماهتات. 
۶ ۷- اصل: عبارت ار yay‏ تو... عموم *ن» مغشوش ات وافتاد کی‌دارد. متی‌از: wb‏ 


4— اصل: بکفا یت تو مر | ار ge Ae‏ 


gb ۲۳۶‏ طی نامه 


بدرازای زلف و کوتاهی طره وسبر SII‏ ومع ist‏ و کمان ابرو و S054 yt‏ سواد 
چشم و بیاض ساعد و چو گان زلف و گوی زنخ و نزاری Ole‏ و درشتی ساق تو» 
که همت من هم درن است که تو زودتر به بارخحود رسی و نهمت من هم برآن 


است که توعن قرب به دوست حودبیوندی. اما و صت من OT‏ است که Jl‏ تورا 





۵- در آنجا حادثه‌ای حادت شود و واقعه‌ای وافع گردد» ود را جنان حلاص ومناص 


دهی که سیاه کوش خحودرا از شیر لاص داده بود. amo‏ بر سید آن Ai xm‏ بود 
gs GAGs 9S Cee‏ در مرغزاری خوش و لاله زاری دلکش شیری بیشه‌ای 


داشت. بوزنه‌ای داهی حیدایت او کردی ومعومات او ali‏ رسانیدی. روزی‌شیر 


سر | حائبی cg lai‏ سقر شد و برسمتی عزدمت مسافرت مصمم گشت» و دش حود را 


نگاه نتواند داشت. 


قطمه: 
نخشبی فرق دان ز ei‏ و بر ناعنی ظاهری خر اشد وبس 
کی‌تواند نیابتت کردث [؟] بیشة شیر شیر بايد و !س 


a 


در غیبت شیر سیاه گوشی آنجا رسید. مرتعی دید خوش و مسوضمی یافت 
دلکش. همانها اتفای اقامت کرد. بوزنه گفت ای‌سیاه وش A> op!‏ دلیری است که 
نو می کنی و ادن جه حسارت است که تو می‌نمابی؟ این وطن pal‏ دوکان است و 


این‌مسکن ساطان سباع. سیاه وش راجه محال که دز محل درز بر > AS‏ وحانوری 


۱ اصل: سواد لوح چشم. 

۲ اصل: چو گان زانو. متن از: Sct‏ 
۰- اصل: د برسم عزیمت. 

۱- اصل: محل همای نتو اند کرد. 


~\d 


داستان شب rand‏ دهم ; ۷ ۲ 





را a>‏ اندازه که در مقر ضيغم وطن سازد؟ سیاه گ وش گفت این aisle‏ من است و 
این Talal‏ باء 3 اجداد که ره میر اث به من ز سید ه است» و مسن بران ححت شه 
دارم. جون دو رنه بو اسطه nr‏ ملزم شد » Ajle‏ ردو داد. Osta‏ سیاه وش ره سیاه 
گوش گفت ای نر» از آنجا حذر کن و ازین منزل مسافرشو» که تو را با پنجة قهر 
۵- اسدی جه مدل Cae glam‏ وبا جنکّل رعب هژبری جه جای معاندت. گفت ای ماده» 
تواند بود که این مقر شیرنباشد واگر ساشد و شیر بیابد بحیله ازوعلاص‌تسوان 
شد. ماده گت کارها همه بحیله Say‏ راست نیاید. بس حیله باشد که برهحتال و بال 
شو د» و سيار مکر بود که هم Sa‏ نکال کسردد. جنانکه ef or‏ را همه حبلة 
او وبال او شد Aang‏ مکر او نکال او گشت. سیاه‌ گوش پر سید حگونه بود SOT‏ ماده 
0 اد nad‏ 
جنین گویند» وفتی گر کی در کله شکالی‌درون رفت واز برای زدن او کمین 
کرد شکال از مرون بر سید انرقدوم غر جنس ردرد. بر در کامه del‏ و cas‏ مرا 
بی تتش و احتباط درون امارد رفت. تو اند بود که سبعی‌ضاری درون حزډده بودو 
دشمنی مقتسحم از برای من کمین کرده باشد. بر در خانه glial‏ و حانه را آواز داد 
۵- که ای Silt‏ من وای SLEW‏ من | جون ازخانهٌ او آواز برنیامد؟ MES‏ گت ای‌خحانه» 
aj‏ آنکه Ola‏ من و او رسم gm 3 St bu‏ آبست clas‏ تو از Ane‏ است وسنگت ار 
۳ اصل: حجت دازم. مان از : کک. 
۳ اصل: ماده سیاه گوش به او گفت. 
۵-۴- اصل: dons‏ اسدی. on‏ ار : bs sl,‏ 
۵- اصل: Jee‏ رعب جه جای. متن‌از: ms‏ 
۶ اصل: عبارت ار «تواند بود... شیر بياید» افتا د گی دارد. 
¥ اصل: داست می ALT‏ 
¥- اصل: برمحال وبال. من ار: پاء کگ. 
-A‏ اصل: بسبا زمکیدات بود که بر همه مکارشکال. oe‏ ار ء ob‏ 
4 اصل: حیله با او وبال... از شکال. متن از: گث. 


۳~ اب اصل: و لے این حز يده بو د 3 محم از برای من . 


کوه است؟ و کوه را رسمی است که هر که او را آواز دهد او هم جواب دهد . 


قطعه: 
درخشیی ردمکن سوال کسی 755 ost‏ را چه کم شود زندا ؟ 
تا که از آدمی سخن کُو رند کوه آواز در دهد ره صدا 
۵- ای carl‏ من هربار بر تومی آمده‌ام 3 توراآواز داده‌ام» اکر او مرا جواب 


داده‌ای درون آمده‌ام» Sly‏ حاموش مانده‌ای هم از در باز گشته‌ام. کر oF‏ با نود 
cas‏ مکرخحاصینئت این eles‏ همحنین خواهد بود که او خواننده حود را همه وقت 
آواز داده است» و این ساعت ازبیم من ساکت مانده. نباید که SIRS‏ آواز نشود و 
هم از در باز گردد و جندین مکروحیله من ضايع شود. جون SIRS‏ دوم بار آواز 
۰ دراو که ای ale‏ من و ای LAB‏ نه من» گر LET‏ لك ا ابن آوی. SIRS‏ دانست 
که این کر کت است. در آن حدود شبانی بود که ار ظام oT‏ کر کث عاجز بوده و از 
OT Gade‏ سکف حیران مانده. SRS‏ رفت و احوال ETF‏ باز نمود. OLS‏ این کار 
را غنیمت دانست و این فرصت راو ded‏ انگاشت. OLS Siw‏ بیاورد و بر در OT‏ 
عانه نهاد. گر LF‏ سر چند روز هم در درون از گرسنگی وتشنگی بمرد وحیله ومکر 


۵-او با SKS‏ هیچ در نگرفت. 


قطعه: 
۴ اصل JU:‏ کوه هم سخن کو ید aS‏ هم آواز او دهد بصدا. 


۶ اصل: جواب دادی...آمدم... باز گردم. اصلاح بر اساس: YAS‏ 
A‏ اصل : سا کن مانده. 

۲ اصل: و از آن Se‏ 

۳ اصل: او لتیر انگاشت. متن از: طه M5‏ 


۵- اصل: در نگرفت و هم او روبال شد. 





داستان شب بیست و نهم ۱ ۲۳۹ 


سیاه گوش جون این حکایت وماجرا بشنید» گفت ای ماده» این حکابت کر EF‏ 
است و میان من و او از سرتا پا و از گوش تا دم فرق بسیار است. پیداست که در 
گر گی چه عقل باشد و سگی را چه دانش بود؟ اکر دروفطانت و متانت بسودی» 
خود بدل ale‏ جواب ندادی و تفکر و تأمل کردی که خانه آو از ندهد و گل و 
۵- خشت سخن نگوید. سیاه کوش و ماده درین مجادله و مکالمه بودند که غوغای 
رسیدن شیر بر آمد و گرد قدوم امیر سباع بخاست. بوزنه استقبال کرد و کیفیت 
استیلای سپاه‌گوش باز نمود. شیر بد دل شد و گفت ای بوزنه» این دلیری اندازة 
سیاه گوش نیست. چنین‌می‌نمابد که این سبعی است ازمن با شهامت‌تر واین‌حیوانی 
است ازمن باصرامت تر. 
0\- بوزنه گفت از توهم حیوانی غالب‌تر خواهد بود؟ شیر گفت عجب نیست. 
دهان ازین‌نو ع حالی نیست وعا م ازاین جنس عاری نه. هرزبردستی دا زبردستی 
است. اگرسنکتگ سختی کنا از آهن کو بش پیت Sly‏ آهن سخت دلی ورزدآتش 
او را نرم گرداند و اکر td gril‏ در میان آرد آب او را برجای سرد کند» و اگر 
OT‏ از لطافت جنبد She‏ او را فروبرد؛ و اگر SLY‏ از وقار سخن گوید باد او را 


۵-بردمین زند» و اگر باد بلند برد از کوه سر حورد. JAS‏ فرعون موسی. 


sdalad 
آدم‎ us جه ها زاد از‎ G نمی همان بخود مشو غره‎ 
هرفوی را که عردخو اهی کرد زوقوی‌تر بسی است درعالم‎ 


NETS اصل: عبارت از «چنین می‌نماید... با صرامت‌تر» افتادگیهاثی دادد. متن‎ qed 
VES اصل: عبارت از «جهان... عادی نه.» افتاد گی دارد. متن از:‎ -۱ 

۳ اصل: ا گر کرمی در میان آدد. 

۷ اصل: تاجهانزاد. 

hel -۸‏ : قوی‌تر هست در عالم, 





۰ ۲۵ طو طی نامه 





شیر با حزم جانب خانه روان شد» و چپ و راست >59 سره کردن گرفت. 
ماده سیاه "وش as‏ ای در» از هسر حه می تر سیدم همان معا دنه شد » و از در حه 
می dl‏ بشیدم همان مشاهده افتاد. سیاه کوش گفت جون شیر بنزديك حانه wT‏ بجکان 
را بگربانی. اگر من بگویم که سبب گریة بچگان چیست تو ازپس بگ و که بچگان 

۵ به گوشت شیر خو کرده‌انسد» see ads oF “Sal‏ نمی نعور ند و همان کوشت شیر 
کوش گفت بچکان جرا می گر وند؟ ماده کت از دولت dons‏ شیر افکن تو حنددن 
کٌوشت درمطبخ است» اشان اصلا دست بیج st lS‏ نمی‌ز نند» همین کگوشت شیر 
می حو اهند. سياه گوش گفت جندان کٌوشت شیر و دوزو LE,‏ که ددروز آوردم از 

> آن جبزی بافی ز.ست؟ ماده nad‏ کوشت در ان مطبخ از با ر پیل بالاست اماابشان 
گوشت قدید نمی‌خورند» کباب تازه می‌خواهند. سیاه گوش گفت یك ساعت‌ایشان 
را بسامان بدار که pean‏ این خانه مدتی است که جابی رفته » و آوازه هست که 
امروز می آ دد. اکر ھم نین است » هم در زمان از کگوشت او ادشان را کیابی 0517 
حون حکان pal so‏ رسانید. شیر جون این کلمات بشنید از آنجا بیرون شد و با 

۵ ۱-بوزنه گفتن کرفت که من گفتم که دشمنی ووی در Mile‏ است و خحصمی درشت 
متو طن شل و . بوزنه گفت که شاه سباع را باطن جمسع بابد واشت و هر اس بخود 
نمی با بد کماشت . دروك حانه حیوانی است ضءیث و جانوری است سهل‌جنه.بیل 
ORY pee‏ قوی دل شد. باز «ر در انه آمد. ماده سياه 5وش باز همان تعبیه آغاز کرد 

9-0 بچکان را در کر ره آورد. سیاه گوش فت رك لحظه بحکان را بسامان دار و باك 
زمان اشان را تسکین ده. بسار رفت و اندك مانده. شنیدم حصم ابن خحانه ر سنده 

اب اصل: ae‏ با جر ارت جانب on vee‏ از: کث. 
۸- اصل: اصلا ا لفات بیج کٌوشت دست نمی ز نند و هم....متن از: ves‏ 


-\V‏ اصل: درون <یوانی است. 


٦ ۹‏ اصبل: ار ورا el as‏ سياه گوش. 





داستان شب بيست و هم 5 ۲۵۸ 


ومرا دوستی است بوزنه cal‏ در غابت طراری ونهایت مکاری» قول کر ده که امروز 
بهر حیله که دانم و Canton gs‏ که توانم شیر را بنزديك cp!‏ خانه آرم. جوت شیر را 
اینجا خواهد رسانید» گوشت جندخواهی و کباب جندطلبی؟ شیر جون این کلمات 
شنید اورا حفیقت شد که بوزنه غدری کرده است و مکری انگیخته و می حواهد که 
۵- مرا هلاك کند و اگر نه چندین جهد برچه می‌نماید و چندین جد برچه می کند ؟ 
در حال بوزنه را پاره پاره کرد و از آنجا چنان گریخت که دیگر هر گز نام آن‌خانه 
نبرد و گرد آن آشیانه نگشت؛ و سیاه گوش به اطافت حیل ازو حلاص CHL‏ وباقی 


عمرهم در آن دس 4 بگذرانند. 


قطعه: 
~\o‏ نخشبی حبله کرده‌اند به دهر فص je 4) cyl‏ همسادم دست 
حیل4 کس اکسر رود وهی چون ببینی‌نکو» توبد هم نیست 


طوطی‌جون سخن ارجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کک بانو» تو را در 

OTA‏ سياه کوش که دوست نام کرده»هم برین هوشیاری می‌بابدبود. | کنو دب ریز 

و جانب وثاق دوست‌شو. خحجسته حواست تا همچنان کند» روز از سیاه گسوش با 
۵-حرم قر بود» در حال غوغای روز بر آمد و صیح جهره لم‌عانی بگشاد ورفتن او در 


قطعه: 
نخشیی go‏ است تا رود امشت سوی جوبی که زدزنعوبی کوس 
صیح از رفتنش رل ما سح دشمن‌عاشها دسمت صرح sors‏ 





سن اصل: می حو اهد or‏ هلاك AS‏ 


داستان ز نینه و اطفال او و حمله ورون بلنکت و خلاص دادن زینه‌خود 
را از دست بلنکت 
چون پلنگث گرم مزاج آفتاب از کوه سپهردر غار مغرب رفت وماه معیل با 
۵- اطفال YS‏ ازقماط مشرق بر آمد. حجسته با باطنی جو شان وظاهرین«روشان به‌طلب 
رخحصت بر طوطی رفت و گفت ای اشرف‌الکفات وای اکمل‌التدهات» تورا نیکو 
محیّق است که جهارجیز قابللیت عود ندارد: قضای رفته وسخن گفته و تبرانداخته‌و 
عمر گذشنه. عمری بدین لطیفی مرا در عم می 6045 وحیاتی بدین نظیفی مرا در 
اندوه صرف می‌شود. برعمرشر یف من ببخش وبه‌حیات منیف من ببخشای» ومرا 
ه (-وث‌بار جنانچه دانی و توانی با دوست وصال ده. طوطی کفت ای کدبانو هر که از 
جهار جیز احتراز کند هیچ بدی بدو نرسد» یکی از غضب» دوم ازمز اح» سوم از 
کادلی» چهارم از شتات. اکرجه عشق وصبوری 2M‏ یکدیکر ند مع هدا شتاب 
نمی‌بابد 6345 3 دربن و اقعه که تورا وافح شدهصبور بارد بود. ا گر عارضه‌ایمتعّرض 
69955 جون‌آن زن‌ که حود را از دست o> ESL‏ داده بود» مناص Wh‏ داد. 
۵-خحجسته پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
۴- اصل: ماه معبد... ازبساط. متن از: wl‏ 
۱ ۱- اصل: یکی از غصه. 
۳ اصل : عارضه‌ای معرض. 


gb gb Yar‏ نامه 


چنین گویند» درشهری مردی بود» زنی داشت بغایت بدخو وجنگجو وپاید 


قصعه: 
نخشبی زن که جنگجوباشد طاقت جنک او نیارد کيو 
elle Aad ۵‏ 3 دلو > از رن جنکّجو کریزد داو 


از بس که آن زن درجنگ جوت جنگّث دو زبان بود» مسرد همه وقت ازنای 

of‏ او فحش سماع می کرد. روزی او را حون رباب کوشمال داد و حون طبل 
دوالی جند بروی زد. زن[؟] که دربدی چون دف دو روه بود بخشم بیرون آمد و 

با دو طفل راه صحرا گرفت ودر بیابانی افتاد که از وحشت‌غول دروبانگگ‌نمی کرد 

0 ۱-و از دهشت برنده درو بر نمی‌زد. نا کاه پلنگی شیرصو لت و ببرسطوت برسروفت 
او رسید. خحواست تا اطفال او ازو برباید. زن با عود گفت کسی که اطاعت شوهر 
زکند و بی‌اذن ma‏ از ندانه دیروآ رذ همین alas‏ کند که من کر plo‏ دس در دل 
پشیمان شد و از ستر تو به کرد که اکرمن ازین‌ورطة هلاك eb ore‏ ترك این‌شيوه 
گیرم وهمه وقت در اطاعت شوی باشم. آری نادان همان کند که دانا Jal ye‏ کرد 


۱۵-اما dar‏ از بن که دوال قهر <شیده باشد و تازبانه افضاح >59 رده. 


قطوه: 
نخشبی جهل بای بند فوی است من ندانم دو در حه سودادی 
هرجه دانا کنده کند نادان لك بعد از قبول claws‏ 


زن جون‌دید بلابی‌رسیده است» CaS‏ حیله‌ای بابد کرد ومکری‌بادداند بشید. 
ley‏ کر رود فهوالمراد» و ار نه باری ازجانب ود معدور باشم. پس به‌بانکگ بل 


ت اصل: در حنکی us!‏ دونان بود مردم.... اصلاح بر اساس es‏ وک ۲ 

۸- اصل: دن [؟] حفره‌ای که در بدی؟؛ ط: زن حذیره‌ای...؛ پا : رن که دربدی...؛ 65 زن 
حفر که در بدی...: ty AE‏ جفره که در بدی. ضبط کلمه معلوم نشد. 

۷ اصل: نخشبی جهل عاقدی است فوی. متن از: گ و ES‏ 

۸ اصل: هرچه دانا کند بدو نادان. متن اذ: cy AF 66S‏ ط. 


داستان شب سی‌ام 5 ۲۵۵ 


آغاز کرد که ای رانکشه پیشتر آی وسخنی يشنو . پلنکث متعصجب شد. گفت ایز دنه 
آن سخن کدام است؟ iS‏ درین حدود شری است شرزه که بيك حمله جماه عالم 
در هم نهد و بك نهضت همه جهان برهم زنسد. هسرروز سه آدمی و asl‏ معبخ او 
کر ده‌اند و جمهور حلایق ردان رضا داده. امروز نو بت ما سه کس است و فرعه بنام 
۵- من و Jab ss‏ من بر آمد. و من زنی‌ام از ال درو اشان و از اسلاف من کسی محروم 
فر 6428 | 5 am‏ تو بەصد Ulm‏ من آمده‌ای هم نمی خواهم کسه تو Cal‏ محروم روی. 
اکنون ly‏ يك طفل ونيمة وجود من بخور ويك طفل و dad‏ وجود من ازبرای شیر 
Gc lads‏ نوهم از من محروم نرفته باشی و بحکموعدد شیر ر | هم ازما تصیبی بر سد. 
پانگت حون ادن سخن بشنید تعجّب زیاده کرد و کفت ای عورت» من مثل ادن 
slaw! 0‏ کسی را ندیده‌ام 4S‏ اسیاب معاش دشمن جنین بسازد و OAT‏ سود را 
مراعات کند. زنینه گفت ای پلنگث» مثل این کارها از ارباب ساوك عجب‌نیست واز 
اهل رباضت غریب نه. عمرعبدالعزین که سلطان چهار بالشت خحلافت بوده او را 
غلامی زهرداد» 3 این قصب-ه شايع شرل , jor‏ او را gous‏ اند و گفت cp!‏ حدر کت نو 
کرده‌ای و ادن‌زهرتو داده‌ای؟ کفت آری»وز بر که زهرة او دریده bol‏ مرابدین آورد 
۵و laa,‏ کثیر اطما ع کرد. عمر او را جر ح داد و كفت مرا on!‏ زهر کاری آمده اس 
و من ازین زحمت زبستنی elas‏ و این حکایت در افواه افتاده است. بش از آنکه 


من نمرده‌ام و تو را از برای عون من نکرفته‌اند» خر ح‌بستان و از ین‌شهر بیرون شو. 


۷۲- اصل: شیری‌است که Alam thy‏ 

۳ اصل: درهم نهد و تبسمی )8( همه جهان. متن از: OE‏ ۰۲ 

۵ ۴- اصل: سه کس است من و دو طفل بيا مدیم . متن اد: پا. 

۲- اصل: که سلطان داه Gio‏ بود و اسول (؟) جهان باد شد حلافت بود. متن از:ط. 
۴- اصل: کفت وزير. متن از: ط و yes‏ 

۵ - اصل:بمال کشید و بدر اجما ع کرد. متن‌از: PET‏ 


۷ص اصل: پیش TOI‏ که دمرده‌ام تو را در حون من نکر فته ا ند. 





Yas‏ طوطی‌نامه 


قطعه: 
نخشبی اهل صفّه را می‌باش فرق باشد ز دوست تا دشمن 
رفق دیگّر کسان به دوست بود رق اصحات صفه با دشمن 


ای بانکث» جود من امروز کشته pal so‏ شد و گوشت مرا dual go‏ حورد 

ماس حورنده من حه شیر و dom‏ پانکث» و و به هن احقتی؛ زدرا کسه ۳ توحنق ملافانی هم 
شده و با شیرهنوز نه. اما جون تو رك fale‏ ونیمی از وجسود من هو رده‌ای و بافی 
برای شیر گذاشته» زنهار دربن حدود نباشی» زبرا که شیرزدۀ کسی نخورد. چون 

امر وز ما در وعده او Cond‏ ما را طلب زمارد وحجون حال ما جين سند فو را تعاقبت 
کند وهر جا که توباشی تورا hos‏ و کرد ازنهاد تو بر ارد وزن و doe‏ تور امستولك 
و مستاصل گرداند. جون بلنکث ابن سخنها رشنا از پیش آن رن جنان برو شد که 
تا صد کروه باز پس هم ندید. نا گاه روباهی پیش آمد. bab‏ را درغادت‌اضطرات 

و در هادت ois wg‏ کشت ای بلنگت حال جرست؟ am TERA‏ از آن رن شید ۵ 
دود باز گفت. روباه ز بان‌ملامت بکشاد و گفت‌راست گفته‌اند» کل شجاع احمق. 

اي پلنکث: درشما همین غرور شحاعت بش دست . اما عمل حدای دهد tii i‏ 

cgi le 1d‏ بخشد. آدمی از سر تا بای همه مکر و حیاه است» و ازفری نا قدم زرق‌وشعده. 
ما که به‌مکر 9 حبله معروفیم 3 به‌عدا ع وتزودرموصوف» ادشان دز بوست ما افتاده‌اند 

و کار ما Glow‏ رسا نبده.و9ی از بو ست ماشه4 ود می کنند و ald‏ از موی‌مامو dud‏ 
خود می‌ساز ند . esi IF‏ شجاعی را > 4 Gye‏ هیچ داسته؟ 3 5 ینه‌ای Sah‏ را حه 


فوع حر گرفته؟ای LEAL‏ وظیغه و وعدۀ شیرجه باشد؟ نیمی بخورد و نیمی بکذارد 


۶ اصل: نیمی وجودمن., متن ار: ط. 

۹ اصل: در با ید و کردن تو بردارد. 

\\— اصل: که باد پس‌هم ند يک ا گاهی... 

۵ ۱- اصل: از سرو بای. مان ار: ,\ yesy‏ 

# اب اصل: اسان در دو ست من ... و کار ها . ممّن‌اد: 8 و کت ¥ 


4\~ اصل : و طدقه وعده. متن ار : با bs 62S‏ ¥. 


¢ 





داستان شب سیام ۱ ۱ YoY‏ 





جه بود؟ باز گرد و بقول او card‏ مشو و دل از کار او فار غ کن وجنان )4.8 اذید از 
دست مد ۵) مراهم را ود دسر ۳ از صدقة تو من‌هم صاحب کیابی شوم. پلنک گەت 
ای روباه» تواند بود که گفت آن زن راست باشد و شیر در رسد و تو در sr loge‏ 
فرو خزی ومن درپنجة او گرفتار شوم. روباه گفت ا گر تو را در فراست من اعتفاد 
۵- نیست وبر کیاست من اعتماد نه» مرا برپای خود محکم بند وبا نود ببر. | گرشیردر 
رسد بحکم فدیه مرا پیش او انداز و سود از پیش او Og ye‏ شو. LR‏ همچنان 
کرد. چون زنینه روباهی درپای او بسته دید دانست که این روباه بازی‌دیگر است. 
فر باد بر آورد؛ مر حبا خوش آمدی. ابنك رزق ادن کو دند وروزی این دانند که مردم 
را برجای خود بدهند و آدمی را هم درمفترخود برسانند. ای پلنکث» من عورتی‌ام 
9 ۱-جادو گر وزنی‌ام کفتار. ابای من دردن Olle‏ همه از کوشت نهنکا است و شوربای 
من‌هم از WLS‏ پلنکان. من حکادرت شیر ووعده او باتو گفتم 0 در غضبر وی و ازديك 
من آبی ومن ازبرای طفلان حود از گوشت تو کیابی کنم و از عظام توهم از هت 
خود ابائی سازم. تو خود برون شدی: ومن از قول خود پشیمان گشتم»و این‌ساعت 
آمده‌ای و cpl‏ روباه 424915 عودآورده‌ای. ازین مضفه مرا elas”‏ کار آرد و از ین 
۵ ۱- کّوشت کدام مقصود بحصول انحامد؟ اکر دربند قدیه بودی» باری بیلی وبا شیری 
می آوردی»وبا تخجیری و با کر گی همر اه می کردی. )9 ob‏ جون این کلمات chants‏ 
گەت ای پلنک» این زد ست us)‏ است آسمانی» cy!‏ عورت نمست بلکه غو ای 
است بیابانی. اگرتو می‌توانی زود بگریز وجان از پیش او بیرون بر.پلنکث بیرون 


۱-۲- اصل: عبادت از Sealy‏ لدید... صدةة (eu‏ افتاد گی دارد. 


۶ اصل: بحکم هد رد 

aS: Jol ۷‏ این بازی دیگر است. 

4— اصل: درجای خود دانند. 

۰ - اصل: جادو کر و زنیام ساحره. متن‌از: ES cb‏ کی ۲. 
۰ ۱- اصل: در این مابان. 

۷- اصل: ای Eh‏ این بلا ی است آسمانی. متن از کک. 


i jo! "۱۸-۷‏ غو لی است ۳ ی 5 ر ته ارس اء 


gb YOA‏ طی نامه 


شد. روباه زیریای اومی آمد Siw sly‏ و کلو & خسته ومجرو ح می‌شد. روباه در ین 
oes lel‏ ید و نسم 4 load‏ می کرد. پلنکگک گفت ای cology‏ ادن gba A>‏ است ۲ 
گفت مرا از حماقت تو خنده می آید که این چه جای آنست که بار گران با خود 
می‌بری؟ اکر آن زد جادو ازععب برسدوتورا جون لهمه فرو برده جه کنی؟ پان گك 
م- روباه را sh I‏ بکشاد و روباه در سوراخ فرو رفت. پان کک جنان بیرون شد که‌پیش 


ane 7 = . - ۰‏ 
دیس رد رل و دز ععب Nad‏ لست. ان Anat)‏ حود را یدزن Alaa‏ حلاص داد. 


قطعد: 
تخشبی س برو بکن یله ale‏ از اندهت مناص دهد 
مرد بايد که > Cr‏ را او وفت درماند کی حلاص دهد 
0 \._ طوطی Oye‏ سخن اینجا رسانید با حجسته SET‏ کرد که ای کدبانو» جابی 


که تو gal‏ رفتن داری» اکر lai T‏ ایام رو باه بازی کندو پلنگکث حادن4 وندان‌نماید 
wh‏ که حود را OTD gm‏ زن به‌حیله وخداع لاص دهی و به مکر و مکیدت elas‏ 
بخشی. خحجسته حواست تا روان شود روز از دم کر کت رویاه بازی alls‏ کرد؛و 
RL‏ آفتات از کوه بجنبید وصبح‌جهره امعانی رکشاد غوغای روز بر آمدورفتن 


۵- او درتوقف افتاد. 


قطعه : 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خحوبی کهزدز Gt IF‏ کوس 
صیح از oro‏ دشل مانع دشمن عاشمانست‌صبح و<رودس 


۴- اصل: اکنون آن دن. 


۶ اصل: حلاص یافت. متن از پا. 


۳ اصل: روز ار حیله د 


1 
¥ \|— اصل: در کوه ەیر )؟( فتاب om eam‏ از : Lb‏ ۰ 


داستان شب سی و یکم 


داستان شگال نیلی وببادشاهی رسیدن او ورسوا) شدن » وحکایت بازر WF‏ 
وخره وسزا بافتن باغبان 

چون فرعون آفتاب در رود نیل مغرب فرو شد» و موسی ماه برطور بی‌فتود 

۵- مشرق بر آمد» حجسته ملتاع ومشتاق به طلب اجازت بر طوطی رفت. طوطی را 

دید چون ارباب تفکروچون اصحاب‌تدبر. گنت ای واسطة عقل ودانش و ای BF‏ 

Age‏ توانش» کدام فکرتورا درتفکر آورده و کدام اندیشه تو را اندیشمند گردانیده؟ 

گت محبوبی که تومفتون او شده‌ای ومطلوبی که تسو مجنون او گشته‌ای» اگر اورا 

حسبی باشد عالی ونسبی بود بلند» فهوالمطلوب والمقصود و اگر مبادا او دنی- 

۰ -الحسب و لثم النسب بود» پس حیفی‌باشدقوی وعیبی‌بود فاحش که چون تو گوهری 

شریف دست‌مال آن‌چنان خسیی شود وچون تسوعنصری لطبف گسرفتار آن‌چنان 
کثیفی کردد. 


۵- اصل: طبا ع ومشتاق. 

۷ اصل : و کدام تحمل تورا در نامل اند | ao‏ مان از : fF‏ ¥- 
۸- اصل: و مطبوع ی که تومجنون او. متن از: گف؛ پا. 

4 اصل: | گرمبادا او ادانالحسب. متن از: VES cb‏ 

۱- اصل: خحسبیسی گردی. متن از: VES cb‏ 


۳ طوطی نامه 


قملعه. 
نخشبی جنس خود کجا ایند جمع را فسم در" همی نه نکو 
حر به پهالوی فاته دس LS‏ دلو نسزددك آدسی )4 نکو 


خححسته گفت ای معدن بتر» و ای محرم سره جه حیله باشد که مرا بر اصاأت و 
۵- حساست او اطلاعی بود؟ وده تدییربود که مرا برنسب‌او ورذوفی افتد ؟ طوطی گفت 
معرفت این کار سهل است ودرك این yal‏ آسان. ذائی که او ور طهارت عرق باشد 
ونسبتی که دراو شرف نتسب بود همان ذات او Catt‏ حال او باشد و شخصی 
که درو دنات نسب بود ونفسی که درو حساست سب بساشد همان شخص او 
آمفضح احوال دنی او گردد؛ جنانکه آن شکال نیلی که اورا شخصی بود wd‏ 3 
۰ -نفسی‌بود خسیس. اکرچه اوراجند روزی دولتی بدادند عارضی وسعادتی بخشیدند 
عاربتی» عافت همان شخص او کاشف حال او شد و همان نةس او مفضح احوال 

او کشت. حجسته daw yy‏ جگونه بودآن؟ طوطی read‏ 
شیر ان Sty‏ اسمار وپلنگان قله احبار جنین گوبند که وقتی شگالی را درون 
شهر رفتن عادت شده بود و دهان در آوندهای مردمان افکندن حوی کر فته. روزی 
۵-بروفی حرفت قددمه وبرطور عادت دیرینه در Gl‏ نیلکری در آمد ودر حم یل سر 
فرو کرد. دستش بلغزید وتمام درم افتاد» به Ulam‏ بسیار و جهدی فراوان بیرون آمد 
وروی در صحرا نهاد. cs)! gem‏ بوالعحب صورت و جسانوری شکفت ola‏ نمودن 
گرفت. بنابر NIT‏ زیر فاك نیلگون هیچ‌وقت کسی حیوان نیلگون ندیده باشد و 
جانوری درجامه کبود نشنیده؛ حون وحوش وسیاع اورا بسدیدند رك اطاعت شیر 
۰ -گرفتند وهمه به امیری او بيعت کردند» جنانکه شیر وپیل همه مطیع او شدند وببر و 
پلنگگ جمله منقاد او گشتند. عجب شکلی وطرفه حالی. Male‏ نیل که سبب ماتم‌باشد 

۶ اصل: درطهارت غرق باشد. متن از: طء VES‏ 
۸- اصل: درایه نسب بود. متن از: ط YES‏ 


۰ ۱- اصل: عارضی سعادتی بخشیدند عاقیت. متن از: طء کت ۰۲ wb‏ 


۳ اصل : بلنکان ام . ore‏ از :بان syed‏ 





داستان شب سی‌ویکم ۱ ۲۶۱ 


مو جب سور شد و لباس کبود که مفضی عم بود سبب شادی کشت. 


:dalas 

نخشبی چرخ شعبده‌بساز است او سپر می کند ز ناچخ مه 

که ز ترباك زهسر کم کردد زمر تسر Shy‏ هسم شود که که 
ها شکال تا بر سر او کسی مطلع شود و برغوامض او کسی وفوف نیابد» همه 


وقت جانوران ضعیف را پیش خود داشتی » و حیوانات قوی را همه وقت نزديك 
شدن نگذاشتی. وقت بار» درصف S gl‏ روباه وشکال «ودی» ودر صف دوم آهو و 
6595 ودرصف سیوم کسر 5 ودور» ودرصف چهارم سر وبلنکك» ودرصف پنجم 
شیر وپیل. هر گاه که شکالان در بانگ آمدندی امیر هم دربانگ آمدی» وهروقت که 
۰ -ابشان در آواز شدندی او نیز در آواز شدی» و کسی برسر tke I‏ نشدی» ومدنی 
هم بر ین تعبیه بر آمد وعهدی هم برین تلجیه بگذشت. SIRS‏ نیلی 29799 Ado pk‏ 
ودانست که این مملکت مرا مسلم شد و OT‏ سلطنت مرا مقرر گشت. از روبه وشگال 
EK‏ کردن گرفتی واز ابناه جنس نقرت بنیاد نهاد و ابشان را ازپیش خود دور کرد؛ 
وسباع مهیب را نزديك حود گردانید ونظردر آخر کار نکرد pa! Camilo Sly‏ ایند دسید 
۵-وندانست که مردم دانا و gaol‏ داهی کسی راکوبند که نظر در y gal‏ مستتیل کند و هم 


امروز چشم بر فردا افکند . 


قطعه : 
نخشسی کار دور لاسن دارد ot)‏ ظطامر است بیدا س 
gi‏ اروز دن سی is‏ وقت اوحوش که هست فر وا on‏ 
_yo‏ شبی شحالی از دور بسانکث کرد و روباهی از گوشه‌ای آواز داد امیر هم 
¥_ اصل: کر چه تر باه زهر کم گردد. من tal‏ ط. 
¥ اصل: كامة «صف» ار دوم ببعد افتاده است. 
ET:‏ اصل: ای مملکت مسلم .., سلطنت مفرد. 
۳۹۳ اصل: با نک کرد وروزری از گوشه. 


lo gle ۳۶۲‏ نامه 


بموافقت الشان در بانکگ شد و بمر اففت ابشان‌در آواز آمد. سباع ضاری که نز ديك 
او بودند جون آواز او بشنیدند دانستند که او کیست و شناختند که او چیست. از 
رکا کت رای‌خود عجل شدند وازخفت fae‏ حود شرمنده ماندند» که این جه‌عواری 
بود که ما کشیدیم واین چه استخفاف بود که برما گذشت. خواستند تا او را بگیر ند 

۵- وسزای ,ای سیز او بکنند . شکال ists‏ از آنجا بیرون شد وود را در oly‏ شکالان 
دوردست اندانحت. | gene‏ امیر 1 و | cg‏ | سیر 


- 


قطعه. 

نخشبی هیچ نیست جاه جهان fae‏ بفروش کر توان بجنون 

صد کله‌دار را بسك ساعت رك Ls‏ می کند زما dni‏ دون 
۳ شگالان گفتند ما شنیده بودیم که تو بزر گی شده بودی و وحوش ودباع به 


امیر یتو بیعت کرده بودند. شکال‌قصه ود بکلی باز نمود و احوال بتمامی باز کفت. 
ایشان زبان‌بملامت دراز کردند و گفتند» دو لتی که نهلابق تو بود وشغلی که‌نه درخور 
تو بود» مفّوض به تو شد. افسوس که قدر آن‌ندانستی وقیمت OT‏ نشناعتی. خود را 
هم حود فضیحت کردی Clea sly‏ و سلطنت دورافکندی. 

۵ حکایت تو بدان ماند که وقتی بازر گانی بود از آسیب مضبار دهسر وصدمة 
<و ادث ءصر Sl»‏ او از نیعی به دی رسید و کار او از سعادت به‌نجو ست کشید. 
حری داشت» ووجه‌آن نه که او راکاهی دهد. عواجه ازمسب oS‏ اودر کاهش افتاد» و 
عراز بی‌جوی به‌غله‌دان‌قيامت رفتن گرفت.بازر OWS‏ مردی دانا بود و شیرین‌حر کت. 


)= اصل: در آمد ضادی. 

۵- اصل: «وسزای قبای او ALK‏ عبارت در سخه‌ها مغشوش است؛ وصورت درست آن 
معلوم نشد. من از : ک ۷. 

۸ اصل: جای جهان. cor‏ از : ESL‏ کف ۲. 

۸- اصل: کی توان بجنون. متن اد: ط. 0 کر توان مجنون. 

¥\- اصل: ود را هم فضیحت کر دی.... و ساطنت نحو د را. متن از : ول کٹ yes‏ 


کے 


۷- اصل: ووجه او نه, متن از: eS. b‏ گ۲ . 





داستان شب سی ویکم er‏ 


بوست شبری حاصل کرد OT gadis‏ را در جر می‌بوشانید و 55 کشت وباغ Olay ye‏ 
رها می کرد؛ واوراگفتی اک نکاهیانی بیدا شود پای جب و Sealy‏ کی ومقابل او 
باستی واندازه dele‏ حودکار کنی؛ و آواز ظاهر دود ناه داری وبانگی نکنی» تا 


زرده دردده‌ شود واصل‌تومخفی ماند. > هم حنان ف دود وخحافی را ch ge‏ درفت 


۵- وطوه: 
نخشبی خحاق شد زبون ران سخن عل با که در گیرد؟ 
کم حری هم باشد ای > اجه کادمی را ده Alm‏ ر کیرد 


جر حند رور فراهم آمد وعن‌فر بب فر به شد. عصمان بساع او را شیر تصور 

کر ور ورك oa)‏ وبا غ‌گرفتند. شبی او Loo‏ غ در آ مد و نکاهمانان از بیج پنجه او بر 

0 (-درخعتان سو ار شدند. دراثنای آن عری در گوشه‌ای بانگف کرد. خر تاجر از آنجا که 
نعوی اوست در بانگك شد ونهیقی وشهیقی بی‌ساز glass‏ نهاده وستر اآنانکر 


قطوه: 
نخشبی کس ز جامه کس نشود نا کزیده بکو که کشت pS‏ 
۵ حامه شیر Pag‏ پیوشد سر او همان حر بود نه شیر عرسن 


tee all oy‏ ا بسن از 

VES ار‎ Sects لے وا ھی کر‎ 5 bel ey 

۷ب اصل: GS‏ ری زا متن از: sha ¥eS‏ 

8 اصل: کشت با ع. 

۱- اصل: وی اوست نهیقی وشهیقی. متن از YES LS‏ وط. 

۲ اصل: اظهار کردانید. 

¥\_ اصل: 5 dale‏ به نشود. 

۵- اصل: شبرین عزین, جنیناست در نسخ ile Bie‏ و لی به تبعیت از فرهنگها آثرابصودت 


. لو شیم‎ Cy FD 


۳۶۲ طو طی نامه 


نکاهبانان‌دانستند از آن‌صوت‌بی‌ساز و آواز مکر پرداز که او کیست وشناختند 
که او حيست . از درغت فرود آمدند و او را هم بدا درخعت ببستند ولت کردند و 


غصهٌ [؟] چندین شبها بکشیدند» و OT‏ هم حودکاشف حال خویش و مفضح احوال 


حود EW‏ 
۵ى قطید: 
وآن شنیدی که روستانی را هم زبانش سود بحمق گواه 


طوطی جون سخن اینجا رسانید با عجسته آغاز کرد که ای کدبسانو؛ هر که 

هست و هرجه هست بتدریج حال او مفضسح و احوال او محفق گردد. کل" اناء 
۰- یرشح ad ley‏ اگر تورا مطلوب و مقصود است AS‏ اصالت وخحساست دوست 
مقرر ومتصور شوده این زمان برخیز ودروثاق او رو و به چشم امتدان وددده امعان 
درو می‌بین. هم از حر کات او محقق dal ge‏ شد که او کیست؛ و هم از سکنات او 
مفتح نحو اهد گشت که او چیست. حجسته خواست تا همچنان MS‏ روز گوهرخود 


بنمود وصبح پردة اصالت خود بکشود ورفتن او درتوقت افناد. 


۵- قصعه: 
نخشیی عواست تا رود امشب سوی‌خحوبی که‌زد زخوبی کوس 
صبح از رفتنش اشد مانسع دشمن‌عاشما نست صبع وروس 





۴ اصل: بدان بیستند, 
¥ اصل: روشنا ی نود . 
LVR‏ دو پیت شعری که معمولا در آ خر داستانهای هرشب میآ ید دراصل افتاده است. 


داستان شب سی 3 PIS‏ 


داستان حور شید زن SURE‏ و سه جو آن دریگر» و آفتبی که سب جمال و 
SLT‏ خورشید به خورشید ر سید 


حول عروس روه‌ی حو رشمد در زنکار مغرب فرو رفت» و شاه حتن ماه از 

۵- حینمشرق بر آمد حعجسته صدحین عم‌در چهره افکنده» به طلب رخحصت بر طوطی 
رفت. طوطی حون ردی آن ws‏ حینی دید و موی آن روهء‌ی زنگی دافت» aS‏ 

ای ساطان و بان جین و cp‏ روز کار که عبارت از ماضی 3 حال 3 استهءال دارد 
جکونه می گذرانی؟ حجسته گفت ازدی» که آن ماضی است. در پشیمانی و ازامروز 

که حال است در ناعوشی 6 و از فردا که آن مستقیل است در بیم. ای طوطی» من 
۰-حیران وقت خویشم؛ یعنی که من از غم کسی وقتی شادمان نه‌ام» و ازناخوشی یکی 


روزری دوش Ad‏ هیج نمی‌دانم که در من ند لن غموم از حه و سوه هجو م کرده» و 


۲- عنوان داستان در اصل وبا نیست. 

۴- اصل: جون خودشید آفتاب در زنگبار. متن از : AS‏ و VES‏ 

۴-۵ اصل : شاه cy‏ از مشری ماه ۰ من از: bil, WS‏ 

۷- اصل: سلطان ge‏ بان جهان. متن از : ط. کث. 

.Y ده کت‎ oy : از‎ cyt اصل : عبادت ر روز کاد... ماضی اسمت» افتاد کی دادد.‎ ~A-Y 
. ۲ کک‎ tt ار: با‎ ope اصل: مستدبل است در هم.‎ 4 

٩-۱ ۰‏ اصیل: طوطی گفت من حبران عویشم. متن از:ط کک yee‏ 


۰ س اصل: و ار ناعوشی روری حوس ه. متن از: Sb‏ 


۶ ۲۶ طو طی نامه 


چندین هموم از جه روی آورده؟ طوطی كفت ای کدبانو dani l‏ برتست هم از نست. 
طاووس ly‏ هم پر طاووس وبال شود» alsa)‏ را هم موی روب اه نکال گردد» حسن 
تحوبان درخحوبان ds la‏ عمآبدی است و جمال‌نیکوان درنیکوان سر مأنه اندوه‌سرمدی. 
ne‏ آن حکایت به و نرسیده است که خحورشید» زن عطارد؛ از جمال ود حه lads‏ 

۵ب مشاهده کرد» 3 از کردة ow‏ حود حه آفتها معاینه کر د؟ 2 س در daw‏ حکو زه دود 
جنین کو بند» در شهری $79( دود عطارد نام زئی حو رشید نام داشت. گفتی 

که شماع رخسار او آفتاب را ذ ره کفتی؛ و نور عذار او ماه را سها OTL. gail go‏ 


همه cle os Slam‏ و ولال بی نهارت ¢ در Cane‏ سانه دهسر بود و در عصمب Aj lind‏ 


yar -۱ O° 
قطعه:‎ 
«خشبی عصمت زناد‌شرفی است تا کدامند انسدرین قسمت‎ 
صاحب حسن هیج دبرایه‌ای ره از عصمت‎ Ol تست اندر‎ 


دفتی عطارد را اتفاق سفر شد. برادری داشت کیوان‌نام. دا ره حواله‌به کيو Ol‏ 

۵- کرد و در محافطت حو زر شید را کرد فراوان نمود» و ند انست که و بال جو ر شید همین 
کیوان dal ge‏ شد. جون‌جند روز Ol gS‏ ابو ان‌عطارد خالی دید غبت اورا غنیمت 
شمرد و در نحو ر شید پیغام کرد که ای حور شد آسمان لطاقت؛ مد نی است که دل من 


۱-۳ اصل : عبارت » آ نجه بر ست.. . ادوه سرمدی 6 افتاد گی دارد و مغشوش اس . 
ore‏ ار: wb‏ 

۷ اصل: mole‏ « چنین کو An‏ ) را ند‌ارد. 

—A‏ اصل: er “st” ly ale‏ است درسایر سم بخ ها , اصلا ح قیاسی أ ست. 

4- اصل: us! Lam GAUL yo‏ بی ھا :ت و ول لی بی نها بت 

۲ - اصل: انددین عصمت. 

Ailey pail اصل:‎ ~1۳ 


۱۶-۷ اصل: غنیمت کرد. متن ار wb‏ 


داستان شب سی و دوم ۱ ¥ 


۰ ۰ ۰ ص‎ wt 7 . - a س‎ Fotos 
til شیفته مت تست و جان من اویخته مودت تو. مرا حضور عطارد از این کار‎ 
است‎ Cane می کشت. اکنون جون او را‎ gels yl می‌شد و شرم درده در آدر از ین‎ 
حون‎ diet) go . دبا تا مهره در ششدر مراد اندازیم» و تا او نیامده نرد معانمه پباز یم‎ 
گفت که کیوان را بگو که این چه‎ plang این سخن بشنید» مزاج گرم کرد و با آرنده‎ 
بی‌ادبی است و بی دبانتی که در سر توافتاده. و این جه عرور بی‌شر می است که در‎ ~d 
تو متمکن شده؟ تو نمی‌دانی که چادرصلاح من وفنی به کرد فساد مکدر‎ Jel زه‎ lia, 
تشد ۵ و معنعه عت من روزی ډه لوث ناحفاظی ملوث نکشته. کسی که بای بر مصلای‎ 
کی سل 3 و کسی که صافب صلاحیت ی او درد‎ Ub ياك نهاد» او ودم بر ساط‎ 
جام بطالت جه نوع نحورد؟ تو ادن عرض از کسی جو که او را در کارنفسانی غرضی‎ 


۰سبآشد و در امور شهو انی اهتماه‌ی !39 


sdalad 
نخشیی صالح از فساد بریست هست از قب دور رون دز‎ 
$55 هر که اوذوق کنج مسحد دافت او ره رخا ره کی رود هر‎ 


کیوان جون جتوات درشت بسند رشته امد بکسست و ازوصال دو dat)‏ 
۵ ۱- نو Aut‏ کشت. آری چراع آفتات به دمه دهسن CD yaad‏ و مشعله det) 9a‏ به هر بار 
کته اشود. و با حود كفت onl SI‏ سر فاش شود و ادن سخن به عطارد رسد بزه 


بی مر ۵ باشد و ot loo‏ عظیم روی‌نمادد. مر | مکری داید کرد و slalom‏ بارد اند دشن 








۱-۲- اصل: عبارت و مرا حضور... زاجر می گشت» مغشو ش است. متن از سایر نسخه‌ها. 

۳ اصل: فهرة شش‌ددمراد اندار نم ib‏ مهره درشش پاح‌ددمر اد اندازیم؛ 2h‏ مهرة درست 
مراد...؛ کث: مهرة در شیشه مراد...؟ تصحیح فیاسی است. 

ِ- اصل : تو نمی‌دانی که و فتی ادر صلاح مر ...من از : مل کت کت ۷. 

۷-۸- اصل: برمصلای باك oly‏ و le‏ صلاحیت Ate‏ 

۷۲ اصل: فساد برست. متن از: پاء کث. 

VY‏ اصل: قوب دور نین مخرد .من از: مل کث. 

۳ اصل: ذوق خود زمسجد.. او بی‌خانه‌ کی دود.... 

۷ اصل: oy‏ بی‌مزه شده باشد. متن از: VES cle‏ 





تا این سر مسئور ماند و أن ذکر مکشوف نگردد. و در آن شهر امیری‌ظالم بو د. 
کیوان زد أو رفت و ډه تلییس 95° اه Asi] LS‏ و حورشید را منسوت به زناکرد» و 


امیر بی تفکر و تأمل فرمود تا او را سنکسار کنند؛ وجنان کردند. 


ERiwy -۵‏ نا اهلان خورد شاخحی که دارد میوه‌ای ». 
[ کیو ان حورشید را ره صحر | 605 در ol> Lh‏ عمیق که تاریکتر بود cell‏ 
جون بیگناه دود در سر بك سنگت سه روز مادد. نا گھانی تحار alls ls‏ جود برسر 
آن چاه زسید |[ د]. حول دلو ا رد | Jaze‏ در سر دلو تحار دست بر آمد. از حیات 
رمق مادده دود دوسف‌وار از آن حاهحق سحا زه تھا لی ge Ae‏ داد ومناصی بخسید. 
0 ۱-بازرگان حون خورشيد را دید» عورتی معساینه کرد زیبا. او را دعتر حود حوانده 
همحون فرز ندان حود پرورش می کر د]. pe‏ جد رور وحجود او که حون زمرد سمز 
شرد ۵ دود حون لا له نعمان 6S‏ 3 اندام او که حون بنفشه کمود مانده نود حون بلور 
؛ورانی wh‏ حو رشید باز جنان شد که آفتات از و ره رشك مارد و ماه ازو در کاهوش 
افناد. ددر خو آنا.ه را Sy‏ بود لصف نام عاشق Slam‏ خورشید شد. جون ذُره و 
۵-نیلوفر دم عشق اوزدن گرفت» وهم برشبه کرو ان برخدورشید پیغام کرد. خورشید باز 
۱- اصل: این سر مسطور ماند. 
۳ اصلل: 3 امیر حکم سنکار 94,9 ۵. 
۶-۱ عبارت‌میان دوقلاب boo Lt‏ هست, در اصل‌وسایر سخه‌ها (با اختلافا تی )بجای 
آن one‏ آمده است: YD‏ دور شید را cole‏ با قی بود. بد حرله حورد را در ails‏ بدر 
حو اند خو د انداعت. پدر خوانده اورا تعهد کرد وجون فردندان پرودش کرد». 
۱ اصل: جند روز وجود او. متن از: ط. 65 کت ۲ 
۱۲-۳ اصل:جون نور نورانی‌شد., 
۴ د اصل: پدرحوانده سری بود. 
-١ ۵-۴‏ اصل: ذرة نیلوفر. متن اذ: با VES‏ 


۵- اصل: «خودشید» ندادد. 





داستان شب سی و دوم ۱ ۳۶۹ 





از مصلا و تسبیح که بسا کیوان گفته بود» همان جواب گفت. لطیف را برادری بود 
طفل» با ورشید وی کرده» شب با اوعفتی. شبی لطیف ازاغوای نفسانی و تلمین 
شیطانی حلق برادر خود ببرید و dale‏ حورشید پرخون کرد و کارد در کنار حورشید 
نهاد. بامداد حون خورشید آسمان جامةٌ مشرق در رنگث حون کرد لطیف BLS‏ 
۵- فریاد بر آورد ودعوی خون برادر بنیاد نهاد. حورشید بار دبگر از اوح در حضیض 
افتاد و بروبال تفریع و تشنیع گرفتار شد.پدر خوانده اکر جه می‌دانست که ازواین 
نیاید»مع‌هد | از تشنیع حای وملامت اقربا خحورشید را از خانه بیرون کرد.شحورشید 
دا دلی درالتهات و دیده‌ای در اسکات رون آمد» دربن تأمل که این جه نود نک 
تعد دب است که ایام مرا آماح OT‏ کرده؟ ودرین ترد د که این چه‌بيلك جراحت‌است 


a5 —\o‏ روز گار مر | هدف OT‏ ساخته ؟ 


قصعه: 
دخشمی کر نماند در محنت جورچرخ است ازالوف برون 
ye‏ اعظم AST‏ دور شید است نست از محنت کسورف برون 


dary go‏ در اثناء راه جوانی دید شربف coli‏ که اورا از سیب مو اضعه رری 
۵- لت می کر دند و از cst‏ مطالة مالی تاز رانه می‌ز دند . whats) go>‏ را برو دل بسو توت . 
زر و زیوری که در گوش و گردن اوبود بدیشان داد و او را از OT‏ شکنجه باز خر ید 
مردمان !| cake‏ اومتعجب شد‌ند و ازرعایت اوحیران ماند دد. شر بف مردی‌تعوبت 
صو رت بو د. جذان تصور کرد که اوخورشید را حوش آمده است 549 )>92 اهد خود 
۱-۲ اصل: عبارت م« لطت را... با اوعفتی» از اصل افتاده است. 
۳- اصل: Ule‏ نعودشید حون کرد. متن از: گك . 
۴ اصل: بامداد آن کثیف فریاد بر آودد. متن از: ط» YES‏ 
> \—4— اصل: ماج آن کرده وجه بيلك جراحت AS‏ 
۰ اصل: روز کار اورا هدن . منی‌اد: با. 
إت اصل: wm | ga‏ زر دی. 
~\A‏ اصل: حوب صورت بود تصور کردند که اوعاشی اوشده باشد و با او >25 را درمیان 


wb il متن‎ Agi 





۳۷۰ طو طی‌نامه 





را با او Ole ys‏ نهد . بدین on‏ فاسد ناله او کسرفت 3 بدین OLS‏ باطل در عقب 
او افتاد. عورشید بر ساحلی رسید » و کشتی به gem‏ می‌رفت . در کشتی سو ار شد» 
CA) pa‏ به‌طمیح ام با اوهمراه کشت و ود رايدو عرض کردن کرفت» وتشو یش 
بسیار داد . Use‏ عرض ازو حاصل نشد عرق بدلش بجنبید و غصتهً زشت در کار 
۵- کرد وخورشید را به‌یازر کانی بفرو حت .هر جند که کفت من زنی‌ام > ه وعورتی 
اصرله و شو هر دارم نشندند و خورشید را بازر کان سوی حود کشید. هو رشید 
دم سرد بر آورد و آه گرم از یه بکشید. در زمان باد wal lous‏ بخاست و رطانه در دا 
بجوشيد و نزديك شد که کشتی غرق شود. خواجه با خحورشید گفت حقیقت» این باد 
موافهت دم سرد تو می Gils GAS‏ دربا مر افات اشك تو مي‌نماند. مرا مقرر شد که 
اتو برحای و او بر باطل. من تو را بخواهری فول کرده. اکر cal‏ باد بیارامےد و 
کشتی به‌مقصد رسد من تورا چون برادران غم‌خوار گی کنم وچون‌پدران بهمقصود 
رسانم. عورشید دست leads‏ برداشت. درحال غوغای باد بابستاد و کشتی سرلامت 
به جزیره رسید. سیحان‌الله» تا جه قساوت است که در انسان است وجه سخت دلی 
است که در آدمی است [ دردا با آن همه آب» آبروی آدمی AGS‏ می‌دارد؛ و آدمی 


۵-از بی | cs!‏ آدمی اجتنات نمی wh led‏ 


قصاعه: 


نخشبی ز آدمسی وفا مطلب از غم او به بیفمی کس نیست 


۷- اصل: دم کرم بر آودد. متن اذ: ط. 
-٩‏ اصل: دم سرد تر. متن از: AFL‏ 
4 اصل: عبارت « واین دریا... می‌نماید» افتاد کی‌دادد.متن از ؛ طط کث. 
۱-۲ ۱- اصل: عبارت«من تورا... leds‏ برداشت» افتاد گی‌دارد 

۲ اصل: درحال باد بایستاد. 


داستان شب سی‌و دوم ۷۱" 


ی وفایسان اکر حه بس باشزل بی وفاۃر ز rol‏ کس لست 

حو رشد از کشتی فرود آمد. با حود گفت تا من درین so dale‏ اهم بود »هرا 

حلاص نخواهد 3.91 درحال سر بر اشید و حجامه4 راهیان بو شید » و در صو معه‌ای 
درون رفت وبه عمادت مشغول کشت dim da,‏ روز 4 nad‏ ولات او cles:‏ زر سمل 

۵- و کار کرامت او بحدی کشید که در روی هر نابینائی که می داد law‏ می‌شد» و سوی 
هر ببری که چشم می انداحت بر نا می کشت . فصه ولانت او هر سوی فاش شد و 
کرامت او هر جات شیو ع داقت. اصحات عال ومرض از اطراف می رسیدند و 
لباس صحّت می‌پوشیدند. بر مقتضی من عمل صالحاً فلشفسه کار خورشید 
dle cule‏ شد» و بر کم و من lel‏ فعلیها؛ کار OT‏ سه کس به تباهی کشید. 

0 ۱- کیوان بر ادر عطارد را هر دو چشم کور شد و أطمف کشنده بر ادر را هر دو دست 
عشك گشت» و شریف فروشنده خورشید بعلت برص وجذام مبتلا شد. آری» کسه 
کرد نیافت؟ این ایام است. هر که صبح نیکی می کند شام ج-زا می‌بابد» و هر که 


oad us? | صیح سز‎ AS می‎ (ou شام‎ 


zdalad 
نخشبی با همه نکوئی کسن ابر احسان چکیدنی است‌به‌تو‎ ۵ 
هر حه با کس کنی زنك و ز یبد همه بك يك رسیدنی است به دو‎ 


پس ان هرسه کس روی به صو dae) o> Ane‏ نهادند و عطارد هم )4 عصأت 


کشی برادر بیرون sal‏ . حول بر در صومعه خورشید رسیدند ارشان را شناعت: 


- اصل: | گر جه بس باشد. 

۷- اصل: کرامت او gat‏ © یافت. متن از: Fb‏ 

۰ (- اصل:کیوان را... لطیف را .. شریف بعلت جدام. 
۱۱-۳ عبادت « آدی... سرا می بیند » از اصل افتاده است. 
۵ اصل:... نکومیکن... چکیدنیست ز تو. 

۶- اصل: هرچه ب رکس 








برقمی بر روی افکند و ارشان را درون خواند. هر سه معیوت التماس دعا کردند و 
Acai‏ حاجت فروخواندند. عورشید گفت ازشما حر کنی درو جود آمده که به‌شومی 
OT‏ مستوجب این بلا شده و مستحق ادن سزا گشته‌ابد . اگر شماء جون آن هر سه 
جو ان» درصدق ALES‏ وصورت حال به من dalled‏ من دعائی كنم » باشد که بعز 
۵- اجابت مقرون شود وشما به لباس صحّت ملیوس گردید. ایشان پرسیدنسد کیفیئت 
آن هر سه جوان جگو نه بو د؟ صاحب صومعه گفت: 
وقتی سه کس درغاری به‌طلب گنجی (iw A,‏ درد Ly‏ از Jo Yb‏ غاطید 
و در غار گرفت. آبشان هر سه درتنگی OT‏ کف sole‏ شد ند و در تاریکی آن غار 
مضطر گشتند. از 44,5 غار آوازی بر آمد که اکر شما در صدق ADLER‏ و صورت 
ab AS Sly) 0‏ دار du les‏ شما را از ین گور 5 حلاص دهند و از ین غار که از on!‏ 
مضیق‌تر است مناص دخشند. بکی گفت برزن برادر عاشق شدم» و حون بر وصال 
او فادر نشدم و بر اتصال او قاهر نگشتم و مدتی زحمت دیدم عاقت به حنگكمن 
ane ls dal‏ دی ٣را‏ ار آن نعل مانع se 4.615 daw‏ مر | از ین امر زاجر کشت 3 
از آن فعل همتنع گشتم . هم دران سحن بود که لی در غار گشاده شد. دوم کفت 
۵-وفتی من از غرور نفسانی و تلمین شیطانی فصد ge‏ اهر حوانده کردم و خو استم ۳ 
نس خحود را ازو حظی دهم و ان را از اتصال او oe‏ بحشم . شحنة دیانت cil‏ 
وفت من شد و سلطان صیانت معین حال من کشت ودست ازو برداشتم. وهم‌درین 
مکالمه بود که تلنانی از غار کشاده شد. سيوم کفت دای وله نعمت من بود؛ و مرا 
۳ اصل: بلا ay let‏ | گر. 
۳-۷-عبادت « اگرشما چون ... وقتی سه کس» در اصل مفشوش است و افتاد گی دارد. 
من اد: wb‏ 
۲ سب bel‏ > قاور (Aas‏ و مد نی . من ار : ط » wb‏ 
۲ - اصل: رحمت دیدم تا عاقبت. اصلاح قیاسی است. 
۳ اصل: مانع شد و از آن نعل. 


۶- اصل: حتلی دهم Alas‏ دبا نستا. . 





داستان شب سی ودوم ۱ ۳۷۳ 








از بلای عظیم باز جر دده بوده usd‏ نحو استم که ۳ دامن عهت او را باوث ناحفانی 
ملوث کنم »و مروت مرا بدان آوردکه oy!‏ کار مکن ۰ چنان کردم و از سر آن 
گذشتم. او یر ھم دران كفت وکو بود که در غار تمام گشود» 3 صدق ابشان را 


از آن تهلکه حلاص داد. 


۵- قطصعه: 
نخشبی صدق ساز Adis‏ خود صدق را شرع نغز کلا کرد 
صدق بالا کند همه کارت کار صسدیق صدق بالا کرد 


این هرسه Ol ge‏ جون این ماجرا بشنیدند؛ برخود بلرزیدند و گفتند این جه 

روشن ضمیری است و این جه انجلای باطن است که این عابده دارد | ابن قصه 

۵ ۱-بکلی احوال ماست که داز نمود. باجنین کسی Ol gu whi‏ باعت jr‏ سخن ر است 
نتوان گفت. هرسه کس حال ود براستی باز )90 دنل عطارد حون از کیو ان وص 4 
حورشید بشنید متعجتب شد و گفت ای بدروز ! ز ن بیچاره من به سیب تو تلف 
شد و عورت مسکینة من از سعی تو کشته گشت» وفرباد بر آورد و بهوش کشت . 
خورشید حلوت کرد و زد عطارد برقع از روی بکشود و در بای عطارد abl‏ و 

۵ کت من زت ضعیفة تو ام و عورت سنکسار ew‏ تو. چه گویم ۶ از سیب ابن سه 
جوان بر سر من جه oy‏ توابب رفت و بر ان من جه doi‏ حو ادث کذدشت؟ هر 

dom‏ ابشان کر دند سزای OF‏ دبدند و doit‏ من کشیدم جزای oT‏ یافتم . پس دست 

. برداشت . در حال بعر احایت مقرون کشت و له باس صات ملبوس شد زد‎ ley 

خو استند تا از شرم بگدازند و از حجالت ناچیز شوند. خورشید گفت: لا" تثریب 


Silent o‏ الیو م. ای بر ادر ان مضصی le‏ مضی » کذشت | Ami‏ کذشت. می‌بادسد که 


ات سیخه yal EF‏ دی حو استم ) ۳ yal‏ داستان در حدود بك بر کل افتاد گی دآرد. 
۱-۲- اصل: تشت او را ملوث کنم . 
۵- اصل: جه hgh‏ 


۱-۰ اصل: تر لت عليك الیو م. متن از: ط. 





۳۷۴ طو طی نامه 


اکنون پای بهوش نهید» ازین افعال و افوال ay?‏ کنمد که روز مجازی است و 


ایام مکافی. 
قطعه: 

«خشبی رأ کسی مکن نو بدی شود از سدی سامان کس 

۵ هر چه امروز با کسی تو کنی با تو فردا کند همان OT‏ کس 


طوطی چون سخن ابنجا رسید با نعجسته آغاز کرد که ای کدبانو» اسر از 

روز کار تندی به تو محیط شده است. و از دوران محنتی به تو معرض ow Caras‏ 

که wal gi‏ ایام در دیگران ladon‏ کرده است | صورت خور شید اة خود ساز و از 

حال او اعتدار و انتباه کیر. 5 >59 وجانب دوست شود و امشب ایام را برغم انام 

0 حر کت )00 حصحسته حو است ۳ همحنان کند» ایام ازو متحر لك ثر دو ده وصیح جهره 
cgi ne)‏ بکگشاد و رفتن او در توق افتاد. 


“- 


قصعه : 
نخشی خواست تا رود امشب سوی‌«وبی که‌زدزخوبی کوس 
صرح از رفتنش Aas‏ ما نع دشمن‌عاشها ست صح و <رو س 


۳ ا-اصل: ۳ بد که | oy‏ از افعال قمیحه لو به کنید. قطعه. or‏ بر اساس ih‏ باء 5ى۲ . 
م اصل: مکن ترشی. 

۵- اصل: کند هم آن کس. 

. ایام برد یکی آن جها کر ده | ست‎ —A 

۹- اصل: ایام را of‏ حر کت ده. متن | د: ط. 


۴ س۳إ سه مصر غ gl‏ قطمه در اصل‌افتاده است. 


داستان شب سی و سوم 


دا ستان سهوز بر UI‏ پسرودو دخترابشان» وذکر محبت ومودت هریکی 
و ر سیدن هرهمه به‌مقصود و مطلوب خوش 
حون Jule‏ آفتاب به‌سمت آ تشکدة مغرب روان شد و نمرود ماه بر متارۀ 
۵- باند مشرق بر آمد» حجسته به‌طلب مءونت و عون بادلی چون آتش برطوطی‌رفت» 
و cad‏ ای منافق مکار وای م خاد ع طرار؛» مدتی است تا من بر تو مس ی آیم ودرد 
باطن حو دبه تو می نمارم؛ وتو به‌هندسه وخحرافات پیش می ost‏ وبه دمدمه و لباسات 
شب من tile‏ می کنی. ثورا در داشتن من جه غرض است ودر مانع شدن من حه 
مقصود؟ بهرزه نیست که دهن تو حون آلودکرده‌اند و طوق OLS‏ در گردن تو 
٥-انداخته»‏ و مادام pile dale‏ پوشیده.مگر تو را واقعة شارك فراسوش شده؟ وتو 
امروز از من همان‌معاینه ومشاهده حواهی کرد که صید از شیر مشاعده کند ومر غ 
از گر به ممساینه بیند.طوطی چون دید که او ابواب Glin‏ عتاب را گشاده و آتش 
۳- ۲ عنوان داستان در اصل: داستان ايارو محموده وسالم و Anal‏ 
۴ اصل: بهشت RAT‏ مغرب. متن‌ازاط گث ۰ VES‏ 
۴- اصل: وغره وجاه bole»‏ 
۶ اصل: ای مختدغ طرار. 
GLa: bel ۱‏ مشاهده. 
۲- اصل: از شیر معاینه کند طوطی. متن اذ:ط OS‏ 


.۲ اصل: چون دید او ابواب غضب را اشتغال دارد.متن‌از:اط گت کت‎ VY 





غضب را اشتعال داده. cS‏ ای کدبانو» صمصام حشم در نیام کن 3 plans‏ عضب 
را کار مفرمای» کسه عاقبت‌چهار جیز به جهار کشد: عاقبت لجساج به رسوآبی» و 
عاقبت کبر به دشمنی:وعاقیت اسر اف‌به درو دشی» وعاقبت غضب به پشیمانی. 
شور : 
۵- ليست الاخلای" فى حال الرضا | نما GHEY‏ فى حال الغضب 
ای حجسته» تو این همه تریح وفتی کن که مرا از غم توغمی نباشد» واین 
همه تشنیع وفنی زن 4-5 مرا از اندوه تو اندوهصی نبود. همت من همه آنست 
که زودتر تو چون محموده به ایازرسی وچون سلیمه به سالم پیوندی. حجسته 
پر سید حکو نه بود ومحموده وسلیمه که بودزد؟ طوطی گفت: 
Cem ~{o‏ گوبند در شهری پادشاهی معظم بود» وسه‌و زیر داشت» بکی‌را yp!‏ 
گفتندی ویکی را اوسط وبکیرااصغر. اصغر دراصل ونسبساوی وموازی ایشان 
نبود اما در عام از هردو راجح بود و در فضل از هردوفایق.بو اسطه‌علم و aba!)‏ 
فضل نزد شاه اعتبار او بیش بود. آری»ارباب عسلم همه stile “Xs AGE‏ اصحاب 
فضل همه وقت معظم. مرد آن است که غنی به علم باشد نه به‌مال» و قوی به‌فضل 
۵-باشد نه به منال. که‌توانگران عام را بر توانگران مال افتخارهاست و توانگران 


اکمل کمال واجسمل‌جمال . 
قطعه: 
نخشبی چاشنی اهل هنر نه از اینجا که از الست آورد 
٥‏ هد هر دو سر ای سود asl As‏ علم هر 45 دست آورد 


۲- اصل: عبادت«عاقیت جهار حیز... کشد» افتاده‌است. 
—A—4‏ اصل: محمو د. ۱ 

۱- اصل:دداصل ونسب متساوی ایشان. متن bal‏ کف ۲۷ . 
۳- اصل: whol‏ عام همه مکرم‌اند...متن از : ک ۲. 

۵- اصل: که تو انگر ان عم افتخاد دار ند فیل.... 


داستان شب سی وسوم ۲ ۳۷۷ 





وزدر اکیر دخحتری داشت و اورا محموده کُفتندی» و وزدر او dau‏ پسری 

داشت که او را اباز نام بسود. محموده را به SUI‏ دادند و SLE‏ را نامزد محموده 
کردندوایشان هسردو در بك مکتب بر یلگ معلم تعلسم و تلم می کردند و جون 
می‌دانستند که ما هردو نامزد یکدیگریم برشکل ld‏ ومجنون تختۀ شوق یکدیگر 

۵ می‌خواندند» وطرز محمود و SLI‏ سبق عشق جانبین تکرار می کردند. سر چند 
روز هردو بزر UALS‏ وررحد بلاغت رسید ند»وپدر آن‌هر دو ابو اب‌سوریکشودند 

و زسم کار sly n>‏ نهادند و نردیك دود که امروز وفردا دوست به دوست رسد 
وطااب ره مطاوب پیو ندد» که هم در آن جند روز زن وزیر اصغر فوت شده بود 

و دختری سایمه نام گذاشته» وزیر اصغر پیش پادشاه رفت و گفت OF‏ من فوت 

۰ -شده و خانه بی پیشوا مانده. وزير | دخجتری دارد و به دبگری Lal gm‏ داد. SJ‏ 
بحکم بادشاه آن دختر به من‌رسد امور حانهمن منظم شو د. و ere‏ 3 کنیزاه من 
تفرفه نگردد پادشاه حاجبی به وزير اکبر فرستادو گفت ما را چنین اتفاق می‌افتد 

که دختر نحود را به وزير اصغر دهی و او را به دامادی 5.3 J‏ کنی. پدر دختر را 

| گرچه این امر در باطن کرات نموده اما ظاهسرا با حاحب گفت دختر من بندة 
۵-آبن در کاهست و کنيزك این بار گاه. هرجا که فرمان شهرباری باشد آنجا رود و 
به‌هر که امر بختیاری بود بدو تسلیم ALS‏ پس عسزیمت اول فسخ کردند و دختر 


را به pool pag‏ دادند» روز عروسی معین‌شد وشب زفاف‌اشت,ارافتاد. 


۳ - اصل: عارت «وایشان هر دو ... تکر ار می کر دند» ٠غشوش‏ است وافتاد گی داز د. 
من براساس سخه‌های دیگر ااصللاح التةاطی شد. 

۷- اصل: به‌دوست رسد که هم در آن. 

4— اصل: ودیسر پیش پادشاهرفت. 

۱١ ۲‏ اصل: pass‏ شووحاجبی به ودیر فرستاد. 

۶ اصل: PD le‏ به هر که... که تسلیم کنند) افتاده است. متن‌اداط ry‏ 

۶ اصل: عظمت اول. 





۸ ۲۷ طوطی نامه 





قصعه : 
نسخشبی اختیار را بگذار GUT Gk‏ را تمیزی نیست 
اخحتبار اعتیار تددر است احتبار من و نو Sp‏ (ءسست 


اباز از ین حادنه رنجور شد و ازدن و اذءه مخمور کشت. دست بزد و dala‏ 

md‏ بدرید و حود را در کوحه افکند» و فرباد هی کرد که این جه بلای برر کت بود که 
زاد و اين جه l>‏ 435 شنیع بود که افتاو! anal‏ در دهسن رسیده می رود و باردر DLS‏ 
آمده می‌بر ند. اباز را بر ادر خوانده‌ای بود سالم نسام. با او گت ای «ر ادر» 
محبوبت سالها از من می‌بر ند ومطالوت ماهها از من ۵ی ستانند. cyl‏ جه واقعه بود 

که مر | افتاد و اين جه فطع طضریق است که مر | cy! Fae‏ درد را که درمان Ul i‏ 

ه | حست و این قصۀ بر غصه با که توان گفت؟ go ga‏ اهم که حود را زدده در gal‏ 
اندازم و ده نیع و کارد ود را بسمل کنم. سالم کفت ای برادرءحی «حادب تست 

و انار بدست تو. هرفلقی که و اهی کرد درو غ يست و هر افطر ابی hl sea‏ 
نمود دریع نه. اما موز يك‌دوروز در Ole‏ است» شب راحامله گفته‌اند و روز را 


آبستن go>‏ اندهاند, سین از فلك جه می زادد واز سړهر حه می آید. 


۵- قطعه: 
نخشبی از فاك مشو نوميد تو جه دانی کزو جه‌ها زاید 
وقتشان عوش که در اياس زه اند ody‏ در 992 ردر رحا بابد 


¥_ «مخمور کشت ». جدین است دراصل وک وول. در 25 ۲ هجول صورت‌درست کلمه 
معلو م نیست. 

۶-۵ عبارت« این‌جد بلابود... افتاد» افتاد گی‌دادد. متن براساس fon‏ دیکر اصلاح سك . 
¢_ اصل: در دهن در سیده بیرون افتاد. 

۸- اصل: محبوب سا آهای‌من.مان oar)‏ 

4— اصل. عبارت«واین جه فطع طر دق...مر اشد)افتاده است. 


۲۳ ۱ عبارت«اي برادد... در بع pelos «a‏ افتاد گی‌دارد ومغخوش‌است. متن از : کك. 


داستان شب سی‌وسوم ۱ ۲۷۹ 


چون شب زفاف محموده شد» سالم برایاز رفت و گفت ای برادر» امشب 

زقاف محموده است و درین شهر رسمی است که عروس را das bog Leo‏ از فراع 
جلوت» در فلان مشهد فرستند. ٻيا تا من‌و تو در آن مشهد رودم وگو شه‌ای‌بنشینيم. 
باشد که او را وداعی pail gi‏ کرد و به‌نظر باز بسین از دور توانیم دید . جنان کردند 

۵- ودرآن مشهد گوشه‌ای بگرفتند. GLI‏ گفت ای Calle‏ یعنی محموده بدان عهد قدیم 
هو اهد رفت و از من اورا بادخواهد بود؟ وبا با ډارنو حوش dal ge‏ شد و ازمن 
نسیاً منسیاً عواهد گردانید؟ سالم گفت نتوان دانست. چنانکه مردان همه کسان 
سنك همه عورنان دمز بکسان زماشند. تواند بود که عهدقدیم را AS lel‏ 3 
کرد کار تو بر آ ند . اسان هم ددین گفت وگو بودند که gama‏ ده بايك کنیز در مشهد 

۰ -در آمد و بعد از فراع زبارت آغاز کرد که‌ای Agena‏ معسظم وای شید ce soe‏ از 
حاك نو التماس آنست که مرا از دن مزاحم سحل رل لاص دهی و ۳ gu‏ قدیم Ai on‏ 
بخشی.جسون oul‏ دانست که محست او مستهیم است و هدوز بر عهدود یم از 5 Ad‏ 
مشعد yas‏ ون آمد ودریای او افتاد. ص‌احہدلان دانند که آن حال جه cl‏ و آن وفت 

چه وقت است. بار دیگر سر درپای او نهاد بدان نیت SVT‏ از این پای سر بر 

۵ خو اهم داشت که داند aS‏ بار دیگر oy!‏ سر بر آن رای daly‏ رسد رانه؟ و کرت 
دوم مرا پاببوس او حاصل نو dal‏ شد با نه؟ gama‏ ده کفت ای اراز 6 Jl‏ در مدت 

و مودت هر دو برابریم اما dag‏ حال تو مردی؛ حیله‌ای توان کرد که من از آن 
مزاحم حلاص ابم و بافی yar‏ باهم باشیم. سا دم کشت مرا حیله‌ای در حاطر 

می گذرد »و آن آنست که او امه حود به من دی و او همین جا باشی من بجای و 

۶ اصل ge ol:‏ اهدبود وبا یار age‏ خوش خواهدشدیانسیامسیا.متن از: oF‏ و گت ۷. 


۸- اصل:یکسان نباشند او عهدقدیم را.متن از :ط» کی eS‏ 

۳ س اصل: بیو ندی بخشی جون دا نست ک4 مدت او مستقر . 

1d‏ اصل: جه وفت بار دیگر. 

۴-۱۵ ۱ عارت «ا گر ادین‌بای...حاصل خواهد شدیا نه»افتاد گی دار د.متن از :ط : گی VES‏ 


4\- اصل: و نو هم | Lows‏ باشی. 


VAs‏ طو طی نامه 


به انه روم و ببینم که از برد غیب جه ظاهر می‌شود. سالم کودکی امرد بود؛ در 
غابت حسن ولطافت. جامه وز دور محموده 91 at‏ وبا SoS‏ محموده دروناق‌وز بر 
رفت. وزير جون قصد او کرد او چندان Gi‏ وافطراب والتهات بنیاد تهاد که وزير 
دست ازو بداشت. گفت امشب این را معذور می‌باید داشت. فردا جه خواهد کرد» 
۵ و کی گرد مصاحعت من go‏ اهد آمد؟ 
وزیر را دختری بود سایمه‌نام.میان او Oley‏ سالم عشقی بود» وزير دختر را 
كەت که ای سلیمه» امشب پهلوی این نوعروس باش و او را مراعات کن تادهشت 
من از او برود و وحشتغر goles‏ مر تفع شود. سایمه بهلوی سالم آمد و او را 
محمو ده تصور کرد. جون باسی از شب گذ شت سالم خود را بر سلیمه عرض کر د» 
۰ -وقصه محموده و GLI‏ باز مود سلیمه متعجب شد و کفت ای سالم» من سالها 
آرزوه‌ند این شب بودهام. کار خبر بدرمن‌نیست کارخعیر تست وعروسی مح<موده 
یست‌عر وسی من است. اما امشب‌ننس را کار نباید فرمود و فرصت را غنیمت باد 
شمرد. بيا تا من‌وتو در OT‏ مشهد روم که ایشانند» و هرچهار خود را درشهر دیگر 
افکنیم و باقی jae‏ همه یکجا WE‏ انیم . سلیمه نقدی فاجر بر گرفت و با سالم دز 
۵- آنمشهد رفت.پس‌هرچهار عاشق و معشوق بیرون شدند وود را در شهر بیگانه 


افکندند» و باقی‌عمر بکجا آخر رشانیدند. 


قعلعه: 
نخشبی چشم تجربه بکشای فرق باشد بسی ز شهد وز زهر 
هر یکی حقه‌ای‌است پر زعجب الله‌ابله lade‏ شدست به دهر 


طوطی حون سخن (Ale) lawl‏ باخدچسته آغاز کردای کدبانو» درد ی که 





ھاس اصل:و که کرد مصلحت. سخه‌های دیگر مفشوش است .اصلاح قیاسی است. 
۸- اصل:تا دهشت من از او مر تفع‌شود .متن‌از: VES‏ 
۴- اصل: سلیمه حادر بر گر فت. 

٩‏ - اصل:جدهاشدست بزهر. 

el ۲ ۰‏ با خچسته کفت ای کد با بو . 





داستان شب سی و سوم YA\‏ 


آغاز حال ایشان چه بود و انجام تا کجا کشید؟ محموده که Ss‏ ازایاز نومید بود 
به ایازچگونه پیوست. وسلیمه که اميد برسیدن سالم نداشت چه نو ع رسید؟ من نیز 
می نحو اهم تو همچنین ofS‏ به یار خود رسی؛ وبه دوست منتظر ماندهة عویش 
پیوندی: دنوز از شب بیشتر باقی است.برخیز وجانب وثای دوست شو وروح 
game - ۵‏ ده و سلیمه را شاد کن. er‏ حو است ۳ هم‌جنان کند محمو ده رور ظاهر 


شد و سامه صیح go‏ امعانیبکشاد» ورفتن او در توت افتاد. 


قطصعه: 
نجشیی gm‏ است 5 رود امشب سوی‌خوبی Bar IIS‏ کوس 
صیسح از رفتنش رشد ما نسع دشمن‌عاشها نست‌صبح و حروس 


—Y‏ اصل: وسلیمه کر امور بر سیکسا م 
۳ اصل: توهم جنین کني LEU‏ 


۶ اصل: سایمه صبح بر آمد. متن‌از: ط. 


داستان‌شب‌سی و چهار م 


داستان دختر بازر کان کایل‌وسه خاطب اوء وبردن بری آن وختررا؛ 
و باز آوردن خاطان» و حکا يت دختر دای و سر رای دبگر و برهمن و 
Gale‏ شدن آو» و بر بده‌شدن سر او 


۵- حول سرو زردقبای آفتاب قصد ماف مغرب کرد» وکو a5‏ شاه سیاه علم‌ماه 
از سمت مشرق بر آمد» حجسته با تأملی چون Jal‏ تأمل و تفکری چون اهل تفکر بر 
طوطی رفت. Oye‏ طوطی اورا بدین حال بدیدء گفت ای کدبانو» dan‏ جهان غم تو 
می و زدد» توغم که می عوری؟ و همه pile‏ ازدو ۵ تومی کشند» تو اندوه کهمی کشی 
که قوی متأمل و متفکر شدی؟ خعح<سته گفت ای ارسطوی وقت وای فیلسوق زمانه 

۰ -دی مرا در خاطر می گذشت که این جوان که مرا با او نظر است داناست یا نسادان؟ 
elle‏ است وباجاهل؟ که صحبت جاهل‌مر گی است تازه ومرافقت نادان دردی است 
بی اند از ه. 

tw -۲‏ گی از اول این داستان یك بر گث افتاد گی دارد. 
۷۴ عبارات ole‏ داستان ور سخدها مختلف وناقص است. متن tal‏ ط. 

۵- اصل: كلك we‏ 

۶ اصل: با تأملی چون اهل حام برطوطی دفت. متن از: ط: گک۲. 

mole ۱۰-۱‏ « داناست... که صحیت» درد اصل افتاد کی دارد ومغشوش است. متن اد: 


ول کت ۲. 


YAY‏ طوطی :امه 


قطعه : 
نخشبی گرد اهل جهل مکرد تا بود حال تو خوش و شادان 
همه کس را خدا نکه دارد از (Galant‏ صحبت نادان 


طوطی ca‏ دانستن این کار سهل است. تو این ساعت در وثاق محبوب رو 

۵- و Cube‏ دختر تاجر و سه حاطب او که او را از بری باز حریده بودند» در انکن 

و yh‏ میان این هر سه مستحق ادن دختر که بود؟ بعده سخن دختر رای و زنده شدن 

شوی او وبرهمن در ميان آر. اکر جوات با صواب گوید Oly cam‏ که او مردی 
کامل و جوانی‌داهی است. خحجسته پرسید آن حکایت چکونه بود؟ طوطی گفت: 

جنین گودند در کابل تاجری بود بامال بیحد ومنال بیعد. دختری داشت زهره 

۰سنام» در غایت جمال و نهایت کمال وفرط زیبابی و محض رعنایی. هر کس از اکابر 

هوس مصاحبت او می کرد ونمنای منا كحت او می‌برد. اومی گفت من عاقبت کسی 

را واهم که در دانش ممتاز ودرهتر مستهنی باشد. این حکایت در شهر شاع کشت 

و این آوازه در بلاد منتشر شد. در شهری سه جو OF‏ بودند زارك وداهی» هرسه در 

کابل رفتند و برناجر پیغام کر دند اگر دعتر توشو ئی می‌طاہد که در هنر او کسی را 

۵-مشار کت نباشد» ما هرسه کس در هنرخسود ممتازیم و در Abas‏ خود مستثنی. یکی 

گفت مر | علم cite‏ است. هرخیر و شری که در عالم ظاهر شود بدانی و هر Ji‏ 

و ددی که واقع حو اهدشد دریابم. دوم گفت من از جوب اسبی کنم و به‌طاسم مر کبی 

سازم که او سوار ود را جون تخت سلیمان Cb‏ ماهه راه رك روز سرد و لکماهه 


راه در ust”‏ باز ارد. gle‏ ها شهرو روا gut lg>‏ سيوم كفت مر | در تیرو کمان 








“yt اصل : ومی گفت‎ jj 

۲- اصل: ددهترمستغنی باشد. 

۱۷-۵ اصل: درهنر کسی را ممتاز نباشد. متن‌از: yes‏ 

۵ اصل: ار هنر خحود. 

oS : شد. مان از‎ Jal ۱-اصل: در عا ام واقع... که وفو ع و‎ #۶ NY 
.. در شبی عدوها.‎ oly ما هه‎ tl, س۱۸ اصل: سو ار ندو درا‎ ٩ 





داستان شب سې وچهارم 5 YAO‏ 


دستی است که تیرمن اصلا" حطا نشود و ERR‏ من ناصواب نرود. هر تیر AS‏ 
بفرستم عاقبت برنشانه آید» و هرناو کی که بگشایم البته به هدف رسد. چون تاجر 
هنر این هنرمندان بردختر عرض کرد دختر گفت امشب مرا فرصت باشد» فردایکی 
از بن سه کس که مر ا glee‏ افتد بخو اهم. همان شب آن دخحتر wad le‏ شد و هم از آن 
۵- خانه ناپدید گشت. بامداد شور درشهر افتاد وغوغا از OT‏ خانه بر آمد و هیچ معلوم 
نشد که دختر جه شد. تاجر بر آن مرد رفت که او csi ele‏ دعوی می کرد. گفت ای 
جوانمر ده یک و که دختر حه شد؟ جوان ساعتی تأمل کرد کت مر | ازعلم خودجنان 
مر رومصورمی‌شود که این دخترر ابر لیی برده‌است و درفاعه کوهی داشته که آدمی 
OT SVL‏ نتواند رفت وانسان گرد آن نتواند گشت. تساجرجوان دوم راگفت که تو 
۰-اسبی از چوب بساز» وبه طلسم مر کیی مر کب کن و OT‏ جوان تیراندازرا ده تا برو 
سوار شود و کرد آن قلعه بر UT‏ وبه‌عدنگگ بیخطا بری را بکشد ودختر را بیاورد. 
همچجنان کرد. حون تیر انداز بر OT‏ مر کب طلسم سوار شد و گرد قلعه بر آمد و پری 
بکشت و دختر را باز آورد» تاجر شرم‌ندة جوانان شد» و برعو اطف وعو ارف ایشان 
محمدت و آفرین کرد »> و جوانان هنرمند سیب هنر خود hee‏ نعلق عسزنی ظاهر 


قطعه: 
هر که او بافت از هنر عزت بر همه کس عزیسز باشد او 


۳- اصل: امشب فرصت باشد. متن از: کت YES‏ 

4— اصل: دوم بار گفت. 

۰ - اصل: باز وجوان تیرانداز براو سوارشود. متن اذ: طا YES‏ 
۲ اصل: مر کب سوار شد. 

۳ اصل: شر منده آن جوان شد. منن ار: با کگ. 


1¥ اصل: وش کسی کین مود Peal‏ مش ال an‏ 


۲ طوطی نامه 


جوانان هنرمند Ol gi!‏ مجادله و مخاصمه یکشادند و اساس محاضره ومکالمه 
بنیاد نهادند» و دعوی استحقاق زهره کردن گرفتند . دختر متردد و متفکتر شد که 
از Oly‏ ابشان کرا خو اهد» و کرا راند» و کرا بکٌذارد و LS‏ در آرده که در رهانیدن 
او از پری همه برابر بودند» و در حلاص دادن اوازجتی هرسه متساری. 

۵- طوطی جون سخن اینجا رسانید با عجسته گفت که ای کدبانوء اگر تو را 
مطلوب است که دانابی و نادانی دوست معاوم شود این حکارت با او درمیان‌آر و 
جواب التماس کن» و Olea ge‏ این هرسه جوان Gam!‏ کیست؟ و ازین هرسه زهره 
کرا شاید؟ اگرجوابی باصواب گفت مردی زبرك است» و اگر باطن تو به جواب 
این حکابت نیاساید» حکایتی دیگر با او ght‏ و از آن هم جواب التماس کن؛ و OT‏ 

Cad | ۰‏ که: 

وقتی پسررایی دختررایی را در بتخانه دید. باطن این شیفتۀ روی آن شد و 

بطانه آن بست موی این گشت. سر رای نذر کرد که اکر ابن دعتر جفت من شود و 

ایام او را به من رساند من سرفدای این بت کنم؛ وهم به‌دست خود از گردن فرود 

آرم و پیش اونهم. عاشقان را سربازی کمینه کاری است؛ و از سرجان بسرخاستن 


۵- او لین بابه, 


وصعه: 
نخشبی سر بباز در ره عشق Jew‏ باشد بعشی زر بازی 
am 5‏ در one‏ بابه‌ماست بسی asl,‏ او ی است سربازی 


رای برپدر دختر پیغام کرد و آن دختر برای پسر خود بخواست. پدر دختر 


۰ سفیز اجابت کرد و دختر خود به پسر او col‏ و طالعکران حاذق و وقت‌شناسان Gib‏ 





را حاضر کردند. جون از سیاحان a sb‏ چر ح جنەرى و ملاحان دربای نیاو فری‌وقتی 








۱- اصل : مخاصمه بنیاد نهادند و دعوی. 
¥ — اصل: سهل باشد gan‏ سر بادی, rol cr‏ با ۷. 
- کث: از ازجا بك بر bs‏ افتاد کی داز د. 


داستان شب سیر چهارم 5 YAY‏ 


میمون و ساعتی همایون اختیار کر دند وزرای دهاة و امرای BLS‏ جمع شدند و 
برسم دین خویش OT‏ دختر را با OT‏ پسر عقد منا کحت بستند» و سوری در شهر و 


سر ری در دهسر در دادید . عن فرب عاشق 4 معشوق رسد و طالب 4 مطلوت 


يوست ۰ 
اس وحلعه: 
نخشبی قصد یار حود مسی کن نیست چو ن یار نحو یش مو جودی 
هد م‌صود ست Yu‏ اسر ز آنجه فاصد رسد ډه معصودی 


بعد از جند گاه يدر دخحتر داماد را بخواند و او را به شهر حو دش استدعا 

کرد. سرود خحترروان شد ند. برهمنی که ندیم ان سر بود او را همر آه ۳ او کردند. 

۰ -جون پسر رای نزدرك Ai loads OT‏ رسد که آن دختر را دیده بوده او رااز ندر ود 
ob‏ آمد و در بند وفای OT‏ عهد شد و کت وفای عهد علامت احرار است و نقض 
age‏ امارت اشرار است. درون بتخانه رفت وسرخود ببرید و پیش بت انداخعت. 
برهمنی که ندیم او بود بعد از (lead‏ درون بتخانه رفت» او را بدان حال بدید. 
گت بی او حیات برمن وبال است و زند گانی برمن نکال. چون او رفت مرا از 
۵-حیات خود جه راجت بودو از زند گانی جه لدت؟آ و نیز کسی را a>‏ معلوم که او 
خود را کشته است؟ SE‏ من موافقت او نسکنم و حود را نکشم خلق را برمن Oe‏ 
شود که اورا سیب این زن کشته است و اورا به طمیع ابن عورت دقع کرده.برهمن 

نیز سرخود ببرید و پیش بت انداعت. بعد از زه‌انی دختر رای درون بتخان‌رفت» 

هر دو را کشته درد متعجسب شد که ادن سوه و افعه بود که راد و op!‏ سره داو 43 بود 

۰ - که افتاد؟ دربند آن شد که GAIT‏ صعب برافروزد وود را در پیش بتخانبسوزد. 
از هوا آوازی شنید که ای عورت» سرهای این کشنکان برتسن ابشان نه تا ببینی از 


at ۳ 


۸- اصل: بخواند و ددشهر او به شهر خود. مان اد: VES‏ 


4 اصل: اورا با حورد همر اه کر د. on‏ ار ys‏ 


YAA‏ طو gb‏ نامه 


فلك کر دان جه می آدد و از بردة کنمان جه می‌زادد! دنحتر از حوشی این صوت و 

از فرحت این آواز حندان احتیاطی نکرد؛ سرشوی بر oF‏ برهمن نهاد وسربرهمن 
برتن شوی. هر دوزنده شدند وبیش زد استآدند. Obs‏ سر بسررای و تن اومنازعت 
ظاهر شد و مناقشت قائم گشت. سرمی گفت این عروس مراست ؛ و تن می گفت او 

۵- مرا زلمك. 

طوطی جون سخن النجا رسانید با ححسته آغاز کرد که اکر تو را مطلوت 

است که دانایی و نادانی دوست معلوم کنی؛ این حکایت با او بگو و ازو جواب 
التماس کن که OF OT‏ مستحق سراست با درخور تن؟ حعجسته گفت پیش از آن که 

من بر او روم و التماس مسایل کذم» هم تو هردو OARS‏ محکم glad,‏ و صورت 

۰ حال هر دو به من بازنمای. طوطی گفت در J sf Cub»‏ دختر زهره نام آن جوان 
را زیبد که بر اسب سوار شد و او را از OT‏ بند و بلاعلاص داد و باز آورد. زیرا 

که جوانان دبکر هنر پیش از و نمودند» اما او از سرجال خود برخحاست و تن خود 

را در تهلکه انداخعت. و در کارت دوم مستعحتقی دختر رای سر پسر رای باشد نه 

تن sal‏ زارا که سر محل jae‏ و a‏ است و ee‏ حواس درو باشد و لهدا او 
۵-را حکماء صومعه الحو اس خوانند» و سر بمنو له راکب است و تن بمنابه مر nS‏ 


و شرف غالب دارد و نه مغلوت؛ و منز لت را کب دارد نه مر کوت. 


ES 


نخشبی سر شدن وی کاری است گر توآدی درو سری دست ار 


۱- اصل: پرده نهانی. 

۲- اصل: این آواز احتیاطی نکرد. 

۱۱-۲ اصل: باز آورد جوانان. 

۷۲ اصل: ارجای خحودیر خحاست. 

۴ اصل: زیرا که محل عفل. 

۵- اصل: لهذا اودا عقل‌صومهةالحواس. متن از: VET LS che‏ 


۸ ات اصل: بروسر وشست آد. 


داستان شب سی‌وچهارم ۱ ۲۸۹ 


پسای زیر تن است لابق کفش سر عالی است در حور دستار 
طوطی در تلئین این کفتن بوده و حجسته در استع‌داد رفتن که سر شب ازتن 


جهرة لمعانی بکشاد ورفتن او در تووت افناد: 


سس قطع4: 
rota)‏ تحواست تا رود امشب سوی‌جوبی که‌زد زعوبی کوس 
صبح از رفتنش بشد مانسع دشمن عاشها نست صیبح و II‏ 


\— اصل: سر a>‏ عا ای | ست. 
~~ اصل: گفتن بود PL vee‏ رشن شد. Cpt‏ ار: 25 


۲-۳ اصل: که سر ازروز جدا کردند. متن از: ط» WES‏ 


داستان شب سی و دنجم 


داستان عششازی برهمن با دختر رای بابل و بهمقصود دسیدن هردو 
بسعی مرد جاد و گر داهی 
چون هارو ت آفتاب در چاه بابل مغرب رفت» و جسادوی ماه چون سحرة 
۵- فرعون از مصر مشرق بر آمد» حجسته به‌طلب رعصت بر طوطی رفت او را دید 
باطوق قمری ونغمة بلبل وجمال طاووس وهمت باز. گفت ای دوست با صفا وای 
بار باوفا؛ جهار جیز علامت کرم باشد: جود بلامد ح» و عطا بلا Sl fe‏ و باب بلا 
حجاب؛ ووفابلاحلاف. و توهمه وقت با من دم صفا می‌زنی ووعدة وفامی کنی؛ 
ومی گویی عاقبت تورا به‌بارخواهم‌رسانید والبتسه تورابا دوست وصال‌خو اهم‌داد. 
۰ - آن عهد وفا کردنی است و OT‏ وعده بسربردنی. طوطی گفت ای کدبانو: هار چیز 
مردم‌را باچهارچیز GS: ley‏ هد الى السْمُوی»وا لقناعت الى الغناء؛ و الصتبر" 
الى المحبوب؛ والجتّدالی المطاوب. 
قطعه: 
نخشبی جد و جهد Wh‏ کرد تاکسی بر وداد خود پر سد 
متن از:ط LF‏ گ۲ . 
A‏ اصل: GASH,‏ و همه وقت. 


4 اصل: رسانید و تورا. 
١ ۴‏ اصل:تا که Sol‏ به‌یاد و دبرسد.متن از: گگ ۰۲۷ 


Yay‏ طوطی نامه 





هر که در کارها کند جهدی Cale‏ بر مراد خود برسد 

ای حجسته» تو در کار حود جد تمام می کنی و در امور حود جهد کای 

می‌نمابی. تو عاقبت به دوست خواهی رسید» اما وصّت من آن است که تو 

درین کار جنان اقدام نمابی که هم دوست در کف WT‏ و هم شوی از دست نروده 

۵- جنانکه دختر رای بابل را هم مال در کف آمد وهم معشوق از دست نرفت: خحجسته 
بر سید که آن > نه ډو د؟ طو طی کت 

OSL‏ اخباروراو بان اسمار چنین گوبند» وی برهمنی حوب صورت و دانا 

از شهر خحود در بابل رفت» و بابل به‌سحر منسوبست و به‌جادوبی معروف. انفافاً OT‏ 

ایام ایام بهار بود و آن هنگام هنگام مرغزار» عروس گلبوی گازار در dale‏ بدیع و 


۰-حاتون لاله‌روی مرغزار در حلفر بیع. 


قطعه4: 
نخشبی وقت گل عجب وفتی است تا توان خیز و رسم Ros‏ نه 
گر به باغی گهی نباد شد چون توبی در بهار باغی به 


روری در ههن در باغی کاکشت مسی کرد ودر راغی دست ډه سنبل و Olas)‏ 
۵می‌زد. دختررای رایان هم در آن باغ به‌تماشاآمده بود. نظر OT‏ دختر به روی او 
افتاد و نار این بر OT‏ دخحتر شيفتهٌ روی اوشد و برهمن آو Acie)‏ موی yr‏ کشت. 


بعد از زمانی دحتر ورانه رفت ورنجور شد وبرهمن در منز ل‌خحود مهجو رماند. 





an d‏ اصل:«ای (Aca‏ | دارد. 

۴ اصل: در کت‌شود. 

اب اصل: آن‌حکایت بکّوی. 

4— اصل: آن ایام بهاد پود و آن‌هنگام مرغزار. متن‌ از : ط؛ کف ves‏ 

4- اصل: عر وس کلبوی کل در امه ... or‏ ار :ول ves eS‏ 

Zl per ۲‏ اول بیت در tb‏ کی ۲:« گر چه باغی گهی bi‏ ید بود»»در تك: « گر در باغی نبا ید 
رفت. پا :« کر چه باغی کهن بايد دید». مصراع دوم در th‏ چون توئی صد بهار باغی به». 
معنا ی ددر سی از بت دوم dala‏ بر نمی آید. 

۴- اصل:ددباغی گشت می کرد ... به گل و سنبل می‌زد. 


داستان شب‌سی و پنجم 5 ray‏ 


نه کسی از دختر پیامی براین می آورد و نه ازین کسی پیغامی بر ان می کز ارد.طر فه 
دردی‌باشد وعجایب‌رنجی» که نه آن درد را توان نهفت ونه‌آن رنج راتوان گەفت. 
برهمن cst gem‏ بود دانا وبرادی دود داهی. بر ساحری کامل وجادودبی استاد رفت 
وحدمت او کردن کرفت. golem‏ گر جون زرك شرمندة اوشد» روزی گفت ا کر تو 
را باما gel ga‏ هست کو واگر مفصودی هست‌بجو. برهمن رفتن باغ و عاشق 
شدن تمام‌تقریر کرد. او کت مرا همچنین تصور بود که تواز من کان 95 گرد سرخ 
خو آهی و است 3 را کوه زسرد سیز lad stl ga‏ آدمی را با آده‌ی رسانیدن 
حه JS‏ است» واسان را با اسان پیوستن جه مھم جادو مهره‌ای از طلسم (ساعت» 


و كفت اکر این مهر ه ly‏ مرد دردهن CAS‏ ۳ در دهن اشد هر که أو را ادنك بدا ند 








۰- که زن است» واگر زن در دهن AS‏ همچنین تصور کنند که ٥رد‏ است. sole‏ روز 


دبکر ود را برهیات برهمنان کرد oly‏ مهره در دهن برهمن انداخعت» و بر رای 
رفت و وت من مردی‌ام ngs‏ وشخصی‌ام برهمن» CS ped‏ داشتم gm‏ آن. زا گاه عون 


درو غالب آمد وعقل شو ردده شد وسر در جهان نهاد. این‌زن اوست و مرا بای بند 


کلی شد ۵ . اکر او را حندروز درحرم‌عودجای دهی من Joa‏ فار غ گرد عالم بر آیم 


۵-وآن گم شده را طلب نمایم . رای برهمن را خر ح داد وعاشق را prey‏ فر ستادو 


٣‏ اصل: که نه از آن دردتوان نهفت. 

۳- اصل: برهمن را جوانی‌دانا مصاحب بود وبر ساحری .. 

. اصل: استاد و حدمت‎ a 

۷ اصل: حادو ك شرمنده شد.متن ار:ط. 

۵- اصل: خواستی هست بگو برهمن. متن LIS‏ و HES‏ 

۶ اصل: تصود می‌شود. 

۶ اصل: کار گو گرد سر ae‏ متن از : گی گی ۷. 

۷- اصل: Ly‏ دمرد زرد.پا: که زمرد سبز. گی :وبا کوه زمرد. EE‏ : ويا کوه زمرد زرد. 
اصلاح التقاطی است. 

nA‏ اصل:اسان‌را بأمردم. 


yay‏ طاو gb‏ نامه 


در تعهد او فرمان داد و درغم حوار کی او وصیت کرد.بیمار در شفمادسانه رفت و 
الاحم ولاالکلب على الشحم . 


قطعه: 
١‏ نخشی کار با تأمل کن کار صفصاف در تزلزل ماند 
هر که او کار بی تأمل کرد بافی عمر در po‏ ماند 


دخحتر رای بر حکم و اشارت بدر در تعهند و تلطّت او مبالغه نمود و غم 

عشق برهمن بمصاحبت و موانست او می‌گذرانید» چنانکه میان ایشان السفتی تمام 
باهر شد و هو انستی عظیم‌ظاهر کشت روزی‌ستة برهمن‌دختررای را گفت سیب‌ضعیفی 

۰ -تو جیست و موجب نحیفی تو چه؟ دختر خواست تا راز بیوشد و سر خود نهان 
دارد. سه برهمن گفت مرا از دم‌سرد و گونۀ زردتو جنان مقرر و مصور می‌شود که 

دل تو مشغول شوقی است وجان‌تومشخوفعشقی» تورا مسر خود با من بايد گفت» 
باشد که درد تور درمانی توانم Cale‏ وجراحت تو را اند مالی توانم کرد.دختر 
رای جون دید که او از درد حکایت می dad LS‏ باغ و حکایت برهمن باز گفت. 
۵-سنه گفت ا گر تو این ساعت اورا ببینی بشناسی؟ گفت غالب آنست که شناسم. 
سین برهمن مهره از دهن Og pee‏ کشید. دختسر صورت اوبعینه بدید» حر تی 


دروظاهر کشت وتعجبی درو باهر شد. برسید ادن حه‌حالت است؟ بر همن حکارت 
woble ۲۳‏ عر بی در اصل ست و در نسخ Ky‏ مفاوط و معشوش‌است. مان بر اساس ل 
اصلاج Ae‏ 
- صل تیان ایشان os!‏ تما ضاهر شد رو دی. 
-٩‏ اصل: سبب ضعیفی توچیست دختر. 
\\~— اصل: ڏو نه زردتو مقرر می‌شود. 
۱۲-۳ اصل: با ید کت با ید که. 


۳ اصل : وجراد تودا. 


yr eas gale‏ برفطانت او تسین 3 واز مانت حادو حر ال‌شد گەت این 
تبدیل حالت وتحویل صورت که تو کرده‌ای هیچ‌حکیمی در هیسج وقت نکرده و 
هیچ فیلسوفی در هیچ ءعصر نشنوده. | کنسون بيا که تا چند وقت بی‌تشویش رقرب 
lady‏ باشیم وچند روزی بی‌زحمت‌اغیار باهم بگذرانیم.باغ بی باغبان نعمتی‌است 
3d‏ نز انسه بی‌پاسبان دولتی. Ole‏ ابشان‌عیشی هنی و وفتی گواران ظاهر شد.روزها 
بیزحمت مز احم رکجا بودند وشبها بسی محات مشو ۳ leo‏ مسی غنو دند. زا گاه 
por‏ بد در کار شد وغیرت فاك مکار تاختن آورد. poled legal‏ تبطل ge hs)‏ 
روزی برهمن که اوراسنه els‏ نهاده بودند مهره در دهن کرده سر می‌شست. نظر 
پسر رای برو افتاد. وجودی مشاهده کرد چنانکه باید» و اندامی معاینه دید چنانکه 
۰-شاید. در حال rw)‏ روی اووآ و دخته موی او ماند» و برو پیغام فر ستاد. سنه اک سده 
OT wal,‏ گاه سخن او شنود و اکر زن بودآن گاه ملتمس او اجابت کند. 
سنه جوابی ناملایم باز فرستاد» پسر رای چون جواب نساصواب شنید از شوق او 
مهجور شد و ازعشق‌اورنجور گشت» و کاراو بنز ع کشید. این عبر به‌رای رسانیدند. 
رای گفت ا گر این سنه برهمن را بر پسر خود mal yo‏ فرستاد و آذن mal yo‏ داد به 
۵-خیانت منسوب خواهم‌شد» وا گر دیانت را مراعات خواهم کرد پسر تلف خواهد 
شد. عاقبت شفقت پدری غاب آمد» و برسنه برهمن کس فرستاد و کفت که می‌باید 
خاطر پسرمن دریابی و کرد مصاحعت او و او را تلف شدن نکذاری» که دل 
۱-۲- اصل: دختر تحسین کرد و گفت این‌تبدیل حالت که توکرده‌هیج حکیمی. 
۳ اصل: در هیچءصرنشنوده واذمتانت جادوحیران گشت. 
۵- اصل: وساي بی سایه‌بان دو انی. 
nh‏ اصل.بی محنت تشویش. متن از اط کی YES‏ 
leet fool -٩‏ ينه که داحت‌افز اید.متن‌از: NES‏ 
Claas [oly 2 a‏ فر ستادسنه جو ابی ناملایم .متن از : کی 


¥\- اصل ار شوف هدول شد و ار عسشی ز حور . 
۷ اصل:دد مصلحت او . 


Yas‏ طو طی نامه 


as‏ مر LS‏ نهاده و نداءا لر Jem‏ درداده. .4 بر همن cas‏ جند روز مرا مهلت باشد 
تا تعزیت شوی بدارم و صدقه بنام او بدهم. آن گاه آنجه رای صواب بیند آن کنم. 
پسر رای نیز برین راضی شد و بوعده معشوق منتظر کگشت. شبسی فرصت شد 
سنۀٌ برهمن ودختر رای هردو بیرون شدند وبر OT‏ جادو رفتند. gale‏ مهره از دهن 
۵- سنه کشید و در دهن دختر نهاد. هم سنه مرد نمودن کگرفت و هم‌دخستر رای. کسان 
رای وطالبان دختر هم میان ایشان می آمدند ومی‌رفتند و کسی نمی‌دانست که ایشان 
ALS‏ هر dim‏ رای در اطر اف تفص کرد ودر | کتاف تجسس مود از انشان 
هیچ اثری ندید و حبری نشنید. با خودگفت آری» کسی که دیانت را کار نفرماید 


همین بیند که‌من دیدمء و کسی که امانت را خیانت کند همین کشد که من کشیدم. 


و قبلعه: 
نخشبی کار بر دبانت کن جون توبی رشنۀ صیانت‌بافت 
هیچ وفتی ندید روی بھی هر کهاو روی از دیانت‌تافت 


dio as‏ روز gale‏ جون دید که‌صو لت رای فرو ست و غو غای طالب او 

آرمید» بر مثال ومنوال پیشینه برهمن را پیش کرد و نزد رای برد»› و گفت من از 

۵ اقبال رای فرزند خود[را] که گم شده بود یافتم. ادن پسر گم شده است. اکنون 
زن او که در حرم امانت است او را بازده. رای حکایت گم‌شدن او گفت و مدمه 
رفتن او باز نمود. جادو بررسم بهتان عر oly ots‏ نهاد و رای را به مات منسوت 


کرد و زار دکسست و جامه بدرید و کتاره بر کشید که من این ساعت خود را 


۲- اصل:صدقه نام او T pad‏ تجهر ای 

۵ اصل: دختر رای و طالبان دختر. متن VES chil‏ 
۱ اصل: Sty‏ صعایب .نازرط ٠‏ 

۲ اصل: دیداد gti‏ 

yes DON اصل : حکا بت گفت.متن‎ ~\F 


۸- اصل :کتاد بر کشید که‌ندود رامی کشم؛ ...می‌افکنم‌عتن ازاط : کث. 


Yay 


داستان شب سید Cr‏ 


بکشم وروده ود را در کردن تو افکنم. رای بسزر OW‏ شهر را در Oka‏ آورد 


وبك A‏ درم بدل‌سنه بدو داد. Aw ۳ golem‏ کرشمهآن سیم dias‏ ونثاربرهمن کرد؛ 


و با دختر CHT‏ باید که همه روز OT‏ مهره در دهن‌داری؛ وشب بیرون آری و با 


برهمن مهرة دیگر بازی» وبدین حرح روز گار بخوشی و رفاهیت بگذرانی» و 


د- چول این جرج بمصرف رسد بساز برمن آیی تا تدبیر دیکر کنم. 


این روابت شنیدم از راوی 


جه کم wT‏ ز خر ح‌دنیاوی؟ 


نخشبی مقیلان کجا بابند 


هر که در گرد مقبلان گردد 


طوطی جون سخن اینجا رسانید؛ با خحجسته آغاز کرد که ای کدبانو 


جنا aS‏ ادن دخحتر رای را هم مال به کف آمد وهم دوست از دست نرفت» نو دز 


۰ -همچنان کن تا هم به معشوق بر سی و هم شوی از دست نرود. اکنون روز دور 


است» برخیز و جانب دوست شو. خحجسته حواست تا همچنان کند مهرة آفتاب 


از دهن برهمن مشرق ببرون امد ورفتن اودر توقف افتاد. 


سو 9S‏ بی که‌زدزخوبی کوس 


دشمن law le‏ دست صح و حر وس 


قصعه: 


a a - 5 at ۰‏ 
یی هو است نا رود امشب 


صبح از رفتنزش بشد مانع 


۲- اصل: يك اك‌دد. 
۵~ اصل: pes‏ ف زر سل ty‏ ی. 


۷- اصل. حر ح دیناردی. 


.۲ کی کٹ‎ bial iyi ee اصل : بر همن عفر‎ -\Y 


داستان شب سی و ششم 


داستان بادشاه زاول وسلیمه دختر باز ر ان 
و کو نوال زاول» وهلاك شدن هر سه 
چون بازر گان مشرقی آفتاب رخت خود در تخت مغرب بست و کوتسوال 
۵- سیمین ناجخ ماه در گشت‌مشرق بر آمد »حجسته شرمنده‌شکل و بشیمان‌وار برطوطی 
آمد وگفت ای محرم سر وای مایه بر» حکما چهارچیزرا زشت گویند» وازچهار 
کس زشت‌تر باشد: کذب ازحکماء وسبکی ازعالمان؛ و بخیلی ازتوانگران» و بی- 
شرمی اززنان. اکنون می نحو اهم که دست در آستین‌عفت زم shy‏ دردامن‌عصمت 


کشم؛ وترك این بی‌شر*ی گیرم واز اند یشه uals‏ ود باز eet!‏ 


قصعه: 
نخشبی هان ز فعل بد باز آی بعوی نافه نه از بیاز Jol‏ 
وقت‌اونحوش کز آنچه نيك برفت گر تواند بصدق باز اد 


sh sb‏ طر ار طرطنه مر ساز کرد وبا حجسته آغاز کرد» و ۵ و ۵ این ەسەن 


است؟ هی‌هی» yl‏ جه می گوبی؟ Cane‏ وصلاح همه وقت حوب است وعصمت و 


۵- اصل: سیمین ماه. 
۶ اصل: مايه جان. 


۸- اصل: میخواهم دست. 


Wee‏ طوطی نامه 


فلاح همه عمر مرغوت. اما نیارد که حال تو ازعشت و عصمت جون حال بسادشاه 
زاول شود که در عشی عصمت وعفت ورزبد وهم در آن هلاك شلك. Arm‏ ددر سید 
he‏ نه بود آن؟ طوطی گفت: 
درصحف اسمار و کب اعبار Qe‏ کو رند که در زاول بازر گانی بود با مال 
۵- ومنال وغنمت سیار» ودختری داشت میور 9 dust‏ نام در حسن erie‏ دهر ودر حوبسی 
نوباوة ارام عر بية: ها حکمت مان و صو رد (-وسف و عصمة بلفیس و 
عفّت مریم. از برای منا کحت ومصاهرت محروسه هم اصحاب دستار دنبال 
می‌داشتند وهم ارباب کلاه کلاه می‌انداختند. بازر گان به یکی راضی نمی‌شد و په 
کسی حوشنود نمی شت؛ wt‏ کت من عاقیت این آفتاب را a‏ ماهی دهم gals‏ 
۰ -ملکه را به شاهی سپارم. روزی بازر گان قصة حسن وحمال و کیفیت‌عصمت و كمال 
دختر بر ورقی مشت وار ص مهه ای ثبت کرد وبه دست حاجبی دزد شاه ف-رستاد» و 
گفت | گر این دعتر را پادشاه بشرف منا کحت مشّرف کند و بکرم مصاهرت خود 
مکنّرم گر داند» هم اورا جمال بر جمال افزاید و هم مرا کمال بر کمال حاصل شود. 
پادشاه را این پیغام وش آمد و OT‏ سخن را Calas‏ دردل gle‏ داد» و گفت اصحاب 
۵-دوات | 5 am‏ دولت را نخوانند او حون بند کان سر در ادشان آبد» oly‏ بان سعادت 
اکرجه سعادت را Jind:‏ او دویده در دامن ایشان آو بزد. بادشاه را جهار وز ار بود 
کامل fie‏ وشامل فضل وافر توفیر وفاخر تدبیر. هرجهار را Mile ys‏ بازر گان‌فرستاد 
۱ اصل: اما باید که 
۴ اصل: از عفت چون بادشاه زادل ... درعشق عفت وردید. متن از: ط. 
9 اصل: شعر لهاحکم لقمان. 
۷- اصل: از منا کحت محروسه. متن از: ط گث. 
۸ب اصل: کلاه می‌انداختند به‌یکی داضی نمی‌شد. 
1-7 اصل: شرف کر داند هم اورا 
۳ اصل: مرا کمال حاصل شود. 


۴ اصل: بادشاه دااين نعوش امد و آن‌سجن را Ale‏ در دل‌جای کر فت.متن از: VES AF‏ 
—\F‏ اصل: 5 جه سعادت Aides‏ او دور ده در دامن. اصلاح he‏ براساس: با yes‏ 


داستان شب سی‌و ششم ۱ ۳۰ 


و کسی را و کیل کرد ودو کس راگواه گرفت» و کفت‌بروبد و آن دنجتر را ببینید. | کر 
درحسن وجمال وزاب و کمال لابق در گاه ما daly‏ و درخور بام‌گاه ما بود. پس‌همان 
لحظه آن دار تابان را درسلك منا کحت ما منسلك کنید و همین لحظه آن گوهرنایاب را 
در عمد مصاهرت ما منخرط گر دانید. وزدر ان و کاردانان بحکم اشارت آن کامر ان در 
۵ب تحانهبازر گان رفتدد واز حال محر و سه تفص کردند و صحیفه حمال اوفروخواندند. 
روبی دیدند تازه وحسنی بافتند بی‌اندازه. کمال bes!‏ جمال ودلال byl‏ جلال دیدند. 
نز ديك شد که هرجهار وزير را Ole‏ تما لك از دست رود واز شغف باطن مجنون و 
مفتون او شو زد» و گفتند اگر این لبلی cal go‏ بادشاه رود درحال محون آو شود و 
oS |‏ شیر ین درمنزل شهنشاه شود» درزمان فرهاد او گردد » و حنان مشغول شود که 
۰ -مملکت و ساطنت فراموش AS‏ و کار رعارا فرو گذارد و بددن‌سب حال در کارمملکت 
ظاهر شود و بدین و اسطه رخنه درامور ساطنت باهر گردد. پس هر جهار و زیر متفی- 
اللةظ والمعنی بر بادشاه رفتند و Bat‏ سهل جمالی که آن عورت دارد وامثال او 
بیشتری دران در گاه باشند» و اشیاه او اغلبی درین بار گاه بابند. پادشاه CS‏ جون 
جنین است بدر او ابن همه صقت جرا کرده بود؟ گفتند عین رضا از معایب احباب 


۵ ۱-کلیل دود ودرده اسر ضا از مدا لب‌اصحات ادر باشد. حکارت محمود وحبشی‌حکایتی 





۲- اصل: لایق در گاه من بود. 

۴ اصل: عبارت «همان احظه... منخرط گر دانبد». افتاد گی دادد. 

۴ اصل: وزداکاددان. من از : ک ۷. 

۵-۶ اصل: صحیفه JUS‏ او با حمال ودلال او باجلال دید ند. 

۸ اصل: عبارت op 5 by‏ لیلی... مجنون اوشود» افناده است. 

۹ اصل: درمنزل شاه شود. متن از : مل کک yes‏ 

-\— اصل : که سلطنت فر اموش. 

٠۰‏ اصل: و کار ظاهر رعایا. 

۱۰-۱ اصل: وبدین خلان در کار مملکت پدید آید. متن از؛ طء گی VS‏ 
۹ اصل: رنه در سلطنت. 


۳ اصل : ببشتر دراین در wo lS‏ 


۳۰۲ طوطی نامه 


است معسروف» وقصه سیب ومسجد قصه‌ای است مشهور[؟] ااخنفساء" فى عين امها 


یتنا 


قطعه: 


بخشبی عیب دو ستلاعیبی است چشم ۳ مغر ددد و بو سرت رس درف 
لب عب دیدن فشانسة دگری است دوست هر 35 عاب دوست درد 


دیگر» اگرچه زن زنی بود حوب منظر» و عورت عورتی بساشد نغز مخبر» 

بادشاه را با تاجر چه کفو و شهنشاه را با سودا گر جه ممائلت. شیر OT‏ به که با شیر 

ز ند ورستم آن به که با رستم آوبزد. نهمت بر دنات صرف ls‏ کرد وهمت بر ادنی 
مصروف نباید داشت؛ که در آدمی هیچ پیراده والاتر ازنهمت نیست وانسان را هیچ 
۰سسرمایه بالاتر از همت نه. ااطتیر بطیر بجناحیه والمرء بطر بهمته. بر رای بادشاه 
رسیده باشد که وقتی جو کئی بررابی رفت و گفت متاعی آورده‌ام که بهاء او دك لك 

درم است. گەت OT‏ متاع کسدام است؟ كفت عصای آهنین و کاسه جو بین . رای آن را 
دستّد و یلك لك درم بدو داد. جون شب در آمد وپاس اول شد» زنی حوب صورت 

در wi! s>‏ حود را بررای نمود. رای بر سید gi‏ کیستی؟ گفت من‌مال تو ام. رای کت 

۱- اصل: شیب ded‏ درسخه‌ها بصورت «سیب وسجد) آمده ومعلوم نوست که عبارت 


ناظر بر کدام حکایت است. در بهار عجم وانندراج امده است که «سیتی و سجودی مثل است 


بمعنی Stat‏ محةر نيار (Dom‏ 
۱- اصل: عبادت خر بی را ند.ار د. متن براساس سخه‌های دیگر. 

۷ب اصل: عیب دوستان عیب است» چشم با مغز دیده....متن از: با. ط. 

۶ اصل: pai ge‏ وصورنی عین معتبر پادشاه. 

۷-۸ اصل: شیر با شیر wd‏ 

* سارت اصل: همت بر دنات صر ف ا يد کر د که در آدمی هیچ yas‏ ابد ISL‏ سب lead‏ 
| لطیر ...متن از: گث. ط. VES‏ 

۱۱-۲- اصل: عبادت «که بهاه او... کداع است کفت» افتاده است. متن‌از: ط VES‏ 

۲- کث: ازاینجا یك بر otal oF‏ گی دارد. 


۳ اصل: شس در مد دای حو بصو رات wee‏ 


داستان شب سی وششم er S‏ 


کحاآمده‌ای؟ کفت به وداع تو آمده‌ام. رای a5‏ کا می‌روی؟ گفت با تو تا آن‌گاه 
بودم که تو ادبار نخریده بودی» | کنون تو ادبار عریدی» من با تو نتوانم بود. از 
آنجا که همت رای بود گفت بروا پاس دوم مردی را درنحواب دید در غادت قوت. 
کفت نو کیستی؟ گفت من زود توام. گفت کجا آمده‌ای؟ کفت ره وداع تو آمده‌ام. 
۵- رای کفت lee‏ می‌روی؟ گەت جابی که ادبار باشد من‌نتو انم بود» وداع می کنم.رای 
گفت برو! پاس‌سیوم پیری را درخوات ددد. daw yp‏ ئو کی کشت من عمل نوام. 
کت کجا آمده‌ای؟ گفت ره وداع تو آمده‌ام. رای گفت جرا می‌روی؟ گفت من با 
ادبار GU sem‏ نتوانم بود. رای گفت برو! پاس چهارم فرشته‌وشی در واب دید. 
گەت تو کیستی؟ گفت همت تو . رای گفت کجا آمده‌ای؟ گفت به ودا ع‌تو. رای دامن 
۰- او بگرفت وگفت من بهوت تو جندین کس راگذاشتم و به پشتی تو همه را رشت 
پا زده‌ام» گرتو ازمن دست افشانی من از پای در آیم» وا گر تو دوی بگردانی روی 
ره که آرم؟ همت دند لد و گفت جون و جنک در دامن من زدی من نیز دست از 
دامن تو ندارم وبافی عمر با تو مو افئت ومراففت‌نمایم. حون روز شد» رای هم‌مال 
وزر خود را دید درجای مال وزر» وهم زور خود را نگریست درمقام زور» و هسم 
۵-عةل وهوش خود را بافت درمحل fae‏ هوش. مقصود ازابراد این مقدمه آنکه چون 
او دست ازدامن همت برنداشت» هم اسباب دو لت او پایدار ماند و هم بلندی مر تبه 


او ازدست نرفت. المرء دطیر بهمته. 


۲سا اصل: عبارت (« آمدهام... نخر يده بودی) افتاده است . متن از: ESL‏ 
۳ اصل: pl‏ دی را درخواب دید. 

۵- اصل: ole‏ « کفت بوداع تو ...کج می روی» افتاده است. مان از : طء eS‏ 
¥_ اصل : من عەل gi‏ گفت. 

\}\— اصل: بشت بار داده. eS bl oy‏ 

avy‏ اصل: عبارت (و هم رور... درمقام رور» افتاده است. متن براساس ط. 


#8 اصل: ست ار دامن ee ee‏ کےا سا . اصلاح هنن دباسی است. 





۳ طوطی نامه 





قطعه 
ste‏ همت فاك سے) وی din‏ باشی فتاده بر هر فر ee‏ 
در GAUL‏ همات خود مرد می‌تواند که بگذرد ازعرش 


پادشاه از وزراء جون این کامات بشنید آن عزیمت فسخ کرد واین هوس از 

۵- دل یکسو نهاد. تاجر جون از بادشاه مأيوس ile‏ محروسه را به کوتوال OT‏ شهر داد 
Gla‏ خانه کوتوال زیر کوشك پادشاه بود. محرو سه را وقت وقتی دردل می گذشت 

که این حسنی که من دارم ols‏ جمالی که مراست Og‏ است که این بادشاه مرا رد 
کرد و بمصاحیت من راضی نشد؟ مرا يك روز خود را بدوباید نمود تا کار کجا رسد 
وعشق به جه انجامد. وفتی بادشاه بالای‌منظر خود بر آمده بود. محروسه تخود رابدو 

۰ -نمود. پادشاه OTL‏ شهامت وفراست اسیر کمند شوق او شد ودستگیر بنج عشق او 
کشت . را حود گفت cp!‏ وه یات بو > که وزرا کردند وحسن او که پرده آسمان 
نتواند پوشید بر من بوشیدند؟ باز اندیشید که ایشان در بایان کار دیده‌باشند» ودر آخر 
امر نظر کرده» دانسته‌اند که حول من بدین عورت مشغول شوم در امور مملکت و 
سلطنت خلای ظاهر گردد. بدین و اسطه شاید بود. پادشاه از غلبۀ عشق رنجور شد و 
۵-عن‌قر یب صاحب فراش گشت. gal‏ درسری که هوای عشق افتاد به تاج شاهی کی 
فرود 1 رد و در دلی که غوغای شوق برخحاست به دواح شهنشاهی کی led!‏ نمارد؟ 


هر کسی از بند گان قافی می‌نمودند وید 1 موزی می کردند که کوتوال را dub‏ 


۳- اصل: بر بلندی: متن اراط. 

۵-۶ اصل: عبارت «محروسه را... پادشاه بود» افتاده است. 
۰ س اصل: شهامت وهر است اسب کمند. متن از: با. 

۰ اصل: دستگیر ده او گشت. 


¥\—= اصل: در مان کار د ols‏ دا شند. or‏ ار: xs‏ ۲ 
—\F‏ اصل: در ذاد ی که غو غای. oe‏ | زف ES‏ را 
¥— اصل: سای می مود د. ممن ار 85 5ک ۲ . 





کشت وود را به‌متصود می Whi‏ رسانید. پادشاه با ددن ودیانت بوده از سرعصمت 

نمی گذشت وسررشته عهت نمی گداشت» ومی گفت | کر جه مرا Sle‏ درسر این کار 
= ۳ ۰ . ۳ هم ۳ کر ۰ 

می‌بابد کرد» من هر کز عد ر نکنم وازعفت و (IN het nell‏ 


2 ph 
و مذ خبتر ت آذالشمس انثی بنهسیتنی عفا فى أن آراهسا‎  -۵ 
هلاك شد . محر و سه‎ domed hs | عاست بادشاه حجان در سر آن کار کرد؛ و هم دران‎ 
وحان در سر کار‎ Gels من‎ one حون حبر فوت اوشنید» گفت کسی که ماك درراه‎ 
من کرد» این ازانصاف نباشد که من جان فدای کور اونکنم وتن یسی‌سیرخحاك او‎ 
اورفت ودشنه‌ای با نود بیرد و‎ Sle نگردانم. پس روز چهارم رها نه زبارت برسر‎ 

٥‏ -حود را در سر گور او هلاك کرد. کوتوال حون ادن حکایت darned‏ 6 هم در آن مشهد 
رفت وسر 3.9 را به‌دست تخود بردد وجان خحود را هم ەد ست حو د کشید. هر سه 


شهید را دريك مصلا دفن کردند وخحاك ایشان قبلة حاجات عالمیان شد. 


قطعه: 
نخشبی خحاك پاك را اثری است وقتشان وش که کار Ble‏ کنند 
۵- اهل حاجت جو مفتفر گردند استعاات به sls‏ باك کنند 


طوطی جون سخن ابنجا رسانید با حجسته آغاز کر دکه ای کدبانو» عصمت و 
ae‏ نیکوست» اما نما بد که حال او حول حال‌آن ب-ادشاه شود وحکارت تو حون 


۱-۲- اصل: وسرعفت نمی AF‏ اشت. متن ار: ط. 

۳ اصل: ازعصمت نکدره. متن اذ: ط. 

۷-اصل: کشت ملکی سر در راه عشق‌من. متن‌از: yes cb‏ 
۸-۹ اصل: عبادت «وتن بی‌سپر ... نگردانم» افتاده است. 
۱" اصل: عبازت (ALLS. gle yy‏ افتاده است. 

۴- اصل: SI‏ بای دا. ge‏ از: ط: کی WES‏ 

۵- اصل: اصل حاجت... گردد. 


۷ اصل: «وحکایت تو جون» افتاده است. 


gle Yor‏ طی نامه 
حکایت OT‏ شهنشاه گردد. اکنون برخیز وجانب وشاق دوست شو وترك زهد ریایی 
گیر. حجوسته خحواست تا همحچنان کند» زاهد نورانی LST‏ سر از صومعه اور بر 


کرد» غوغای روز بر آمد؛ صبح چهره لمعانی بکشاد» ورفتن اودرتوقف افتاد. 


قطعه: 


—d‏ نخشیی go‏ است G‏ رود امشب سو یحو بی که‌زد زخوبی کوس 
صیسح از رفتتش بشد مسا نع دشمن‌عاشها نست‌صیح وحروس 


ات jel‏ : عبات «حکایت... گردد» ga lal‏ اسی. 
¥— اصل: آفتات از صو معه. 


۳- اصل: عبارت bg ce?‏ لمعا نی بکشاد» افتاده است. 


داستان شب سی و هفتم 


داستان امیر ز ادة سیستان و مارسیاه و bar‏ سیید و بیادشاهیر سبدن امیر ز اده 


حون اژد ر زرین iT da‏ درغارمغرت رفت و by‏ سید ماه از هندمشرقی 
بر آمد) جحسته جون‌آدمی مار 55 os‏ و مردم فیل دریده» به طلب اج ازه برطوطی 
۵ رفت و CaS‏ ای همه وقت دم از محیت زده وهیج اثر OT‏ ظاهر codes‏ حکماء کو بند 
که جهارحیز ازحهارجیز خیزد؛ عداوت ازسد و مدلات از لجاج» وتعصو مت از 
مزاح» و مفارقت از استففاف. امروز جندین گاهست که من بر و می wil‏ و نو مر | 
هیچ عزت نمی‌داری» و حجل ومستخف باز می گردم. اين حال به که توان نمودو 
ابن قه.4 را که تو ان گفت؟طوطی گفت ای کدبانو» این جه سین است که تومی گو!ی 
۰و این جه سرزنش است که تومی کنی؟ تومکترم همه عالمیانی تورا gl go‏ که‌تواند 
—Y‏ اصل: بادشاهی رسیدن. تصحیح فیا سی است. 
۳ اصل: Jo5l‏ زرین آفتاب. 
a od‏ اصل: از تا هید مدرق. 
۵ب اصل : ای احسنا لطیور»جهار jam‏ .عبارت «ای همه و ات... کہا گو Ly‏ که» در نسیخه‌های 
دیکرمفدوش است. تصحیح | cg a‏ است. 
۸- اصل: حجل و نو مید. پا و گث۲: مانندهتن. ط و گف: مستحق. تصحیح قیأسی- 
رس اصل: cn!‏ دوع بجده حمل توان مود 3 این قصه4 . 
۹ عبارت )7 مکرم... تواند کر د» در اصل رأ سح دیکراعتلاف دار د 9 rand‏ اعیر OT‏ 


Lal‏ ده «awl‏ اصلاح براساس سحخه‌های دیکر sb las! JS‏ است. 


۸ ۰ ۳ طوطی نامه 





کردانید؟ و تو معظم همه آدمیانیءتو دا مستخضف که تواند کرد؟ اما من ا گرسخن 
می گویم برای تو می گویم. و اگر اندیشه می کنم برای تو می کنم. حکما گویند 
در دت نصحت نيك تلخ است اما میوه او بغعایت Chom”‏ است. 


قطعه: 
۵-نخشیی ند ود دریع مدار هر که شد مستمع جهان اوراست 
تو ز ead‏ زیان نخواهی کرد هر که او نشنود زران اوراست 


ای خحجسته هرجه رفت رفت؛ و هر جه گذشت گذشت. مضی‌مامضی.| کنون 

اریز و ile‏ دوست شو و در اطاعت او اهمال OM‏ و در حدمت او تعصیر 
منمای» که امیرزادة سیستان ماری را حدمت کرد و آن خدمت ضايع نشده تو که 

0 ۱-نعدمت آدمی کنی چگونه ضایع شود؟ عجسته پرسید OT‏ جکونه بود؟ طوطی گفت: 
در لطایف اسمار و غرایباخبار چنین گویند» درهیستان امیری بود و دوپسر 

داشت. پسرمهتر را ولیمهد خود گردانید و زمام مصالح خود به‌دست او داد. ومیان 

بر ادر ان نفاقی افتاد و بینهمانفاری فاحش یدید آمد. آری» بر ادر هم دوست CAL ge‏ 
بیگا نه که دوست روی بود بهر از نعوبشی که دشمن خحوی باشد. از غابت غصه و 

۵ -تضب برادر کهترترك سیستان گرفت و سر در سر گردانی نهاد. چون داس کشتزار 
عالم Sle‏ ی منازل ag‏ راحل می در دد» وجون‌کوی زدین مضمار فاکی به‌حالگاه 
مشارب و مناهل می‌رسید هز اراشكگ از دیده گشاده» و از مك و مملکت وسلطنت 
دور افتاده» قیل در بت سفر کسقر . نه همدمی که با او غم دل gS‏ بد و نه محرهی که 
ogres gal‏ ازو جوید. قیل‌الغربة كلها Ay ST‏ و الفرقة Ug ES‏ حر قة. هرروز بساط 


۶ اصل: ANT‏ او بشنود جهان اوداست. 

Ly‏ اصل: گذشت اکنون. 

۳ اصل: و معادتی فاحش 

۷ ,ارت «جون داس... می‌دسید» درد [Samu‏ مفشوش و مخلوط است. تصحیح قیباسی 
و | gg?‏ است 





داستان شب سی و هفتم ۱ ۰ ۳ 


حرفتی می امود و هرشب بر قماط ee Pe)‏ عاقبت‌الامر درشهری ee‏ شد و 
در بقعه‌ای مستقیم گشت. درعیش او تنگی ظاهر شد iss‏ درمعاش او Ty‏ مسد. 
Sl aad» 9 ۳‏ ایام با من مسامیحت نکند مرا را آو باید 695 و ri‏ روز گار بامن 


نسازد مرا با او Ul‏ ساخعت. 


3— قطعه: 
نخشبی خیز و با زمانه بساز چند ذکر سکندر و دارا 
گردش روز کار می‌دانی درمع‌الدهر کیف ما دارا 


امیرزاده شبی با حود گفت و نذر کرد که فردا چون شب بهزیمت رود وروز 

مظفر گردد. از وثاق بیرون آیم. هر که پیش آید اگرچه موری باشد ضعیف‌یامگسی 

ه ۱-باشد ندرف حدمت او اعتیار کنم. جون‌بامداد شد و از و اي بیرون آمد» ماری‌سداه 
درد که از سوراخ سر بیرون کرده. حون مار او را بدید باز در سوراخ شد. pal‏ زاده 
گنت مرابحکم‌نذرهم حدمت او التزام‌می‌باید کرد. بردرسوراخ آمد olay‏ را shal‏ 

داد. مارمتعجب شد که این آدمی است که بر دشمن‌خود آمده | Caw‏ وهم حودمر 5 
حود راآواز می‌دهد. مار بیرون فیامد. امیرزاده گفت ای فارع از عثر ات و ای 
۵-ساعان| لحشرات» من همچنین شنیده ام که وفنی بزد کی ماری را پر daw‏ ک4 حون 
افسونگربرتو آید و نرم نرم چیزی بگوید تو ازسوراخ چسرا بیرون می آیی وخود 

ly‏ ره دست او بر حه کرفتار می کنی؟ گفت مرا شرم آید که یکی بر درمن بیأرد و مرا 

gow‏ اند و من ya!‏ ول نیایم که این از مروت دراشد و از فتوت اقتضا نکند. امیر زاده 
گفت ای مار » من gud‏ نکر و حادو يسنم . مردی‌ام سواحجیم مد » بر در تسو به عرضی 

۰ - آمده‌ام. ا گرتو بیرون آلی فصه خود با تو در میا polo‏ مار بیرون آمد. آری»راست 

۱- عبارت «هرروز... می‌غنود» در نسخه‌ها مغشوش و معیوب است؛ تصحیح | لتقا طی است. 


۲ اس اصل: ددمت او لارم می by‏ ید کر د. oe‏ ار : es tb‏ ¥- 
۴ اصل: امیرزاده گفت ای سلطانا لحشر ات. 


۳۰ طو طی نامه 


کفته‌اند با لمداراة تست خر ج An‏ من حجر ها. 


قطعد: 
نخشبی آدمی عجب چیزی است تیر تسدبیر او خطا نشود 
بخزد کر به حاك با که به آب مسار و ماهی ازو رها نشود 
۵- امیرزاده مار را حدمت کرد» و چون ay‏ گان به‌يك پای ایستاد. مار گفت تو 


کیستی و از کجابی و بر ما بهحه مصاحت رسیده‌ای؟ امیرزاده گت من سر gl‏ 
سیستافم»ش وا ثب دهر مرا این زهر حشانیده» و ail gh‏ عصرمرا بدین روز رسانیده»و 
از جغای ods‏ وتعدی برادر سر درجهان نهاده‌ام. مراشرم می آید که حدمت ols)‏ 
جنس حود کنم وپیش همجو حودی falar‏ حدمت برمیان بند م. می و اهم حجند روز 
lo‏ ندمت تو کنم وچند گاه در بند کی تو باشم» بنابر ANT‏ جند چیز درتو از آنهاست 
که در آدمیان تست یکی آنکه !2355 سر تو نیش رنج است در بای تو نوش گنج 
است» دیگر آنکه چون درو یشان بیشترحال تنها باشی وجون خلوتیان اغلب از سال 
زیرزمین گذرانی. دیگر» 5 dm‏ فرزند تو است»جون دانی که ازو کسی را رجی 
dal yo‏ رسید هم جود اورا بکشی و هم حود شر او gia jl‏ دفع کنی. بو اسطه این 
۵-حصال گزرده و این افعال حمیده عدمت تو گز بده‌ام. مار را کلمات او موافق نمود 
و به‌صحیت او راضی شد. جون جند روز بکذشت وخدمت امیرزاده بسیارشد يك 
روز مار آغاز کرد که ای امیرزاده» دبر باز است که به Slo‏ راضی شد دام و به بادی 
قانع گشته» مدتی‌است دا ترك جر بنه‌ها گر فته‌ام و عهدی شد تا رفض کنجینه‌ها کرده. 
pel ۴‏ : بحر گردد بخاك. متن‌از: ط. 
۴ اصل: ماروماهی از او نمطا نرود. 
tel -۷‏ شرائب دهر مرا بدین روز رسانیده و از جفای بدد. اصلاح متن بر اساس ط > 
3 وگ a‏ ۱ 
۱۰-۲ اصل: چند چیز بر تو از آنهاست که خحدمتت تو ان کرد. یکی نکه بیشتر حال gs‏ 
باشی...اصلاح متن بر اساس طء پا» OF‏ ۲ و التقاطی است. 
۴- اصل هم خود را بکشی بو اسطهُ. 


داسمان شب ”ی وهفتم ۰ ۳۱ 


درین حدود مالی مدفون یست که به‌تو نمایی و دران نزدیکی گنجی yaks‏ > نه که 
به‌تو بخشم» و از عدمت کردن تو نيك شرمنده شده‌ام و از تواضع نمو دد‌تو Calas‏ 
شر مسار . تورا بی‌جیزی گذاشتن و به دست حالی وداع دادن 93 آن. زودباش و در 
فلان شهررو و من دنبال تو می آیم. و امیر OT‏ شهررا هزار زنجیرپیل است؛» ویکی 
د از Ol‏ سیید است و آن che‏ محیوبت ومطبو عآن امیر است. دك ساعت بی او نتوان 
بود.آن es‏ به آب >59 yo Ud)‏ اهد آمد» من درون رطوم او esl y=‏ رفت و أو را 
صد 95 نه زحمت خواهم داد. از حرطوم رود نخواهم آمد مکٌّر بهقول تو. جون از 
نو این هنر معابنه و اهد کرد هر جه عواهی طاہ. د به‌تو cola Asal go‏ و آنچه‌التماس 
تو خواهد بود به تو go‏ اهند رسانید. امیرزاده در OT‏ شهررقت» و مار هم متعاقفب 
۰ -برسید و بفرصت خود را درحرطوم پیل افکند و رنج رسانیدن گرفت» چندان که 
پیل حود را برزمین می‌افکند و نعره می‌زد و جندان افطر اب نداد نهاد که وحوش 


از اضطر اب او در اضطر از آمدند. 


قطعه: 
نخشبی تاب رنج زارد پیل صّحت است آنکه بی Pde‏ بود 
۵ -- ر اج 2 ی شمر کته از بی آن بسه گردد اسر سوه پیل دسود 


هر حمد اهل ببطر ه بیطاری می کر دند 3 اصحات افسون افسون می حو اند ند » 
ولعله قاق او مستز اد ۵ی شد و بامله بلمال او رد ازدیاد می کشید. امیرفرمود ۳ در شهر ندا 
کندد که هر که دز ن پیل سکون بدید آرد او مست<ی مد (yi‏ در ,ت‌شود وساو حب 
جند ین مکرمت گردد. امیرزاده جون ددد که تنور گرم گشت» در بند Od)‏ گرده شد» 

۸- اصل: چون تو این معاینه حواهی کرد. متن از: VEE‏ 

4-اصل: امیرزاده ددشهر رفت. 

۲ - اصل: وحوش از او در اضطر ار آمدند. متن از: VES ch‏ 

¥\~ اصل ؛ صحت | 455 or‏ اصلاح goals‏ است بر اساس wb‏ 

۶ اصل: اهل تون بطاری. متن اصلاح فیاسی براساس Jt ob‏ ۲. 
۷- اصل: alals‏ او زیاد می‌شد و بلبله we gl‏ 








و بعد ازهفت روز بر OT‏ امیررفت و گفت من این پیلرا نیکو می کنم» اما امشب‌او 
را lear‏ با من بگذار بد. همجنان کر دند. حون پاسی از شب بکذشت امیر زاده دست 
بربیشانی پیل فرودآورد و مار از عر طوم پیل بیرون آمد و امیرزاده را حعدمت کردو 
of)‏ حانه خود گرفت. پدل را خحواب آمد؛ و بامداد بر مزاح اصلی خود شد. امیر بر 
۵- فطانت امیرزاده تحسینها کرد و برمتانت او آفرینها فرمود و او را بصد هزارعزت و 
اعز از بنواعت وبه برادری قرول کرد» وبیل‌بالابی زر بدو داد. محعنت جندین کاهی 
او براحت بدل شد. بعد ازحند گاه امیر از دارالفناء به دارالبقاء رفت» و امیری آن 


شهر به امیرز ol‏ مسلم شد» و این yas‏ 3 حدمت او دود و ترجه مقدم او . 


قطعه: 
0~ نخشبی حدمت بزرکان کن که تو در حشمها شوی eile‏ 
سالها شد بصدق می بينم حدمت کس نمی‌شود ضایع 


طوطی حون سجن Lowes‏ رسانید» با عجسته آغاز کرد که حدمت و اطاعت 

ماری که دشمن آدمی است‌ضایع نمی شو دءمحبت ومود ت آدمی که‌اشرفموجودات 
است کی ضایع کسردد؟ اکتون برخیز و جانب دوست شو» و مصاحیت بند کی او 

4 ۱- کر حجسته go‏ است تا همحنان CAST‏ غوغای رور بر آ مد و صبح‌چهرة امعانی بکشاد 


و رفتن او در توقت افتاد. 


قصعه: 
صرح از روت pa‏ برشل مہا سح دشمن عاشفاست ce‏ و روس 





داستان شب سی و هشتم 


داستان صعوه و مرغ دراز نوك و غوك و رډيل و انتقام شبدن 
صعوه از بیل بمعونت باران خود 


حول ea‏ رددن اجنحة آفتات در Lal‏ نه مغرب رفت و باز سممین جلاجل 
هب ماه ازسیر گاه مشرق‌بر آمد» سيه 1 صد هزار فلق 3 اضطر alals 3 ww!‏ والتهاب ره 
طلب زر حصت ار طوطی‌رفت و کت ای شاه صاف 45 شان» وای ساطان سیز بو شان» 
lee‏ ن همه بر گو شه نشینی او است walls‏ هن aad‏ بر سیزیوشی دو. همه جهان 
در ود تنگ کرده و همه عا م بر خود تفصی گر دانیده‌ای. OTS‏ حامه نیلی خود 
را در کاردار و حرقه هزار م خی ود را شفیع ساز باشد که خحاطر پر یشان گشته من 
۱-جمع شود و باطن تفرقفه شدة من راهم آ رد . طوطی مر ای آغاز کرد و گت ای 
کدبانو کسی نست که مرا ا این انه <و بین‌دسو ردو را این > 45 رنکین حر 4-8 
~Y‏ اصل : هم بر کوشه‌ندینی است. ce!‏ معن | ta‏ طی ew!‏ 
A‏ اصل: وهمه جهان بر نعود ففصی. 
ات اصل: هزار خی را. 
۰ - اصل: طوطی مراعایی آغاز کرد. متن اد: پا و ط. 


\ ١۔اصل:‏ با این و لین بسار د J‏ ۳ این جر 49 رنگین بکند ‏ 


۳۱۷ طو طی نامه 





mae‏ زاو )4 بی زاد مر | زاد که آرد و > 45 بدرزکگ مرا نباز که بخشد؟ چندین گاه 
شد که من و تو بکدل ورکجان شد ه‌ایسم » وهیج GIS‏ پیش نمی‌رود وهیج غرضی 
بحص ول نمی انجامد. جنين کو لند که usd‏ غو کی 9439 (SI‏ ومرغی که ضعیف نرين 
حانوران است» JaKs‏ شده gr‏ دند و پیل را که مهیب اران و صخیم ارين حیو انات 


2- است از بای در آورده حونست که از من و تو کاری نمی آیسد و مهمی از پیش 


نمی‌رود؟ 
dalad‏ 
نخشبی زور دل قوی زوراست زورمندان ها بجنبانند 
فی‌المئل گر سوه کوه قاف دود دو دل او را 5 حا Jolin‏ 
۰ - حجسته پرسید حکایت OT‏ غوله و مرغ و زنبور چگونه بود؟ طوطی گفت: 


از راویان رایق و حا کیان GU‏ به مسن چنین رسیده که در اقصای بلاد معبر 
در sr‏ بود حون حتر شاهان مدور وجول daa‏ حوانان معنیر » بیخ او )4 شاخ کاو 
دری رسیده؛ وشانعش بردرنعت طو بی دورده. در OT‏ درنعت صعو (Slo‏ ضعیف بیضه 
نهاده سود . همه روز بیضهٌ حو د را زیر بر عویش داشتی و باد گرم در او رفتن 
eld Sid‏ زی gad, her‏ ه منظ آسمان مخر آنجا آمد و تن - | با a3‏ 
سی ۰ (SIA‏ بای دوه مار و اس بر ا و س جود را , 
درنعت حار بدن گرفت. از سیب کر له انسدازی آو [1 ۲ آن vay‏ از در حت alias‏ و 
بشکست . صعوة بیچاره از غاوت GIB‏ و اضطراب ازین سو و زان سو می‌دوید و 
می بر دد و حود را cite:‏ شاخ 3 bn of‏ می ز د. شه یا پیل جه کند و حر گوش 
با شیر چه گوید؟ 
Le ۳۹‏ رت «ر !9 2 بی‌ز اد مر | راد که آرد» در Lede‏ مغشوش ومغلوط است. تصحیح Li‏ سی 
۳۴ اصل: عبادت « گویند که... جانودان است» معیوب است. متن از: کک ۲. 
eT‏ « گرد اندار i alo 6g‏ «دصود رفع حارش بیمار ی 55 )55 ( است. سخه‌های 


دیگر «از اسیت زور کر اند ازی)دار ند که جذین تر کیب و اصطلاحی در فر هنکهاد يده یسب 


داستان شب سی وهشتم ۱ ۳۵ 





قطعه 
نخشبی دشمن فوی بتر است حه کند هان غضنفر سالب (f)‏ 
همه کس را حدا نکّه دارو از تسدی دشمن غالب 


صعوه کگفت دست دشن غالب ره طلسم توا پر Ad‏ و بردة حصم وی ره ياه 
۵- توان دردد. صعوه را دوستی بود که او را مر عغ دراز نوك کمتندی . سر او رفت و 
قصه بر غ حود باز گفت» و کفت پیل در من oy!‏ تعدی کر ده است. حیله ای بکن 
و تدبیری ساز و انتقام من ازو col yous‏ که دوستان از برای ادن روز باشند» که‌باران 
را در شداید فر ob‏ رسند و درتوانب دستگیری کنند. مرغ گفت انتفام با پیل مهمی 
است صعب و کاری است بز رگ . این کار ننها راست نیارد . به بك دست دستك 
۰ وان زد و به دك Cor‏ آس نو Ol‏ کرد . المرء 4am ls tS‏ . مسر | دوستی است 
ز ,ور بخادت Gly‏ و بسی داهی» با او مشاورتسی کنم و استصو ابی بجویم. زر سور 
چون این قصه بشنید مضطرب شد و افسوس بسیار کرد و گفت دبر باز اس ت که من 
در کار دوستان کمر بسته ام و jaa‏ وسع صر نکنم و به اندازه OSs}‏ سعی نمایم ۰ 
اما مر | هم دوستی هست فوح دار اشکر آبگیر و Sle gles‏ کتیبه pone‏ » هم ols‏ 
۵- ور جنگ کثیر رفتار و هم ر کات نهک حنجر کذار) در پارسی ملقب به غوك و 
در عربی منسوت به ضعد tg‏ در ذ کاء افسانه و در دهاء نشانه . پس صعوه و مرغ و 
زنبور هر سه بر غوك رفتند و از حال صعوه وپیل باز نمودند و ازو هم درین‌باب 
مدد yo‏ استند.غو ك هم برشکستن بیضه تأسف بسیار کرد و گفت‌خاطر جمع دارید. 
۲- چنین است در اصل. نسخه‌های دیگر بجای «بسر» «تبه» دارند. ضط و معنی شعر 
روشن بیست. 
۳ اصل: همه کس دود نگاه می دار ند. 
٩‏ اصل: دست دستان. 


۰ اصل: Ol si il‏ برد. 
cule « Sole ۱‏ دانا ۰ بجو یم ) در jew!‏ افتاد کی و حر یف دادد. متن بر اساس 


. ست‎ | L 
۴ 


و sb‏ طی نامه 





به Alam‏ کوه را هامون توان کرد وبه تدبیر Goa‏ را پل توان بست. 


قطعه: 
نخشبی کارها به تدبیر است مسردم هوشمند شور نکرد 
به حیل بر فلك توان رفتن آنچه تدبیر کرد زور نکرد 
۵ پس غول گفت مرا از برای دفع پیل حیه‌ای در حاطر می‌گذرد ؛ و OT‏ 


آنست که زور نزديك گوش پيل دود و به زمزمه و ثر ام سماع در دهد و او را به 
آواز وش و نوای دلکش مست گرداند. چون مست شد» مر غ دراز نوك به نوك 
مار حون میخ ومخلب چون داس هردو چشم او بر کند وجهان روشن بروتاررك 
کند. حول جنل روز بگذرد و تشنکگی برو غالب شود من بیایسم و آواز کنم او 
۰ -جانوری داناست»آواز من بشناسد» گوید غوك جابی باشد که آنجا OT‏ بود . او 
دنبال من روان شود من او را cole‏ افکنم که از آنجا نتواند خحاست. پس‌«مچنان 
کردند و همه نز > tly‏ پیل شډند. ز مور در وش او dim‏ ان زمزمه و نعنقه آغاز کرد 
که پیل مست OT‏ ساز و سرمست OT‏ آواز شد. سبحان‌الله» جایی که آواز خوش 
و سماع دلکش باشد پیل را در مستی آرد و کوه را در پستّی افکند» حال دلهای 
۵-زنده جه کند و کار باطنهای نرم کجا اوکند! 


قصعه: 
نخشیی نغمه آتش لهب است نه بهرزه تو سوخته کشتی 
مه نغز آن کند بر دل که کند شعله پر که دشتی 


پیل مست شد واز حود بی‌خبر گشت. مر غ در از نوك به نوك غالب و به‌منقار 
۰ ۲سالب هر دو ددد او بر AAT‏ و پیل حون کوه بر جای مانده شد و حون دنوار 
۰ اب اصل: جانودی آبی است آو از من بشنود. متن از: ط. 
۵- اصل: حال دلهای زنده و کار باطنهای شوم. 
۷- اصل: بهردامی )8( تو سوخند کشنی. 





داستان شب سی و هشتم ۱ YAY‏ 


os bul‏ ماند و تشنگی بر وی le‏ لب کشت واز بی آبی گام Os)‏ کرفت. ندطر بق‌مورد 
ومنهل می‌دانست؛ نه راه مشرت و آبخور می‌شناخعت. جون غو ك آن حال بداد 
سلساة مخادعت بجنبانید و نائره مغادرت را اشتعال داد» وشيوة غوك در Syl‏ شد. 
پیل دانست که ابنجا غدیری است قریب و آبگیری است نزدیك. بر اثر OT‏ صفیر 
۵- روان شد و بر عقب OT‏ صریر روان گشت. غوك برشبه جادویی که اشتر را به‌حدی 
براند» و با بر مثل صیادی که آهو را به لحن بخوانسد ؛ پیش شده آهسته آهسته 
می‌رفت و پیل همان آو از گرفته می‌راند . چاهی کور پیش آمد و گودی ER‏ بیدا 
شد. پیل درو افتاد و خرد بشکست» و هم در روزه‌مقصود صموه بکفایت پیوست و 


غرض او بعون ومعونت باران بر آمد. 


۰- قصعه: 
نخشمی عو ن یار وش عو نی است می شود حاك زنده از باران 
oils‏ است آنکه او تدارد بار کار gala‏ بر | رسد از باران 


طوطی جون سخن ایتا dale y‏ با حسته آغاز کرد که ای تسه دو سه 
جائور ضعبف ھەت mes Ca only ey)‏ از بیش برنعاست.مدنی است‌مادو کس 
a‏ ۱-همت بسته‌ایم و Aw‏ کو )4 Ago‏ می نماییم 927 O‏ است که عرض ما بحصو ل نمی | جامد 
و دو به مقصود نمی رسی؟ برغم ایام سییر ۵ کار بر po‏ این ساعتوحانت دوست 
شو , نوحجسته Caw] go‏ تاهمحنان AS‏ مر غدر از نوك آفتات‌دنده‌های Js‏ شب بر (AS‏ 
غوغای رور بر آمد وصیح جهر ۵ امعانی بکشاد 3 رفن او در توف اقفماد. 
1 اصل: مانده شد و تشنگی. 
س اصل: نه‌طر یق مور دمی دا نست. 
۵- اصل: اشتر دا به تحدید. متن از: کت ۲. 
۷ اصل: جاهی پیش آ مد. 
۸- اصل: افتاد و بشکست. 
۴-۵ ۱- اصل: تا د وکس همت بسته‌اند. 


¢\~ اصل : بر oF‏ ایام سمتر کار ايك در مر . 


طوطی نامه 


سو ی خوبی IIS‏ بی کوس 


دشمنءاشعا نست‌صبح و حروس 


go use‏ است 7ا رود امشب 


صح از رفتنش dar‏ مانع 


داسنان باز ر گان نیشابور و شهر آرای زن او و زبان گردانیدن زن از بیم 
شوی در حضور معشوق 

جول محتسب روشن ضمیر آفتاب در احتسات مغرب رفت و خطیب عباسی 

د- شعار ماه برمنبر‌شرق بر آمده حجسته با دای پرغم و دبده‌ای پر ام بر طورطی رفت. 
طوطی گفت ای کدبانو» امروز تو را از روزهای دیگر مهموم‌تر می‌بینمو ازشبهای 
yu‏ مغموم‌تر. سبب ان <یست و موجب جه؟ ححسته گفت ای اعلم وفت. و ای 

ا کمل زمانه» وقتی معاوبه که اعلم وقت خود بود دره‌صلحتی با طایفه‌ای سخن می- 
گفت. Caml‏ که | کمل‌عهد حود بود fas‏ س کوت بردر جك دهان نهاده بود وجواهر 

٥‏ -سخن از کوشها دریغ داشته. معاو به برسید چون است که تو هیچ درین مشاورت 
سخن نمی گویی و درین مصاحت دم نمی‌زنی؟ گفت هرچه خواهم گفت با راست 

dal so‏ بود با درو ع. Sl‏ راست حواهم گفت می‌تر سم که و برنجی» و | گردرو غ 


گوبم مخالات حضرت داو ند جل وعلا کرده باشم. ای igh sb‏ من یز می تر سم 


۴ اصل: دوشن آفتات. 

۵ اصل: بر مشری. 

۶ اصل: از روزها مهمو م تر. 

4— اجنبی که اکمل عهد. کلمه ددسخه‌ها تحر یف شده. متن از: حاشيه ط. 


۱ بت اصل: قال نمی د ای ۔ 





yy.‏ طو طی نامه 





اگر رضای دوست خواهم طلبید نباید که شوی کوفته شود» و اگسر در عهد شوی 


yo‏ اهم بود ناد که دوست از دست برود. 


قصع: 
نخشبی هیهکٌسه دو دار نکرد کرچه از چشم ريخت اشك جومیغ 
۵- دو محتبت Ole‏ يك دل چیست؟ آنکه گویند يك نیام و دو تيغ 


طوطی گفت: ای خحجسته» تو در رضا طلبی دوست‌باش. ا گر شوی تو کوفته 

شود مبادا تو را با او یکجا بیند» من می‌تو انم که به‌لطایف‌حیل دفع کنم و عقیدةاو 

برتو از OT‏ صافی‌تر کنم که بود. چنانکه آن زن بازر گان» که شوی زير تخت بود و 

معشوق SVL‏ تخت» برشکلی از شوی خود عذر حواست که شوی شرمنده‌او کشت 

| ۰و اعتقاد او بر آن زن صافی‌تر کشت که بود. حجسته پرسید جکونه بود TOT‏ طوطی 
گفت: 

اصحاب اخبار و ارباب اسمار چنین گوبند» وقتی درنیشابور بازر گانی بود 

با مال بسیار ومنال بی‌شمار اما بغایت نادان و ازحد احمق. خود زر فراوان و مال 

Obl gs‏ نصیب نادان و احمق استبنابرانك نادان از فرط نادانی همه وقت‌درجمع 

د۱- کردن زر است و احمق از غایت حماقت همه وقت در کرد کردن مال بوّد. پس 

ضرورة" او را از بن جنس بیشتر +ع می‌شود و ازین دوع اغلب سردآ ید. آری» 

حکیمی را پرسیدند دنیا file‏ است با احمق؟ گفت احمق. گفتند از چه وجه؟ گفت 


از آنکه ميل او نیست مگربا احمقان. ]"لجتٌس مع الجنس اميل . 


۵س اصل دو محب دا میان.... 
۲ اصل: در رضای طلب دوست باش. oe‏ از : wb‏ 

۷- اصل: بلطا ئف حیل از تو دفع کنم وعقدآن. متن از: ط. 

۱۳۷-۵ عبات )>25 زرفر او ان... گرد کر دن ما ل بود)دداصل مغشوش است‌وافتاد گید ادد. 


¥\~— اصل: Aas‏ از جه کفت. oo‏ از : ط Ly‏ 


داستان شب سی و هم 5 ۳۲۱ 


قطعه: 
نخذبی جنس سوی جنس رود اين جنین قسمت آمد از 99,5 0 
بس که دنا دای است می یم ميل او Alam‏ جانب هر دون 


و آن بازر کان wid‏ داشت شهر آرای نسام» در Cube‏ جمال و نهایت دلال. 

۵- لطافت او جون مال بازر گان بیعد» و ملاحت او حون جهالت شوی بیحد. هر جند 
که شوی با او بساختی او با شوی اساختی و هرچند خواجه با او پرداختی او با 
شوی نبرداعتی و همه وقت ازصحبت او کاره بودی. آری کیست که از صحیت نادان 
تفرق نگیرد و از مصاحبت احمق گربزان نبود. کسی که در دهان شیر باشد OT‏ به که 

در پهلوی نادان» ویکی که بردندان پیل باشد اولی که نزديك احمق. شهر آرای را 

۰ -با جوانی دانا و برنایی gS‏ سرو کاری افتاده بود. به رغم شوی با او همه وقت ارد 
معانقه باختی و اشهب مماشمه تاحتی. شوی را بعضی از OT‏ فساد معلوم شد واند کی 

از OT‏ فجورمةرر کشت.برای تحقیق OT‏ حال و تصدیقاین‌مقال عزیمت سفریهصمسم 
کرد و چند روزه زاد و راحاه بر گرفت و اهل و She‏ را وداع کردو ازخانه بیرون 
آمد. هم در OT‏ شب برسبیل AT‏ پنهانی ازراه دروازه در آمد» در زیر تخت‌عروس 

۵ -بخزبد. حون وقت خفتن و Ol gh‏ استراحت شد شهر آرای ومعشوق هردو آمدند و 
هم بالای OT‏ تخت بنشستند. در اثنای آن» نظر شهر آرای دردامن شوی افتاد.دانست 

که حال هیست. آری» نادان عاقبت نادان است و احمق اابته احه‌ق است. اوترتیب 


۳ اصل: یس که دیداز 9 سیم . متئن‌از : wb‏ 








۷ هبات «همه وقت... کاره بودی» از اصل افتاده است. 

—A—4‏ عبارت «کسی که در دهان شیر... tho gi‏ احمق» ازاصل افتاده yoy‏ نسخه‌ها مفاوط 
است. تصحیح التقاطی است. 

۷۲ اصل: ole‏ مقر ر کشت. 

۲ اصل: و تحقق این مقال. متن‌از: با و کث. 


۷ اصل: عبارت «احمی البته احمی است» افتاده است؛ 


۳۳۲ طو طی نامه 





کار جه داند وتحفیق امور جه شناسد؟ از عری بای کوفتن دور بود و از اشتر حمام 


رفتن بعید بود. 


قطعد: 
نخشبی احمق از تبه بتر است روی صود از ستم سیاه AS‏ 
).= فعل او تو همه تباهی دان dm‏ احمق کند تباه کند 


شهر آرای‌چون دانست که شوی زیرتخت است با نحود اندیشید که | گرچه‌او 

نادان است بهرحال شوی است» و اکرجه احمق است بهمه وجه مرد است. نیاید 

که از بنجا بیرونآید و از سرنادانی مرا ناقص کند. تدبیری می‌باید کرد و حیله‌ای 
می‌باید ساعت» که او مسردی سلیمالقلب است. هرچه خواهم گفت راست خواهد 

0 ۱-دانست و هرچه خواهد شنبد بصدق تصورخو اهد کرد. پس معشوق را اشارت کرد 
که زار تخت کسی هست»و بلند آغاز کرد که ای پدر من و ای برادرمن که بالای‌ادن 
نخت سستهای. زنهار در من به دیده شهوت ينی و به‌نظر عیانت ننگری. من که 
مرد بیکانه را yo‏ انده‌ام و بجای شوی راك ود نشانده‌ام مرا در تحت این GIS‏ 
Cowl‏ بزر LF‏ و در زیر آن سری است شکرن» و او انست که امروز من در قیلو له 
۵-بودم» پیری معتیر و شیحی بزر LS‏ نورانی 959 wl‏ دیدم. گوبی با من می گوید :هیچ 
می‌دانی که من بر تو به‌چه آمدهام؟ از بر ای آن آمده‌ام که عمرشوی تو آندرشده‌است 

و از حیات او چند روز مانده» و تورا خبر کردم. من از استما ع‌اين كلمة جر دوز 

و ازشنیدن این سخن جان‌سوز» در حواب ببهوش شدم. بعد از زمانی چون بخود 

باز آمدم» او را ديدم همجنان ایستاده. کفتم ای پیر pve‏ و ای شيخ (py‏ حبله‌ای 


۰ -باشد که او را جند گاه he‏ زند گانی دهند و تدبیری بود که او را tim‏ سال دیگر 





\— اصل: عبادت « و Gtr‏ امور جه شناسد» افتاده است, «تن‌ار: eS‏ وک ۲ 
¥ اصل: شو S‏ است و بهمه dey‏ مرد است ‏ 

۴ - اصل: به نظر بدنه‌بینی. 

1۳-۲ اصل: من که Aj cor‏ خوانده۱). on‏ از : ط. 





داستان شب سی ونهم ۱ ۳۳ 


حیات بخشند؟ گفت :حیله‌ای هست) و TOT‏ نست که مردی بیکانه را dim‏ روزدرخحانه 
cil >‏ و با او در يبك تخت تفوای خود alle‏ کنی وپا کدامنی خود باهسرگردانی» 
و درو بهدیده شهوت نبینی و به‌نظرخیانت ننگری. از نمن این توای تو اورادوباره 
حیات دهند و از بر کت آن عفت تو او را زند گانی ازسر بخشند. من از خحواب‌بیدار 
۵- شدم و از هوس زند گانی شوی حوشخوی خود» و ازتمنای حیات حصم‌نیکوروی 
هویش حدمتکاری راگفتم مردی را بر من بخوان و جو آنی را درون خانه آر. باشد 
که آن غرض من بر wT‏ و آن معقصود من حصول انجامد. ای خواجه من تورابدین 
نیت خوانده‌ام و بدین امنیت با تو یکجا نشسته» و | گرنه در کدام مذهب رواباشد 
که زن بیگانه در مرد بیگانه نگرد؟! تو که مرا در هردو جهان برادری» توهم مرا 
0 بهنو آهری پذیر وبه مادری قبول کن» | 5 am‏ تورا در آمدن و رفتن زحمت‌خواهد 
رسید. چنانچه شوی من ازسفر برسد و درو اثرحیات‌معاینه افتد با او اين‌قصه‌بگویم 
تا او تورا به‌بر ادری قبول کند و عذر قدم تو بخو اهد» وبدل من معذرت امشب بکند 
و تورا درون خانه آمدن دسوری دهد یا توهم برادر حواند6 من باشی. اکنون ای 
برادر» قدم رنجه کردی وزحمت تسو بسیارشد. به‌ثواب رسیدی و حاطر حاجتمندی 
۵-دریافتی. | کنون برحیزوجانب خانۀ حود شو و باقی عمرما را یکی از اقربای خود 
دان.مرد برحاست و به‌تبرك دامن و آستین‌زن dam ge‏ و به‌سلامت ازخانه‌ببرون‌آمد. 


شهر آرای هم بربالای تخت خود را درحواب ساخت. 


طعه: 
نخشیی زن بجملگی مکر است نیست خالی زمانه از تلبیس 
-٥‏ کید و مکری که از زنان آرد هیچ وفتی نیابد از ابلیس 





۴ اصل: از بر کت این تلوی او دا. 

۳ اصل : مادر و oi!‏ من باشی. 

۶ ۱ اصل: برنعاست و دامن. متن‌از: eS 2S ib‏ 
۶ اصل: و ازخانه بیرون آمد. 


۷ اصل: خود حواب ele‏ 


۳۲۲ طوطی نامه 





بازر OF‏ احمقز در تخت‌شده» dem cl‏ بشنید.از, ازدیاد عمر نحود وبارسایی 

زن شادمان شد و باخود گفت» مسکین‌شهر آرای از برای بای من گرد کدام‌حیله‌ها 

می آبده و من درحق او جه کمانهای قا سرد می بر بعد از دن اکرزنده باشم عذر OT‏ 

بخواهم و دامن و آستین اوبعزت ببوسم و حدمت او بواجبی کنم. پس‌اززبرتخت 

۵- بیرون آمد و سروپای OS‏ ببوسید. زن تجامل می کرد و ود را حفته می‌ساعت؛ و 

اعتقاد آن‌عر یکی به ده می‌شد. زن بعد ازدیری بخاست و گفت ای خواجه چون 

آمدی و کی آم‌دی؟ که جر روز اتفاق سهرداشتی حيست که هم بزودی باز کشتی؟ 

نحو اجه در معذرت شد » و گفت مرا Gro‏ تو OLS‏ فاسد بود. من ازبرای امتحان 

بیرون آمده بودم» و هم نمازشام باز کشته وز در Ga‏ 5 ند و. از حال آن‌بر ادر خو انده 

۰ -و از حواب تو همه حبردارم. آن مرد که بود تا او را بخوانند؟ از اینجا بی‌تنبول 3 

شر بت باز as‏ است. اورا مهمان دارم و عدر قد مش حواهم و به‌بر Goal‏ قبول کنم 

و جای او درخانه جود دهم و اکر کاهی به‌سفر روم اورا Slew‏ >39 در خانه گذارم. 

طوطی جون سخن اینجا رسانید با حجسته SET‏ کرد که ای کدبانو» باطن جمع کن 

و از جانب شوی دل فار غ دار و بی‌تشویش جانب دوست شو. اگرشوی تو تو را 

۱۵-با دوست در یك بستر بیند من تدبیری کنم کسه هر 35 glace‏ او بر تو بد دشوده بلکه 
سبب مزید ارادت او گردد. 

حجسته جادر بی‌شرمی برسر کرد و 54 55 ناحفاظی در پای افکند و حواست 

تا روان شود روز که روز او عوش باد ظاهر شد و صبح چهرة لمعانی بگشاد و 


رفتن او در توف افتاد. 


ا-۷- اصل: Gal‏ دن. 

۳ اصل: بد کمانیهای فاسد. 

۶۸ عبارت «زن بعد اردیری ... ددمعددت شد» ار اصل افتاده. متن‌براساس eo yb‏ 
اصلاح التقا طی شد. 


سے 


-\—}\— اصل: او را بخوانند و او را مهمان دارم . oe‏ ار: کک ۲. 


۳۲۵ 


Gow‏ خوبی که زد ز خوبی کوس 


دشمن عاشماست صح وروس 





داستان شب سی و نام 
قطعه: 
نخشی Cel gee‏ نا رود امشب 


صبح از رفتنش das‏ مسانع 


داستان شب چهلم 


داستان غور جہن وور ردان و ملکهر و موطاووس وماده طاو وس 
و gal‏ و ماده آ هو و عقد کردن gard‏ جين ملکه روم [fa]‏ 


حون ملک رومسی CIID‏ بعنی آفتاب» در OI gi!‏ مغرب رفت و شاه زنکبار 

۵- شب یعنی ماه از شادروان مشرق بر آمد» حجسته با صدتأمل و تفکر بر طوطی 
رفت و گفت ای رفیق؛ بکی از بیداران راه طریقت را برسیدند که عشق حیست و 

مر کش جه؟ کفت عشق رنجی است بیدریع 3 مر Le‏ دجی است Ly‏ دریع. اکنون 
ادن رنج بیدریغ که عشی لب caw gl‏ کارمسن دال ربانیده و کارد د4 استخو Ol‏ 
دوانہده. می نحو اهم که‌بعد ازین ترك این هوس گرم نه نام عشق بر م ونه‌ذ کردوست 


o‏ ١-کنم»‏ وود را از al‏ مالابطاق باز آرم. 


شر : 
ما کلف ‘a!‏ نفساًفوق طاوتها] ولا تجود )74 الا ler‏ تجد 
طوطی CaS‏ ای Aan Se‏ ) از کفتن ۳ کردن روک مساقت است .عسق را باصبر 
۲ عنوان داستان در نسخه‌های دیکرمتفاوت است. 
۴ اصل: دومی دور در Ol wl‏ مغرب. 
۵- اصل: ماصدتامل بر طوطی. 
aA‏ اصل: بجان soba)‏ 


۳ اصل: از کفتن و تا Leader aS‏ فت. 


۸ ۲ ۳ طو طی‌نامه 


چه گ_ذر وشوق را باسکون چه آشنایی؟ مر LF‏ بسا حیات کی‌ساخته است و آتش 
را oS‏ کی مسامحت کرد؟طا لب ¬ی مطاتوت A>‏ شکل باشد و عاشق سی معشوق 
حکونه زرد؟ | O55‏ بی مرد توانستی بود» ملک روم بسی‌شوی بودی. که سالها از 
مرد احتراز کرد وعمری از شوی اجتناب نمود؛ عاقیت او شوی کرد و پادشاه چين 
۵ را بخواست. حجسته پرسید OT‏ چگونه بود ؟ طوطی گفت: 
چنین گویند» فغفور جین را وزیری بود در غایت درایت ونسهایت کنابت. 
روزی فغفور در خواب بود. وزير به مصلحتی از مصالح ملکی daly‏ و فغنور را 
بیدار کرد. فغفور بیدار شد تيغ بر کشید ودنبال وزير کرد» و وزیر خود را در حانۀ 
دیگر افکند. فغفور دست برد و جامه بدرید و برطریسق مجانین غوغا بنیاد نهاد . 
٠‏ ۱۰-ارکان دولت واعیان ساطنت عاجز شدند و کفتند این جه‌حال است وتو راجه افتاده؟ 
گفت مرا این أحطه در خواب مقامی gai‏ دند که چشم‌من مثل alan OT‏ وقتى ندیده 
بو ده ودروعورتی ديدم که گوش هن aad‏ آن عورت تشنید ۰۵ pK‏ مثل OT‏ صو رت 
هم در > wl‏ توان دید» و شه OT‏ پیکرهم ره نوم ne‏ توان یافت . کاهی او در 
دوی من می دید »و گاهی‌من چشم درروی او می گشادم» وفتی او بوسه‌بردست من 
و -می‌داد و گاهی من سربر پای او می‌نهادم. در حین OT‏ سور و در اثنای OT‏ سرور 
مرا وزیر از حواب بیدار کرد و ازحنان مشاهده دور افکند. آری» دبدار غنیمت 
است. کو bas‏ نتو ان‌دانست كە رك لحظهد بگر جه‌ظاه شو د و رك dowel‏ [دیگر ] جه باهر 
۱-۲-اصل: که‌سا نخته... که مسامحت. متن از: VES‏ 
۲- اصل: جه باشد. 
oy‏ اصل: اجتناب بودی عاقبت اورا aldol‏ جین بخو است. 
۷- اصل: بمصلحتی ملکی. 
“ghd OT fray Jl —\ \‏ 
۲-۷۴ ۱- اصل: عبات «مگر a‏ آن‌صورت... و فتی او بو سه...» مغشوش است وافتاد گی 
دادد. gy‏ از eS cbs‏ 
۵- اصل: در حین OT‏ سوز. متن از:ط. اء کث. 


. یگ الا < شد‎ yee, uo Lawl tye اصیدات.‎ re) fa سد تین دوایام‎ Kus که ايله‎ - ll سب‎ ۷ 
i یات مس‎ we wt ke ۰ JZ - ~ ي ۽‎ ow 





داستان شب چهام ۳۳۹ 


گردد. ایام مفرق اصحات است واعوام مشوش از بات 


قطعه: 

نخشبی تا توان ز دوست مبر لشکر عمر در هزيمت دان 

چشم Slows‏ وماه در کار است دیدن دوست را غنیمت دان 
۵ نغعور بعده همه وقت در ols‏ آن‌صورت بودی و دك لحظه از ذکر او نیاسودی. 


وزير مردی مهنذدس و نقاش پبشه بود بر قلم اصودر دسئی تمام داشت و در علم 
مانوی وقوفی کلی. جنانکه فغفور صورت آن زن تقریر کرده بود او نیز برمثل OT‏ 
صورت صورنی نقش کرد» وشبه hha cual OT‏ برروی کاغذ آورد» و بر راه IAS‏ 
ابناء سبیل صومعه‌ای ساخت و رباطی بر آورد و همه روز آنجا بودی. هسر که از 
۰ راه دور برسیدی OT‏ صورت ردو نمودی و گفتی شما مئل این صورت ز نی را 
زد ید dale‏ » و با شبه این joke‏ عسورنی شنیده‌اید ؟ هیچ کس نمی CS‏ که آن 
صورت صورت کیست و OT‏ پیکر پیکر که. بعد از مسدتی مدید و (GAGE‏ بعید که 
yaad‏ راز عشق cst wl st OT‏ شد هنود وازشوق آن صورت SI IF‏ مانده» روزی 
سیتاحی حهان دیده و تلعب کشیده در آن صومعه آمد . وزس آن صورت بدو مود 
۵و ازو استفسار کرد. سیتاح گفت من این صورت را نیکو دانم و این پیکر را نیکو 
شناسم. این صورت ملکه روم است. پس مناقب او آغاز کرد و م_آثر هنرهای او 
sly‏ نهادء که او امروز در حسن آیتی است ودر حمال نهایتی. با آن همه لطافت و 
جوانی و ‘onan‏ کامر انی هیچوفت نام‌شوی آبر ده و کرد مرد نکسردیده. وز ار کفت 
هیچ می‌دانی که از چه سیب تسرلهشوی گرفته است؟ گفت می‌دانم و OT‏ آنست 
~Yo‏ که او وفتی بر منظری نشسته بود» وز بر آن منظر باغی بوده و SVL‏ درخمی از آن 


۳ اصل: دیکر عمر در هر یمت. 

۱ اصل: عودتی شنیده. متن: از با es‏ 
1-1۳ ۱-اصل:عبادت« آن‌صودت... صو د تی مانده» El‏ دارد. متن از: ط. 
۴ اصل: صیاحی جهان دیده.وجنین است‌در موارد بعد. 

Hit fol 14‏ شوی کر فت. 

ف وهم در آن منظر باغی‌داشت و بالای‌در خت با غ. متناز:ط. 


ob yb ۳۳۰‏ نامه 


باغ طاووسی مضه نهاده بود. نا Tlf‏ درآن باع افتاد و سوختن کرفت. حون 
آتش به درنعت طاووس رسید» طاووس نر تاب il‏ نیاورد و بی‌شفعت وار از 
آشیانه پرو از کرد وبیرون شد. ماده از فرط محیت بر سر بیضه بماند و سوخته 
کشت. ملکه چون‌آن بی‌رحمی از dialer yi‏ کرد Oly‏ بی شعفتی از آن‌طاووس بدید؛ 

۵- گفت ,45 Je Ola ya‏ ادن بیوفااند» و زمره رجال شبیه این بر جفا. من با ود Age‏ 
کردم بعدر وسح طاقت وامکان استطاعت که‌نام مرد برم وذکر شو ی نکنم.سالها 
شد 7ا او هم در آن کیش است و بەر سم و Olen‏ دوش است. 


قطوه: 
نخشبی عبرت از د گر کس گیر تا تو را کس نه در زیان گیرد 
ho‏ هر که را (fie‏ مستقیم بود عبرت از حال دیگران کیرد 


وز در به استظهار ol‏ بشارت )بعد از مدئی بر فغع‌ور رفت و گەت من شر منده 
این در گاهم وحجل این بار کاه» که ان جه‌حطا بود که‌من کردم و حه غلط بود که 
از من زاد؛ ومخدوم خود را از حنان مشاهده دور افکندم! از OT‏ روز باز که بادشاه 
خواب دیده بود» صورت حال آن صورت بر روی کاغذ کرده بودم و راه گذر 
۵-ابناه سبیل نشسته. هر که از راه‌دور می‌رسید ازونشان OT‏ صورت می‌طبیدم و حبر 
OT‏ پیکر می‌پرسیدم. امروز (gar law‏ جهان دیده برسید و نشان‌آن صورت بداد و 
گفت که آن Re‏ روم است. فغفور ازین سخن بسیار خوش شد و ازین بشارت از 
حد مسرور گشت» و گفت‌هم امروز کسی را به روم LL‏ فرستاد واورابرای ماحطبه 
Yh‏ کرد. وزیر گت او و Ages‏ کرده است که هر گز شوی نکند و کرد مرد نگردد» 
۰-وخاطبانی که از اطراف در طلب‌او می ايند همه را رد می کند و جوات ناصواب 
۲- اصل:طارس طاب اتش نیاورد ونر بی شغقه. 
۳ اصل: برفرط محیت. 
۴ اصل: برروی کاغد نوشته بودم. متن‌ار :ط. 
۶- اصل: جهان دیده بر سیدم. 





داستان شب چهام 7 ۳۳۱ 


می گوید. فخفور کفت او را درین جه حکمت است؟ وزير قصة ط اووس و بی 
شفعتی نراو که از سیاح شنیده بود ea‏ فغفور گفت اکنون حکونه Jal)‏ کرد؟ 
وزیر گنت اگر فرمان باشد من به روم روم و به حیله نش تو بدو bed bes‏ 0 جنانکه 
تو در واب به صو رت او Gale‏ شده‌ای» او در بداری بر پیکر تو واله گردد و 
مس بستم حود را در تو عرضه کند. فغفور کشت نیکو Awl‏ وزیر در حال فغفور را 
وداع کرد و به روم رفت» و خود را به‌نقاشی معروف کرد و به قلم زنی منسوب 
گردانید. حمر هدر او ډه سمع ملک روم رسید. ملکه فرمود تادر صفةاونةش بندی 
کند و در Oly!‏ او هنرمندی نماید» وهرصنعتی که‌داند بکند وهر صورتی که تواند 
بنکارد. وزیر در ابوان او صورت کوشعی نهش کرد و صورت فغفور بنکاشت» 
۰ _وفرود کوشك آهوی نر وبچگان آهو پیشت و جنان نگاشت که 95 بی‌سیلی در آمده 
است و OT‏ آهو با بچگان غرق کرده است» وماده آهومی گردزد» واصتلا در عقب 
نمی‌نگرد» ونر تععند بجکان می کند و می‌خواهد که بچکان را از OT‏ غسرقات 
تعلاص گرداند. ملکه4 حون آن صورت Jide‏ متعحب شد و کت OT‏ صورت؛ 
صورت کیست و این سیل چیست و این مقام چه مقام است واین‌حیوانات کدامند؟ 
۵-وزیر گنت این صورت» صورت فغهور بادشاه جين است» و cpl‏ کوشك کوشك 
اوست. روزی او برمنظر نشسته بوده ورار دبوار OT‏ منظر آهوبی بچگان آورده. 
سبل دریا در رسید. ماده آهو تاب آن نیاورد» بی‌شفغت از بجکان ببرود شد. این 
صورت ماده است که می گر یزد. اما فر از غایت شفقت پهاوی بچگان مانده و هم 
با Olt!‏ غرق شده. ای ملکه از آن روز که فغقور از OT‏ ماده آهو بی‌شغفتی‌بدید و 


۰-جنان بی رد می مشاهده کرد» داش بر زنان Ole‏ سرد شده که نام Oj‏ دمی‌برد و 





آ.- tw!‏ :بی شففتی که ار سیاح.متن بر اساس: .b‏ 
۴ اصل: واله گردد فنفور. 
۰ ۱-اصل: آهو و بچگان بشت. 


. اصل: اهو بحکان آورده و د. متن‌ار دص‎ —-\F 





۳۳۲ طوطی نامه 


گرد عورت FORA}‏ و در بیوفائی زنان داستانها نبشته.| لسعیدمن و عظ بغیر ه. 


قطعه: 
نخشبی عبرت از دگر کس a‏ طالب مهعره گوهری کیرد 
هر که را باطنی سود زنده عبرت از حال دیکری کیرد 
۵- ملکه حون این حکارت بشنید و این قصه کوش کسرد؛ فص فغفور جين قصه 


حود دید . گفت ای نقّاش» صورت حال این پادشاه تمام به‌صورت من می‌نمابد و 
قصة احوال آن شهنشاه US‏ بەقصة احوال من بازمی و اند. من بی‌شفقتی طاووس 
بر دیده بودم و ترك مرداد گرفته» و او بی رحمی آهوی ماده دنده و ذکر زنان 
گذاشته. اگر Ole‏ مامنا کحتی ومصاهرتی شود کاری باشد بر محل و نسبتی بود به 

0 ۱سموقع.پس روز دبگر ملکه حاجبی درجین فر ستاد وخود را بر سبیل عفد بر ف۶ور 
عرض کرد. بعد چند روز Ole‏ ایشان ازدواجی و امتزاجی ساصل شد وعن قراب 
بینهما انبساطی واخحتلاطی ظاهر wot‏ 


قطعه: 
نخشبی اهل می‌رود بر اهل بر لب آب جو سبو برسد 
۵ ۱ب ot‏ همجون حودی‌مشور نجه جون ust?‏ عات ره او بر سل 


طوطی جون سین ابنجا رسانید با حجسته آغاز کرده ای کدبانو» این که 
و می گویی من ترلدوست گیرم‌وپای در دامن صبر وسکون کشم.اگر کسی را این 
دعوی مسلم‌شدی ملکثروم بودی» که‌اوسا لهااز مرداحتر از 519955 S94‏ اجتنات کرد 
عاقیت شوی و است» والیته‌در حبا له ردی‌در آمد.تو نیز بر حیز وفرصتر اغنمت‌دان 
۰و گرد غرض دوست بر آی. خحجسته got‏ است تاهمچنان کند» در حال ملکةرو‌ی 
}~- اصل: عبار ت عر بی مغاوط است. 
۴-اصل: عبرت از حاك. . 
4- اصل: عبارت«ا گر Olae‏ .. بمو قع» افتا د گید ادد ومغشوش‌است. متن‌اد:ط. 


۰ ۱-اصل: بر سبیل صد. ممن ار yes‏ 
\— اصل dab:‏ مغشوش cael bb glia‏ متن‌اداط. 


داستان شب چهام ۱ ۳۳۳ 


آفتاب قصد ملك مشرق کرد؛ وغوغای روزبر آمد» و صبح چهرة لمعانی بکشاد و 
ورفتن اودر توف افناد. 

قطع4: 

نحشیی go‏ است 7 زود امشب سو یو بیکه‌زد زندو بی کوس 


صیح از رفتنش دس ۳ نع دشمن law Le‏ نست صح جروس 


ھ- 


داستان شب چهل و یکم 


داستان سرود گفتن در از کوش و گوزن و بای کوفتن هبزم فر وش 
و سبوی طلسم 

چون چهلهدارصومعه چهارم» بعنی آفتاب»در خاو تخانة مغرب رفت وصوفی 
cd yl olasle -۵‏ بعنی cole‏ از 915 Ay‏ مشرق بر آمد» حعجسته به طلب اجازت برطو طی آمد 
و گفتایمحرم رازوای مایا نیاز» چنین گویند» se oe‏ 652 افاض اللّهعلیه‌ر حمته» 
که‌بر تخت خحلافت خایفه‌ای ازو حلف‌تر ننشست. نه‌درشب خفتی‌ونه درروز. اورا 
کفتند وفتی جرا نخسبی؟ کَفت که ا گر درشب حسیم حود را ضایع کرده باشم» و 
ا گر در روز خسبم رعیت ضایع می‌شوند . ای طوطی» من نیز می ترسم اگر فرمان 
0 -دوست نكنم تباید که دوست از کف بشود» و اکر رعایت دوست کنم مبادا شو هر از 
دست برود. می حو اهم که ترك هردو گیرم و دست در گریبان عصمت زنم 3 gh‏ در 
دامن عفت کشم. طوطی گفت ای نحجسته» عفت و صلاح همه وقت مطلوبست و 
عصمت وفلاح همه‌وقت مرغوب. اما هرچیزی‌را ایامی است وهر کاری راهنگامی. 
از تو عفت و صلاح دران وقت همجنان سمج می lai‏ که از آن دراز وش سرود 

۵- اصل: خانقاه اول ادز او A‏ مشرق. 
۶-۷ اصل: فاض‌الله عليه بر تخت خلافهر سیا که از او.متن بر اساس نسخ دیگر و الا طی 


است. 


۷ ات اصل: همحنان می نما درل سمج AS‏ ... 





۳۳۶ طو طی‌نامه 





گفتن سمج نموده بود. حجسته پرسید آن چگو نه بود؟ طوطی گفت: 
چنین گویند» وقتی دراز گوشی بود و او با گوزنی محبت داشت. در مرانع 
یکجا بودندی و درمرآبع تکجا غنودندی. شبی در ایام ربیع و هنگام بهار درباغی 
می جر ید ند. ناگاه تلخةدراز گوش بجنبید ونهمتی که بداشت در کار che‏ و ک4ت‌ای 
۵- کوزن» درجنین شبی خوش ووفتی دلکش که باغ درعطر بیزی است وهوا درمشك 
ریزی» اگر به dead‏ دلکشا سماعی نکنیم و به Manas‏ روح افزا سرودی نگوييم پس 


در ویش جه لذت باشد و از calm‏ ->4 بهر To‏ 


قطعه: 
نخشبی وقت گل سما ع عوش‌است این ترانه مقام در جان کرد 
~\o‏ هر که ادن قول ما بجان نشنود فول او را سماع نتوان کرد 


گوزن گفت ای دراز گوش» این چه کلمات است که تو می گوبی؟ تو سخن 
از OVE‏ و جوال‌گو و حکابت گازر و مکاری کن . هیچ آوازی از آواز تودرشت‌تر 
نوست و هیچ صوتی از صوت تو منکرترنه. خررا باسماع چه‌گذر و دراز گوش را 
با سرود چه‌کار؟ ونیز ما درین باغ به دزدی آمده‌ایم و تره وترب یکجا می‌خوریم. 
۵-بزرگان درین باب چه جو اهر وقت سفته‌اند! مرغی که بیوقت بانگث کند در حق او 
چه گفته‌اند؟ و اگر تو این دم در بانگث آبی باغبان بږدار شود و در و دیوار بساغ 
فرو گیرد و همکاران خود را آواز دهدء برما کنند آنچه کردنی باشد. و این بدان 
ماند که وقتی دزدی die‏ در Sil‏ منعمی در آمدند و از برای بردن YO‏ در گوشه‌ای 
کمین کردند »و در OT‏ 95 شه قرابه‌ای بود بر از شراب وقنینه‌ای بود پر از نبید. 
۳ اصل: دد مراتع بك حا بودندی شبی درایام. منن از : گله VES‏ 
۴ اصل: ووهمی که نداشت. متن اد:ط. 
۲ ۱۱-اصل: چه کلمات است توسخن پالان کو. 
۲ اصل: مکادی کن ۲و ازی. 
۱۷-۶ اصل: در باغ فرو گیرد. . 





داستان شب چهل و یکم 5 yyy‏ 





OT‏ را پیش نهادنسد و تجتّرع کردن گرفتند و گفتند تا وقت دزدی شود ما این را 

اندك اندك بکار ety‏ و آهسته آهسته پنوشیم. حون دوری جند بخوردند غوغا 

oly‏ نهادند و سرود کفتن آغاز کر Wo‏ حصم خانه بیدار شد و از سرود گفتن ادشان 

تعجب نمود ودانست که حال چیست : تبع وخدم را گرد کرد و Olas!‏ را کرد آنچه 
۵- بابست کرد. 


قطعه: 
ay‏ کارها بعوقت نکوست در جهان باش تا Ole‏ باشد 
هر که باده حورد بغر محل Aw) G‏ در خمار dels ol‏ 


دراز آوش کشت اي کوزن» من شهری‌ام وتو روستالی» و من امای ام وتو 

ه ۱-بیابانی. روستایی قدر سماع چه داند و بیابانی قیمت سرود جه شناسد. سخن گفتن 

جان کندن است و سخن شنیدن Ole‏ پروردت. من سماع ral yo‏ کرد و سرود من 

حواهم گفت. تو را هم به شنیدن چه می‌شود و از تو به گوش داشتن چه می‌رود؟ 

گوزن گفت کدام دل است که دروهوس سماع نباشد؟ و کدام طبیعت که او آرزوی 

سرودنکند؟ Lal‏ صونی که تو داری که تواند شنید و آوازی که توراست که در وش 

۵ ۱-تواند کر و؟ تو Gage‏ دود را همه زمر مه مسی‌تحوآنی» و هبق خود را هم dane‏ تسام 

هی “ost‏ اگر و در بانکث ch‏ و سرود کگولی از ین سرود تو همان پیش آید که هیزم 

فروش رااز بای کوفتن پیش آمده بود. دراز وش پر سید جکو نه بودآن؟ گوزن 
گەت : 


چنین 9S‏ بند» ‘era isd‏ فروشی به‌طلب هیزم رهصحر | رفت . اتفاقاً oT‏ روز 


۷~ مصراع دوم اطمه در dab‏ سخه‌ها چنین است. 
۳ اصل: دمن اهلم . 
۰ ۱ اصل: عبارت «رو ستا ئی قدر سما ع... شناسد» مفشو ش آست . 


۱۱-۲- اصل: عبادت «من سماع نحو اهم کرد... جه می‌د ود» افتاد کی دارد. 





۳۳۸ طوطی نامه 





در صحرا جهار بری نشسته بودند و يك سبوی طلسم پیش نهاده. هرجه ایشان را 
بدان حاجت بود» از درم و دینار و اغذیه و اطعمة و مشروبات و مشمومات» دست 
در OT‏ سوی می کردند و هی کشیدند و نود را وش می‌داشتند. هیزم فروش را 
نیز بخو آندند و با خحود حردف کر دند» و او dam‏ روز هم آنجا ماند و زن‌ و doy‏ 
۵- فراموش کرد. بعد از جند روزبخود باز آمد. ابشان راگفت من مردی‌ام هیزم‌فروش» 
۳ هیزم نبرم مطبخ من روشن نشود واهل و عیال من افطار نکنند. امروز جند روز 
است که من ایتجا مانده‌ام» نمی‌دانم حال ایشان چه نو ع شده. | گررحصت باشد باز 
گردم و تدبیر معاش ایشان بکنم. پریان گفتند نیکو باشد باز گرد. اما اگر حاجتی 
داری بخواه تاتورا بحصول غرض باز گُردانیم و را مطاوب ومعصود درخانه‌ثرستیم. 
۰ -هیزم فروش گفت اگر مرا حاجتی باشد شماروا کنید؟ گفتند بلی. گفت همین سبو 
که پیش دارید به من دهید. ایشان گفتند ما را بدین مضایقتی نیست. ما بك ساعت 
صد ازین سبو توانیم ساعت. اما این سبو ناز کی تمام دارد» به اندك آسیب بشکند 
و سيس هر کر درست نشود. تو او را ناه توانی داشت. LS‏ بمدر وسح او را 
نگاه دارم و بمقدور امکان محافظت او کنم. اړشان سبوی بدو دادند. او سبو درخانه 
۵ ۱-برد. بعد جند روز از دولت سبو اسراب معاش همه مهبا کرد و امور عیش تمامی 
مهنا گردانید. حطام دنیاری چندان جمع شد که خانةٌ اوبر گشت» ومتاع این‌جهانی 
۱- اصل: وسیوی طلسم. 
۱- اصل: هرجه اسان راء 
۸- اصل: تدبیر ایشان بکنم. 
۸- اصل: گفتند باد گرد. 
-٩‏ اصل: باز گردانیم و باخانه فرستیم. متن از: پا کگ. 


۱ اصل: پیش دادیم . 
۲۳ اصل: بشکند تواو را. متن VES‏ 


¥\— اصل: و معدذور امکان. متن bial‏ 
۵- اصل: امور عیش او موحود. 
۶ اصل: این جهان . 





داستان شب جهل دیکم ۱ rra‏ 





جندان کرد آمد که در منزل او جای نماند. و او مردی رذاله بو د؛ و از راه رفت. 


قطعه: 
نخشبی‌هان زرحال و بش مکّرد فرق باشد ز کوه تاذره 
مردم سهل هم به اند حیز مثل OILS‏ همی شود غره 

۵- هیزم فروش‌روزی ضیافتی کرد واقر با ورفای حودرا مهمان خواند» وسبوی 


طلسم در ole‏ نهاد. هر بار دست در OT‏ می کرد » هر جه بدان می حواست OI yet‏ 
می آورد ۰ حاضر آن متعجب 4 متحیتر شددد و کفتند این سبو دیست) این دربمای 
غیبی‌است oils‏ آوند »این خزانة اسر ار لارییی است. هیزم فروش چول مست‌شد 
شاد بای کو فتن کرد» سيدو بر كتف oles‏ و در رقص أمك. هر بار دست برسبو می‌زد 
j-\o‏ می گفت: ای سبو» ile‏ نعمت من‌توبی و سرمابهة حشمت من تو» طناب کدایی 
من و Slew»‏ و رسم بی نوالی من نو بر اند اغعته‌ای . این همه رونق و رواج من 
از جود تست و این همه شادمانی و شاد کامی من از انعام تو. او هم در کفتن ادن 
حرافات بود و در سفتن این ترهات» که پایش بلغزید و سبو افتاد و ذره 093 شد» 
و هر حه بو اسطه او در حانه بود همه ناید رد کشت. در حال سورآن بدروز به هسم 
۵ ۱-بدل شد و شادی OT‏ بدبخت به غم عر ض کشت. آری» سک قیمت قلاده جسه 
داندو خر لدت أوزدنه جه‌شناسد؟ گو هری ب رکف گدایی افتاده بود» قدر OT‏ ندانست» 

و حدوهری بردست بی نو ایی آمده دود از جهالت گم کرد. 
کوزن کفت ای دراز کوش می‌تر سم که چون بای کوفتن, هیزم فروش وبال 


او شد» سرود گفتن نو دز نال تو گردد. حر از 4S lol‏ وی او بود » دصحت 





۰- گوزن شنود و از برای EL‏ کردن سر بالا کرد. گوزن جون جنان دید خود را 
۱- اصل: چزد گرد آمد. 
—A‏ اصل : خر اله اسر ار لار بی هير م فردش» 
۲- اصل: و همه شادمانی. 


4\— اصل : شکال تو کردد. 


۳۴۰ طوطی نامه 


از حار بست بیرون انسداعت و از حضراوات باغ دور شد. بمجرد آنکه خر دز 
بان شد» OLEL‏ در رسد و او را بکرفت و بر درختی بست ولت کرد» و دست 


وبای‌او شکست؛ و کُوشت ودوست اور بطه کرد. 


خطعه : 
aS use ۵‏ زساصیدان رشنو ۳ دح سرح تو نکردد زرد 
هر که او قول ناصحان نشنود لتهای زمانه یکی خورد 


طوطی جون loss | one‏ رسانید ۳ حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» جنانکه 
سرود از آن خر در OT‏ هنگام نیکو نیامد از توهم عهت و عصمت دران ایام نیکو 
نیاید. برخحیز وجانب دوست شو و منتظر مانده ag‏ را دریاب. حجسته go‏ است قا 


۰ -همچنان (LS‏ غوغای روز بر آمد و صیح جهرة لمعانی بگشاد و رفتن او در توقف 


افتاد . 
قطوه: 
تخشمی خو است تا رود امشب ی خحو بی که زد ز نو و 
ی J”‏ ۳ سوی حو ای و ؛ی دوس 
صبح از رفتش اشد ماع دشمن Cran ladle‏ صیح وحروس 


سس سس یرس سس سس ہے u‏ 


ات ۲ب اصل: مدرد حر NIL‏ کر دن. 
۳- اصل: و ets‏ او هر aly‏ گشت. 


۸- اصل: mole‏ راز توهم... es ls Re‏ افتاده است. 


داستان شب چهل و دوم 


داستان Ane‏ .سر بازر آان‌زاده FT‏ مد وعاشق شدن برزن خود» و نصیحت 
کردن طوطی وشارك» CH Koy‏ دختررای با سه ستان» و کوروعصا لش 


حوب تیع زرین آفتات درقراب مغرب کردند؛ و OLS‏ سید توز ماه از قربان 

~d‏ مشرق بیرون آوردند خحجسته؛ بیسخی حون نیع در طاق oly‏ وابرویجون کمان در 

تر کش کرده بهطلب Car)‏ بر طوطی رفت و صد 95 4i‏ عتاب کردن گرفت؛ و گفت 

ای طوطی» تورا از تعب من هیچ رنجی نیست وازرنج من هیچ تعبی نه. آخر چه 

شود ا گر گرد کارمن‌برآبی وغم‌جان‌من‌بخوری وه‌را بمقصد ومقصود رسانیآطوطی 

کفت ای gal AS‏ 6 چندین گاهست که هر جه‌خیر تودر OT‏ متعلق‌است تو را می آموزم» 

0 ۱-وهرحه مصلحت تو در OT‏ منوط است تورا تلقین می کنم. اگرتوسخن من بشنوی» 

کار دین ودنیای تو جنان ساخته شود وبرداخته گردد» آن‌جنانکه ازشنیدن‌سخن‌طوطی 

وشارك کار بازر گان‌زاده ساخته وپرداعته شد . حجسته بر سید جکو ai‏ بود GOT‏ طوطی 
گفت: 


۷-۶ اصل: کمان سید تسوز ماه درطاق نهادند خحجسته بینی چون طاق نهاده وابروی 
چون کمان برش گر فته. ط : ... چون کمان ترش گر نته. متن‌از: ۵5.(نسخه‌های Rie‏ یز منشوش 
است. ) 

4 اصل: که هر حیر تو بدان. 





۳۲ طو طی نامه 


جنین کو بند» وهی در تر مد بازر گانی دود» بسری داشت عبیدنام. ازبر ای او 
دای خحواست آفتات lla‏ لطافت» وماه آسمان ملاحت‌بود. Anak‏ درروی وموی‌او 


Olam‏ آویخت که Gadel‏ بدر ومادر دور ماند واز کسب و کار مهجور افتاد. 


قطعه: 
۵~ نخشبی عشق بو العجب‌شغلی است نتاتسامی درو تسام شود 
هر که مشغول لب ره gunk‏ کسی شغل دبکسر دسرو حرام شود 


بازر گان را شریکی بود. روزی برسبیل درماند کی قصة پسر وابتلای او با 
زن وبازماندن از کسب بگفت. شريك او گفت اوجوان است و گرم و سرد روز کار 
هدوز بدو ترسیده. آو از ین کار»بکفت من و و هر 5435 ws‏ و نصیحت زد وعمرو 
9 ۱-هر گز دشنوو. اما درخانه من‌طوطی وشار کی داهی ودانا هستند. اکربکوبی ارشان 
را درخانة عبید فرستم باشد که GSA gi‏ وز بان زاق اورا از آن امرمانع تو انند شد. 
بازر کان گفت بهتو OF‏ طوطی وشارك از کجا رسیده‌اند؟شريك گفت من وقتی کتابی 
چند پیش ھار هم طا 4s!‏ می کردم. ابشاد هردو daly‏ ند و پیش من Ad‏ و بەز بادفصیح 
وبیان ملیح آغاز کردند که ای خحواجه» ما هردو OF‏ وشوییم» وپیش‌ازاین هردو آدمی 
۵-بوده‌ایم» dae go yoy‏ حدمت راهبی می کر ددم ودرعاممو ela use ste‏ داشتیم» 
ودر ple‏ مزامیر اطلاعی کلی. راهب بعد هر جهل روزاز صو معه بیرون آمدی و کوش 
درسماع ما کردی» و ازطعام وشر ات هم با. اك el‏ می‌شدی. روزی برخحلاف معهود 
بیرون آمد وما را آ le‏ ندید. دعایی بکرد ما ازلباس انسانی بیرونآمدیم و بادین 
صورت شدیم. از بس که درما فطانت ومتانت سباراست وبه‌انواع علوم مستئنی آیم» 
lı Yo‏ هر کس نمی تو انیم بود. امروز تو را دیدیم که کتب‌علوم بیش نهاده‌ای و مستذریر 
١۱۱د‏ اصل: بقول ابق. متن از: AS‏ 
۳۳ ۱-اصل: کت بی برش OG‏ 
۴- اصل: آعاز گردند که ما هردو. 


۶ اصل : 4 دد مر امیره 


داستان شب چهل ودو؟ ۱ ۳۷۳ 


مطالعةٌ او گشته. ما را حقیقت شد که تو مرد عالمی وشخصی دانا. اگررضا دهی چند 
olS‏ مصاحب تو باشیم وملازم و گردیم. از آن روزباز درحانه من‌اند» وهم ازانشان 
جندان فایدۀ دینی است که نتو ان گفت» و چندان لطایف دقینی که نتو آن نهفت. پس 
بازر گان دراه شر كرفت وقصه ارتلاء عسمد ده طوطی وشارله کشت وففص Olas]‏ 
۵- درحای وات عبید نهاد. حون پاسی از شب بکذشت: طوطی heat‏ راآوازداد و 
گفت ای gm‏ آن» درخانه‌ای که حول ما مهمان ناخحوانده زر سید ه راشد» حصم آن 4il>‏ 
را حکونه حواب آید وخود را در ستر غفات جکُو نه دارو؟ یکی آمشت‌بیا ودر بحر 
تیور ما نظر کن alls jal gms‏ دامن به‌دآمن بر دار عبیدبر عاست و بیش اص‌طوطی 
رفت. طوطی‌طایری‌بود حکیم پیشه و بلیغ اندیشه» ازهر نوعی‌چندان سخن می CAS‏ 
۰ - که عمید به استما ع OT‏ متحیر ماند. بعد ازتر تیب کامات و تمهید مقدمات آغاز کرد که 
این ساعت تو درجه‌کاری و به کدام فعل مشغولی ؟ عبد کفت من پیش ازین تجارت 
کسردمی و به نز بنص مشغول بسودمی,مدتی‌است کهاز تیره 4 کان این زل یمه ووت من 
ميخ دور شده؛ و بار ا زد دشه ادن صم yas‏ حال من کشته. از کسب و کار با زمانده‌ام 
واز عدمت پدر ومادر محروم شده. طوطی کفت ای جوان» دل بر موالات زنتان 
۵-داشنن محضص «طاست 6 lms‏ بر مضافات Ol gant‏ کماشتن عين le‏ داع بیوفابی از 
جبین وقت ایشان لایح» ونکهت پردغایی ازریاحین عهد ایشان فایح. قال علّی‌بن 
ابی‌طا لب کر “ale‏ و جهه حمس عن we‏ محال > الاس من الا elas‏ 3 


النصیحة من الحا سد وا همه من | yaad‏ والحرمة من‌الفاسق و الوفاء من النساع. 


۳ 


قطمد: 
Cg ۰‏ صحیت زنان تبه است تدامه‌ماشان همه Atlus daw‏ 
نمست Oj‏ جز که ناقص کامل Came‏ تاقصان تسه باشد 


ای ہہک law 4>- oy!‏ دل ل لست که درسروفت تو جکیده أا ست ؟ محر pas‏ 


۸ب ۷- اصل: ب ly‏ و در تجر به bi cyt‏ کن 


۰ ۲ هرا دوم درهر پنج سخه: نامه‌شان همه سه باشد. اصلاح قیاسی است. 


۳۴۲ طو طی نامه 





حکایت زن آن کور نرسیده است؟ عبید پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
جنین کو poets‏ رلادهند pila‏ بود بزر LF‏ درخانهٌ اودعتری متولد شد با سه 
پستان» دوبرم‌حتل‌خودش ویکی بالای سینه.طالع گیران گفتند جون این دختر بحسد 
بلاغت رسد ودرخانه پدر 63.92 پدررا از اومضرت جانی رسد 5515 درمنزل شوی 
۵ہ رود شوی را ازو CHT‏ نفسانی برسد. این سخن در شهر فاش شد tly‏ خبر در بلاد 


کشت. دعر برر گك شد» اما سیت حکم جوم متر و و مهجور lin‏ واصلا 


شایع 
اورا حاطبی نخاست. روزی رای ندا کرد که هر که این دختر بخواهد وازاین شهر 
برد Cp dam‏ مال ماك او کنند وحندین منال در حو اله او کر دانند. در آن شهر کوری 
بود» وعصا کشی داشت کوژ آن دنحتر را بخو cil‏ وبا مال و منالاز OT‏ شهر OD yd‏ 
٠‏ ۱۰-سرفت وعصاکش خود را هم برد» وبه شهری دیکّر نزول کرد وروز گار بخوشی و 
حرم‌ی گذرانیدی. آری» روز گار کردنده است» جنانکه یکی را همه وفت در شادی 


ددارد ودیگری را 4۸۵ وفت درعم Lol‏ 


قطعه: 
نخشبی روز گار گردند است غم و شادی هم او توانسد داد 
—\d‏ کر کسی را sak‏ دهد روزی شادیی هم بدو اواد داد 


جون جند روز برین بکگذشت دختر را از صحبت کور نفرت گٌرفت وبا خود 
گەت ادن کور ودر حسن من جه داند و Caf‏ حمال من جه شناسد؟ نسزدیك او من 
همان دیگری هماد. این عصا کش اکرجه کوژ است و Casts Aad‏ دارده مع‌هدا| 


8- اصل : شو ی را ار او تعصان این ye‏ 

ب اصل: اما سیب کلم بحر ( مترو لد مارد 

۷ اصل: اورا مخاطبی. 

#- اصل: و حند جر درحوال4. مان از : با. 

۱۵- اصل: شادی او هم Aly!‏ داد. 

۷ اصل: قدر من. 

۱۷-۸ اصل: از ديك من او ودیگری فرق نداد یم. 


داستان شب چهل ودوم ۱ ۳۷۵ 


باری سناست و قدر من نداد مر | هم با او می باد سانعت و کور را دفع بابد کرد. 
wed‏ ان زن کوردل همچنان کرد» وهم در حضور با او بودن گرفت. روری از برای 
دفع کور ماری سیاه بیاورد و آن را برطریق ماهی Myst‏ ودر دیک کسرد» و کور را 


گفت از برای تو ماهی آورده‌ام» تو OF‏ را بیز. کور ازشغف ماهی برخاست وپیش 


۵- دیکدان نشست» و آآش را تف کردن گرفت» وزن با کوژدرملامسه شد. چون دیک 


نیم پخته شد» کور درک بکشاد ys‏ کاله‌ای را از آن دردهن نهاد. حول glow‏ درک 
در چشم او رفوت و گوشت در شکم برسید» کور درحال چشم SEK‏ و Lis‏ شد. گوبی 
دفع آن‌علت همان او 2 دردی که آورده بو ددد درمال‌شد» وزهری که تعبیه کرده بو lid‏ 


بازهر گشت. تا جهانیان Alas‏ که جون وفت فراغ آید درد درمان شود و زهر باز هر 


- گردد. Leach [yi “ol css‏ و هو حدر لکم. 


کو ر چشم بکشاد» دردیگ دیدء‌همه مار دید در زن نکر دست با کوژ هته 
ly rem 16)‏ نست 45 حال دست . ارغادت غه بر نعاست و کوژ را کر فته Ola‏ بر سنه 
رن بزد که گنبد بشت 59S‏ درشکم کوژ رفت ورستان سوم زل درسينه زد زلد. در 


حال Cle‏ هر دو زابل شل و س هر دو مرتفع گشت. کور aS‏ من ادن کار ار برای 


\o 


و ۱ -هلا کت Olas!‏ کردم این فعل دود سیب حمال Ola‏ شرك , س هردو ly‏ در died‏ 


آن ولادت درد وقصه حال از گفت. شحنه هر 33 را بکشت در حجهارسوی باز ار 


سنکسار کرد. آری» عاقست end‏ )4 رسوایی pls AAS‏ فجور به بدنآمی اتدامد. 


قطعه: 
تخشبی ds‏ مکن 4s‏ عسالم کون آشکارا و ign Lng Jo‏ هسم 
فسق رسوابسی جهانست وليك اين جهان‌خو د جه آن جها نی هم 


ASE اصل: که حون درد درمان شود. متن‎ -٩ 

۱ - اصل: همه مار درزن نکر یست. متن از: ط. 

۲-۳ ۱-اصل: کو ژراا گر جنان بر پشت زد که. متن اذ: ط. 
۹- اصل: آشکار | بیجن Olgas‏ هم. om‏ از: wb‏ 

+ ۳۳ اصل: این جهان بل و آن Olga‏ رد هم. با: 
از : ط) کک Ves‏ 


ین جهان خود چه آن جهان را هم. متن 





۳۷۶ طو طی نامه 


عبید چون این حکایت بشنید» دل اونرم گشت ودرونهً او گرم. حواست تااز 
آن‌ابتلاء ممتنع‌ شو د. شارك ددد که اومردی فابل است و نصحت به‌سمع رضامی‌شنود» 
گفت ای حواجه» ازطوطی جیزی شنیدی من هم چیزی بگویسم. عبید aS‏ نیکو 
باشد. شارك گفت: 

۵ چنین گویند» دربلخ زاهدی بود پسری داشت صالح نسام» در اسم و مسمتی 
صالح بود» وهمه‌وقت مستغرق طاعت بودی اما چندان تعّمی نداشت. یکروز با 
حود گفت چنانکه علم بی‌تعلیم کار نیاید عمل‌نیز بی‌علم راست نیاید. دو ر کمت‌نماز 
که با ple‏ گز ار ند بهمر ازهز ارر کعت که بیعلم کنند. العامل بلاعلم gS‏ بلاو تر . 


قصعه: 
عملسی کان برست از عامسی هیچ ذوقی درآن عمل نبود 


lye‏ لح حواست ا درشهری رود و به‌تعلم مشخول شود. ازمادر و بدر اجازت خو استه» 
احازت یافت. ۳ خود گفت حول من صد تعلم‌علم دارم وبر ست تخیر بیرو دمی‌روع) 
اکر بی‌اجازت ابوین روم غالب وظاهر انست که مرا درین کار oy‏ نباشد و دربسن 
۵-ارتکات us‏ بود. پس از شهر ود yas‏ ون امد و فصد بخارا کرد» وهم در روز اول» 
درمبان روز زبر درعتی فرودآمد. در حال مرغی از بالای در دت بیخال کرد» هم در 


بر وسروجامة صالح افتاد وملوث شد. صالح جون در dale‏ صلاح بود وهیچ‌وفت 


yey‏ اصل: تا این از آن ابتلا. متن از: ط کث. 

۶ اصل: صالح تام وهمه‌وقفت. من از : 2S‏ 

5 ib : اصل: به تعلیم . متن از‎ Vy 

۳- اصل: قصد تعلیم... ولیت خیر.متن از: گف. 

۵- اصل: پس Mile)‏ بیرون آمد. 

۶ اصل: بردرختی. متن !2525 و eS‏ 

۷- اصل: ماوث شد چون مادام خود را پاك می‌دانست اداینهعنی. اصلاح متن براساس 


سے ھا ید یگر 





داستان شب جهل ودوم ۱ ۳۴۷ 


جام4 ود ty gels‏ نداشته» از ین‌معنی بغایت متأذی‌شد واز آن در دل نك دردمند کشت. 
به‌نظر غضب در OT‏ مر غ دید. مرغ ازشاخ بیفتاد ومر غ روح ازقفص کالبد اوبپرید. 
صالح از آ نها بیش شد ودرمنزلی فرودآمد. نماز شام درسانه‌ای رفت ودریسوزه 
کردن کرفت.زنی‌بیرونآمد و گفت‌من عورتی‌امماهی گیر» همین‌ساعت‌ماهی آورده‌ام 
۵- که درریکث است. اگرساعتی توفف کنی پر کاله‌ای از OT‏ به‌تو دهم. صالح گفت 
نیکو باشد . dy‏ ازدیروقت ماهیگیر ماهی بیاورد. صالح را چون انتظار بسیارشده 
بود به‌نظر غضب درو دید. زن تفت شد و گت ای‌صالح» مرا هم آنمر غ دیده‌ای که 
به‌نظر غضب درمن می‌بینی؟ آدمی ومر غ را فرق بسیاراست. تورا این تهتك برمر غ 
بیش نرود. اما با آدمی کی eee‏ شود؟ ای صالح آدمی آنست که به دم و ودم مرده 


ه را زنده LS‏ و ازبای‌در آمده را دست گیردانه آ نکه بمیر اند ودرمانده راازیای در آرد. 


قصیه 
خش ہی یست اعمتی حو حرات موت دز چشم ds)‏ کی حاری است 
کشتن زندگان توان اما کاربرعکس این»عجب کاری‌است 


صالح از دن ماجر | عقوت کشت» و cd‏ ای عورت نسو نام من جه نوع 
۵-دانسنی و نامه من جه شکلشو اندی؟ناقصی را این کمال هم بد هند ورنی را ارنمردی 
هم Ne bore oy‏ زن کفت اي صا لح» مرا شرم می آبد که با حون توبی دم به‌دم زم و دس 
نفس ازنفس بر آرم. درمنزلی که فردا عواهی رفت»نجاصیّادی است ومرا برادر 
می‌باشد, این شمهه او ازو asl‏ کشاد cls‏ مشکل توازوحل حواهد شد . صالح‌چون 
بامداد به‌خا نهان صیاد برفت مردی CMD‏ مسرغی جند درقاص کرده بکان‌یکان بیرون 


۰-می آرد و بسمل می کند. جون نظر اوبسر صالح افتاده کت السلام عاك دا صالح» 


¥- اصل: همین ماهی آور flo‏ 


۷- اصل: مرا هم به‌نظر آن ee‏ دیده که نظر غضب. متن از؛ کث. 


»س اصل: حون نفارش بر اوافناد. 


۳۷۸ طوطی نامه 


clo ly‏ خوش آمدی» مر cle yale‏ نیکورسیدی. يك‌ساعت اینجا بنشین تا ازمو احات 

تو راحتی گیرم واز مصافات تو آسانشی یابم. صالح را حبرت زیادت شد و تردد ره 

تردد افز ون کشت و گفت ای خواجه؛ تو مردی صینادی وخواهر و زنی ماهیگیر 

شما هرروز چندین جانور بکشيد و چندین‌تن برنجانید. وشما رااين درجه کش ف که 

۵- ازدرجه shail‏ است به کد ام Ja‏ داده‌اند؟ واین مرب کرامت که ازمر انب او لیاء است 

به کد ام بر کت بخشیده‌اند؟ صیاد CAS‏ ای‌صالح ما را این‌همه عاو درجه و سمو 

مرتبه با جند ین و نخواری ودل آزاری از بر کت آنست که درفرمان مادر و پدریم؛ و 

هیچ وقتی بی‌رضای ایشان کاری نکرده‌ایم . تو بی‌رضای مادر و پدر بیرون‌آمده‌ای 

وبی‌حشنودی ابوین روی در سفر نهاده. | گرچه بطلاب علم بیرون می‌روی وبر 

0 نیت خير سفرمی کنی؛ اما رضای مادروپدر Aer jt‏ خیرات بالاتر است وخحوشنودی 

ot gt!‏ ازجمیع col yaa‏ والاثر. صا لح جون آن حال بدید و OT‏ مقال بشنید» درحال 

باز گشت و بخدمت پدرومادرم‌شخول شد واز بر کت آن؛ ابواب عاوم بروی‌بگکشادند 
ومعصود داران در کنار او نهادند. 

شارك جون سخن اینجا رسانید گفت ای‌عبید» دراطاعت ابوین این جنینتأتیر 

۵-است ودررضای‌مادرو پدر این بر کت» وتوازسیب رضای زنی تر خدمت‌ایشان گرفته‌و 

رفض‌جمییع مصالح ومهمات کرده‌ای. ابن‌ازقاعدة انصاف‌خار ج بود وازرسم‌مروت 


dans‏ راشد. عممل چون از طوطی وشارك این کامات بشنید بحود داز dal‏ و از تقصیر ات 


۱- اصل: یا صالح by‏ خوش آمدی. متن از: ط» گث. 

og ازمواجبات‎ ۷ ١ 

۲- اصل: وار مضافات تو. متن از: ok cb‏ 

۵- اصل: از کدام “pi‏ 

۵- اصل : واین مر به که مرائب او لباست. 

ات اصل : ايت یر ۱ 

Vy‏ اصل: از بر کت ابوین همه علوم. متن از: ط. 

۶- اصل: جمع مصالح ومهمان کرده از قاعدة انصاف.متن‌از: پاء گث. 





داستان شب جهل ودوم ۰ ۳۷۹ 


خود بشیمان شد» و سر درپای مسادر وبدر آورد و از امور کُذشته go phe‏ است. eas‏ 
مشخول مصالح خود کشت وباقی عمر درراحت ورفاهیت گذر انید. 
وای 

نخشبی‌هان‌سخن شنو می‌باش کیست کو نقد این هذر باشد 
8 وفت او عوش که اندرین عالم تا تواند سخن‌شدو بساشد[؟] 

طوطی جون سخن ابنجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» ا گر تو 
نیز سحن من بشنوی باقی عمر چون عبید درراحت ورفاهیات و کامرانی آ خر کنی»› 
و اکر در بند شنیدن سخنی» بر یز وجانب دوست شو ومنتظر مانده ago‏ را دریات. 
حجسته و است تا همچنان کند» کولی روز آن سحن مي‌شنید. در حال صبح جهرة 


۰-لمعا ای بجشاد ورفتن اودر توقف افاد. 


قطعه: 

نش نحو است با رود rel‏ سوی دو ر که زد ز + ر 5 
+ حو : و وای وای وس 

صبح از رفتنش دش مسانصع دشمن عاشمانست صبح و روس 


, است‎ yee Aas mF or) مصراع دوم وجهار)‎ ۴-۵ 


داستان شب چهل و سيوم 


داستان رای و بر بدن دم ماده مار دستهیدن زن و رتتن دای بر عزیمت 
مردن و شنیدن سخن گو سیند 

چون اژدر زرین کفچة آفتاب در غار مغرب رفت» و افعی عقرب Sil‏ ماه از 

۵- سوراخ مشرق بیرون آمد» خحجسته با ظاهری پر غضب و با باطنی پرتعب بر طوطی 
رفت و گفت ای Gil peak‏ وای محب مطابق» این چه بی‌شنفتی است که ازتومی بینم 

و این جه بی‌رحمی است که مرا ازتومشاهده می‌شود؟ جندین دانادی تو مراکی‌سود 

dal go‏ کرد و جندین حکمت تو مراکی کار خو اهد آمد؟ آ خرحیله‌ای بکن وتدبیری 
بساز که این غوغای درون من سکونی پذیرد و Gil‏ ن-ايرة التهای من ر کونی Wh‏ 

۰ ۱-طوطی دوربین حون بدید که اوسخن از CARL‏ باطن نمی کو رد و این ماجرا ازصدی 
بطانه نمی کند» آغاز کر ده ای کدبانو» جزاء در حور عمل باشد و عليك اندازهُ سلام 
بود. بر نهجی که درد خود به‌من می‌نمابی من نیز بر وفق آن دارو می‌سازم. و این 


۲-۳ اصل: عنوان داستان مفشوش است‌وبا نسخ‌دیگر تفاوت کلی دادد.هتن براساس AE‏ 
Ly ef‏ 

۴ اصل: جوی ازدد وزین كفچة آ فتا ب. 

۵- اصل: با ظاهری و با باطنی پر تعب. 

4— اصل: غوغای‌درونه من ساکن شود و... سکونی بابد. متن‌از:یاه AE YES‏ 

۱- اصل: گفت ای کدبانو. 


۲ در وفق آن. متن اذ:طل گث ۲. 


بدان ماند که وقتی مسلمانی درماه رمضان قصد 90 O99‏ )059 کرد. نان و یغنی بستد 
ودر صحرا رفت و گفت من جابی حورم که هیچ tal‏ نباشد. کشتی jam‏ دید ودر 
BLT‏ او درعتی. زیر OT‏ درخت بنشست و نان‌خوردن گرفت. اتفاقاً حصم آن کشت 
بهتی بود» ودر بالای درعت» کشت خود را نگاه می کرد. حون دید که آن مسلمان 
۵- نان می‌خورد از بالای درخت بجنبید. مسلمان جانب بالا نظر کرد» دید که‌زنارداری 
نشسته است. گفت نان می‌عوری؟ گفت نیکو باشد. بهت از بالای درت فرود آمدو 
نان و wt‏ خوردن کرفت. مسلمان متعحجب شد که بهت» زنار در گردن و صندل بر 
پیشانی آن نان و یغنی چکونه می‌خسورد!! گفت ای نگاهبان» تو لباس برهمنان 
داری. نان و پخنی همراه من چگونه می‌عوری؟ بهت گفت ای هم لقمه» توهم‌نشان 
- ۱۰-مسلمانان داری» تو روزه جکونه می‌حوری؟ جنانکه نو در مسامانی دود حجستی‌من 


قطعه: 

نخشبی جست باش در ۵ر کار جزم می کن تو بار حود همه وقت 

وقت او خوش که اندرین دورآن حست باشد بکار خود همه وت 
۵ ای تجچسته»نور UST‏ بوشیده شود و غوغای عشق بنهان نماند. مرا همه از 


کلام :و daa‏ و مصور می‌شود که قلقله‌ای که در امعای تو بودآن نمانده است» و 
اضطرابی که در احشای تو sag:‏ آن نیز اغلبی کم شده است. ry‏ تو هنوزهم در آن 
کیشی و برسر BAIT‏ خویشی» سخن من بشنو و قول من سماع کن. اگرتو سخن 
د اصل: ازبالا بجنبید. مثن‌از: ط و باه 

۵- اصل: جانب بالا دید که زنارداری. 

۷- اصل: صندل در پیشانی. متن از: YES‏ 

-۸-٩‏ اصل: عبارت « گفت ای has‏ می‌خوری» افتاده است. متن‌از :پا 

-٩‏ اصل: گفت‌ای «سلمان توهمه نشانی. متن از :ط. 

1۳~ اصل: عر می کن و بار حود همه کفت . ov’‏ ار wy‏ 

۷ اصل: که احشاء بود. 


داستان شب چهل و سيوم ۱ ۳۵۳ 


من بشنوی؛ عمر تودرراحت‌ورفاهیت جنان گذرد که OT pe‏ رای گذشت که سڪن 
95 سیند شارده بود. Amar‏ پر سید Ai Sve‏ بودآن؟ طوطی کفت: 
چنین و بند» وقتی stl‏ معظدم به شکار رفته بود. Sle‏ روباه همه شیرمی‌زد 


و بدل گر کی همه le‏ می‌انداخجعت. 


صنید الملوك تعالب؟ وارانب؟ واذار کیت فصیدله لا" بطال 
نا گاه نظر رای برماد ه ماری افتاد که Oly‏ ماران اصیل بود و نسب‌بلادداشت؛ 
3 با مار بجه‌ای سرس و کم اصل ملاعست J‏ ملاه‌ست می نمو د» و از ale‏ شهو 6 درو 
می‌ببجید . رای برو غص ه کرد» تيع جاثب او انداعت دم او بر ots‏ شدو اوه‌جنان 
۰-دم بریده در سوراخ رفت. حول ار او را در آن حال bd‏ گفت ای costa‏ کد ام بر 
و رشن ذابخشو ده را بیمازه حبات Cowl Ohad yy‏ و کدام کو تساه عمر ر( نو این دراز 
دسنی نموده؟ گفت رای ادن شهر . گفت سیب جه سود کت من برروی ریکستان 
مراغه می کردم 4 حودرا خوش می‌داشتم. نظر او بر من افتاد؛ rer ae)‏ من شد و زديك 
آمد و ad‏ ای در مه تن‌ز اف و خحال»؛ ۴1 ای PAs‏ مه وجوه yer‏ ودلال» ,اش تومر | 
99-15 دیده اك افکنده است؛ و در cst lew‏ مر | چسم سرح ye)‏ هیچ تو اند بود کسه 
مرا بر دود Caw‏ دای وبك ساعت 5رد غر ض من بر آلی؟ من گفتم ای رای» ا گر 
جه نو پادشاهی !رجنس حون حودی شو. سر من نیز شه :شاه un‏ و بش است. 
درحرم همجو حودی به چم dls Cain‏ درل » AL‏ بهدرده lal‏ زگاه aly‏ کرد؛ و 
او Gide‏ سکن التفات نمی نمود. بیشترشد و خحواست تسا با من دست درازی کند و 
۸- اصل: cone‏ و کم جنس و کم اصل. 
\ _- اصل: بر هو یسان ۳ رسكن , متن‌ار: “sy uf‏ ¥. 
۳ اصل ملاعبه می کردم. 
۱۲-۵ اصل: عبارت «پیچش ve gt‏ افکنده است» b gle‏ است. متن‌از: گت ۲. 


۸ اس اصل: بچسم wile‏ با ید dis‏ 3 بد رده ce Le‏ رگا تباید کرد. J‏ جنین‌است دز Aw‏ 


۳ دیگر . on‏ از:پا. 





۳۵۲ طو طی نامه 





دامن عصمت مرا بسقاح آلوده گرداند. من از پش او درون شدم. او نیع جاذب 
من call‏ 3 مرا این جين مثله 3 رسوا کرد. مار cy!‏ غصه بر ديد و yeas‏ 
oT‏ رای ر کرك رای از زهر زهره گداز من plas‏ است و از زم سند Ol‏ شکاف من 
بیخبر ؟ امشب نظاره کن که Se‏ او elas;‏ دست می بیزم و زهر بروی حه شکل‌می- 
۵- رازم و کفحه انتفام ده طرز می گشایم 3 whi) Anas‏ گانی او جگونه می‌ربایم؟ حون 
ازدر سهمناك آفتاب do‏ غارمغرب رفت 3 مار سیاه شب سراز سا4 سحهر بیرون کرد؛ 
مار دسیب elas‏ در حوابگاه رای رفت. نود رك ame)‏ او سبد کل سود. در oT‏ کل 
پنهان شد» یعنی جون دست جانب JS‏ در از CAS‏ من گاز بردست اونهم کسه سزای 


دراز دستان همین Lal,‏ و جزای فراخ کامان همین . 


° قطي 


os‏ دست عذف با دود دار ۳ برد سیر ۳ داز و 
هر که او دست ظلم کرد دراز تيغ دوران بريد با بازو 


حون ساعتی io‏ از شب بکذشت› زن رای یامد حواست تا با او هممستر 

شود. رای بانگت بروی زد که برو Cte sl‏ من؛ پیرامن من میا. بعد از ابن مبادا من 
شمه زنی را دوست دارم یا هیچ عورتی را گرد خود گذارم. امروز ماد ه ماری را 
ديدم که با ماری عبر جنس درملاعبه وملام‌سه بود:ونزدبك بود که با اوقضای‌شهوت 
AS -۵‏ و دامن‌وقت دود ماوث کرداند. من از غابت۶صه ord‏ بیدریع جااب آ و اند اعتم» 
اما افسوس که دم او بیش بریده نشد و زنده از پیش من برفت. زن رای این سفن 

در دل 2955 و بخشم از پیش او برخاست. مار چون این سخن بشنید؛ کت لعنت بر 

OT‏ ماد"ه باد. حود جه کرده است و با من جه گفته؟ نیکو بود که من این‌رایر احسته 


نکردم 3 زهر Ol‏ ماده ارو ار یختم. مار از daw‏ بير ون آمد و رای را خدمت ک-رد. 








۵ اصل: و به کفجه انقام. 
‘Jel ۶‏ ماه مار سیاه سر از سوله بهم, تن از: ط وگث ۷. 


۵ ۱۴-۱- اصل: بعد از آن مبادا هیچ دی دوست دارم. متن اد: ط و YES‏ 


داستان شب چهل وسیو؛ ۱ ۳۵۵ 


رای گفت ای ok‏ اگر از برای قصد [من] آمده‌ای» حدمت چیست؟ واگر از برای 
حدمت آمده‌ای بی‌رعصت آمدن [را] سبب چه؟ مار گفت من نر of‏ ماده‌ام که دم او 
بریده‌ای و او با من نوع دیکر گفته (oy‏ ومن جهت انتقام دم او اینجا آمده‌ام. چون 
سخن تو شنیدم گناه او دانستم. تو دم او بریددای»من که حواهم رفت سراوخواهم 
۵- برید تا جهانیان بدانند که هر که کردن به‌فسق وفجور افرازد سرخود را ازتن خود 
براندازد. اکنون ای رای» ازمن جیزی بخواه تا من بقدر وسح تو را حدمت کنم» 


قطعه: 
نخشبی حق منعمان بگزار حق کس بر دل وجگر gal‏ است 
“ly ge —\o‏ ادای un‏ کردن om‏ منعم گز اردن کاری است 


رای گفت مرا آرزو!ی است که ز بان جمیع جانوران بدانم. مار گفت با تو 

اصلی تمهید خواهم کرد و ضابطه‌ای درم.ان حواهم آورد که دان واسطه بر ز بان 

حیوانات مطلع گردی. اما این کار عطری عظیم دارد» و آن آنست که اکروفتی ازین 

اسرار سبّری برزبان بکّشایی و رمزی ازین رموز پیش‌عورتی BAS‏ کنی درحسال 

۵-بمیری. رای‌عهد کرد که من هر گز این سر برزنی نگّویم ووقتی Noy!‏ پیش عودنی 

نکشایم. مار اورا زبان حیوانات بیاموعت و از آنجا بصد تو اضع باز کشت تسا 
بدانی که ثيك هر کر روی بدی نسند و بد را هر کو wy ly shi‏ 


قصع : 
0 هر که او نحم نیکوبی کارد نیک ot‏ عاق.ت بدو رسد 


جون پاسی آزشب بگذشت» زن رای امد وطاسی Jui‏ باوزد و به‌بای‌رای 





۷و -٩‏ اصل: بکدادمو بگداد. 
۷- اصل: و بد هر کز روی یکی نبیند. مان از ط. 
ww \ 4‏ اصل : عطر سای صرب بوی زر سید. 





Yor‏ طوطی نامه 


مالیدن گرفت. کرفشی نروماده درسوراخ سقف بودند چون ماده کرفش این صندل 
بدید» ثررا گفت | 5 gf‏ قسدری از OT‏ بیاوری من‌هم بر پای تو بمالم. رای از محال 
طلبی OT‏ ماده بخندید؛ و ازفراخ سخنی آن کرفش تبسم کسرد. زن رای طیره شد و 
جنان دانست که براو خندیده» و گفت‌ای‌رای» جندان زهرمار که برمن ربختی بسنده 
۵- نبوده خنده نیزمی کنی؟] ا کرت وسبب‌خنده بیان نکنی ومو جب این ضصحك‌بازننمابی 


من آتشی صعب بر افروزم وهم امشب خود را بسوزم. 


قطعه: 

نخشبی زود زود خنده OM‏ تا نباشی تو هم سر افکنده 

خنده‌ای کان بوقت خود نیود 415 بهتر بود از OT‏ خنده 
yo‏ رای گفت مرا زیر این Sj okie‏ است و در زير این ضحك رمزی» کسه 


آن را برتوهیج گذری‌نیست و آنرمزرا با تو galas‏ نه. اکرمن این سربگشايم و cpl‏ 
راز بر تونمایم درحال اسیر کمند موت شوم و درساعت دستگیر dows‏ فوت گردم. 
زن ستیزه آغاز کرد 3 یجاح sla‏ نهاد و سو گند دورد که اکرتو را من سر این حنده 
نگشایی‌من عاقبت‌خودرا بسوزم و البته عویشتن‌را هلاك گردانم. رای درین کارعاجز 
۵- کسشت. ۳ ود گفت reo!‏ روا ندارم که رن جنددن 53 من ودرا سوزد وجفت 
جندین Mle‏ من خود را هلا کک کند. بس گفت ای زن» حون همچنین است ba‏ تا 
بیرون رودم و ادن سر بکُشایم. مسرا ادن راز کشادن همانست وحان به لب رسیدن 
همان. رای عزیزان‌را ودا ع کرد 9 خود CTS‏ مردن بیرون آمد وبرسر چاهی‌رسید. 
دو 95 سفند درد کا در سر جاه می جر لد ند . ماده در جاه نظر کرد نزديك به آب 
۰ ۲-سبزه‌ای دید بر آمده. ار خود را كەت OT‏ سبزه برای من بیاور. نر کت آورونآن 
سبزه تعدذری دارد وبرآن سبزه 925 Ol‏ رسید و gm‏ درا ole yo‏ تتوال افکند. ماده گفت 


۴ اصل: ار فراح‌روی. 


ad‏ ات اصل: حون همجنان اسست. متن‌ار: 


وداستان شب جهل وسیوم - ۳۷ 


اگرتو برای من OT‏ سبزه نیاوری من Loo ge‏ درین چاه اندازم وجسان تخود را ددین 
آب غرق گردانم. نر گفت من چون این‌رای ر كيك رای نیستم که از برای رضای 
زنی بمردن آمده. اگرصد چون توبمیرد مرا غمی نبود و | گر هزار همچوتو تلف 
شود ازمن چه کم شود؟ من ازسبب چون تویی خودرا هلاك نخواهم کرد و J yt‏ 
۵- ناقصات العقل والدین» در تهلکه نخواهم افتاد. رای چون این‌سخن بشنید از آمدن 
خود پشیمان شد. درحال باز کشت و شکر انسة OT‏ به‌درو بشان داد و بعد از آن lay‏ 


طلبی هیچ زنی نکرد وعمر درجرمی می گذرانید. 


قطعه: 
نخشبی عبرت از خلایق گیر جون تو Ka‏ کسی که پند گرفت؟ 
1° نزدما آدمی کسی است که او عبرت از گاو و گسوسفند گرفت 


طوطی جون سین اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد ای عجسته» دیدی که 
رای چون سخن die SOT‏ شنید باقی عمرجکُونه درحوشی وخرمی گذرانید.ا کر 
تو نیزسخن من‌بشنوی ه«مجنین بافی عمردر راحت و رفاهیت بگذرانی؛ و آن‌سخن 
ابنست که این ساعت برخیز وجانب دوست‌شو ومشتاق خود را ببش ازدن به‌شمشیر 
۵سشسوق مکش. حجسته دو است تا همحنان کند در حال ry les)‏ آفتات سر از جاه 
مشرقبر کرد»غوغای روزبر امد وصبح چهر 3 امعانی بکشاد ورفتن‌او در توف الدناد. 
قطعه: 
Pree)‏ حواست تا رود امشب موی و بی که زد زخوبی کوس 


صبح از رفتنش دشل مانع دشمن عاشتقاست صیح و Ir‏ 


۲~ اصل: of‏ رای یسم . 
۷-۳- اصل: هزار از تو ود را بکشد اد من هیچ کم اشود. 


داستان شب J Ser‏ جهارم 


داستان رای بر که يك ,سر ولك دختر داشت و هردو در ین اند شه بودند 
که او را بکشند » و سر ود آو یی چیزی در سرود CAF‏ و از آن الب شدند 


جود رین زردن آفتات در شیدیز مغرب کر دند و ale‏ مرصع ماه در ادهم 

۵- مشرق نهادند حجسته باروبی ملمسع و جشمی مرصح در طوطی رفت و گت ای 
چراغ دل سوز و ای شمع باطن افروز» از شفقت برین روی زرد من ببخشدبران 
چشم روان من بخشای» و ازدن که ھر شی ار تو می‌آیسم شرمی بدار و used‏ 
پیش oT‏ آری» بزر گی را پرسیدند فرق چیست Ole‏ غم دين و غم دنیا؟ گفت کهغم 
دین روشنادی دل باشد و مفرح باطن دودو کله کردن نفر ماید و بردرزید و عمرو 

ه ۱-برد» وغم Lio‏ بر علاف این باشد. gai‏ ذبالله‌منها. ای‌طو طی tals‏ من‌امروز در BF‏ 
محازی» که عم دنماست» در مانده‌ام» و هم otal‏ است که زمان زمان بر تو می‌آیم 


قطعه: 
نخشبی انن جهان غم glad,‏ چند cdl ym‏ زدن دم دبا 
۵ا شد شکسته دلت ز غم آری شکنند ه oyu‏ غم دنیسا 


۴ اصل: دم ار دسا . 
—\d‏ اصل: دل شکسته بو د غم دنیا. متن Loeb ral‏ 


Vo.‏ طو طی نامه 


معشوق. 3 ا گر اند یشه نو از فرفت شوی است» سیار رفته و Nail‏ مانده. امیدو ارم 
در لو این yew‏ که «بسبار رفره Sail J‏ مانده) جنان مارك آید که در آن رای مبار له 
آمل. دس ته در سيك جگو نه بودآن؟ طوطی گفت: 

eer - 3‏ کو یند» در فرون ماضیه و دور lo‏ له 6 در دلاد هل رایی دود در او 
طبعی داشت جوان. یك روز بی‌رود نبودی ويك شب بی‌سرود نغنودی. 


مو 


قصیه : 
دخشیی us!‏ سرود نتوان سود سنه زود همو رود بود 
هر که را باطنی دود زنده نتواند که لی سرود نود 


0~ رای پیر بسری‌جو ان داشت. روزی این بسررا ار اغراء نهسانی و تلفین‌شیطانی 
در خاطر گذشت که عمر پدر من از صد بالا شد و او هنوز با قوت و زور است. 
احتمال OT‏ دارد که صد سال دیکر عمریابد» و عمر من از جهل گذشت. چون بهار 
جوانی من به حزان پیری بدل شود وربیع شباب من به خریف شیب عوض گردد؛ 
و این پادشاهی ډه من رسد» ya‏ | جه کار fut‏ که هر عمر که از چهل گذشت بساغی 


۵-باشد دی بو وراعی راشد بی جو » و ابری باشد بی آب وزلهی راشد بی اب 


sdalad 


نخشبی ازجهل گذشت جوعمر حیز daar‏ بزن به‌غاز و به‌دشت 


. («امیذو ار م... اند مانده» ار اصل افتاده است. مان ار:ط‎ wole yey 

۰- اصل: این پسر از اغوای نفسانی... او را درخاطر گذشت. 

۱ اصل: عمر بدر ده صد بالا باشد. 

۲- اصل: دوصد سال دیکر. 

mole -۱ ۵-۷‏ «باغی باشد... قعطمه» از اصل‌افتادی و قطعه اد این محل به جند سطر بعد 
law!‏ را فته است. 


«LY‏ اصل: بهازه و دشت. اصلا ح ct‏ بر اساس پا. 





داستان شب چهل و چهادم ۱ ۳۶۱ 





صولت عمر تا چهل باشد عمر چون از چهل کذشت گذشت 

تدبیر من آن است که پدر را که صورت زندکانی بیش نسدارد و کلف 

خود را Oke‏ اصحاب حیات می دارد؛ a wT a‏ از دنا عبره کنانم و به‌رك‌شمشیر 
اورا ردان جهان رسانم. هم من ړوی نمتع و کامرانی بينم و هم او ازم حنت فر تو تی 

۵- نولاص شود. سر این جنین اندیشه فاسد با جود جزم می کرد و از برای اتمام ادن 
مصالح مترصد شد. دختر رای نیز بزر ES‏ شده بود و بحد بلاغت رسیده. ازس که 
رای مثل ود نمی‌دید و كفو ت«ود نمی بافت» دخحتر را بی‌شوی می‌داشت وور حباله 
کسی نمی کرد. دختر نیز شبی اندیشه کرد و کت ایام تاذ نفسافی من می AS‏ و 
هنگام لذت ابدانی من ضایع می‌شود. من بی‌شوی تا چند خواهم بود و بی جفت 
so die lilo‏ اهم غنود؟ حون شاخ جوانی من عشك شد مرا شوی جه کار T‏ بد؟ حون 
بر bt‏ جوانی من افتاد» جفت حه بر دهد؟ op! Gas elo oer‏ يدر زنده است مرا 
تنها می‌باید بود و UF‏ او را حیات باقی است مرا UL > are‏ غنود. پدر هر اعتمادی 

که دارد بر من دارد و هر ili gl‏ که می‌عورد از دست من می و رد. مرا زهر 
هلاهل در کار می‌باید کرد و زحمت او از میانه برمی‌باید داشت. این جنین قصدی 
۵با خود جزم کرد ومنتظر فرصت بود. پسر OT‏ عزیمت کرد که به تيغ بیدریغ سرپدر 
بردارد» و دختر این اندیشید که به زهر مهلك تن او را از بای در آرد. سیحان‌الل 


جهان گر کٹ کهن است و آدمی GU get‏ دیرینه. و اگر نه» از برای لذت نفسانی 


۳ اصل: Ob‏ تیغ اورا بر اهل دنیا عبرت کنم- متن از: WEF AT b‏ 
۵- اصل: بسر این جنین اندیشه. 

۷- اصل: در حبا له ود کسی. 

۰ ۱۱-۱ چون برف برجوانی. من از: پا» ط. 

۵- اصل: و پسر OT‏ عزیمت AS‏ 

۶ اصل: دختر OT‏ اندیشه. ۱ 

۷- اصل: جهان کهن است gels‏ بو فا وا گرنه, 





۳۶۲ طوطی نامه 





هیچ پسری این قصد کند که او کرد واز برای راحت ابدانی هیچ دعتری آن اندرشد 


که او اندیشید؟ 


HEL 
نخشبی ز آدسی وفا مطلب کیست کو گوهر از گدا طلبد؟‎ 
کرده دود هر که از آدمی وف طلمد‎ Slims طلب صد‎ -۵ 


وفتی مطر بان بای کوب رسیده بودند. شبی مطر ببه‌ای که از رشك دف او 
زهره دف آفتاب از کف بیندانعتی و ازغءرت بر بط او آسمان كمانجحة ماه بررمین 
زدی» SL‏ می کوفت. پسر رای را در خاطر گذشت که امشب OT‏ شب است که من 
مهم دود مقضی کنم و دحتر pt‏ همین اد شد که ادن وقت همان وقت است AS‏ 
۰ ۱-مقصود خود oi‏ گردانم. هر دومتررصد و منتظر کشتن پدر شدند. جون yl‏ 
شب مطر به بای کوب از بای کوفتن بسیار مانده شد و از رقص سد از حر کت 
باز ماند» حاضران را ادن معنی گران نمود. مطرب رای مطر به را آغاز کرد» که‌ای 
دنعتر 6 همه شب زحمت فراوان دیدی و بی خوابی بی بایان کشیدی » این ساعت 
وفت انعام و رأفت است و هنگام lke‏ و عاطفت. کاهلی جه می‌نمابی 3 تکاسل جه 
۵-می کنی؟ 53 Ll)»‏ است که شب pl‏ شود و روز ظاهر گردد. ریب است که چراغ 
شب بمیرد و شمع روز نور دهد. آفتات زرد چند خواهد تسافت » روشنایی صبح 
جند نور خو dal‏ داد؟ بسار رفته و اندك مانده . از برای asl OT‏ جصع را 5 ad‏ 
مکن وحو درا Ob jy‏ مردم میند از ومرا زبان زده مکن. دسر رای جو این کلمات 
بشنید درضمن ان قصته همه Aled‏ خود دید و در بطن این همه حکایات خودیافت» 
۰- که ادن مطرب راست می گوید که بسیار رفته و اند کی مانده. OT‏ مقدار که پدر 
۱- اصل: هیچ دختر و پسر قصدی چنین کنند که ایشان کردند. متن از: ESL‏ و VES‏ 
۸-۷ اصل: عبارت « زهره... برزمین زدی» مغشوش است و افتاد گی دادد. متن از: پا 


.) (با اندکی اختلان‎ eS و‎ eyed 
کرد. متن اد: ط.‎ JETS اصل: مطر‎ "۲ 





داستان شب چهل و چهار م ۱ ۳۶۳ 


ز استه آن قدر نخواهد زیست. از برای اند وفتی» حودر پدر در O35‏ چه کنم» و 
از سبب سهل مهلتی» خود را در گفت خلق چه اندازم! تیغ از دست بینداخت و هر 
چه پوشیده بود به مطرب داد و هزار دینار دیگر فرم‌ود. دختر را نیز [از] سخن 
مطرب همین [sei‏ شد و در حه او کفته بود همه حسانب حود کشید. زهر از 05 
۵- دور کرد و هر جه بوشیده بود همه به مطرب داد» و هزار دیناد دیگر فزود. رای 
گفت ای فرزندان » جیست که امروز کار بر علاف همه روز می کنید؟ پیش از OT‏ 
که ابر کرم ما متقاطر شود شما باران احسان خود باریدن گرفتید و بی آنکه دریای 
م ما در موح آدده شما جوی رأفت >59 > رواد کرد؛سد؟ gl‏ معنی از قاعدة ادب 
حارج است و از قانون رد بیرون| پسر گفت این مطرب آنست که مرا از بلائی 
0 ۱-عظیم باز داشته است و با کلماتی که با دختر خود گفت مرا shes‏ بزر کشو انیده. 
رای گفت ازین سخن چه فهم شده باشد؟ پسر بون عقيدةٌ خود را از غبار مغادره 
Sle‏ کرده بود و باطن و بطانه را از عبث مخادعه پاك گردانیده » جز راستی 
چاره‌ای ندید و قصة غدرخود تمام بگفت. رای روی به دختر کرد و گفت که سبب 
احسان تو جه بود؟ دختر نیز براستی احوال تخود باز شاد و مکر ی که اند پشیده بود 

۵ ۱- بکلی کشف کرد. 
ای عز بز من» | گر کسی را اغراء نفسانی و تلقین شیطانی و باعثة جهالت و 
داعیة ضلالت بر محظوری محسرض شود و بر نا کردنی باعث گردد؛ خوش وفت 
او که زود باز UT‏ و به اعتذار و استغفار مبادرت کند. و اصرار در فسق از فسق 


a‏ = و 


wold) gard باشد و استبداد در فجور از‎ poy 


۴ اصل: از گره حود. 
۵- اصل: GAS‏ گردانید. 
—\F‏ اصل: ای عر یز من J‏ داسئی را ار أغو اء نفسا نى . 


¥\- اصل: بر slams‏ $2( بار داشتن ye‏ ض. 


۳۶۲ طوطی نامه 


قطعه: 
نخشبی در aS‏ مسکن اصر ار مستبك ر نسج دم بسدم بیند 
هر که اندر گنه مصتّر بوده گنهش روی عفو کسم بسیند 


پس روز دیگر رای بحضور ار کان دولت و اعیان مملکت تاج سلطنت بر 
۵- سر پسر نهاد و دواج شاهی در بر فرزند افکند و او را ولیعهد و نایب مطلق خود 
گردانید » و دختر را نیز به یکی از اقربای خود داد و رسم مصاهرت و منسا کحت 
بجای آورد» وود در گوشة صومعه‌ای درون رفت و به سلك زهاد و عبادمنساك 
شد» و ازملك ومملکت به قناعت eid‏ شد و ازجاه وسلطنت به‌عز لت راضی گشت؛ 

و باقی عمر او خوشتر از OT‏ کذشت که پیش از OT‏ 
~\o‏ طوطی چون سخن ابنجا رسانید» با خجسته آغاز کرد که ای کدب-انو» | گر 
اندوه تو از سبب معشوق است برخیز وجائب واق دوست شو. اگر اندرشۀ تو از 
غم شوی است. بسیاری رفته و اند کی مانده. پیش از آنکه زحمت شوی پای بند 
توشود» جهرة مطلوب به‌طالب نمای و منتظرماندة حودرا پیش ازین انتظارمفرمای. 
خحجسته حو است تا همچنان کند» مطر به افلاك دف آفتاب گرم کسرد» فوغای روز 


۵- بر آمد» صرح > 0 امعانی بکشاد و رفتن او در توق افناد. 


قصعه: 
نخشی خحواست تا رود امشب سوی <وبی gt SP IIIS‏ کوس 


۲ اصل: Lites‏ آنجه دم بدم. 
۰ اصل: با حجسته کفت. 
۲ ۱۳ اصل: بای بند توشود طاوت به‌طالب نمای. 


داستان شب چهل PAS‏ 


داستان امیر مشفق ومار سياه و عم-دالملک بازر OF‏ 
وراهب و زر و حجام نادان 

چون‌حجنام سپهر آينة زرین آفتاب بر محجمهةٌ مغرب‌نهاد ومزین ماه با نشثر 
۵- سیمین از حمام مشرق بیرونآمد؛ حجسته با عیئی جون غمام و چشمی‌جون کدوی 
plea‏ بر طوطی رفوت و گفت مر | مضفه دل کباب شد 9 Re Og‏ از دامن کذشت» 
امشب خود را از کوجه افکندنیم وبه‌هر حیله بردووست رفتنی. طوطی دید که قاق او 
امشب ازشبهای دیکر غالب‌تر است واضطراب اوازسایر اوقات جسالب‌تر» تر سید 
نباید که همچنان کند و خود را در کوچه افکند و محنت چندین شب مرا ضایسع 
۰ -گرداند. گفت ای کدبانو» این کلمات وقتی گو که مرا در کار تو نزاعی باشد ودر 
رفتن توامتناعی. آمشب شبی است میمون ووقنی است همایون. برخیز وجانب‌دوست 
شو. اما بايد که دوکار نکنی و دو وصیت من نگاه داری. اولان است که در آنجا 
به سخن کسی غره نشوی و بر دشمن اعتماد نکنی» زیرا که کسی که اعنماد بردشمن 
کند» همان معایته کند که آن اسب از OT‏ مار معاینه کرد. تحجسته dyes yop‏ چگونه بود 

۵- آن؟ طوطی گفت: 
جنین گو بند» روزی‌امیری درشکار بود و به‌درزه مار پیچج» Re‏ هو بر ان می‌در My‏ 


۴ے اصل: حیحام «شرف. oe‏ ار yesh‏ 


۴ اصل: وجشمی عون کدو حجام , متن‌ار: طط yes‏ 


۳۶۶ طو طی نامه 


وبه کمند جون مار گردن شیران در کمند می آورد. نا گاه ماری جون کمند او بیجان 
دررسید و گفت ای امیر» مرا فربادرس از حصمی که قصد من کرده وبا جوبی چون 
مار درعةب من می UT‏ امیردامن بگشاد ومار درشکم او حلقه زد. ساعتی شد.مردی 
دررسید و گفت ماری‌سیاه از پیش‌من گریخته. اینجا کسی اورا دیده است؟ امیر گفت 
۵- حالی اینجاچیزی نمی‌نماید. مرد چپ وراست نکه کرد. چون ازماراثری ندید» سر 


خود گرفت ورفت. 


قطعه: 

نخشبی خلق زشت طایفه‌اند تا توان در زبان بکد گرند 

هر که بینی ز مار با ماهی Wf‏ دشمنان بک گکرند 
0~ امیر گفت ای مار دشمن تورفت وخحصم تودفع شد. | کنون سلامتی. برعیز 


وراه نهود گیر. مار گفت من ازاینجا به‌پای خود نروم وازسر تو برایگان برنخیزم. 
نشنیده‌ای که به سخن دشمن غره نباید شد وبرعدوی غالب اعتماد نبابد کرد؟ تو بر 

من کدام اعتماد کردی و به کدام احلاص درشکم حود Sle‏ دادی؟ | کنون من تو را 
البته ol gion ge‏ وعاقبت تورا هلاك کردنی. امیر گفت ای مارء نیکویی دا بدی جزا 
۵.-اين نباشد واحسان را اسائت مکافات نبود. هیچ می‌دانی که من درحق توچه احسان 
نمودهام؟ مار گفت 51 dom‏ احسان کرده‌ای؛اما نه برمحل‌احسان بوده؛ وا گرچه لطتف 
کرده‌ای اما بر جای لطف» لطف نفرموده‌ای. مردمی از مردم چشم توان داشت» و 
مروت از انسان‌توقع توان کرد. ماررا با مردمی‌چه کار؟ ومر کت را با مروت چه گذر؟ 

pas 
ان الصنيعة لاتکون صنيعة حتی‌تصاب بها طریق المصنع‎ -¥o 
امير حون دید که مار بر او دندان تيز کرده است وهیچ نسوعی زهر او کم‎ 
۴س اصل: اینجا کسی دید؟‎ 


۰ - اصل: اکنون برعیز. 
۱۲-۵ اصل: نیکو ی را جرا این بأشد واسان را مکافات ثبود. هتن از : کک. 
af *‏ پیت در تما یه ها مغلو ط ومغشوس است. اصلاح فیاسی است.. 





داستان شب چهلو پنجم 5 ۳۶۷ 


نمی‌شود وناگاه زنعمی خواهد زدو کار اورا به تهلکه dal gis‏ افکند» روی سوی 
آسمان کرد و كفت ای حالق مار ومور و ای دهندة ضعف وزور» تو می‌دانی که من 
چه کرده‌ام ومار چه می کند! فضل تواحسان کسی ضایم نکند» و عون تو نیکویی 
کسی حبط نگرداند» مرا قوت ده تاآنچه این‌صاحب قوت می کند من با اوبکنی 

۵- ومرا زوری بخش تا آنچه این مالك زور می‌خواهد که مرا نماید من او را نمایسم. 
فی‌الحال درامیر فوتی ظاهر شد وشو کتی باهر کشت که مار درنظر او همجون 
رشته‌ای نمود؛ بلکه چون ریسمان سوزنی. دم او گرفت وچنان برزمین زد که جان 
او جانبی پرید وزهر او جانبی جهید. 


و 


dalas 
نجشیی گفت دشمنان مشنو ححصم را صدهزار فن باشد‎ 0 
هر که او گفت دشمنان شنود دشمن جان خحویشتن باشد‎ 


حجسته چون ادن حکابت بشنید گفت ای طوطی » وصینت اول که کردی 
شنیدم و غوامض او قبول افتاد. وصیت دوم کدام است؟ طوطی گنت وسیت دوم آن 
است که چون تورا با دوست احتلاطی‌شود باید که بخود مستقل باشی وبه‌قدم تقلید 
۵-نروی وبه‌اقوال و افعال کسی اقتدا نکنی» ونگوبی آنمرد ابن‌چنین‌سخنی گفت؛ او را 
نیکو رفت؛ من هم بگویم. باآن زن این جنین فعلی کرد؛ اورا صو ات آمد» من فیز 
بکنم. باشد که اورا نیکو رفته باشد» تورا نرود؛ واو را صواب آمده باشد» تو را 
نياید. چنانکه حجامی بر قول بازر گان اقتدا کرد» او را هیچ نیکو نیامد» و اصلا" 

صواب نرفت. حجسته پرسیدآن چگونه بود؟ طوطی گفت: 
~Yo‏ چنین گو بند» وقتی در اقصای حوارزم بازر کانی بود عمدالملك cel‏ با مال 
بسیار و منال بیشمار»همه‌وقت دربند تجارت بودی وجمع مال. درمجمیع‌علما وفتها 
حاضرشدی. دك روز درخحاطر گذشت که من در shail‏ عالم تجارت بسیار کسردم؛ 

۱- اصل: عبارت دنا گاه زخمی... خواهد افکند» افتاده است. 


۳( اصل: و giv‏ امض ول افتاد. 


۸ ۳۶ طوطی نامه 


سودای «من ele‏ با لحسنة فله عشر امثالها» نیز بکنم. بسدین نت هر مالی که 
داشت صدقه کرد وهر منالی که بود صرف ففرا کرد جنانجه بر اووجه افطار چیزی 
زماند. همان شب راهبی را درو اب دید. پرسید تو کیستی؟ گفت من صورت‌بخت 
توام. حون امروز همه مال صدفه کردی» وهمه منال به فقر | دادی تو را هم ضایسع 

۵- نتوان‌گذاشت. من بامداد هم بدین‌صورت بر تو خواهم آمد. تو چوبی بر سر من 
بزنی» من ازیای خحواهم افتاد و بصورت زر حواهم شد . در جزوی که ازمن stl sm‏ 
بريد در زمان جزو Sus‏ آنجا حواهد رست؛ ودرعضوی که ازمن جدا خواهی کرد 
درحال عضوی دیگر آنجا dal yor‏ پیوست. 


قطعه: 
—\o°‏ نخشبی هر جه هست‌ از pm OT‏ ۱ حند از عیرروی خحواهی نافت؟ 
در ره Gam‏ یکی بده بنگر تا چگونه هزار خواهی یافت 


روزدیگر جون راهب‌شبگرد ماه در صو an?‏ مغرب رفت. وزاهد گرم‌رو آفتاب 

مصلای ور درهوا افکند» حجام محاسن عبدا لملك راست می کرد که آن راهب در 
رسب , عبدا لملث برتعاست» جو ای جند پر سر او زد» و او از بای درافتاد وصورت زر 
wld‏ عبد ALS‏ دره‌ی سحل حجام را aly‏ وبر کتمان آن‌سّر وصسشت بسیار کرد.حجام 
را هم‌چنان تصور شد که هر که راهب را چوب زند» راهب برصورت زر شود. در 
ail‏ رفت و استعداد ضیافت کرد و راهبی چند را مهمان خواند. بعد فسراغ تناول 
celal‏ چوبی گران بر گرفت و برسرهای ایشان جندان بزد که سر هابشان بشکست و 


جولی حون روان شد. فر باد ازراهہان بر آمد وعلق ابوه جمع شد ند وحجام را 


۱- اصل: در سواد من جاء با لحسته. cpt‏ از :گك ۷. 

۷- اصل: صدفه کردی تورا هم. 

۵- اصل: بامداد بصورت راهب خو اهم آمد. 

۱ اصل: جند از آن روی خواهی یافت. متن از: che‏ پا. 

۷۲-۳ اصل: عبادت «جون راهب شبگرد... می کر د که آن» افتاده است. 





داستان شب چهل و پنحم ۳۶۹ 


محکم بر بستند وبا راهبان بر مقطع شهر بردند . مقطع پرسید که این فقرا را چسرا 
زده‌ای و سر ایشان برچه شکسته‌ای؟ حجام گفت من در خانةء‌بدالملک‌بودم. راهبی 
بر او آمد» او جوبی جند بر سر راهب زد» راهب درحال بصورت زر شد و جند 
درمی مرا داد. من هم چنین تصسور کردم که هر که چوب برسرر اهب زندء راهب 
۵- زر گردد. بدین eb‏ من راهبان رامهمان خواندم و چوبسی چند برسر ایشان زدم. 
ایشان از حال خحود نگشتند. بلکه فتنة دیگر فایم شد. alate‏ عبدالماك را بخواند» 
و was‏ این حجام جه می گورد؟ عردا لملك كفت این حجام در Alone‏ من است. جند 
روز شد که مخیلة او در خلل افتاده و اورا اختلال دماغ شده وهمه روز راه مجانین 
می‌پوبد ومثل این هدیان می 95 بد. ai Sly‏ هیچ‌عافل آن کند که او کرده وهیچ‌دانابی 
۰-اين گفته که او می‌گوید؟ او به تنقیه وتصفیه محتاج است» و به ادویه و اشر به مفتفر 
او را برطبیبی دانا برید و برمعالجی حاذق فرستید. باشد که این جنین حجامی تلف 
شود واین‌جنین مز بنی‌هلال نکر دد. مقطع را سخن عبدالماك موافق نمود وراهبان 


را عدر خواست وحجام را از مجاس بیرون کرد. 


قطع4: 
۵- نخشبی مستفل باش بذات تا که عیشت برون ز غل باشد 
راه تقليد ناقصان dager‏ مرد بايد که مستقل باشد 


طوطی جود سجن انا رسانید» L‏ حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» درافعال 


۱- اصل: بر بستند وراهبان دا بر مقطع آن شهر . 

۳- اصل: عبادت «او چوبی چند... زد» مفشوش است. اصلاح بر اساس (YES AF‏ ط. 
4- اصل: می‌پوید واين هذیان می گوید. 

۰ ۱- اصل: 4983 و تسفیه. 

۰ ۱-اصل: اشر به مفنضی. 

۱- اصل: بر طبیبی و بره‌عا لج حاذق. متن از: گث. 

۵.- اصل: مستقل بود بالدات... غشت برون غل باشد. متن براساس chy‏ ط. 


واقوال به‌تفلید اقتدا نباید کرد. دیدی که oT‏ حجام چون به‌تقلید افتدا کرد هیج‌مقصود 
او dels‏ وهیج غرض او بحصول نیانجامید اکنون بسرخیز وجانب دوست شو و 
کار برین وصاباکن. حجسته عواست تا همچنان کند» غعوغای روز بر آمد وصبح 
جهره لمعانی بکشاد ورفتن اودر توقف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که زد ز خوبی کوس 
صبح از رفتنش وشل مسانسع دشمن عءاشتانست‌صبح وروس 


ات اصل: Alar,‏ | یتلاع. 
-\—Y‏ اصل : oy wile‏ بدی که... یا نجا مرد افتاد گی داړرد ومغارط است. 








۵ 


داستان شب چهل و ششم 


داسنان دای‌اجین وقعر به دختر رام الیو به‌مقصود دسبدن او 
حول فرص مزعفر >9 رشید در تاور wee‏ زدند و نان کافودی ماه در 
Ol >‏ رمردین مشری نهادند » ls Aa‏ هو آنی بر از طعام 3 کوزه‌ای بر از شراب 
ه- برطوطی رفت و گفت اول‌این‌دا تناول فرمای» بعده‌قولی که حواهم کردآن راسماع 
کن. طوطی بر تراز da‏ تناو ela‏ بصوتی مروق آغاز کرد که اي کد ls‏ نو » من 
طعام خورده‌ام. | OS‏ نو حورده‌ای که داری در Ola‏ نه. Aim‏ گفت من امروز 
رل از جند olS‏ در Ls‏ له بودم. جو آنی حوب‌صورت دیدم» isto?‏ در رك دست او 
ust‏ خراسانی و در دست دوم انب هند ستانی . OT‏ هسر دو به من داد و >39 
۵۰سبرفت. جون از Dies Wal ge‏ شدم نه از سیب رنکی ددم و نه از انب ب-ولی 
شمیلم . طوطی معبتر aS‏ مسر دہ مر دو را aS‏ جوان حوب صورت خت ست 
ومر اد از آندو موه یکی شوی تست ودوم آن محبوب مذتظر .عن قراب هم بو ی 
stl y=‏ رسد و هم ره محیوت خو دخواهی gad‏ سس lio‏ زکه دای‌اجتین هم ده زنل 
دود رسمد و هم به هبوت دود Lm gat‏ یه پر سید جکو نه بود POT‏ طوطی 

۵-کفت: 
د اصل: بصو تی مشرقی .متن ازر:ط. 


۱ اصل: «شمیدع) دار ده متن از :ط :با VES‏ 
۱۲۷-۳ اصل : منتظر غریب چنانکه هم به شوی دسید. 


۳۷۲ طوطی نامه 





چنین گوبند» در اجین رای بود سر رایان‌آن وقت و مهتر تاجداران OT‏ 
cage‏ جنانکه در کتب هندوان مناقب او بسیار است و ماثر او بیشمار . روزی او 
در شکار گاه بود. به‌يك هدنک Ol oy‏ کرک می ,99 Cam‏ و به بك پیکان ناوك 
چهار کان شیر می‌آندانات. نا گاه حائوری صید او شد که نرمی وجود او سمور 

۾ را la Co‏ | مسی گفت ولست انسدام او قند از را سندان آهنگر مسی‌خواند, 
وزير گفت به لنت و نرمی آبسن جانور وجود آدمی هم باشد؟ حاضران اشکره 
عبارت از ale ps‏ دهان پرواز دادند و تیر فصاحت برزه oly OLS‏ نهادند. 
کسی حوبان ختن را برو تشه می کرد و کسی بتان چین را بدو تمئیل می آورد. 
ببری جهان دیده آ lou‏ حاضر بودء کفت نحو بانی که در روی زمین‌اند عاقیت باد و 

۰سهوا بوجود ايشان می‌رسد وبواسطه باد و هوا البته سختی در وجود ایشان ظاهر 
می‌شود. اما ا کر امروز اند ام نرمی در جهان باشد وجود «قعر به) باشد. وزير گت 
قعر به کیست؟ پیر گفت زیرزهین شهری است او و ارم‌دینها Cr‏ نام است. آنجارابی 
است که او را(« رام نانی» می گویند. اورا دختری است قعر sel A)‏ وحندان ذکر 
خوبی او تقریر کرد و سخن مرغوبی او تصویر نمود که پسر وزير که حاضر بود 

۵- هم به‌شنیدن این کارت عاشق او شد» وهم به حو آندن Cpl‏ روابت‌وامق‌او گشت. 
وان پسر در علم سرو بر نجات دستی تمام داشت. و بر اصطلاح جوك و شحل 
اطلاعی کلی. تا رای ازشکار باز dal‏ اودر alate‏ رسیده بود. 

جون جند روز بر آمد» روزی زن رای آبنه بردست کر فته بودو در گلستان 

روی خود تماشا می کرد. مشاطة تود را کفت ابن حسنی GALE‏ که مر اداده‌اند 
۱- اصل: «جنین»ندارد. 
۴-اصل : جهار ار کان‌شیر. متن‌از:ط she‏ کث. 
۵- اصل: کیفیت اندام‌او. 
۵- اصل :زر ار داسندان. 


¥\- اصل:مدینه | wad)‏ ودرسایرموار ده 
je! ~۳‏ جو کی و شکل. 


oly‏ ملکسی عظیم که شوی مرا پخشیده‌اند cgi d‏ دیکُررا این جنین حسنی داده 
باشند وبا مردی دیکر را این چنین ملکی بخشیده؟ ob yok‏ آنجا حساضر بود 
بخندید . زن رای متغیتر شده با رای نت اورا بکوی که جرا خندید يا مرا gh‏ 
تا سزای او بدهم. رای گفت ای طوطی» سیب خنده چه بود؟ گفت مرا از عسود 
۵- بینی این مخدومه نعنده می آبد که اورا Que‏ تخیل و تخا لج شده است که به 
خوبرویی او در جهان نیست وصاحب ملکسی حون تو در عالم نه. زیر همین 
زمین که تو بالای او بسی شهری است که‌آن را مدینةالقعر ص‌وانند. ودراو cla‏ 
است که او را elo»‏ تانی»<-وانند» و دختری دار د«قعر (Amy‏ نسام.نسبت حسن oT‏ 
دحتر با این gone‏ مه Vim‏ است که ماه وسها؛ و بر حجنب ملك آن رای ملك دو هم 
۰-جنین است که |r lar‏ خورشید ذره‌ای. آری»هم از سها goles‏ از terry go‏ وذره‌استدلال 
می‌باید کرد که فوق‌هر صاحب فوتی ص احب فوتی است وزبسردستی را هم 
زبردستی. و فوق کال ذی “pele ple‏ 


قطعه: 
نخشبی فوق هر کس‌است کسی هان‌نگه کن‌ز صعوه تا سیمر غ 
۵- می dled‏ سه دهر مت خود 4 را پیل dys‏ را سیمر غ 


رای را ه«وس وصال قعر ده و Glial‏ وصال او در دل متمکن شد. امور 
ساطنت به :کی از معتمدان حود مفوض کرد وخود ole»‏ سیاحانو اباس جو کیان 


۱- اصل:ملکی که مرا بخشیده‌اند, 

۲- اصل:طوطی اینجا بود. 

۶ اصل: چون‌او. 

۷- اصل: ol Sls‏ مدینه رایی است ودختری دارد. 

—A‏ اصل: عبارت «اسبت حسن... ودشید ذره‌ای» مغشوش است.متن براساس‌نسیته‌های 
دیگر و اصلاح‌قیاسی وا لتقاطی است. 

۱ اصل: فوق هر صاحب قو لیست وز بردستی داهم. متن از گث. 

۵- اصل: می :دما ید زهر عنیمت cbs tal gta ge‏ 


۷ اصل: مهر خس کر د. 





sb ۳۷۴‏ طی نامه 


برون آمد» وور کنار دربا رفت» ويك روز در ILS‏ دریا بسه‌ادب تمام‌بایستاد. باد که 
منهی دریاست این خبر به دریا رسانید که‌رای اجین آمده است و بحضور تمام‌پیش 
در الستاده. درا برصورت asl‏ که آب لمطافت از روی او حکدو درز و حواهر 
از دهن او بارد» بر رای آمد واز حال نزول ووصول او استفسار کرد و گفت کجا 
۵- رسیده‌ای و demas‏ مصلحت رنجه شده‌ای؟ ا کر حاجتی است بکو تاآن مقضی کنم 
و ار مصلحتی است اشارت کن تا گردآن مصلحت بر آیم. رای گفت مرا کاری 
سخت پی شآمده است ومهمی صعب متعر ض شده. بحکم‌جاو ر ملک" او بحرا 
بر تو آمده‌ام. ان صعوبت بر من آسان کن و این مھم از پیش من بردار. bos‏ 
گفت OT‏ مهتم کدام است؟ رای گفت زير زمین شهری است که OT‏ را مدینةالقعر 
۰سنام است. مرا در آن شهر برسان. دریا گفت آن شهر درخشکی است و فرمان مسن 
تاثری بیش نیست. تو رادر آن چگونه توانم رسانید وتاآن مدینه چه‌شکل‌راهبری 
توانم کرد؟ رای گفت تو مرا تا سرحنّد ملك خود راه بنماء اگر مرا هدایت روزی 
است» آنجا راهبری دیگر روزی خواهد شد. دریادست رای‌بکرفت و درون آب 
برفت وبيك غوطه‌به‌سر حند ملك‌خود رسانید وخود باز گشت. و او پیشتر شد و در 
۵سباغی رسید که از حلد حکابت می کرد واز فردوس روایت می آورد. ودر OT‏ باغ 
چشمۂ آب عذب بود» کناره آب بنشست. بعد از زمانی دوجوان آمدند و رای را 
مرحبایی تمام کردند و گفتند ای غریب» ما هردو برادریم و پدر ما مردی سیمیاثی 
بود. او بمرده است وجهار چیز گذاشته» ومسدتی است که میان ما نا قسمت 
کرده مانده است و کسی ابنجا نمی رسد که میان ما حا کم شود و آن را بر سبیل 
۰-تساوی بخش کند. لطفی‌بکن و اين نسزاع از میان ما بردار. رای گفت alge OT‏ 


۱- اصل: بادبان که منهی. 

۳-اصل: پیش دریا. or‏ از : کک yes‏ 

۱ ۱-اصل: ارمان‌من بر ا نیست. مان از:مل کک VES‏ 

tele yt A‏ مدتی است OTE‏ چیزها تقسیم نیا فته | گر توقسمت کنی لطفی حواهد بود و 
این as‏ از ميان بر داشته باشی.. . 





داستان شب Ser‏ و ششم ۳۷۵ 


چیز چیست ؟ گفتند اول دلقی است, آن قدر درم و دینار که کسی را حاجت باشد 
از ته آن بیرون آید؛ دوم جکوته(؟)ای است آن مقدار که طمام و شراب که کسی 
آرزو کنل از زیر آن ظاهرشود؟ سيوم نعلیفی ist ge‏ است کهجون کسی بای بر آن 
نهد در هر شهری و جالی که اورا دل کشد» | کر am‏ هزار گردوه در میسان باشد در 
۵ ساعت خود را آنجا بیزد ؟ چهارم ust?‏ است از استخوان» حون وقت نماز شام‌در 
> ابه و با در صد ر انی او را ازنیام‌بر SHAT‏ آیادان ظاهر کردد و بازارهای 
ver EN‏ بدید آ ید وهمه آبادانی معادنه ومشاهده شود. حول زا ادن cyan‏ دبك 
گفت ا گر کار من بر UT‏ ازین اشیاء بر آید» و اگر مقصود Slam yaa‏ نماید» ازین 
حیز ها sila‏ کت بروید و اشیاء بیاورید. حون بباوردند رای دوجیز lau‏ کرد 
۰-و دو حیز تکجا. س دو وی را بز عم جو گان یکی راده راست فرستاد و یکی را 
به چپ» و es‏ هردو جائب این 98 gs‏ بد»هر که زودتر آرد» از ین‌دو هر egal as‏ 
که اورا حوش آید» بردارد» و iT‏ دیرتر آرد توده‌ای که باقی ماند نصیب اوباشد. 
حون ایشان جات گوی روان شدند» رای دلق وجکوته وتیع در زير بغل کرد» 
و بر نیت مدينة القعر GU‏ بر نعلین نهاد. درحال خود را بر دروازةٌ آن شهر دیدو 
و -آن هردو جوان از شومی منازعت ومناقشت از OT‏ اشیاء نفیس محروم شدند و 


از آن امتمه غر لب or gil‏ مارد ند . 


قطعه: 

نخشبی هان منازعت بکذار نیست این کار کار درو یشان 

اهل دانش منازععت کردن شوم دارند خاصه با خحویشان 
—Yo‏ حون رای بر در کوشك رام gil‏ رسید؛ بسر وزدر سود رادید در 43.915 








¥ درل oer yes Fi be pol‏ است. oh‏ دوم کا زه حو Oot‏ در yeS‏ کلمه را «قدح» cst‏ 
کر ده است. ظاهراً کلمدهندی است. در زیان هند ی« جکر» بمعنی کاسه ee‏ است. شا بد 
بهمین صورت بوده باشد.سخه پار یس( ب( درصفحات | ینده آن‌را بصو رت « گهوته» ضط 
کرده وان همان « کچ تا »ی هندی است بمعنی کا سه جو بین. شاید همه‌جا همین صودت 
باشد که کا تبان نرا بصورت «جکوته» نقل کرده‌اند. 


۵- اصل: از شومی هبار غیت از آن dace‏ غر یب ما بل wi‏ 


bo gh ۳۷۶‏ نامه 





او معتکف شده. پرسید حال چیست وتو اینجا کی رسیدی؟ گفت من از عشی‌قعریه 
مدتی است که اینجا آمده‌ام وبه من‌التفاتی نمی کند. تو از بالای زمین؛ زبرزمین 
معروفتری واز ری تاثریا مشهور. حنانکه تو رادر ملك فرود می‌شناسند در ملك 
بالا نمی‌شناسند» وقعریه با پدر حود گفته است که ار تو مرا به رای اجنین دهی 
۵- من شوی کنم؛ و اکر نه هر 35 نام مرد نبرم و گردشوی دیگر نگردم. رای با پسر 
وزیر در همین کت و گوی 9 > که ot‏ شیر به رام رسانید که Ilo‏ جين آمده 
است وپیش در ایستاده.رام‌تانی از درون بیرون دوید و رای را در درون برد و بر 
455 تخت خود بنشاند و دختررا نامرد کرد. روز دیگر تسرتیب‌سور و آئین‌سرور 
Gh»‏ کردند ورسم شاهی و شرادط عر وسی pide‏ رسانیدند و به حکم حکیمان 
۰و بر اخبار موبدان بردین خود عقدی منعقد گردانیدند» وشاه وءروس را برتخت 
تزو ح وبس ر کرسی زوجدّیت جاوه دادند. بعد شداید بسیار ومکاید پیشماردوطالب 


ر4 مطلوب 3 ده Aol?‏ ره معصود زر سید له 


قصعه: 
دخشبی رنج حالب گنج است واین سجن هست در هان شایع 
۵-گر جه بی زحمتی نود اما ز مت کس می شود ضایسع 


رای چون در روی قعریه بدید» صدبار از زن خود زیباتر دید و چون در 
ماك پدر او بنگر (As‏ هزار درحه از ملاك نود رعناتر یافت. او را سخن طرطی 
راست افتاد و کشت خنده او مو افق )09.90 جسون جند روز (deel CP‏ = اهر 
حواند گان قعر به‌باقعر به گفتن گُرفتند که‌شوی تورای‌اجین‌نیست.ا گررای اجین باشد 
۵۰سبا دلق وجکوته که oles‏ ادبار است tees‏ وبا شمشیر استخ وان ونعادین جوبین 
jel ۳‏ : عبارت«تو از SVL‏ مین... مشهور» gal‏ است و افتاد گی دارد. 
4 اصل: تر تیب شاهیو سودو آئین‌شهنشاهی وسرور بر بای کر دند وشر ط عر و سی.متن‌از : 
wus a‏ 


\\— اصل:تر وج بر دین خود بر کرسی. 
۰ پا: بادلق گهوته جوب. 


داستان شب چهل‌و ششم 5 ۳۷۷ 





که علامت کدائی است چه وصات؟ تنی که لابق قبای شهرباری بساشد او را Glob‏ 
گدایان چه آمیزش؛ سری که درحسور دواج بختباری بود اورا باجکوتۀبی نوایان 
حه‌آشنابی» دستی که در Aad‏ او خنجر آفتات Ws‏ دست در تیع استخوان جگونه 
زند و پابی که در ر کات هلال رسد او قدم بر نعاین حو بین جون نهد؟ این سجن 
۵- بەر ای گفتند . رای کفت 5 lg‏ ای 96 699 که Ota!‏ اش اء که درنظر سهل می‌نمادد» 
بد اعتقاد نشوی که هریکی ازیشان از آنهاست که صد ملك فدای او توان کرد 
وهزار مملکت کرد سراو توان کُردانید. تو را روزی معاوم tal go‏ شد که این جه 


اشیاء نفیس است و تو را معهوم و اهد کشت که این جه امتع‌غر لب است. 


قصعه: 
0 — نخشبی از شیف بر مشکن دل منه بر اطافت ظاهر 
باطنی بابد از لطافت بر سهل باشد کشافت ظ اهر 


رای از بدر قعر ده احازت مراجعت طلیک او هم احازن داد. رای pad‏ یه 

را در کنار کرفت 3 اشیائی که آورده بودآن همه برداشت وبای بر نعلین طلسم نهاد. 

در حال حود ly‏ برسر ot‏ شمه دید که‌آن اشیاع از آنجا برده بود. بسر و زیر نیز 
۵-وقت بیرون آمدن رای ود را برصورت مکُسی کرد و بالای جامه رای سشست. او 
هم lai Tas‏ رسد Lal‏ خود را برد | نکرد. بعد از زمانی آن هر دو جواد که صا دب 
اشیاء بودند رسیدند. OT sly‏ جهار جیز دا پیش ایشان نهاد. و عدر بسیار حواست 


که تا شما زدا نید که کالای شمارا ازسر بت ودنانت برده بودع» اما موی داشتم 


۲-اصل:دیدی که در حور دواح. 
۶-اصل: بد اعتماد. متن از: VET‏ 
۶ساصل: فدا کرد. متن‌اد: ط 
۸-اصل: نس است و “os?‏ 
«\— اصل: دل‌مشکن-تن‌عنه. 


۸ اصل:اد حبث برده‌ام. متن‌اد:ط. 


۳۷۸ طوطی نامه 


که رفع OT‏ مهم موقوف بدین اشیاء بود. مهتم من بر آمد. شما این اشیاء خود گرد 
آرید و کالای خود بسلامت بستانید. ایشان مردمانی بودند که ازین‌جنس متا ع نزد 
ایشان بسیار بود» گفتندازرفتن این اشیاء نزاعی که Ole‏ برادران بودبرخاسته است‌و 
کفتگوبی که بین الاعوین بود مر تفع شده. این ماه نزاع به‌تو دادیم و اين ماده 

۵- حصومت به‌تو بخشیدیم. | گر بگویی» تو را علم نقل روح هم بیاموزيم وبرسایر 
عاوم نفیس اطلا ع دهیم. پس رای را علم Ja‏ روح ب,اموختند. در ضمن ابن» 
پسر وزیرنیز بر OT‏ علم مطلع شد.پس رای ایشان را وداع کرد و عروس دا بر 
کنار رفت وبای بر نعلین نهاد. در حال خود را در <ریم اجین‌دید.ز بر درعت 
فرود آمد.پسر وزدر درصورت حود شد ورای را حدمت کسرد.ر ای کفت تو lawl‏ 

o‏ ۱-کی آمدی؟ گفت من پیش از تو آمده بودم.پس رای و پسر وزدر ردو به شکار 
رفتند تاصیدی بزنند و کیابی بدست آرند که جوع بر ایشان غالب ode‏ بود و 
کرسنگی بر ابشان مستو لی. رای آهوبی بزدء و حواست که باز ردد و دزد aly yas‏ 
آبد. بسر وزیر Abbe‏ خبائت بجنبانید ومقدمة مغادرت‌تمهید کرد و گفت از اقبال 
رای مرا در آنبلادءمل عام تشکل حاصل شده‌است. می‌تو انم که‌خودرا برصورت 
۵-مکسی کنم. S|‏ فره‌ان باشد ازین صورت در آنصورت شوم و رای را نظاره‌ای 
پنمایم. رای گفت نیکو باشد. او درحال خود را بر صورت مکسی کرد. بعد از 
زمانی برهیأت اصلی باز آمد و آدمی‌شد. رای گفت این‌عام سهل‌است. اگر مس 
آدمی شود شرفی باشد» اما | گر آدمی‌مگس‌شود کدام‌شرف یابد؟ءلم OT‏ است که 

من آورده‌ام. من توانم که نقل روح کنم و Ole‏ خود را در ASE‏ مرده‌در آرم» ols‏ 


۲۰-مرده را زنده کنم و بعد از آن از ASE‏ بیرون wT‏ و در ASE‏ 39% شوم و حود را بر 





۳-اصل : گفتاد از ین jie kil‏ اعی که در ميان بر ادر ان بو اسطه آن بود. متن از:ط YES‏ 
boli‏ :این ما یه عص و مت من از: باه ۰۲ 
¥ اصل: نیز بر اینمطلع شد. متن‌ار:ط. 
۳ اصل: Gd‏ عبات بجنا نيدو گفت. 
۵ اصل:رای‌را ينما بم . 


داستان شب چهل و ششم 5 ۳۷۹ 


ole‏ اول گردانم.پسر وزیر گفت آنچه من می‌دانستم از بندگی به‌تو نمودم» آنچه 
تو می‌دانی از سر کرم به‌من بنمای. رای کالبد خود را خالی کرد ودر ASE‏ آهو 
رفت. بسر وزبر به ASE‏ رای در آمد و آهو را برمانید وخود نزدرك قعر ده آمد و 
قمریه را کنار گرفت و پای بر نعلین طلسم نهاد ودر حال نود رادرخانثرای دید. 
۵- شور درشهر شدوغوغا در بلاد افتاد که رای رسید ودختر رامثانی آورد. وزرا و ندما 
جمع شد‌ند» ble,‏ و ly»‏ گرد آمدند» وهر کسی دست بوس صورت رای کردن 
گرفتند. چون مشاطة چرخ خال شب بسر روی روز نهاد و عروس شب ضفار 
593( خود cla‏ پسر وزیر خحسواست ا any nls‏ هم بستر شود و اندوه جندین 
گاه از دل نحود ببر ون برد. قعریه را از حر کات وسکنات او معلوم شد که این رای 
۰-نیست. خود را ازو بکشید و او را از حود دور کرد و گفت‌این‌خانه‌ایست بی‌فرو غ 
و زاویه‌ای است بی‌چراغ. این صورت همان صورت رای !ست اما باطن او از آن 
باطن خالی است. او را کسی حر کت داده است ودرکالبد او روح دیگر در آمده. 
کفت ای صورت؛ من ح ر کت رای نیکودانم و سکنات شوی ود نیکو it‏ سم . 
مرا تخیلی دردل است وتخالجی درسر افتاده. مرا چند روز فرصت بده و جند گاه 
۵-گردمن مگرد. اگر تو همان رایی من خود از OT‏ توام» و اگر تو OT‏ نه‌ای» دست 
ازمن بدار» واگر نه خود را هلاك کنم و تو را فضیحت و رسواگردانم. پسر وزار 
ترسید. بضرورت دست ازو بداشت و زن قدیم نیز چون برین سر ملطلع شد 
تمارض کرد خود را بستم رنجور ساعت. او هم ترك این هردو گرفت وبه اشغال 
دیگر مشغول شد. اما هرروز بر قعر aly‏ آمدی ولباقت در Olas‏ نهادی. قعربه گراف 


۰- او نشودی و همه وقت برس ر حر ف ود دودی. 


۷۸ے ,صل ole:‏ ت«جون مشاطه...بکشاد» افتاده است ر 
۸- اصل: باقعریه در آید ونرد شهوت بازد. 


-\Y‏ اصل :عبار IV‏ قدیم... رنج و رسا حت»هغشوش است. 





۰ ۳۸ طو طی نامه 





قطعه: 
نخشبی خلق يك مزاج نهازد هر کرا GRY‏ زجفت و زفرد 
آندردن حال ol‏ زد del,‏ که برد S95‏ صدق از صد مرد 


روزی‌آن آهو برسرطوطیی مر ده رسید. گفت هیچ ره از ین نیست که من از 
ماس جسم آهو دز جسم ابن‌طوطی در carl‏ ودر دا 43 دود دوم و ببینم که آن نت در Am‏ 
کار است و با اهل وعبال من dom‏ معامله کر د. رای در جسم gb‏ طی شد و به‌حانة دود 
آمد. قعربه را تنها یافت. کیفیت خود تسمام بگفت» قعر any‏ جیزی دوش شد و 
جیز ی نانعوش‌شد» و کفت تو را کم کردم و بازیافتم. تو برصورت مرخ ole pops‏ 
آدمی | تو را از من حه بهره بود و مرا از تو جه متفعت باشد؟ طوطی گفت حیله‌ای 
0 ۱-هست ) و آن آنست که جون آد‌خبیث بر تو آبد» معذرت آغاز کن و ابافت‌در میان‌آر 
و بگو مرا کمانی در دل شده بود و hla‏ بر سر افتاده. OLS‏ من رفت و dls‏ من 
مر تفع شد و بی‌شبهه گشت. تو همان محدوم منی که بوده‌ای. اما درتو علمی بود که 
ادن علم در کس )63.92 OTs‏ هل دوع است» و توبارها orn‏ من کرده‌ای. اگریکبار 
دیگر پیش من‌بکنی آن مظنه بحلی از دمن دفع‌شود و آن Olas‏ بتماهی از باطن»من 
۵ ۱-مر تفع گردد. دوز دیگر Og‏ سر وزدر برقعربه امد قعربنه این ماجرا در Oba‏ 
نهاده او نیز Ola‏ راضی‌شد .عری در بایگاه مرده بود. بسر وزار. جسم راخالی کرد 
و در جسم خر که oy‏ او بود در آمد. رای جسم طوطی ر | حالی کرد ودر جسم ود 
در آمد که JN gl yes‏ او بود. وحر ly‏ در شکنحه کشید و ره بدثر بن وجھی اورا بکشت» 
و از ol!‏ ار رعه منەعءعت رسد ار گرفت» 3 بافی par‏ باقسعربه و با رن فدیم >39 

cs gant 9‏ وخعدره‌ی به آخررسانید. 


قصعه: 
نخشبی مرد از م خورشان , از عدم تا بدو نماند بسی 
یست نعمت ورای آنک؛بکی با عزدزان خود زند نفسی 


4\— اصل :منت بسیار کر ده 


شب چهل و ششم ۳۸۱ 


طرطی حون سخن ارجا رسانید با نحجسته آغاز کرده‌ای کل بانوه جنین که 

رای اجین بعد مکاند وشداید هم به معشوق رسید و هم به زن قدیم خود پیوست 

اسد است که توهم به تأثیر این حو اب که‌دیده‌ای» هم به‌شوی حو آهی رسید وهم به 

معشوی وهی پیوست. اما تا وصول باشوی مسر شوده وصول سا دوست ممکن 
۵- است. شب هنوز بافی است برخیز وجانب وثاق دوست‌شو. 

حجسته حو است تاهمجنان کند»فی Slo)!‏ روس صبح حروش بر آورد و 

قعر ay‏ آفتاب سر از مدینةالقءربیرون کرد» غوغای روزبر آمد وصبح چهرة لمعانی 


glad,‏ ورفتن او درتوقف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خحواست تارود امشب سوی‌خوبی که‌زدزخوبی کوس 
ce —\o‏ از رفتاش بشد مانع دشمن‌عاشهانست صبح و حروس 





۲اصل: اما صول. 
۵-اصل: ممکن مستا . 


داستان چهار ,بار موافق که برحکیمی رفتندو <کیم هر چهار بار را 
مهر طلسم داد وهر کیب رگنجیو قوف بافتندیکی‌بی غر ص با ز گشت 


چون مهره باز چرخ مهرة زریتن آفتاب در him‏ مغرب کرد و جوهری سپهر 

—d‏ گوهر لمعانی ماه از در جك مشری CAAT Og yas‏ حسته که ps‏ درح لطافت بود 
با اشکی‌چون 44 8 تسبیح به‌طلب رخحصت برطوطی رفت و گفت ای‌سبز پوش‌زمان؛ 

و ای طوق‌دار عرفان » طوفان شوق طوق اندوه در ردن وقت من کرده 96 ذوبان 
عشق حو هر نەس نفیس مرا در ذوب آورده» و بر تو Olas‏ نیت و امیت می آ یم 


که عمود ظاهر مرا از نو haw!‏ لی دود و جر وح باطن مر | از دو اندمالی شو د. نو 


۲ب اسهٌ پار یس ابن داستان را ندادد. 

۴ اصل: مهره ماد چر خ. 

۵- اصل: و گوهری امعانی ماه از درجات مشرق. 

۵- اصل و ط: کوهر لطافت برو. ote‏ از: OF‏ گی ۲. 

۸-۷-عبا sym‏ ای‌طوقد ادعرفانی.... در OID‏ آور ده» در نسخه‌ها مغشوش است . تصحیح 
تیاسی و التفاطی است. 


fae —4‏ 7 انجلایی» ط eS i‏ انجلا لی. تصحیح فباسی أ ست . 





YAY‏ طوطی نامه 


عودازبرای Ol»‏ من مد کر «(Slade‏ نود زک دلدوزنصایح بردل من Deg?‏ نی ADI‏ 
انش جانسوزمو اعظ درحان من می‌افکنی. کارمن شیفته کی مستهیم شود وجراحت 
من fale‏ کی مندمل گردد؟ و نصیحت عافل شنود و من Al gia‏ عشقم» و پند زنده 


قبول کند و من از قبیل مرد گانم. 


۵ قطعه: 
نخشبی پند و GAC‏ اضدادند مرد عاشق به‌مر ES‏ خرسند است 
بیدلان را جه کار با پند است Aw‏ در کار عاشفقان بند است 


طوطی گفت ای کدبانو ؛ اگر جه نصیحت و عشق ضد بکدیگرند ‏ اما از 

نصایح بکلیاعراض نباید کرد و ازمواعظ بتمامی امتناع نباید نمود» وسخن دوستان 

5 ۱-باید شنید. کسی که سخن دوستان نشنود وازنصایح ناصحان امتنا ع کند» اورا همان 

روز پیش AT‏ که صاحب مهر ة چهارم را پیش آمد. حجسته پرسید چگونه بود آن؟ 
طوطی گفت: 

چنین گویند» وقتی در بلخ چهار یسار موافق بودند که در شدت ورخا یکجا 

بودندی و در راحت و محنت یك محل غنودندی . نوائب روز گار برایشان هجوم 

۵- آورد و مصائب دهر برایشان تاختن کشید» و مال و منال ایشان غارت و تاراح‌شد . 


آری» اکل gr‏ 2 هبوط ۰ 





1 اصل: پند گر شده. 

۲-. ا اصل: همه Ri do‏ داد یو بر اه نصایح بر دل‌مید نی... در جان‌می افکنی .متن بر اساس 
ک وگ ۲. 

at‏ اصل: وجراحت من متامل گردد. 

۳ اصل: و نصیحت file‏ نمی‌شود. نسخه‌های دیگر یزمنشوش است. تصبیح قیاسی است 
۷ اصل: چه کار با بندی. تن از: ط و گ ۲. 

۷- اصل: در شدت در یکما. 


۶ اصل: عبادت عر بی‌مفاوط است. . 


داستان شب جهل وهفتم ۳۸۵ 


عطعه: 
نخشیی روز گار منقلب است پساسیانی دهد به جمشیدی 
راحتی کو زمحنتی بیرون ؟ بی زوالی که دید تعورشیدی؟ 


در آن دود حکیمی دود Gls‏ و فیلسوفی داهی ۰ هر جهار در او رفتند 3 از 
۵- حال تنگی عيش او را خبر کردند و بر ضیق معاش ود او را مطلع گردانیدند. 


سر بیفتد همانها Ki‏ ند. هر جه از Out)‏ برون آدد؛ روزی شماست. آری ‘ کل 


ساقطقلا “ALi‏ 
قحلعد: 
نخشبی روز کار گردنده‌است غم و شادی درو بهم بساشد 
۶ راحتی گر مد ام کم بینند محنتی هم مدام کم باشد 


هر جهار کس مهرۀ حود بر تارك نهادند و روان شدند و راه صد را گرفتند . 
چون میلی چند برفتند بر فور مهره یکی از سر بیفتاد. چون آنجا بکاوید » کان مس 
ظاهر شد. او كفت من هم برین مس تسانم pal so‏ شد و ادن را بهتر از زر حالص 
تصور حواهم کرد. ا کر شما بدین راضی شوید این همه مشترك است و اک بیشتر 

۵-رودد حکم‌شمار است. ایشان بدان راضی نشدندوعرزدمت بیشتر کردند. حون قدری 
برفتند مهر 0 دوم از سر بیفتاد. او آنا بکاو بد» کان ثقره ظاهر شد. گفت من هم برین 
رضا pal ge‏ داد . اکر شما هم راضی شوید ادن همه در le‏ است؛ و اکر پیشتر 
شو Leddy‏ دانید. ایشان پیشتر شدند. چون مقداری از زمین قطع کردند» مهرةٌ سيوم 


— ا صل : هر یکی را «هر ه داد, 
۸-۷ عبار ت ٤ر‏ بی تيا در اصل و ط آمده است و در هر دو clin done‏ ط وەغشوش است. 
متن‌بار جو بهمجمع الامثال مدانی اصلا ح شد. وأی معنای عبأارت ظاهراً ۳ فحو ای کلام 
محلا دق امسست ۰ 

¥\— اصل: بر و J‏ مهره یکی از سر یکی افتاد. 

۱۵-۴ اصل: اکر بیشتر روید شماراست بر فتن عازه شدند ee‏ يمت بیش کر rol yeaa‏ 
kb‏ ۰۲ عبارت از گه‌افتاده است. 


۶ ۳ طوطی نامه 





ازسر بیفتاد. او آنجا بکاوید. کان زرپدید آمد. دفیق چهارم را گت هیچ نقدی بالاتر 

از زر ثیست. جون ادن چنین کنجی ما را روزی شد Le‏ تا بعد ازین یکسا باشیم و 
روز گار در رفاهست بگذرانیم. او گفت پیشتر کان جو اهر ge‏ اهد بود. کسی جواهر 
گذاشته بر زر راضی شود؟ و گوهر رها کرده که به گل قانع گردد ؟ چون گامی چند 

۵ برفت مهره او هم از سر بیفتاد. جون بکاو ید کان آهن جمال نمود. از ناشنیدن سخن 
رفیق سيوم نادم کشت و از گذاشتن OF‏ زر پیشمان شد. قصد OT‏ کرد که باز گردد و 
هم با صاحب‌کان زر بسازد . چون باز کشت هر چند کوشید ازو هیچ اثری ندید و 
حبری نشنید. گفت بروم و با صاحب کان نقره بسازم. جون آنجا رفت نه کان بود و 

نه آن بار. گفت بروم و با صاحب کان مس بسازم. آن نیز از چشم نهان کشت. گفت 

۰ پیش از رزق نو آن دوید. بروم وبه آهن حودبسازم که از آهن زرنیزبدست می توان 
آورد. چون باز کشت کان آهن هم از چشم او نهان گشت» وجزنعس و حاشاك lei T‏ 
جیزی دیگری ندید , تحو است تا بر آن حکیم برود وقصة بر غصة خود باز نماید. 
جون آنجا رفت» حکیم از آنجا کو چ کرده بود و طرفی مسافر شده. مسکین متیر 


شد و از شومی استہداد ود ای بهر ه مأند. 


sdaiag ۵ 


نحشبی هیچ تست اسیمداد صاحب OT‏ عدوی دود Lal‏ 
تاتو | نی سجن شنو می باش مردم مستت يد اشد 


روزی‌آن مستبد قصنه ود با یکی از دوستان خحود OT. DAK,‏ دوست گفت 
کسی که نصیحت ناصحان نشنود و سخن دوستان گوش نکند او را همین روز پیش 
۰رد که تو را آمد, و آن lars‏ ۵ باشی کهو ای هار دار بو دزد هریکی به‌علمی gonad‏ بت 


یکی Ole‏ ارشان ساحر و حادو پيشه بود. وفتی هر جهار به بیابافی Aiden)‏ . آنا 





eS از: ط»‎ om pole orp اصل:‎ -۱ 


0-۹ ۲-اصل :همین قدر روز پیش ایدو ot‏ شنیده باشی. 


داستان شب چهل هفتم AY‏ 
اژدری مهیب مرده‌بود و از استخوان اوانباری شده. جادو بیشه استخوان برهم نهاد 
وتر کیب اومستفیم کرد وچیزی بخواند. درحال در آن مار گوشتی برست و بو ستی 
پدید آمد . بار دوم نعواست تا چیزی بخواند و درو نفخ روح کند » یاران او را 
نصیحت کردند که زنهار این حر کت نکنی واو را زنده نگردانی. اودشمن مردمان 

۵- است و هم تو را اژو ایداء رسد و هم خلق این شهر را ازو زحمت رسد. OT‏ هستید 
سیفن OT‏ دوستان شنید و حجیزی بخواند. در حال مار زنده شد و هم او را به دلگ 
مه فرو برد. OT‏ سه کس از آنجا بیرون شدندو OT‏ چهارمی از شومی استبداد 
هلاك شد. 

طوطی جون سخن اینجار رسانید با حجسته آغاز کرد» ای LAS‏ 6 هر که 


۰-سسخن ناصحان نشنودو در کارها استبداد نماید همان معاینه کند که آن بد بخت aisles‏ 


قطعه: 

خشبی گنت اصحان gues‏ موم راباش و ترك سندان گیر 

تیشه بر بای خود زند هم خود هر کرائیست سینه سوهان ytd‏ 
۵- ای حجسته» قول من سماع کن و ترك این ترانه کیر. برحیز و جانب دوست 


شو ومشتاق ود را منتظر مدار.عجسته حواست تا همچنان (AS‏ گوبی‌روزدر کمین 
بو د. در حالغوغای روزبرآمد» ص حهره لمعانی بکشاد و رفن او درتو فف ‌افناد. 
قطعه: 
مخشیبی ge‏ است تا رود امشب سوی و ب ی که‌زد زخوبی کوس 


—Yo‏ صیح از رفتنش when‏ مانع دشمن‌عاشها Came‏ صبح و <ر وس 


داستان Ol gm‏ بغدادی که بر کنیز لك مطربه عاشق شده بود»س به‌جو Ol‏ 
هاشمی A‏ وخت و شیمان شد وعاقست به مقصود سید 


حون جار )4 رومی‌آفتات در نخاس معرب رفت 3 غلام ی ماه از دکان 

۵-مشرق بر آهد» تدس ته را ی بی تاب by‏ جشمی پر wT‏ بر طوطی آمد و کَفت» ای 
طوطی» حکما گویند آتش بر چهارنو ع است» یکی آن‌است که بخورد اما نیاشامد» 

و هی نار الحطب؛ دوم آن است که بیاشامد اما نخورده وهی نارالتم‌وز؛ و سيوم 
آن‌است که نخورد ونیاشامد» وهی‌نارالحجر؛ چهارم آن است که بخورد و باشامد 
وهی زار | لمعده. اما gar‏ عشق» که آن ser,‏ پنجم است» نمی‌دانسم همه حصه من 

۰ -آمده است و دا نصیب محبوب وم‌طلوت من هم شده؟ طوطی گفت چين دانم که او 
از بن سوز بی‌سوز است وازین ات بی‌دود. دستك به رك دست نتوان زد و آس ره 
بك سنگث نتوان کرد. Wy‏ وصفائی که جانب تواست اگرجانب‌اوهم بودی حقیقت» 

غر ض شما بر آمدی ومقصود شما به کفادت رسیدی. جنانکه ميان آن جوان بغدادی 

و کنيزك او وفا lanes‏ برسبیل نساوی دود» لاجرم‌غرض ابشان بر آمد ومعصود ابشان 

۷- اصل: ناد النوموسیوم . متن از: VES‏ 


۱ تس اصل: بی سو ر امسمت ۰ ۰۰ !ی ددد A‏ 


bos fol ۲‏ وجفا. 


gh ۳۹۰‏ طی نامه 


بحصول gat‏ ست. حجستته برسید gro OT‏ نه بود؟ طوطی کفت: 
جنین bs gS‏ در بغد اد lee‏ بود را مال J‏ منال یشمار و بر کنیز کی مطر به 


عاشق شد» واورا به بهای OLS‏ خرید» و همه مال در راه اوحرح کرد. آخسرالامر 
مفلس شد و کار او به yo‏ وفافه کشید. 


۵- قطعه: 
نخشبی شهوتی محض مشو شهد مفرط همه به زهر AAS‏ 
هر که را شلد به‌شهوت استغراق کار او عبات ره فقر کش 


روزی کنيزك با او گفت ای خواجه» روزتوانگری همه اسراف کردی وازین 

روز هیچ نیندیشیدی. ازقوت جاره نیست» ازعشق فرودآی» نانی هم باید. | کنون 

ه (-کاری هم‌بکن که تورا وجه چاشتی بود ومرا بدان داشتی باشد. واين جوان‌بغدادی 
پیوسته از برای‌تعلیم کنیز لمغنبان ماهردر خانه آوردی و اورا علم‌موسیقی‌تعلیم کردی؛ 
چنانکه درعلم پرده وقوفی تمام حاصل کرده بود ودر اصطلاح موسیقی مهارتی کلی 
بدست او آمده بود. روزی با دوستی‌مشورت کرد و گفت ما را مال ازدست برفت و 
حرفتی‌نمی‌دانم» حال من‌چه شود ومن روز گار Roe‏ نه گذرانم؟ آن‌جوان نادان گفت 
۵-ثورا هیچ به آزین نیست که خود را به مطربی معروف کنی» و بااين کنیزك درمجلس 
yy‏ گان حاضرشوی؛ هم روز براحت کذرد و هم نقدی بدست AT‏ بغدادی گنت 
آری؛ کسی که بانادان مشورت (LS‏ همین پاسخ cul‏ و کسی که از Sarl‏ استصو اب 
جویده همین جواب شنود! ای نادان. مثل این ارتکاب جگونه توان کرد ونان بی- 


Too 9 توان‎ Ai yam آب‎ 


۲س اصل: چنانکه وقوفی تمام. 
۱۳-۲ مهارتی بلست او. 


۷ ات #۸ | = همين پاسخ آ ید واراسمق | “(nem wl sai‏ 


قطعه: 
نخشبی OT‏ رو نکو چیزی است هر جه از غیر اینست بساطل دان 
مرک بهتر ز شمه حواری نان بی‌آب زر قاتل دان 


حول جند روز بگذشت کنیزك آغار کرده‌ای خحواجه » مصلحت OT‏ است که 
مرا بفروشی و از بهای من اسیاب خود ساخته کنی. هم تو از محنت فقر حلاص 
شوی وهم من بر سر نان شده باشم. > اجه ضصرورة دل برفراق حانان نهاد و اور| 
دربازار فرستاد. جو انی ماشمی‌ازطرف بصره بتماشای بغداد آمده بود او را به‌هزار 
وپانصد دیناز بخراد. بایع حون زر فبضص کرد بشیمان شد» زاری کسردن گرفت. 
کنيزك چون دیوانگی خواجه بدید ازو دیوانه‌تر گشت. هرچند خواستند اقالت بیع 
کنند» میسر نشد. بغدادی ضرورة زر برداشت وراه صحراکسرفت. ترسید که اکر 
جانب خانه خواهم رفت وخانه بی‌دوست خواهم دید زهره آب خواهد شد وجگر 
go LS‏ اهد گشت. متحیروار وبیجاره شکل درمسجدی در آمد. > اب برو ale‏ 
کرد» کیسة زر زار سرنهاده 09 wl‏ شد.طراری از آن حال مطلع بود OT‏ کیسه از 
زیر سر او بربود. فهر او از سر تازه شد. 


قصعه: 
نخشبی ازلت فلك می درس فطرة او 095-9 ز جو بساشد 
فکسلد سالگ محنت نلکی لت ١‏ بام دو سو ب‌اشد 


۲- اصل: درغیر اینست. 

۲ اصل: آب بی باد رهر فاتل. 

۴- اصل: کنیزك گفت. 

¥ اصل: جوانی ازطرن yaa‏ . 

۸-۷-اصبل : بمبلخ dail,‏ در vols‏ 

۲ در dived‏ پاریس اراینجا تا داستان شب پنجاهم Lal‏ ده است. 
¥\~ اصل: عبات (ر بر سر ئها ده... آن کمسه» افتاده است. 

۷ نيك وبد سالك محنت فلکی. متن از : ط. 


ray‏ طو طی نامه 


مسکین بیچاره چون بیدار شد کیسه ندید. بیچاره‌تر جامه بدرید Bley‏ برسر 

نهاد و ad ad‏ روز کار ود داشتن 5 Wb‏ رس بر لب Tales‏ مد و خود را در WT‏ 

انداعت. مردمان همچنین دانستند که غرق شدن او بی‌اعتیار اواست. هر کسی ددر 
آمد و اورا از آب بیرون کشیدنده 

۵~ بغدادی گفت: پیری مر | در وشه‌ای برد و کت ای فرزند» مال ازدست بشد 

ویار از بر برفت» اکنون ود راکشتن جندان لطفی‌ندارد. تو اول کسی نیستی که 

sab dale‏ بوشیده‌ای و جام عشق نوشیده. دل قوی کن» باشد که شب و را سحری 

پیدا شود وبخت خفتة تو را greene‏ پدید آبد. به cya‏ ادن سڪن سکونی و رکونی 

در من ظاهر شد. روز دیگر مسافر شدم. حون بر کرانه آب رسیدم» کشتبی ديدم پر 

۰-از رت فیس وقماش قیمتی. ملاح را گفتم مرا نیز دردن کشتی جای ده . ملاح 

گنت درین کشتی‌رخت جوان هاشمی است وما تورا درین لباس جای نتوانیم داد. 

اما اگر دربند سوار شدن باشی Male‏ ما پبوش ود رکشتی درآی تا گمان مردم شود 

که تو از عیل مابی. من جون نام هاشمی‌شنیدم وتجمل ودارات بدیدم گفتم عجب 

نباشد که ان مشتری آفتاب من خحو اهد بود. Ole de dale‏ ببوشیدم ودر کشتی سو ار 

۵ -شدم. جون زمانی بکگذشت کنیر لك خود را ديدم با حدمتکاری جند رسید. جون دیده 

من برجمال دوست افتاد؛ sai‏ درمن ظاهر شد. گفتم ای دل» ابو اب فتوح بکشاد 

وبیمار در Gls‏ طبیب افتاد. اگر بخت دیگردست نخواهد cola‏ باری این‌قدرخو اهد 


شد که حود را با او درك کشتی خو اهم دید مسکین عاشق که هم بەسهلى از معشوق 
۲- اصل: ow‏ روز کارخود داشتن wat‏ وبرآب دجله آمد. 
۳- اصل: مر دمان داستند. 

۳-۴ اصل: مرد دد آمدند. متن اذ: ط- 

بط اصل :حجان dab‏ ندارد, 

۸-4- اصل: سکون ددمن ظاهر شد. 

۱۱-۲ اصل: عبادت «ما تورا... dale‏ ما (Ce gy‏ مفشوش است. مان از:ط. 


۷ اصل: عبارت «ا کر dal gay...‏ داد» مغشوش است. متن از : ط. 


داستان شب چهل وهشتم ۲ rar‏ 
راضی است و هم به اند کی ازدوست خشنود. 
قطعه: 
نخشبی عاشق دو زلف کسی cel‏ کرچه اسروز عشق ماضی شد 
کرحسه باشد همه جهان بارش هم به مودی ز دوست راضی شد 
۵- بعد اززمانی کنیزله GETS‏ نهاد. جوان هاشمی گەت این گریه و زادی و 
این قلقله و بیقراری تاکی؟ آخر زمانی حرسند شو وما را بەسما ع خود حوش کن. 
تو او ل کسی نه‌ای که ازدوست دورمانده‌ای واز بار جدا افتاده‌ای. بسیار ازاین جام 
نوشیده‌اند وعاقبت‌جامة صبر پوشیده‌اند.چون‌الحا حبسیار کرد کنيزك بربط بر گرفت 
وسما ع آغاز کرد. بعده چندان بگریست که از آب ديدة او دریا حجل کشت و AS‏ 
۰.سرا بیم غرق شدن گرفت. Jal‏ کشتی منفّص شدند وعیش ایشان ناعوش گشت. من 
با خودگفتم طریقی بایستی که معشوق را معلوم شدی که من زنده‌ام و با وی در سن 
کشتی ام. تا وقتی فرصت دست داد؛ بر بط او بگردانیدم وبر ساز سازی کردم که جز 
من کسی OT‏ ساز را ساز نتواند کرد.شبی بودجون باطن بیغمان‌عوش وجون گیسوی 
دلبران دلکش. خواجه گفت ای کنیر له هیچ توانی که درین شب مارا به سماعی 
۵-میهمان داری ووقت ما را ازاین کربه ونوحة منص نکنی؟ کنيزك بربط بر گرفت. 
جون زخحمه بر ساز نهاد» فریاد بر آورد و گفت بخدای که این سازخو اجه من ساخته 
است واوبا ما در کشتی است. هاشمی گفت‌یالبت او در این کشتی باشد تا باری رنج 


نو کمتر شود و ما را از سماع تو انتفاعی بود. هاشمی از ملاسان سوال کرد که 


#۶ اصل: فلمل و بی‌قر Gol‏ 

۷-۸- اصل: بسیاد از این جامه بوشیده است وعاقبت Fle‏ سخن دوشیده. 

۸- اصل: بر کف بر گر فت. 

۵- اصل: کنیز لك بر گرفت. 

۱۷-۸- اصل: هاشمی گفت اگرتواو دا به‌بینی رنج تو مکر به شود وما را ازسماع تو 
استما ع بو دکنیزد گفت آدی هاشمی... 


dali ge طاو‎ ۳۹۴ 


کسی بیکانه در کشتی هست؟ ایشان از بیم انکار کسردند. من بترسیدم نبایدکسه این 
سژال منقطیع شودء آواز دادم و گفتم منم ای حسواجه» منم OT‏ مسکین که تو او را 
می‌حواهی . غلامی بیامد ومرا برخو اجه برد. اوجون مرا در OT‏ حال دیسد که کس 
در آن حال cole‏ دل اوبرمن‌بسوخت و آب دردیده بکردانید وبرسید که این چه‌حال 

۵- است؟ احوال خود بتمام گفتم Craig‏ حود بکلی فرو خواندم. تش درجمع افتاد و 
فرباد از حاضر ان بر آمد, 


dala 3 

نخشبی سوز خود نهان می‌دار گرچه وقتی نماند پنهان مشك 

ور مباد آتشی زبسانه زند همه عالم بسوزد از تر ونعشك 
~o‏ پس Ol ge‏ هاشمی سو گند حورد که از OT‏ روز باز که این کنیزك خسریده‌ام 


دست برو ننهاده‌ام وازسرود اوهیج‌نیاسوده‌ام. او همه روز آب ددده گشاده» ازسرود 
اوچگونه توان آسود؟ Cal‏ چون حال شما برین نسق است ومحنت شما برین نمط» 
حاطر جع دار که من پیوسته OT‏ حو اهم که !5 sly‏ در آمده را دستگیری کنم و کار 
افتاده را جاره‌سازی نمایم. oe‏ با نو عهد کردم که 9 As O‏ بصر © روم اورا آز ادکنم 
۵-وبزنی به‌تو دهم wlwly‏ تومهیا گردانم. کنیزك جون مرا بدید» Ole‏ در تن مرده او 
در آمد. پس شراب و است وسماعی آغاز کرد که از استما ع آن دربا در جوش و 
مر غ وماهی درخروش آمدند.جون چند روزیکجابرفتیم بر کنارة جر بره‌ای ر سیدیم. 
هر کس بمصاحتی And) OS‏ من نیز (laa‏ حاجتی بیرون آمدم وساعتی در )$9( 
صحر | شدم G‏ باز گردم. آن نوم کشتی روان کرده بودند و مرا هم آنجا ف-راموش 
0 ۲-گردانیده. تنها وعاجز آنجا بماندم ومحنت من باز معاودت کرد واندوه من باز از 
١د‏ اصل: انکار نکر دند. 
۶ اصل: فریاد ازخاندان. 
۹ اصل ils‏ زمانه زرند. 
۸ اصل: من بقضا حاجتی. 


داستان شب چهل وهشتم ۱ ۳۹۵ 
سر تازه شد. با روز بد که یله است وبا بخت بر گشته که بس آمده؟ 


:dalad 

نخشبی وقت‌خوش غنیمت دان ESL‏ بسربط نه از جرس UT‏ 

روز بد را ز حود که بارد برد بشت بر کشته راکه بس AT‏ 
۵ بعد از تجر ع جامات‌غموم nay‏ کاسات هموم در بصره رسیدم» شهری ديدم 


بدر 25 وسوادی بسافتم عظیم. Lm‏ روزی بگشتم» از حیل آن جوان کسی فسديدم. 
روزی به > cg) Se OLS‏ زشسته بودم؛ بعال aS‏ اکرتو جمع ونصر ج من نکاهداری 
من تو را هرروز بك درم بدهم. من نیز بدان راضی شدم و جمع Sua,‏ او نگاه 
داشتم. چون اوبر امانت من مطلع شده دختر حود به من داد. من پیوسته شکسته و 
۰ -غمنال بودم ورك alam)‏ از قامله نمی آسودم. روزی غلامی از غلامان آن خحواجه را 
بد بدم و او مرا بشنانعت ودر بر خحواجه جود برده 9 go‏ اجه نیزمر | مرحبای‌تمام کرد 
ومرحمتی فراوان نمود» و گفت از OT‏ روز باز که تو از کشتی جدا ماندی» مر اچنان 
OLS‏ شد که به تو آفتی رسید Ly‏ تو را سیعی درید. چون بهبصره رسیدم با کنیز ك 
تو آغاز کردم که من با go‏ اجه تو Age‏ کرده بودم که چون به بصره رسم تو را به او 
۵ -دهم. او غاب شد» نمی‌دانم که زنده است با مرده. اکنون تو چه عواهی کرد؟ او 
گفت مرا بگذار تا در گوشه‌ای 5.9.95 بنام او بر آرم و حسود درمجاورت او مشغول 
کنم. اينك درفلان 915 41 گوری بنام تو بر آورده است ales‏ سياه پوشیده و مجاور 


کور تست. گفتم مرا سر کور من Aa ye‏ تا هم در ح ات ود زبارت 299 خود کنم و 


۱- اصل: جهنده است. متن اذ: VES cle‏ 

۱- اصل: که بر آ مده. 

۱۱-۷۲ اصل: عنایتی تمام کرد وتملق بسیاد نمود. متن‌از: VES‏ 
۳- اصل: وبا سبعی ددید. متن از Fs‏ 


pS اصل: گور رد بر یدتا هم در حیات ود زیادت‎ -\A 


۳۹۶ طوطی نامه 





مجاورخعود را باقی عمر عذر go‏ اهم. جون برسر گور رسیدم؛ کنیز ك مرا دشناعت. 
فرداد ازهردو عاشق بر آمد» و غوغا ازهردو مشتاق بر خحاست. پس OT‏ خواجه او را 
به من داد وپانصد درهم پیش من نهاد» و گفت درهر ماهی این مقدار خواهم داد تا 
روز گار تورا حوش IAT‏ 62 ووقت برذاهیّت آخر شود. روز دیکردرخانة بغال رفتم 
۵- وماجرای خود تمام گفتم ومهر دختر او بدادم وبه حشنودی ازو باز گشتم و باقفی 


عمر با معشوق jel‏ رسا نیم 


hh 


قحوه: 

نخشبی کسی رسد به همنقسان همه اجزای او درنن هسو سئد 

هیچ دانی ده دولت ابدست دوستان حون 4 د کر بر سند؟ 
٥‏ طوطی جون سخن اینجا رسانید ۳ حجسته آغاز کرد ای کدبانو» جون این 


عاشق و معشوق در Lids‏ برابر بودند عساقبت اشان تکجا شدند و بافی عمر رکجا 
گذرانیدند. ا گر محبوب تو نیزدروفا با تو موافق بود» مهم شما نیز از پیش خحاسته 
lal aol,‏ وفا ازم‌حبوت طمع می‌بادد کرد نه ازمحب» وصفا ازعاشق چشم می‌باید 
داشت نه ازمعشوق. توعاشقی اومعشوق؛ وتو محبی و اومحبوب. این ساعت ازسر 

۵-وفا برخحیز و جانب واق دوست شو و منتظر خود را دریاب. 
خجسته خحواست UF‏ همچنان کند» روز ازبیوفابی پردة صبح بدرید» وصبح 


جهره لمعانی بکشاد ورفتن اودر توت ااناد. 


۱- اصل: مرا بدید بشناعت. 

۴- اصل: روز گار تورا عوش گذرد دوز دیگر. 

۸- اصل: نخشبی هر کسی بهم نفسان» همه اجزای تو... متن از : گك YES‏ 

bel 4‏ :دوستان چون بهم برسند. اصلاح whi‏ است. 

۱۳-۴ اصل:عبادت «اما وفا ازمحبوب.... اومعشرق» مفشوش‌است وافتاد گی‌دارد. مش 
از: wb‏ 
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داستان شب چهل و نهم 


داستان بادشاه ود یدن خونه‌های گندم وسه بر ادر مزارع. ن که خردآر 
بود بر شده بوده دوم که مبانه بود کهل dae‏ و بز ر کتر جو Of‏ مانده 


حول مر اسرزان آفتات در کنید مغرب رفت Ol gms‏ نو یاوه ماه از ابوان 

۵اسه مشرق بیرون آمد؛ کته بارو دی وس ودلی‌ماأبوس وظاهری بر حسرت و باطنی 
بر ضصدرت در طوطی رقت . طوطی گفت ای کدبانو » ادن عمو ست را سیب wane‏ 
cals‏ ترشر ونی را مو حب Tan‏ دو را امشب در منزل دار یایب رفت و در ولاف 
دوست می dale‏ شد. بر بار ان عبوس Ls‏ دك رفت و با دوستان درشروی سو ال‌دشست. 


کن بشاشاً ولا تکن عبوساً. 


۰ -قطبه : 

ترش رودی تمام ی٥ز‏ کی است مردم ارش روی تلخ دود 
۲۳ وان داستان در ءسخهها ur gna‏ است. ا ےا سی و بر اساس دس 4 اصل 4 مل 
و Ls‏ اصلاح whe‏ 
۴ اصل : تویان. کی i CT‏ وار tb‏ دو . تصحیح فیا سی است. 
۵ اصل: Tyas‏ فتات... 3 جوان توباف بر سرت oe Ole‏ بر اساس 5 و Le‏ ¥- 


¢- اصل: با طنی بر St eB‏ هن از: کت و کی Ly‏ 


۲ اصل: مردم a‏ روی. 





sb ۴۰۰‏ طی نامه 





مرد را on‏ سر ما ده بالاثر از کشاده‌رویی دست» و زد را هیج سرایه و الاتر 

از عوش <وبی نه. از بدعودی زنان بودکه برادر کهتر پیرتر از برادران مهتربود. 
Ana‏ در Ai gm aa‏ دود آن؟ طوطی گفت: 

جنین کویند» وقتی درشهری مزارعی بود» دیش می ر اند و دانه دردل کشت 

ها می نشاند. نا گاه از آسیب آهن گوی‌بیدا شرل . بکاو ole cy‏ بد ید آمد» dad‏ از خوشة 

گندم» Lal‏ هر dit go‏ بياس دم اسب و هر دانه معدار دانه شفتالو. OT‏ همه بر 

بادشاه آن شهر بردند. بادشاه كەت بایستی ما زا معر ر شدی که جنین رراعت در 

کشتزار le‏ م به کدام Age‏ بوده. گفتند درفلان شهر مزادعی است Id‏ امه . jal‏ آن 

است که او را cpl‏ حال معلوم باشد و این احوال مهو م ود . بادشاه یکی > شه 

| سس از آن بر دست حاجبی بر آن مزاد ع فرستاد» تا از آن حال استه‌سار کند و از آن 

احوال استکشاف نماید. چون حاجب بیرون آمد» در اثنای راه یکی از دوستان‌او 

بش Jal‏ و کفت lmS‏ می‌ر وی؟ گفت برای حل مشکلی بر فلان مسزار ع می‌دوم ۰ 

ors‏ حون عمد ه مشکل تو انحلالی ید بر فته باشد» من هم مشکلی دارم آن هم از 

دی در سی > 3 آن آنست که حون svt‏ سیاهی ھی رنگی Caramel‏ موی سیاه آدمی 

Sanat — | ۵‏ کو نه می‌شو دا دبکر aT‏ درحالت 4s‏ ¢ 3 هنگام محامعت حون wi)‏ در 

مرد و زن بر سبیل تساوی است؛ مهر در رقب مرد بر چه باشد و کاوین در گردن 

شوی جرا بو و دبکر آنکه حول زن ومرد در می شو دد » مرد از A>‏ نورانیهی نماید 

و زن از جه رو بدرنگث؟حاجب حول بر glo OT‏ رفت دید پیری فرتوت. قامت 

او حون OLS‏ )0 خحمیده و از غادت بیری cgi ley‏ او تا به زانو y‏ سیده. حاجب آن 


۰- <وشه پیش او نهاد و كفت یج دانی که این بر کت از elas‏ وفت است واین‌زراعت 





۷-۸- اصل: ote‏ زذراعت در کدام عهد. 
4 اصل : معصو م با شلد پا دشاع. 
۱۲۲-۳ اصل: عبادت «کجا می‌دوی...مسکلی دادع» مفشوش است وافتاد گی دارد. 


۶- اصل: بر سییل شادی. 


داستان شب جهل دهم ۳۰ 


کدام Tage‏ مزار ع گفت مرا ملو م نست» اما برادری هست میاه او را معلو م 
Hal go‏ بود. حاجب بر وی رفت. او را دید مردی کهل» هم برشکل جوانان وتمام 
بر هیأت برنایان. از وی استفسار کسرد. او گفت مرامقرر نیست: اما برادری از من 
بزر گتر هست او را معترر dal go‏ بود. حاجب بروی رفت» او را دید Ol gm‏ و سياه 
ریش و از علامات شیب مبراو از آمارات پیری م-عرا . از وهم استفسار کرد gi.‏ 
گفت مرا این حال نیکو معلوم است و این aad‏ نیکو مفهوم. OT‏ سال کسه کشتزار 
عالم این برداد » زراعت من نیزه‌مچنان شده بود » وسبب ادن بر کت آن بود که در 
وقت بادشاهآن عهد» بکی خانه ب#روعت ودیگکری‌بخر دد. مشتری در OT‏ خانه‌نقدی 


دید مدفونو گنجی‌یافت مشحون.آن نقدبربایم برد و گفت توخانه به‌من‌فروخته‌ای» 


-آدن sai‏ بیدا شده از (camel of‏ بردار . بایع گفت اکر cp!‏ روزیر من بودی آن 


روز که حانه از oT‏ من بود» ظاهر می‌شد. جون امروز خانه ملك تست آن هم از 
OT‏ توباشد. Ole‏ ابشان گەت و گو شد. هردوجصوهت برپادشاه بردن-د و گفتند ای 
شهنشاه عادل وحا کم بی‌مثل و بی‌جور این نزاع از میان ما بردار و این عصومت 
از ميان ما قطع کن. سبحان‌الله» OT‏ چه ایام بود و این جه هنگام است؟| Oly‏ این 








۱ 0 


۵,وقت و آن وقت چند فرق است» ومیان OT‏ عهد و این زمانه جند تفاوت!؟ 


قطم4: 
نخشیسی در زم-انة اول بك دای از علاف ریش نبود 
WF‏ در حهان مسلمانی همدر OT‏ روز کار بیش نبود 


بادشاه باع را فرمود تو جه فرزاسد داری ؟ کت بسری دارم . مشتری را 





۴ اصل: تحقیق و اهد بود. 
Jel -۸‏ : که در آن وقت یکی توا به ‏ من ار :ط . 
۱۳-۶ اصل: Sole‏ «اين Aim ely‏ تفاوت» افتاد کی دادد. متن 0551 


44 اصل : با et‏ را فرمود... گفت Syme‏ دارم آن مشتری. متن ار :ط. 


۰۲ طوطی نامه 


پرسید تو چه فرزند داری؟ او گفت دختری دارم. پادشاه فرمود دعتر خود در Blo‏ 
پسر او کن و اين نفد بر سبیل جهاز او را ده تا بوجهی این نفد شما از هر دو رفته 
باشد و بوجهی این as‏ شما هر دو رسیده بوده وهر دو فریق را ot‏ حکم خوش آمد 
و بتراضی جسانیین از آن مجلس بیرون آمد ند . از دمن oT‏ حکم در همه روی 
۵-زمین این چنین زراعت شد و از بر کت OT‏ عسدل همة اطراف عالم اين بر کت 


گرفت. 


قطعه: 

نخشبی عدل شه کجا یابند رأفت او شبان هر رمه دان 

نعمت روز گار کُرجچه‌بسی است عدل شاهان ورای OT‏ همه دان 
_\o‏ حاجب گفت ای خواجه» مشکل پادشاه حل شد. اما دوستی مرا پیغامی داده 


است و حل مشکل ود التماس god‏ 609 و گفته: جون که بعد از سیاهی رنگی‌دیگر 
یست» موی سياه آدمی‌چکّونه سیید می‌شو TD‏ مزار ع گفت تا جهانان بدانند که کار 

خعا ای‌تالی‌و تقدس به کار های‌خلق‌نماند» وازرنگی که رنگر یزان dan‏ عالم عاجزاند 

رنگر یز قدرت او gem‏ رنکت آمیزی می کند. حاحب گفت دبگر بر سیده است: 
۵-جون درحاات وقاع و هنگام مجامعت لذت زن ومرد متساوی است» 459944 مرد 
چگو نه واجب آید؟ مزار ع گفت اگرچه‌لذت زن ومردمتساوی است» زن دنج‌زوال 
بکارت می‌بیند و محنت حمل و رضاع می کشد و تحمل درد زه می کند » مقابل OT‏ 
مجاهده ومکابده بار مهر بررقبهٌ مرد می‌نهند و سلسلهً كاوين در 09,5 رجالمی افکنند. 
حاجب گفت دیگر گفته است: دروقت بیری واوان شیب مرد ازجه نودانیمی نماید 


۰-سوزن از چه بدرنگ می‌شود؟ مزار ع گفت خلقت مردان از گل است و کسل بمرود 





۱-۶ اصل: عبات« پر سید تو جدفرز ندداری... این بر کت گر فت» تلخیص گو نه‌ا ی است از آ نچه 
در نسخه‌های دیگر al la‏ می‌شود. متن بر اساس ا است, 
۱۷-۳ اصل : به کارهای Gl‏ نمار رنگث‌ر یز قدرت او. 


داستان شب حهل دهم ۱ ° 





ایام باطل نشود بلکه پا کیزه‌تر گردد» و حلقت زن از گوشت است» و گوشت بمرور 
ایام باطل می‌شود ومتفیتر 63995 » we ‘US‏ بر جع الى اصله.» 


قطعه: 
نخشبی اصل Lays‏ دارد تجر dy‏ کرده شد نشیب و فراز 
ype -۵‏ شد در le}‏ می گو ید هر جه باشد به اصل 3955 باز 


حاجب گفت ای‌خو اجه مشکل پادشاه حل شد Aged y‏ دوست مرتفع گشت. 

اما مشکل من از هر دو مشکلتر است» واز هردو» Aged‏ من با شبهه‌تن و آن آنست 

که شما سه برادرید» آنکه کوچکتر شماست پیروفرتوت است» ومیانی کهل است» 
وتو که بزر کتری جوانی وبرنا. این lade‏ عجیب است واین جه حالت‌غریب؟! 

0 ۱-مزار ع گفت ما هر سه Jol ys‏ مز ارعیم. او که کو جکتر است دواندوه دارده هم‌اندوه 
di lo‏ و هم اندوه بیرون. در خانه زنی دارد جنکجو و در ببروت زراعت او هر گز 
حوب شود . از سیب این دو اندوه او چندن پیر شده است. و آن که میانی است 
رك‌اندوه دارد»زراعت او نیکو شود Ll‏ در حانه زنی بدو دارد. از جهت همین 
میانه مانده. امامن نه اندوه ails‏ دارم و نه اندوه بیرون. زراعت من نیکو شود و 


۵-درخانه زنی‌دارم فرمان بردار. من پیر چرا شوم؟! 


قطعه: 
نخشی ر ۶ب مو جب یری است قر را حادنه جو شیر کند 
آده‌ی را :»#دهسر پیش از وفت محنت روز کار دسر LS‏ 


۲- اصل: باطل میشو د. 

۲- اصل: عبازت عر بی را ندادد. 

۷- اصل: مشکل تر است و آن آنست. 

۸- اصل: بیروثر توت و میانی او کهل است. اصلاح متن قیاسی است. 
-٩‏ اصل: این هیثت عجیب است و اين حالت غریب. 

۰ ۱- اصل: و هم اندوه بر دل در حا نه. om‏ از :بط وک ۲. 

۲-۸ ۱۷- اصل: ردیف در AGG‏ قطعه «شود» است. 


٠¥‏ ظوطی‌نامه 





طوطی جون سحن bess!‏ رسانید با dimmer‏ آغاز کرد » ای کدبانسوء خوش 

خحویی زنان وخوی بدایشان اینچنین مور است. اکنون برخیز وگره از ابرو 

از بسا , دور ذن وعبوست وترشروبی یکسو نه » وخندان جانب 
GUY‏ دوست شږ و او را به لباقت و ذلاقت صد خودکن. 

۵ حجسته خو است تاهمجنان کند. شب ترشروی دریرده شد وروز خو شخ ی 


عمال ga‏ 69 وصبح جهره لمعانی بکشاد و رفتن او در تووف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی حواست ۳ زر ود آمشب سوریو بی که‌زد زعوبی کوس 
صح از ey‏ دشد مانع دشمن عاشھانست صبح و حروس 


ends dame اصل: با‎ -۱ 


داستان شب مجاهم 


داستان دختر قیصرر وم که‌بددییر با کدامنی خود ثابت کرد و بحیله برائت 
حال‌خود باهر گردانید 


چون Jailer‏ زرین آفتاب دربرخاتون مغرب کردندو تغوید نقرة‌ماه‌در گردن 
۵-عروس مشرق افکندند» حجسته با حمایل زر نو تعوید سیمین به‌طلب ر خصت بر 
طوطی رفت و گەت ای طوطی» تو تا کی بخون من تعویذ عواهی نبشت؟چسندین 
شب است که بر و می آیم وبی‌غرض بار می گسردم. gam ro‏ نمك نکاهدار 3 
جندرن نمك برر یشم میسثد . طوطی گفت ای کدبانو» مشب شب آنست که i le‏ 
وثاق دوست شوی و زاودة او را به نور خحودش منور گردانی. اما ا گر کسی غیر 
۰-من بر سر تو مطلع گردد و براحوال تووافف شود بادد که در OT‏ کوشی که چون 
دحتر, قسصرروم يتلاسر پا کدامنی حود ابت کسنی» 3 بحصله برائت خود ظاهر 
گردانی. حجسته پر سید جکو زه بودآن؟ طوطی گەت : 
oor‏ گویند» وقتی پادشاهی بوده به قهر اطراف گیتی در فهر خحود کرده 3 
۳-۲ عنوان داستان از ؛ VET‏ 
۴ اصل: جون‌حمیل. 
۷-اصل: آخر نمك نگاه‌دار. 
۱ اصل: دختر قیصر دوه تدبیر پا کدامنی.متن‌از: wid‏ 


إا اصل: بر ات و د. 


۴۰ طوطی نامه 


به غلبه | ناف عالم در ضبط حو د آورده. ازبس که مهم ات اوهمه مکفی شده 
بود و اورا skal cnet!‏ عصمی نمانده» کرد حشم و حاشه نمی کشت و ازخیل و حدم 
یاد نمی آورد و دل رعایا وباطن برایا از بسی‌نوایی در تفرقه و تشویش می‌داشت. 
آری» جون به دید امتحان ببینند و به چشم حقیقت نگاه کنند باطن بادشاهان هم 


)— جمع نمی بارد» که جمعیت باطن ایشان همه وقت سیب پریشانی She‏ است. 


قطعه: 
نخشبی گر دلی نباشد جمع از مصالح در او نشان باشد 
هرجه درحکمت حکیم کذشت در جهان مصلحت همان باشد 


0 ۱-بامد اد حیله ای حواهم کرد که سیت مشغو لسی شاه شود و A get‏ فراعت lew‏ 
کردد.بامدادجون yes‏ آفتات (II)!‏ مشری مستولی (das‏ وزدر J‏ بادشاه رفت J‏ 
ee Olgas aS‏ انهاء کردند که قبصر روم دحتر ی‌دارد که آنسچنان آفتابی در 
ابو ان er‏ شاهی شا دد و Olio’ T‏ ماهی در آسمان این Qa‏ شه:شاهی راید S|‏ 
در oil ole‏ دو ملاک مصاهر نی شود ومیان دو pat Klan‏ اصلتی 6995 (alles‏ عالم 

۵- از ودره بباساید, بادشاه رارای وز در مو افق آمد. درحال رسو لی را ب‌اهدایا 43 روم 
فرستاد و از pra pled wed‏ کرد. قیصر ازین سضن متغیر شد و paras‏ 

YAS LS بر اساس‎ on ved اصل : در ض.ط ود آورده درولایت هیج حصمی تما‎ —\—Y 
طی‌شد.‎ lat) ط تصحیح‎ cl, 

۴- ۵ اصل: با طن بادشاه...باطن بادساه. 

۸- ۷- اصل: قافیه وردیت قطعه جیز دیکری است و خوانانیست.متن HES Sel‏ 

° اصل : مشغول کار شما شود 949 Wem‏ کا ر شما کذرد. wo Le‏ در دسخه‌هامفشوش أاست. 
من b wll»‏ گث» VES‏ تصحییح | cb la‏ است. 

۱۱۲۴ اصل:عبارت «بامد‌اد جون ... مو اصلتی گر دد» otal‏ گی دارد. 

۶- اصل: از این متغیر شد. متن از: VAS ob‏ 


۶- اصل : گت دختر . 


داستان شب پنجا هم ¥ 





بهر نوحاسته‌ندهم. رسول بی غر ض باز کشت و کت مملکت مادر نظر قیصر نمی AT‏ 
وسلطنت la‏ نر Lh‏ او محتصر می نما ۵ . پادشاه در > | 4 بگشاد 3 مال حطر ره 


لشکر بداد. پس با لشکر جرار وسپاهی انبوه در دوم رفت و کرد از روم و رومیان 


بر آورد. 

۵- قععه: 
نخشبی دوف کن ز فهرشهان تيغ شاهان همه سر اندازد 
کر Sal goes‏ عصد یم رکاپ فهر شاعءان جهان بر اندازد 


قیصر جون عاجزشد أرمه وقضاة و وزراء و كفاة برشاه فرستاد ودختر به‌عرف 

شر مت وقادون حمیعت بدو داد. و آن pr‏ را از شوی اول سری دود. ted‏ او 

۰ -ر | وصیت کرد که ذ کر ادن دسر نکنی» که موانست من به pry Law‏ او dal yo‏ بوده 
و مراثبت من به مخایل اوست. دختر بدر را ودا ع کرد Sly‏ هجر Ol‏ فرزند بادلی 
am‏ روان شد. اما بو سته در آن فکر می بود که ذ کر بسر بابادشاه go‏ نه کند 3 oT‏ 

yal ge‏ را از روم بر حود جه شکل آورد. روزی بادشاه سلکی dam‏ مروارید ردو 

داد و درجی gm‏ اهر gels‏ بخشید. زن گفت بر پدر من علامی است که علم‌معرفت 

۵ ۱-جو آهر نیکوداند و جود ت و ردائت مهر ه نیکو ber‏ سل وطسعت وحاصیت همهرا 
معلومدارد. اگر او ابن لحظه اینجا باشد بکوید که میان ايشان باقوت رمانی 

و بهرمانی و ارغوانی کسدام است؛ و زمرد صابونی و ریحانی کدام . لعل را je‏ 
عهر بی وبیاز کی و گوشت رگ از جه 9S‏ بند؛ و مروارید را مرواربد سیمابی و 
علامیو [۱] از جه خوانند cgi gee Ole peg‏ ومرسوبی کیا خحیزد» و GAP‏ لحمی 3 


۰ - کیدی ودرم ow‏ جه ارزد. کدام جر ارت و+رودت است gels 3 4 aS”‏ راسو ادو 


۱-- اصل: به‌شمایل اوخواهد بود دختر بدد راء 
۵- اصل: حودت وردست. 
° اصل :عبارت Ip‏ کراو این ala>)‏ ... بلوددا سو اد» ادمتن افتاده است.متن از طو 


سه‌های دیکر افز 9 ‘Ades‏ 


ار ۰ ۷۶ طو طی نامه 





بیاض می‌دهد» و کدام رطوبت وببوست است که فیروزه وبیجاده‌ر اسبزیو کبودی 
می بخشد. کهر با بکدام قوت‌وشو کت کاه می‌ر باید » ومغناطیس بکدام do‏ ره و نعاصیت 
آهن به‌عود می کشد. پادشاه گفت | گر اورا بخواهم به‌من فرستد؟ گفت. اورا ازجان 
عز دز ار می‌داند و بٍی او رك ساعت dal ols‏ و بمحل فرز ند می‌دارد» bei‏ جون بادشاه 
۵-را آرزوست من‌بازر گانی بدان جات فرستم ونشان ود بدو دهم اورا به مواعید 
حوب و دمدمةه مرغوب بدین جانب آرد . پس oles‏ بازر کانسی ils‏ که لغت 
عربی بو رد و زباد ردمی بداند سانحته کرد؛ و مالی از برای تجارت بدوداد و 
بدین یت جانب‌روم فرستاد. دختر قیصر در سر بازر گان را گفت که این غلام 
فرز ند من است »مسن از برای ءصلحتی با بادشاه گفته‌ام که او ene‏ من است. 
ه ۱-باید که اورا جون غلامان نیاری وتعهد او بواجبی بکنی. بسازرگان قبول کرد و 
بعد از جند گاه او را بحضصرت پادشاه آورد. بادشاه حون بحسن منظر ولطف محر 
او ډددد و انواع ادب و اجناس هنر درو مشاهده کرد او را اعزاز وا کرام نمودو 
بازر گان را انعام وخلعت فرمود.مادر از دور جمال او می‌دید» و هم بسلامی وپیا‌ی 


دوش ی 3.9“ 


۵- دوه 
نخشبی طالبان Bla‏ چیز anil aly‏ از خزانهً مطلوت 
ده دو عالم دنل خوش اما #سلامی خوش اند از محیوت 


روزی بادشاه در شکار بود و خانه از زحمت اغبار “gl‏ مادر رز ند را 
۴إ اصل: عادت «بیاض می دظد... به خود می کشد» افتاده است. Oo”‏ ار سخه‌های 
دیکرافزوده شك 
۹ اصل: ذرر ند ۸ی داند. 
۵ساصل: بدو دهم اور ا. متن‌ار :با . 
کو اصل: ges‏ اعد و دمد مه بدین . 
#ساصل: بازر گا نی Liga lily‏ کرد وما لی. 
4— اصل: فر ر ند من است 6 با رد که اور ا باعز اد وا کرام بیاودریو تعهد او . 
۶ اصن: از 5 AFL‏ مقصود . 








داستان شب پنجاهم ۱ ۳۰ 


درون خواند وسروروی او بیوسید وغم گذشته درپیش نهاد.حاجبی برین سره‌طلع 
شد. اورا کمان دبگر افتاد. گفت حرم بادشاه حرم امانت و محل صیانت است. 
آنیحه دیدم اکر نگودم Callas‏ کرده باشم و بی‌دیانتی ورزدده. پادشاه حون بر سل 
حاجب آنچه دیده بود باز نمود. بادشاه متغتیر شد. زن به‌فر است دریافت. بادشاه 
۵- درون حرم رفت و کت ادن زن مرا در جو ال افتعال کرد و به‌مکر و غدر محبوب 
52 > را اینجا Cay gla‏ و ان معنی حهیات حو اهد بوده واگر نه gl‏ جندان حکمت 


جرا کرد Citas‏ مکر در dom‏ انگیخت و بازر کان را جرا فرستاد؟ 


شعر : 

دع ذ کر هن فما ugh‏ وفاء ریحالصبا و عهود هن سواء 

1 بادشاه متغیتر شد» درون حرم رفت. زن به‌فر است دریافت که ماجرای دوش 
اورا معلوم‌شد. گفت خیر هست؛پادشاه را متغیر می‌بینم. گفت چرا متغیّر نباشم؟ 
بهندسه و تدبیر وبدمدمه وتزویر مطلوب خودرا از روم اینجا آوردی و با اوهسم 
بستر شدی. این جه‌شوخی و بی‌شرمی بود که تو کردی؟ پس حواست تا او را 
سیاست کند» مهرش فتوی نداد تا آن‌چنان سروی از گازار وصال بر GAG IMS‏ رها 

۵-نکرد که OT‏ چنان تذروی از مرغزار دلال آواره گسرداند. گەت م‌عشوق لايق 
glial‏ چشم است نه در حور امضای eto‏ + کین او هم از بن کو دك می با بد کشید» 
وغصهاو هم برین غلام باید انداعت. حاجبی را فرمود اغلام را در گوشه‌ای رد 


وسر او از تن جدا کند.مادرمسکین جون آن حال Asta‏ نز دبك بود که از بایدر | guy‏ ان 





۱- اصل: بر اینمطلع‌شد. 

۹- اصل : رعو دهن ها سواء. هنن wba)‏ 

۲-۰ ۱- اصل: عبادت(بادشاه متغیر شد, ..دمدمه وتر ویر »مغشوش است وافتاد گی‌داز د. om‏ 
از :ول گت ۷. 

¥\— اصل:سروی از مر غز ار آو اره گر داند. 


۶ سم ات fel‏ :عبارت « گت معشوقی ...شم » افتاده است. متن‌ار: YES AS‏ 


dali طوطی‎ ¥\- 


از تن ببرون‌رود. اما دانست که اضطرات سود نخو اهد کرد. RIK‏ خود را زگاه 


داشت بضرورة Olas‏ راضی‌شد . 


قطمه: 
نخشبی سربنه به پیش فضا حون کندچرخ خونبها ندهد 
۵ هر dm‏ از آسمان رسد بر کس جه کند گر بدان lo,‏ ندهد؟ 


حاجب چون غسلام را در خانه برد گفت حرم پادشاهان حریم امانت است 

نه جحیم خیانت . اين جه حر کت بود که تو کردی؟ غلام گفت بدانکه من گلی‌ام 

از بوستان سلطنت» نه‌خاری‌ام از شورستان خیانت» و آن ملکه مادر من‌است و من 
فرز ند حفیةی اویم. بحکم رعونت طبیعی از بادشاه‌شرم کرد که بگوید که مرا پسری 
۰-هست از شوی دیکر» وجون تاب مفارقت من نداشت مرا بحیله از روم آورد. 
بادشاه به شکار رفت و ail‏ حااسی بود. شفغعت مادری بجنبید مرا درون طلبید و 
صفحه احوال من از اول و آخر فرو حواندوروی وه‌وی من که آلودة گرد غربت 
بودبیفشاند. حال این که باز نمودم. اگر بکشی فساك الصسکم» و اکٌربگذادی 
فلك‌الحمد. حاجب چون این ماجسرا بشنید شفقتی درو ظاهر شد . با حود گفت 

۵ -امشب در دل مادر او چه گذرد؟ هر چه نکرده‌ام می‌توان کرد و هر dam‏ 
نکشته‌ام می توان کشت. مصلحت OT‏ است که این کودك را چند روزی بدارم. این 
چنین گلی دا بهرزه نشابد عست و این‌جنین‌شاخی‌را ببازی نتوان شکست. باشد که 


روزی این سر کشف شودوبراّت حال اوظاهر گردد؛ آنگاه ندامت‌سودی ندارد 





۴-اصل: چون یکی جر خ. متن از: گے 25 cy‏ پا. 

۶ اصل:حاجب آن كود دا گفت حرم پا دشاهان. 

9-اصل :دعوت طبیعی. 

۷ اصل :صفحهٌ احوال‌اول و آخر. 

۱۳-۴-اصل:| گر بکثیحکم تراست واگر بگذادی بس تور ابد نباشد. 


۸ اصل: کف شود coal dig ST‏ سودی ندارد روزدیگر .متن‌از: Lb‏ و VS‏ 


داستان شب پنجاهم ۰ ۴۱۱ 


ویشیمانی مفید نباید. روز ye‏ بر پاشاه رفت و کت آنجه فرمان بودبجای آوردم. 
پادشاه را اند کدی از آن ab‏ ازدل زایل‌شد اما اعتماد از دختر قبصر برخحاست. 
دحتر مسکین a>‏ ان که این Yo! jam‏ پسر کشته شد و شوی از دست رفت! در سرای 
حرم زالی بود معمّر» روزی بر دختر قرصررفت و گفت حال چیست که تو را 
pou -۵‏ از حال قدیم متفیتر می بینم و اغلبی از احوال متردد مسی با بم؟ yrs‏ هیچ سر 
خود ننهفت و بتمامی احوال 290% بکفت. زال رستم معر 4S‏ حیاه بود. گفت 
خحاطر جمع‌دار» من حیله‌ای خواهم کرد تا دل پادشاه بر تو حوش شودو 
غصه‌ای که دارد از دل او بیرون رود. دختر کفت ای cole‏ اگر تو cy!‏ درد را 
درمان کنی دامن وجیب تو پر از زر و گوهر کنم و از مال و منال تو را توانگر 
۰ -و غنی گردانم. روزی همین زال پادشاه را تنها دیسد» گفت خیر باشد» بیشتری از 
احوال پادشاه را متفیتر مسی‌بینم که چين تأمل بر جبین تولایح است و امارات 
تردد در بشرة تو واضح. پادشاه گنت ای زال» مرا دردی است نهفتنی و غمیاست 
نا گفتنی. من غلامی از روم بیاوردم؛ و ان زن ere OT gale‏ بود. غلام را بکشتم 
ودام نمی‌شود که زن‌ر | بکشم. وهیج نمی‌دانم که این‌حکایت راست است‌با درو غ. 
۵-ا کر بدانم که راست‌است اورا بکشم‌وباطن خود را ازتردد باز آره. زال گفت 
من GAL gsi‏ دارم از حرزهای سلیمانی درزبان سربانی و به‌عط اهل‌جن.چون او در 
۲-اصل :اند کی غصه از آن ازدل. متن‌از: VES‏ 
Joly‏ رالی بود رودی.مان از:ط. 
۵-۶ اصل :که تورا منقلب می بینم دختراحوال خحود تمام بگفت.متن‌از: گ:ط. 
۸- اصل: تا این ظن ازدل پادشاه برود و برتوخوش شود دختر گفت. متن‌از: ط. 


۹ اصل: دامن تو وجيب پر ار. 

۱-۷۲ اصل: عبادت «بیشتری ار احوال...بشره توواضح» افتاد گی‌دادد. مان براساس 
سمخدهای دیگر . 

Ail, است‎ els اصل:این‌حکایت‎ ۷۴ 

۵- اصل :عبارت Sly‏ بدانم...باز آرم» افتأده است. 


۵- اصل: حرزهای dat yes Vg,‏ اهل جن دروست. 





یس 


wi! ye‏ شود بر Anand‏ اوبنه» هرجه And‏ راش د برس راو اتمام درخواب‌بکودد. زنهار 
تا به‌عواب نروی» وهرچه او گوید بشنوی که چه خواهد گفت.پادشاه ازین طلسم 
متعجب شد و کفت سبحان‌الته »جز GIS‏ عیرا.ای مادر زود باش این dad gat‏ به‌من 
ده که مضمون آدن واقده معلرم شود ومکنون ابن حادنه منهوم گردد. رال gai‏ بذ بدو 
سم don‏ دار pms‏ رات وحال باز نممود و cad‏ جون بادشاه gai oy!‏ دد در سمنه نو دهد 
خود را درخخو ای‌ساز وتمام قصته حود براستی باز گو. چون پاسی ازشب بگذشت 
پادشاه به‌سروقت زن آمد و اورا خفته بنداشت. تعوید برسينه زن نهاد. زن فی‌الحال 
آغاز کرد که من از شوی‌بشین پسری داشتم. حون بدر مرا بسدین‌شوی می‌داد؛ 
مرا شرم آمد که بگویم مرا پسری است بزر گئ. چو شوق او ازحستد کذشت 
۰ -او را alow‏ ازروم بیأوردم. روزی بادشاه در شکار بود او را درون خحواندم و چنانکه 
رسم مادران است او را در کنار گرفتم وروی و S34‏ او gems‏ سید م. ادن b>‏ ره 
پادشاه رسید. او حمل بر کار دبگر کرد وسر OT‏ یناه بر dad‏ و دل ود بجلی از 
من بر گرفت. مرا هم سر از دست رفت دهم شوی آزرده ماند. حون بادشاه این 
سخن بشدید 6 روی و موی او oot gat‏ و aS‏ ای doyle‏ حیات Clo‏ حه Cow thas‏ 
۵- که تو کسردی و ادن ج.ه غلط بود که از تو در وجود آمد ؟ آهمتی !خود 
نهادی و آنچنان پسری رابه باد دادی و مرا شرمندة قیامت. گردانیدی. در حال 
حاجت را Ant) gone‏ و کت آن کودله که تو کشته‌ای فرزند دار من است و Aids‏ 
نگار من. گور آن‌بیگناه کجاست و مشهد OT‏ شهید چه جاست تا عمارت فرمایم؟ 
حاجب زمین بوسه داد و OT CaF‏ گل هنوز خندان است و OT‏ کلین هنوز جنبان. 


٥هن‏ اورا ن‌کشته‌ام و همحنان زدده داشيه. حول دادشاه مر | بکشتن او امر ار مود 





—A‏ اصل: ار شوی پیش 

۸ -اصل: حون oto fon‏ از و . 

۰۱ اصل:اودرون خواندمودز SUS‏ کر فتم. 
۲ ۱ -اصل :سر او whe‏ 

۷- اصل : که ؟شنه. 





داستان شب پنجاهم Y1‏ 





عو استم که امتذال فرمان کنم .او کفت ملکه مادر من است. از شرم بادشاه‌نمی کو رل ) 
و کشت نکر ده که من پسری‌دارم بزر 25 مرامکش باشد که روزی برانت حالمن 
معلوم شود OT‏ زمان پشیمانی سود ندارد و ندامت نافع نیاید. بادشاه فرمود او را 
بیارید. اورا بیاوردند ودربای مادر اند اعتند. مادر جون روی فرزند بدید شکر الله 
۵- تمالی بجای آورد از شک انه مسلمان شد واز ملت ترسابی در ددن اسلام در آمد» 


وحاجب را جنا aS‏ دانست بو انعت و بافی عمر در راحت و رفاهت کذرانید. 


قطعد: 

نخشبی Gam‏ بعاقہت حق است از جنین زندگی مشو غافل 

کر سه ایام تنه انگیزد نشود هیچ وت am‏ باطل 
_yo‏ طوطی جون سخن اننجا رساند باخحجسته آغاز کرد اي کدبانو»ا کر تو را 


نیز کاری سودت پیش ]رد وامری صعب متعر ص 6095 همین Lalo‏ کی نو دا بت 
کنی و[ :4 ] دد دمر در ات حال >29 ظاهر کُردانی. | pod gad‏ عیز و حاب وتاق‌دوست 
شود و هم اران کلماتی که کفتم کار کن. 

دست و است ۳ همچنان کند»چر خ gas‏ بد طلسم در سیزه شب نهاد»در حال 


۵ سر دود ظاهر کرد؛ و صبح جهره sla cgi lao)‏ 4 رفتن أو در توف أقتأر. 


وطعه: 
صبح از رفتاش le As‏ نع دشمن ce ns lad le‏ و دروس 





= 


YES ید4 افتادهاست.متن ار:‎ lai .. عبارت«آن دمان,‎ i ely 
عاطل.‎ gta Sd عاقبتت...‎ Cae ۸-اصل: تخشبی حق‎ 
اصل : شود همج حی او باطل.‎ —4 


۱ سم اصل: وور س 


داستان شب پنجاه و ,یکم 


داستان بهر ام شاه و دو وز بر او dole‏ و خلاصه و به انصاف رسیدن 

دختر خاصه و هجوم بلیات و خلاص او از بر کت با کی خو.بش 
جون خاتون پا کدامن آفتاب» جادر مغرب در سر کرد و زر له ياك چشم ماه از 
ale -۵‏ مشرق بر cual‏ سدسم با ظامری مترد د 3 باطنی متفکنر بر gb‏ طی wel‏ 3 گفت 
اي سبز پوش رودی ced‏ و ای زاو 4.3 سین باك ین دانم که بر کت dala‏ راك او 
مرا هم باك > اهد کرد و ازین بی‌با کی که من درویم باز gx‏ اهد آورد. مسامانان 
جله دار ند ]3[ من ون ترسابان پنجاه شب در ز او gar a)‏ حول حوردم . هیج 
معصود بر تیامد 3 ‘org‏ عرض بحصول la‏ نحا ممد. می‌خو اهم دست در دامن امانت 
0 ۱-ز نم 4 ترك cy!‏ سودای قاسرد گرم که با کی در همه ایام محمو داست و نایا کی در 


ھم4 هنگام مردود. 


قطعه: 
نعمت روز کار 5 am‏ بسی است هیچ نعمت ورای با کی نیست 


-\d‏ طوطی گفت : ای ry baw OY‏ از ات ۳ عمل کار سار است Jj‏ از op‏ تا کردن 
۳ عبادت «وهجوم بلیات... عویش» از اصل افتاده است. متن‌از: ط. 
۰ ۱- اصل: و SLL‏ در همه lia‏ 


۵.- اصل: oT‏ نیت‌با عمل کار است. و از Gud‏ تا کردن بعید, متن از AF‏ و VEE‏ 





sb ۴۳۱۶‏ طی نا مه 


سا فت amd‏ ۰ 


شعر : 

اذ اکان جود" gl‏ تولا بلا عمل ls‏ جود “Ae‏ جمیعم الناس مو جود 
ای نحجسته ازطهارت کسی زیان نکرده و ازپا کی کسی نادم نگشته. از نتيجة 
ها طهارت بود و دمره با کی که pm‏ وز بر نعاصه از Ol dam‏ شد ارل حلاص دافت و از 

جتان مکاید مناص درد. حجسته پرسید حکونه بودآن؟ طوطی کفت: 
جنین گو یند» وفنی بادشاهی بود بهرام نام که پیش حنج رحو ن آشام او lary‏ 
بهرام ون دوك بیرزنان تمودی» و دو وزدر داشت» بکی نوا صه و دوم سور الا 4 
حاصه را دحتری دود در cule‏ جمال J‏ نهارت کمال. با آن شمه حسن و رعنادی 3 
۰ ۱-زشت و giles‏ درطهارت عشفی تمام داشت و در زهادت شغفی کلسی.روز او همه 
در tlie‏ رفتی و شب او همه در قیام gt dS‏ روزی awe‏ در ails‏ خحاصهمهمان 
بود. جون از <امات آمشتعشع طرب اوز | و کاسات alae‏ ازدوه glo)‏ سروس 
شد» درباغی که درون خان نعاصه بود کلگشت می کرد. نا گاه دختر حاصه را بدید 
در نماز ااستاده. cits?‏ مشاهدد کرد که S09‏ روز کار OT fe‏ صورت ON‏ و 
۵ ۱-پیکری معارنه کرد که کوش یلو نهار شه آن نشنمده . بصد Ole‏ عاشق اوشد ءودانست 
که اکر ذ کرمصاهرت او 9 اهم کرد oh‏ او مر | نو اهد داد. روز دبگر به‌حضرت 
پادشاه رات 3 ol ase‏ ذکر Ot‏ بکرد که بادشاه ناد دده عاشی al‏ شد ) و بر حااصه پیغام 
کرد که دختر خود مرا بده. خحاصه Via] CaS‏ ومافی بده کان لمو لاه. اما این 


دعر همه روز درصیام است وهمه شب در als‏ ان حکادت با او بکویم ا در la)‏ 





۳ے اصل: oer‏ جو دا افتا ولا رلاعد. ore‏ از : ma‏ 

۷- اصل: بهرام که پیش خنجر. 

° | اصل: در عیادت شعفی . 

۲ اب اصل: امات datas‏ . کلمه در iS Dagens‏ دیکر رز تحر ری شده. تصحیح قيا سی | ست. 
۸- اصل: فییدهالملك لمولاه. متن از: کی ۰۲ 


۹ اصل: همد رور در صا م J‏ همه شب در فا bes?‏ 


داستان شب پنجاه و یکم ۱ ۳۱۷ 





دهد این اندیشه از خاطر پادشاه زابل کردد. dole‏ این پیغام به‌دعتررسانید. دختر 
ans‏ ای بدر» کسی که cod‏ طاعت الهی‌بافت او را clas‏ نهسانی جه کار؟و کسی 


که 3.93 wale‏ نامتناهی شود او را را ذوق ابدانی جه گذر؟ 


قطعه: 
۵ نخشیبی ذوق ذوق Gelb‏ دان تا کراست اندرین عمل شوقی 
هر که دریافت لذت طاعت ندهد ش لذت دکر ذوقی 


ای پدر» بر من ضعیفه بیخشای و مرا «ثل این کارها مفرمای» وجنانکه دانیو 

cols?‏ او دا از سر من دفع کن . alo‏ بخدمت پادشاه رفت و حال طهارت و 
مصلتی و تو کعل 4 SY si‏ او باز نمود. بادشاه را Lb‏ اعتقاد به ده Eb gir‏ رغت 
ب4هز ار کشید. آری» edt T‏ الى الانسان مامنعا. خحاصه را nad‏ برو و دختر 

۰ را yh‏ تا بسلامت رضا دهد و ازملامت احتنات تمایسد و الا بنا کام در دام افتد و 
سر انجام بدنام گردد. حاصه از رعب این وعد با جود بارز ند و کشت تدبیر این کار 
چیست؟ دختر کفت که تد بير انست که ترك ماك ومال گیر دم و از ین مملکت ببرون 

شو دم . حون شب در آمد همحنان کر دند. بادشاه تعاقب کرد. روز yee‏ ادشان را 
دریافت و گرزی OS‏ برفرق تحاصه زد و اجز ای او متلاشی SIs SF‏ ودختر رابقهر 


۵ ۱-,اورد و بز جرر صا از و سید و درقید نکاح‌خود افکند . حون جند گاهبر بن‌بکدشت» 





۵- اصل:... ذو رهد و طاعت دان ۳ cpa | | Ss‏ عمل شو قیست. 
¢- اصل: دهد لدت S|‏ متن‌از: YES‏ 

¥ اصل: مشا vee‏ مقر ما. ممن ار cdot‏ کک wb‏ 

lw | isl است. تصحیج‎ ore عر بی‎ woke وسا بر اس خدها‎ che! ds—-\e 
.¥ fF از: ل‎ om كام و سرانجام.‎ la اصل: و الا‎ -۱ ۱ 

۲ اصل : ava ls‏ از ر عصت. مین از : کل . 

1۵- اصل: گر زی بر فرف. oye‏ از: کک wb‏ 

۶ اص ل: در وید و نکاح. 


۴۱۸ طوطی نامه 


بادشاه را سهری پیش آمد ومهمسی متعرض شرل . رل کت حود ره حلاص 4 سیردو ود 

روی به‌مهم آورد. شبی ->\ 4 بربام عانه رفت. از آنجا درسرای حرم‌نظراندانعت 

و چشم او بردخترخحاصه افتاد. عشق کهنه او نو شد وشوق کشت او معاودت کسرد. 

sl Yo‏ بدست آورد و مکّاره‌ای حاصل کرد و WLS‏ بند گی نوشت و گفت عمری 

۵- است که در دل من خیال جمال تو است ودر سر من سودای وصال تو. سخن من 

بشنودنی است وبرعاشق خود بخشودنی. دختر خحاصه كفت با حلاصه بکوبید که در 

حرم پادشاهان بچشم امانت باید نگریست نه Sad‏ حیانت. تو را پادشاه اینجابر ای 
OT‏ گذاشته تا ما را از دیگران محافظت کنی» نه آنکه هم حود برما طمع‌بندی. 

شعر: 

۰-وراعی geo SAI‏ اللذ ئب عنها فکیف اذا CHUL Lales‏ 

حلاصه گفت من غرق عشق گشته‌ام و OT‏ تمنا ازسر گذشته. اگربردل مبتلای 

من ببخشایی تا زنده‌ام کمربند گی درمیان بندم» و ا گرنه بحیله و تمویه تو را ازنظر 

پادشاه بیفکنم وبه‌انوا ع بلامپتلا گردانم. دختر گفت من وقتی کاربهوای نفس‌نکرده‌ام 

و دامن تقدس خود را موث نگردانیده‌ام. من‌دربیشۀ شیری چون توسگی ر انتوانم 

۵-خو اند و بر بستر کریمی جون تو لمیمیرا Sle‏ نتوانم داد. از سر این حداث بر خی 


£ حود را در مخلب pola‏ اجل ghee‏ 


۱- اصل: به حاصه Dye‏ 

۶ اصل:... شنیدنی وبرحال عاشی خود بخشیدنی. 

۰ اصل: و راعی‌الشات یجمی الذئب عنها فکیف اذا لندعا بها الذياب. 
بیت‌در ya ler‏ سیخه‌ها نیز مخشوش است. تصیح قیاسی است. 

eS مر کدشته: من‎ ol har eel y تا‎ 

۱ کر نز‎ Nace Paley 

۵- اصل: عبارت «نکردهام... دای نتو انم ols‏ افتاده است. متن از : bees‏ 


<¥ کک‎ be : اجل میاو یز , متن‌از‎ lace در محل‎ A اصل: بر یز ارسر این حدیث‎ TET 





داستان شب پنجاه و یکم 4\¥ 


قصعه: 
نخشیی جسان عزبز oh YS‏ است تا توان در لا نیندازی 
هست بازی Gils‏ و آن لیکن یست با جان خویشتن بازی 


جون بادشاه از مهم بر سید» نحلاصه پیش رفت. بادشاه از هرجنس حکایت 

۵- می‌برسبد» و در OT og hail‏ گفت حال سرای حرم بر A>‏ نسق‌است؟خعللاصه کعبتین بهتان 
در ششدر غمازی انداعت و کت از سر ای حرم جندان کله است ک-4 در تهر در تباید 
بادشاه ازهیبت این سخن بارزید و گت زود 95s‏ که حال چیست؟ گفت‌بحکم فرمان 
شبی خفیه بر بام حرم رفتم li‏ تجسسی کنم . ملکه را ديدم سا Same‏ طبتاخ اسشسته 6 
عتابها می کرد که دوستی تو ازسرزبانست و عشقمن ازمیان جان. از این‌نو ع کلمات 
2-10 رفت و بنده استر اق سمح می کر د» تا آنگاه که هردو درخوایگاه And)‏ و هم‌بستر 
و هم بالین شد ند . بادشاه تافته و کوفته بحرم آ مد و حیز طباخ را دو نیم کر د؛وملکه 
راگفت اي خا کسار غدار» برتاج و تخت من حیزی ler!‏ کردی و بربستر وبالین 
من‌مخنلی isle‏ دادی» و به‌اباس زدادت دود را بهن ged‏ دی ! ملکه کات ای solar‏ 
سخن صاحت عرض در حى من مشنو ودرین کار تحص شافی gles‏ من می‌دانم 

۵- که اړن غدر aides‏ وزیراست. يك ساعت صبر کن تا من با کی حود روشن کنم 
و :یبا کی او مبرهن گردانم. بادشاه بانگت بروی زد و کفت ادن راید از من دور بردد 

و سراو ببرید که او بحیله مرا از راه واهد برد و بمکر ابلیس من <سو اهد شد. 


25 بر اساس‎ on اصل: هست بادی این و آن.‎ oy 

۵- اصل: کعیتین بطلان. 

4 اصل: بدین نوع. متن ازاط AF‏ 

۱۰-۱ اصل: $y Soe‏ بنده... هم با لین شدندی اتاد کی ی دارد. متن اداط. 
۱- اصل: دو نیم تبرد. 

۰۲ اصل: درتاح و تخت من. 

¥\~ اصل: در حی من شنودی. 

۵ اصل: تا من برات bed‏ خود. 


ات اصل: بایده کو اهل برد توا جبی . 


f°‏ طوطی نامه 


حاجبی پیش ایستاده بود» گفت D5‏ گان زن کشتن شو م‌داشته‌اند. ا گر او کشتنی باشد 
او را برشتری WL‏ بست ودر بیاباای رها بايد کرد 5 به کُرسنگگی هم خحود کشته‌شود. 
او را برشتری بیستند و در بیابانی رها کردند. dim‏ روز شتر در Olly‏ می کشت. 
نا کاه بررسرجاهی رسید. دحتر دعا و زاری کرد» بندها کشاده شد» و او برسر آن‌جاه 
۵- افناد. دلوی و رسای موجود بسود. oi!‏ بکشید و طهار تی بکرد و درنماز ارستاد. 
آری» چون ازعون همه نومیدشوند و از اعانت‌همه ye gale‏ مانند» از کرم آفرید گار 


اع 
نخشبی‌دست کیر خحلق خداست مطاب هان زاين و OF‏ خیری 
۰ _ خلق بیچاره چون که درماند نیست فریاد رس جبز او غیری 


سار بان رای رابات که در آن Age‏ دو ده شتر گم کر ده دود وبرطلب شتر Ol‏ در 

سر OT‏ جاه رسید. توسف رو(ی دید دردماز ادستاده و از سور حمال او اران منور 

سل و . حون ار نماز فارع سرد سار بان بش رفت وسلام کرد و كفت تو کیستی که Ja‏ 
مین ماسان سا کن شده‌ای و ere‏ مهار ه مرم کشته؟ کت من عورتی ام که مرا 

د ١‏ -جاسدان ببهاره کر wml, silos‏ غرضان آو اره کردانیده‌اند. سار بان كت ای‌ر ابعه 
وت و ای زبیده زمانی ا گر نو مرا به بر ادری قمول کنی‌تو را بەحضرت رای رابان 
برم» :بايد که درادن تنهائی آفتی به تو رسد وبا در این دی کسی فتنه‌ای gids‏ مط شود. 

زن گفت ای بر ادر»انیس کسی که باد pT‏ دد کار ADL‏ اورا بی کس نتو ان کعت»وفردن 


۰ = 7 ۹ ۰ ' ما 5 ° ۱ , 
کسی که ذکر برورد کار بود او را تنهانتوان حواند. و هو معکم | Lan‏ کسنتم . 





۰ - اصل: بت ددمانده غير او جیزی. 

۰۷ اصل: یو سف‌روئی دید برسر چاه ایستاده. متن‌ازاط کش کت‎ VY 
اصل: ای رابعه | گر تو مرا.‎ ۱۵-۶ 

۱۷-۶ -اصل : بحضرت‌رای‌رایان بر که در این بیابانافت glen‏ است. 


۸- اصل: که ددیاد آفر ید گار. تصحیح قیاسی است. 





داستان شب پنجاه و یکم ۱ ۴۳۱ 


قطعه: 
نخشبی ذ کر حق انیس قوی است Gee Gel‏ انس در کنیس بود 


سار بان دامن و gael‏ او dew ga‏ و بدعا مدد حواست و پیشتررفت وشتران 

۵- باز یافت. چون به‌عضرت رای رایان رسید» حسرو پرسید شتران بازیافتی؟ گفت 
pw‏ دولت خسرو نحسروان و دعای زاهدة Olly‏ باز یافتم. پادشاه گفت: در بیابان 
زاهد.ه‌ای هست؟ ساربان‌جندان ذکر او کرد که سرو را هو س‌دیدن او شد.بامدادان 

gas‏ زه شکار yas‏ ون آمد. جون درآن OU Ls‏ رسید از لشکر جدا شد و با یگ حادم در 

سر OT‏ چاه رفت. اورا دید سربه‌سجده نهاده و از تضرع به‌گریه افتاده. چون سر از 

۰ ۱-سجده برداشت سرو از اسب فرود آمد. آستین و ساره او بو سید و از as lait‏ 
Sa)‏ گاه آمد و حاجبی ۳ Aida‏ بر او فرستاد و كفت آرزوی من آنست که تو حود 

را به‌نکاح شرعی بهمن دهی تا بمص ا Car‏ نومن‌هم جهره صلا ح (res!‏ و دمو gical‏ 


: سب o =. Be‏ .و 
منم ره‌در Am‏ فلا ح cue)‏ که مب fa en‏ دراست 3 انکور از انکور EN)‏ کږرد. 


قصعه: 
دات iene‏ صحبت نکو بان جو صافی از 4.55.9 lae‏ یایند 
دد ره بهاو ی ك زىك شو د ب دہ نكسو ان کیا را Aas‏ 


زاهده كفت من عورتی‌ام که دشمنان رقم تهمت بر من کشیده‌اند و مر | گناه 
اضمحت و رسواکرده‌اند. من درنکاح ماك بهر pros clel‏ وز بر تحاصه‌ام. calls‏ که 
بهرام بر بدر من کرده به‌سمح حسرو نسر و آن‌رسیده باشد. بحکم فرمان‌درشهر آبم 
ه- اصل: بدو لت تصرو خسروان و راهده بیابان. عبارت در سخه‌ها اند کی متفاوت است. 
اصلاح lad]‏ طى است. 
۸ اصل: بعزم شکاد . 


۳ مس اصل: 4S‏ ص دست م ار امست امه 
1¥ اصل : که رقم تهمت. 


۸ ات اصل: در 3 اصدا ,درم بناحق ats‏ و ۱ ن صو ددرت “Cooks‏ 





اما بشرطی که بهر امظا ام و خحلاصه مفتری را درحضرت CMT‏ تا من‌پا کی عودظاهر 
کنم و بی‌با کی ایشان باهر گردانم. بعده درصومعه بنشینم و دولت تورا دعا گویم و 
سلطنت تورا eet ge ly‏ حسرو فرمود تا زاهده را درشهر diay‏ وعصمان او راحاضر 
گردانیدند. چون بهرام و حلاصه به‌حضرت شاه آمدند» شهر یار آغاز کرد که بدانید 
T 5d‏ گاه باشید کسه پادشاه پادشاهان» تعالی و تقدس» زمام مصالح عالم که به دست 
سلاطین داده است از برای اعانت مظلو مان و ملهوفان داده است» من اعان مظلوماً 
اعنقه الله من‌الناربوم الفز ع الا کبر. امروز دخترخاصه متظلم است.شما را جواب 
دعوی او می‌بایسد گفت. دختر ازپس پرده آواز داد که او ل از حلاصه بیرسید که او 
ازمن کدام معصیت دید که مرا بدنام و دشمن کام گردانید. خسرو حسروان گفت ای 
0 سنولاص او جه cst‏ گوبد؟تعلاصه کفت من‌هر گزاز وی فا<شه‌ای ند یده‌ام و معصیتی 
معادنه نکر ده.هر حه گفتم همه تعلیم ن#سانی بود و تلقین شیطانی . دختر oad‏ احمد لژ 
حق از باطل جدا شد و صدق از GAS‏ ظاهر گشت. حسرو خحسروان فرمود تا زبان 
او از قفا بیرون کشند تا بار دیگر کسی برم‌ستورات خلق افترا نکند و بر مختّدرات 
مسلمانان از (Qu‏ نگوید . پس گفت دیکر جه حواهی؟ زاهده کفت بهرام ظالم بدر 
۵-مرا بیکناه کشته و سر او را به رز آهنین کوفته» قصاص و اجب است. بفرمای تاسر 
او را نیز که از رعونت تا آسمان افر اشته بود همحنان به رز آهنین بکو بند. سرو 

۵- اصل: بادشاه یادشاهان oles‏ مصالح. 
۶ اصل: سلاطین داده است من‌اعان... یومالفز ع الاکسر اد برای اعانت مطلومان 


ewe! 


ot le a‏ سح 


AS نه می کو‎ ym اصل: شہا جواب دعر ی او‎ A۸۷ 


: من اعان ماهو فا 


۱۱-۲ اصل:دختر شکر ندا بجا آوزد سر و سر وان. 

¥\-~ اصل : مسلمان. ۱ 

۱۳-۵- اصل: جه عواهی گفت بهر ام ظا ام که پدرم بیگناه. 

۵-1۶ - اصل: قداص ميخو اهم که lio‏ سراورا به کرد آهاین بکو بند. من از : کک ۲. 


داستان شب بنجاه و یکم "YY‏ 


خسروان گفت جنان کنند. دیگر گفت چه می‌ندواهی؟گفت OT‏ حاجب که از راه 
مسلمانی در لاص من کو شید می باید که why»‏ او اکرامی کنند و او را انعامی 
فرمایند . سرو فرمود 0 همچنان کنند. آری » که کرد که نیافت؟ در le‏ ام هیچ فعلی 
بی‌مجاز ات نیست وهیچ عملی بیمکافات نه» و dill‏ بغافل lee‏ تعمتلو ن. اکربهرام 
۵- بداد بر حاصه pelle‏ کرد ضربت OT‏ ددد و اگر > 4 بير حم بیگناهی را متهم کسرد 


شربت OT‏ چشید ) و اکر حاجب از oly‏ شفعت بر مسلمانی رحم کرد هم جز OT sl‏ 


دافت. 
قصطعه : 
تخشبی تا توان نکو لی کن تار و برده ساز می لابند 
10 هر جه کس می کند ز نك وز درل همه از Cor‏ باز ga‏ لابند 


طوطی حون سخن dale low!‏ با دنه آغاز کردء ای کد بانو» همه تة 
پا کی و مره طهارت بود که آن ملکه از چند ان شدادد حلاص Cal‏ و براعدای ود 
کامیاب کشت . اگر Lo gi‏ نیز این نیت و امنیت است نو هم ازین کار زبانی Pl gay‏ 
کرده‌اما هر حجبزی را وی است» نفس حو د را ازجوانی حظی دادنی استو جو انی 


۵ را از لذت نصیبی بخشیدنی- 


شعر : 
فبادر الى JF SIU‏ فواتها فان القضا ما إن تراه ‘els‏ 


یکی امشب درز و جا دب دو سیت شو » 5 cS‏ اوضایع مکن. کد یسه go‏ است 


۳ اصل: درباب او انمام کتند. متن cb dl‏ 5 

۶ اصل: شفقت و مسلمانی. 

٩‏ اصل: تار برده ر سار... وچنن است در سیخه‌های دیگر. تصحیح قیاسی است. 

۷- اصل:تبادرولاتیاللذات‌موتها فان‌قضاء ما برای نشاة. تصحیح‌فیاسیاست بر اسا س‌ط. 


 تسا طى‎ las | ce مکن» افتاده ست‎ tile «یکی امشبء..‎ wale اصل:‎ —\A 


YY‏ طوطی نامه 


۳ همچنان کند » dail)‏ صومعه آفتاب مصلای نور در هوا افکند وصیح >04 امعانی 


LAK,‏ و رفتن او در توف افماد. 


قطعه: 
نخشیی go‏ است تسا رود امشب سوی خحوبی که 332 st a‏ کوس 





اب اصل: .و معا as‏ 


داستان شب پنجاه ودوم 


داستان زاهد وزن او و حکابت مرغ هفتر EK‏ و عاشق شدن او بر صراف 

بچه و کشتن مرغ و از سر بستر بر خاستن 
چون مرغ آسمان wT‏ در آشیان معرب رفت 3 باز سیمین ole‏ در هوای 
۵- مشرق پرواز کرد» حجسته به‌طلب رخحصت برطوطی آمد. طوطی را دید سر در بال 
Jali‏ کرده و متفکرو ار نشسته. پرسید ای مرغ gical gt‏ که از راکم افواج 
شوق cs?‏ عامی و از تلاطم امواج Gee‏ بی خر » متأمل‌وار بر جه باشی ومتفکروار 


a 0‏ 
بر هه نشینی ؟ 


قطعه: 
cst —\o‏ عم ae)‏ عشاقی است فار غ البال را درو حه کدر 
هر که او نیست در جهان عاشق غم و اندیشه را برو جه گذر 


طوطی گفت: ای جسته»تو دررفتن بردوست کاهلی‌فر او ان کردی و اهستکی 

بی‌بابان مودی»و من امروز واب ديدم که شوی تو از سفر رس ده است وخواجه 

حانه درخانه آمده. تأمل و تفکرمن همان است. تباید که این عواب راست شود و 
۵ اصل: درباد تأمل. متن از: YF ET cl‏ 


$- اصل: ors‏ ای کد با نو از ترا کم. on‏ از : cb‏ کک کک ۷. 


۳ اصل: دسیده و خعواجه. 


"۷ طوطی نامه 





امروز و فردا شوی نو برسد و تواز دوست جنان شرمنده مانی که زن زاهد ازشوی 
شرمنده ماند. عجسته برسید جکونه بودآن؟ طوطی گفت: 

در غرابب اسمار Cyne‏ دیده‌ام که در بنی اسر ائیل زاهدی بود» زنی داشت و 

پسر کی. روری زاهد به‌طلب aaa‏ از خحانه Oy yas‏ آمدءبا مردی‌<ال ود باز نمود. آن 

۵- مرد در Eb Swath‏ درم حلال داشت ودريك‌دست ده درم حرام. گفت این يك‌درم 
لال می ستا ی 0 ده درم > Yel‏ زاهد همان بث‌درم لال سل و روان شد. 

صیادی be‏ روز پیش از آن مرغی هفت ر نک کسرفته بودیردست هر که 

می‌فر و نعت حول حرنده هر غ ره djlo‏ می برد و از دست رها می کرد او برمی جست 

و چشم یکی می ON > SS‏ از oF‏ مر غ را می آورد» به صیاد میداد و صد 

o‏ ا-نشنیع می کرد. صاد زاهد را گفت ادن مرغ می حری؟ گەت رل درم حلال دارم 

اکر می‌فروشی shave Cys"‏ از آن مر عغ Ol‏ ره LRG‏ آمده بود که می و است 

برایگان به کسی دهك. يكدرم سّد و مر عغ را به زاهد داد. زاهد مر ع را در aslo‏ 

برد. جون زن زاهد مرغ بدید زان بگشاد و تشذییع بنیاد نهاد» بو العجب [مردی] 

که توبی ! در خانه از برای ما دانه نیست وا از گرسنگی چون مسر غ نیم بسمل 

۵-می‌طبیم اسن دانه حوار رساد تی جه آورده‌ای؟ زاهد گفت رازق ما راو مسر غ J‏ 

ماهی دا بی‌رزق نخواهد گُذاشت» اما این‌مر غ GIS‏ دارد. زاهد مر غ از دست‌رها 

کرد. مر غ بال و پر بیفشاند و دو گوهر قیمتی از بال او فرو افتاد. زاهد OT‏ رادستد 


و به باز ار برد و بعیمتی نیکو بەرو نحت . مر غ بر اسده جاب صحر | رفت. در حال 


۴ب اصل: روزی rode,‏ 

۷- اصل: پیش اذ آن مر غْ. متن اد: AS‏ 

4— اصل : یکی می AS‏ جر ده بار می ot IIT‏ از : JL ae‏ 
۱ إس به ET‏ بو د. 


۴ اس شمه سخه‌ها :بو | nal‏ مر غی که نو “ost‏ تصحیح Ls‏ سی است. 


داستان شب رنحاه و دوم ۳۷ 


سموری به منقار گرفت و بیاورد و پیش زاهدنهاد. بعده هرروز برفتی و يك سمور 
بیاوردی» چنانکه زاهد بفروختن سمورمشهورشد و بدین واسطه مالی بدست آورد 


و اسہاب tue‏ آماده ك 


قطعه: 
۵- نسخشبی رزق را سبهادان تا نباشی ٿو بهر نان در درد 
رزق را چون رسیدنی آ!د مرغ و ماهی سبب شود برمرد 


زاهد حون دید که کار خا نه او ساخته شد و lil‏ کاشانه او برداخته کشت» 

1 راد ور احله نذاشت امه اکنون a) oe‏ از ین شنت که daaS 43 lo Aad‏ کنم 3 
law eae‏ ابدی نت شوم. زن را وصیت کرد که دا ند که در عست ماجنان‌باشی 

۰ - که در حضور. بی مصاحت از ale‏ بیرون نبادی و در بام و دریجه دروی وغم‌مر غ 
و بسر کو حك بخوری و ایشان را tule‏ 3 جایع نکد اری . این بجعت و یرون 
آهد. و ندااست که عورت زشت را نصیحت ناصح مان نشو د O59‏ بدرا حج شوی 


قطعه4: 
۵- نخشبی در زنان نباشد ترس مردم احوالشان Ole‏ چه کند 


زن بدکاره را از آنها دان کو به کعبه کند هر آنجه AS‏ 
۲-۱ اصل: کرفت وبیاورد و جذانکه زاهد. 
¥ اصل : aio Le‏ شد و آشاأنه او برداخته. گفت. 
-٩‏ اصل: ومحدر سعادت. متن اذ: گی ES‏ 
۱ سایر نسخ: و پسر بو اجبی بخودی. 

۲ ال كذ غر Gao ess‏ از NCSL‏ 
٣۲-۴۳‏ -صل: زن بدر ا جر شوقزاجزنگدرد. من از: 285 
١ ۵‏ اصل: نخشبی درامان نباید برسی. متن ا ط٬‏ پا. 
۶ اصل: که بکعبه کند. 


۳۳۸ طوطی نامه 


روزی زن زاهد دربازاری م ی کذشت» صرافت بچه| ای] وب صورت‌دید» 
شفته 4 Kw‏ او شد و مهر از صرة Lm‏ برداشت. بر صراف رجه پیغام فرستاد و حال 
عشق دود باز مود و او را به آمدن و رفتن اجازه داد . صراف gm dow‏ اين سره 
را قلب کرد هرروز می آمد و از نقد اومنفعت می گرفت. روزی صراف بچه‌بر سید 

۵- شما پیش ازین مقل حال و درویش بودیدهکار شما از جه ساخحته شد و اسیات شما 
ازچه پرداعت گشت؟ زن گفت ما را این غنیت و نعمت از دولت این مرغ هفت 
LR‏ است. 
صر اف dow‏ را دوستی بود حکیم dated‏ بکروز ذکرمر غ هفت رسک با او 
کرد و قصة غنیت زاهسد بازنمود. حکیم گفت در مر غ هفت AR)‏ لطافت و نفاست 
۰ ۱-بسیار است و خاصیت او آلست که هر که سر او بخورد عاقیت بادشاه شود و البته 
صاحب نخت کسردد. صراف dow‏ با خود اند دشید که جه به از ین که بواسطة مرعی 
سیمرغی گردم. جند روز ود را از آن زن باز داشت و از آمد و شد تقاعد کرد. 
زن زاهد سراسیمه و دیوانه گشت و جهان در چشم او هفت CRI‏ نمودن گرفت. 
کسی بر او فر ستاد که سبب اعراض جیست و مو جب تفاعد Tam‏ صراف بحه گەت 
۵ ۱-مر | هوس 0999 مر غ هفت LR‏ می کند. اگر تو آن مر غ را بسمل کنی و مرا 
به گوشت او مهمان داری» من مهمان تو شوم. زن گفت روشنایی انه من از این 
مر غ است» وروت ما بو اسطه اين جانور است.و لی نعمت ود را جکُونه توان 
Ser bel oy‏ او شد برصر اف بجه. 
۳ اصل: اجاده داد و او هرروز. من از: پا. 
۵- اصل: مقرحال. متن‌از: LT‏ کک ۲ . 
۶ اصل: این غنیمت و نعمت. متن از: گث. 
۱- اصل: صاحب گر دد صران باأخود. 
۳ اصل: رن سر اسیمه. 
۴- اصل: اعراض چیست صر اف گفت. 


OT, Sts del -۵‏ بسمل کنی. منن از: یا. 


ye ۱۷‏ \ -اصل: : حا ند من مر غ است مت 


داستان شب پنجاه و دوم ۳۳۹ 





کشت و از گوشت او تو را مهمان چگونه توان داشت؟ من همه عمر این کار نکنم 
و گرد این ارتکاب نگردم. چون چند روز بر آمد» عشق غالب شد و شوق جالب 
کشت وبفرورة زن بدان رضاداد ومر & را کشت و بسمل کرد ودایة بسر ge)‏ بخت. 
پسرك گریستن گرفت که ازین مر غ چیزی مرا بده. Arla‏ سر اورا بسدان سرك داد. 

۵- چون مرغ پیش صراف بچه بردند وصراف بچه‌آن سرهءر غ ندید و شنید که سر او 
پسر زاهد خورد» آتش در دل او افتاد و کاسه طعام بشکست و به شم از خانه‌بیرون 
رفت و حال به حکیم باز نمود. حکیم گفت دو ات ره حرله نمو Ol‏ برد وسعادت بهتمو ډه 
نتوان آورد. اما يك حیله دیگرهست و آن آنست که کسی که سر آن مرغ خورده 
است» اگر کسی سر اوبخورد او هم عاقبت پادشاه گسردد و البته شهنشاه شود. زن 

0 ۱-پیغام کرد که سبب خحشم چیست و مسوجب غضب چه؟ من از برای رضای تو این 
جنین مرغی کشتم و حانه عود تنگ و تاريك کردم. اکر بی‌علم من سر او دیکگری 
aco, yo‏ اجه کناه! مر غ‌تمام‌برجای است. صراف بجه کفت مطلوبت من‌سر او بوده 
کسی که سر او عورده است اگر سر او ببری و برای من بپزی من در خانه تو آیم 
و اکرنه‌سر خودگیرم. زن که سر او بریده باد» به بر بدن سر پسرراضی شد. سیحان‌الله! 

۵-شهوت ابدانی برخلق چه‌ها کرده است و عشق نفسانی‌ کار را تا کجارسانیده است! 
اللهم نجنا من مکرالنسوان. 


۱- اصل: اومهمان... توان کرد. 


۷- اصل: برمویه. من از: ط. 

۸- اصل. سر آن خودده است. متن از: Sb‏ 
4 اصل: بخورد عاقبت. 

۴۲ اصل: رن به بر یدن. 


۱۵-۴ اصل: عبادت («سبحان... رسانیده است » افتاده است. 


۳۳۰ طو طی‌نامه 


قطعه: 
بخشیی شهوت آتشی‌است لهیب حه جکرها کزو کباب شد ه است 
ای دسا دا زه کسز سی شهوت همجودلهای ماراب شد مهاست 


arly‏ جون دید که مادر ده بر ددن سر بسر راضی سد ) was‏ درادن ابه مر غ 

۵ب هفت ERI‏ کمتر از سر بسر CD ga)‏ جون‌آن را ازغلبه شهوت بکشت و به کشتن oT‏ 
افسو س نیامد» به کشتن این پسرهم افسو س نو اهد آمد. يسرك بستد و از OL‏ شهر 
ببرون شد و در شهری رفت که در OT‏ شهر پادشاهی عادل بود و در جوار او بودن 
کرفت. سر عن‌قردب درحسد بلاغت رسید و بغایت مودت و مهدب شد و از سود 
مبارز ودلاورحاست. als‏ از برای او اسبی خرید. او هرروز به شکار رفتی و صید 

o.‏ ۱-بی‌اندازه کردی. روزی از شکار می آمد زير ددوار بادشاه باغی‌بود. T‏ نجا فرود آمد. 
از دور با دخحتر پادشاه ملاقات شدء‌هر دوش مته بکدیگر شدند. روزی دختر او را بر 
«ودخواند و فت ازینجا چند روز راهست تا مرغزاری که اسبان پدرمن می‌چرند. 
اژدری سهمناك که به دم آدمی فرو برد» در آن مرغز ار سا کن‌شده است. از بیم او کسی 
آنا نمی تواند رفت. جنددن مبارزان و دلاوران آنجارفته اند و همه تاف 


1-۱۵ واند , بدر من aed‏ است هر که او ان اژدر را بکشد من این yo‏ او را دهم 





و اصل: شب مار . 

۷ہ اصل: پادشاه عادل. متن اد: پا. 

۸- اصل: مودت شد. 

4— اصل: مبار زه حا ست. 

ob ۱۱-۲‏ پا کث: شیفته یکدیگر شدند. پسر زاهد خود دا گرد می آورد.حواست تا باز 
گردد دختر کفت ای جوان چون خود دااظهاد کردی ا کنون ساعتی توقف کن تا بردوی 
یکدیگر بیا سا يم . بسر زاهد گفت تودختر پادشاه وهن مردی غر یب باشم اکر کسی dae‏ و این 
خبر بر پادشاه رسد مر اتلف کند. ازینجا هیچ مقامی تواندبودکه مرا باتوعمر یکجا بگذرد؟ 
دختر كفت ار ینجا حند روز راه است.... 


۵ اصل: من دختر اورا دهم. 


داستان شب پنجاه و دوم ۳۳۱ 


اکر تواین کار بکنی مرا از وصال خود شاد حواهی کرد و بافی عمر برفاهیت خواهی 
dail AS‏ وسر گفت ازدر کشتن سول کاری است» ابنك بام‌داد مسی‌روم و سر اژدر 
می آورم. دختر گفت زینهار این جسارت نکنی واین اقتحام ننمایی که کشته شوی و 
من هم از مشاهده تو پازمانم . 

۵- روز دیگر چون ازدر Sage‏ آفتاب سر از سوراخ «شرق بر کرد پسر زاهد 
جانب مرغر ار اژدر رفت. در ادداء راه وزیر مملکت او را cas ety‏ تو کیستی و 
کجا می‌روی ؟ گفت من اینجا غریبم» اما شنیده‌ام که پادشاه را ماری مسز احم شده 
است و مرغزار او را فرو گرفته» می‌روم تا اورا بکشم و ابن eee‏ از پیش بادشاه 
برد ارم. وزدر گفت‌مکرتو سرمر غ هت ر رک خحورده‌ای که re‏ ‌ارن‌دلاوری می کنی» 

۰و شبه این جسارت می‌نمابی | ای Ol gm‏ باز گرد که دفع این بلا کارتو نیست و قلع 
Le OT‏ حد gi‏ نه.جوان نشنید و درآن مسرغزار رفت. اتفاقاً اژدر اسبی جند در OT‏ 
ساعت فرو :رده بودودرخو ol‏ شده.پسرزاهد تیری جند زهر آلود بروی 695 جنانکه 
اژدر از کار ماند. پیشتر شد و سر اورا ببرید ودر گوی رنهان کرد و اسب حودراهم 


آ lai‏ گذاشت 3 بربکی از آن اسان بادشاه سو ار شد و در شهر آمد. sot‏ جون 





دادی دلیکن یدرد من این فول کر ده است. | گر و ot‏ مار را بکشی مرا به تو دهند. پسر 

cad dal)‏ نیکو باشد مار کشتن چندکاد است و رشته پیچیدن چند مهم است؟اينك بامداد 

می‌روم و سر آن sod!‏ بریده می آورم. دختر كفت زینهاد ...( با تفاوهایی در سه سخه 

دیگر )۰ 

۷ - در همه فسخ: من هم از مذاهده تو بارما نم [ به نظر می‌ر سل که در همه سخه‌ها بعد از 
on!‏ عبارت افتاد کی دارد. ] 

۶ھ“ اصل : رور Rd‏ پسر جا اب مرغز ار. متن ار cheb‏ کک کی ۲. 

۸-۲ اصل:« و مرعر ار او دا فرو کر فته... سر ز اهد (Aim Gy‏ افتاد گیهایی دارد و 

موش است. تصحیح التقاطی است. 


۵ ۱- اصل: Gal‏ چون دفع :کی مرتب. 


OT هلاك شود و آتشی جون فرعون به آبی مضمحل کردد. و اگر نه‎ slat 
چنان عفریتی را آدمی چه نوع‎ OT چنان ماری را موری چه شکل تواند کشت و‎ 


هلاك تواند کرد؟ 
قطعه: 
۵- نخشبی کار ستهً وقت است وقت او حوش که او نباشدشاله 
جون dal yan‏ فضا کند کاری مار 335 به دست مور هلاك 


روز دیکر پسرزاهد بر بادشاه رفت و گەت این جنین خدمتی کرده‌ام و آن 
جذان‌اژدری کشته و از برای زیادت تأ کید اسب ود راهم آ نجا گذاشته و اسیی gn‏ 
۱ آورده‌ام. وزیر حود پیش از آن بر بادشاه آمده بود و از رفتن آوعبر کرده. بادشاه 
۰ -وزیر را گفت این OT‏ جوان باشد که تو حکابت او می کردی؟ گفت: باشد. پس 
پادشاه در OT‏ مرغزار رفت» اژدری کوه پیگر دید اما بی‌سر. گفت ای جوان سر این 
ازدر جه شد؟ گفت سراین بریده‌ام و در و ی پنهان کر ده تباید که کسی دیگر نرده 

و برئو آرد وبکو ید که اورامن کشته‌ام. پس سراز ny‏ بکشید و پیش بادشاه آورد و 
دادشاه بر شهامت او آفردن کرد و بر جرأت او نحسین نمود و از آنجا به دل فارخ 

۵ ۱-باز گشت. بسرزاهد گفت بادشاه وعده کرده بود که هر که مزاحمت این اژور ازمیان 
دور کند» من دخحتر حود بدودهم. من حود حدمت کرده‌ام 1 بادشاه هم وعده خود 


وفا کند. الحروفی ماوعد والشحیح اسوتال ازاوعد. 





۲ ۳ اصل: عبار ات «بیلی جون نمر و دار دست پشه‌ای... اقطعه.) مغشو ش است وافتاد کی‌دادد. 
۵ اصل: نباشد باك. 

بارس اصل: برای دیادتی. 

۹- اصل: wee‏ از آن آمده. من از : گك eS‏ 

4— اصل: حبر کر ده وزیررا. 

۰ تس اصل: گفت: شاید بود. 

tel -۱ ۲-۵‏ از lows‏ دل فار & گشت. 

WF از‎ on ماو عد وسح حال آذاوعد.‎ dow اصل:‎ ae VY 


داستان شب ینجاه و دوم ۳۳۳ 


قطعه: 
نخشبی وعده را وفا می کن از تو ساید گهی Lam‏ کردن 


پس پادشاه با بزر گان حضرت خود مشورت کرد که من این جنین وعده‌ای 


۵- کرده بودم. ظاهر | ادن Ol gm‏ نیز درنعور این کارو لابق ادن مصلحعت می‌نماید» اما 


باطن او معاوم فیست ه نمی‌دانم اصل و نسب او ازاوج مهتر ی است وبا از حضیضص 
کهتری؟ همه گفتند: حال ظاهر آر استه دارد. جندین گاه هست که ما او را می بینیم» 
هیحگاه از و حیزی معاننه و مشاهده نشده است که بر حساست او شاهد بود و 


بردئائت او حا کی باشد ola.‏ حود بدین مستری می با رد داد و او را بشرف دامادی 


9 ۱-مشرف بايد کرد. بادشاه ya)‏ بدو داد واو را تایب مطلق ود گردانید. حول بادشاه 


از بن elle‏ بداب عالم کو چ کرد و از منزل tle‏ در کشور پاك رفت» بادشاهی هم بدو 
ز مه.د و حعاصیت مر ع هفت رنکث ظاهر ow‏ آری هر دیزی را خحاصیتی نهاده‌اند و 


هرشیثی را خحصوصیتی بخشیده‌اند. 


قطعه: 
نخشبی از Gel ye‏ منکر نیست هست در وی وقوف و Sr‏ 
خاصیت هست در همه اشاء به عبث نیست خلت جیزی 


۲- اصل: از ت وکهر که lim‏ کردن. متن‌از : 05 

۳- اصل : وعده پیش کریمان بس. تصحیح الا طی است. 

۴- اصل: پادشاه باوزیر مشودت. 

۵ اصل: وعده‌ای کر ده ظاهر | این نیز در حور کاد. 

۶ اصل: باطن معل وم متن از: پا. 

۶ اصل: اصل‌ونسب او ازرادواح... تا به‌حضیض. 

۷- اصل: ارو بدی diz las‏ 

۸-٩‏ اصل: حساستاآو‌شاهد او بود و برریادت. 

» (- اصل: مطلق گر دانید. 

۱- اصل: آذین عالم کو چ کرد. متن براساس پا. ۱ 
۲-۳ ۱- اصل: حاصیتی‌نهاده‌اند و حضوری بخشیده‌اند. تصمح,ح‌قیاسی است بر اسامی ک. 





بعد از آن او به‌بهانه شکار در OT‏ شهر رفت که بدر زاهد او و مادر بدبیخت 
او بودند. ایشان را بخواند و CaS‏ من شنیده‌ام که شما وقتی مر CRI any‏ داشتید» 

OT هنوز بر شما هست؟ زاهد گفت مرا وقتی اتفاق سفر کعبه شد» در غیبت من‎ OT 

مر غ بمرد وپسری داشتم که باآن مر غ نحو گرفته بود و ازفرقت او هم بمرد و OT‏ 

۵- سر را دابه‌ای بود از شوق آن» اوهم هلاك شد. پادشاه گفت ا گر شما این ساعت 
آن دایه را ببینید بشناسید؟ گفتند غالب و ظاهر آنست که بشناسیم. فیالحال دایه را 

از برده یرون آورد. زاهد با زن نود آغاز کرد تو که می گفتی داه بمرده است و 
رخحت درعاامی دیگر برده است واو خود زنده است.نباید که حال پسر و آن مرغ 

هم چنین بوده باشد! پادشاه گفت | گر پسر ببینی بشناسی؟ گفت توان بود» زیرا که 
۰-چون من مسافر شدم او نزديك تمیز بود. پسر گفت آن پسرمرده منمءو از اسب فرود 
آمد shy‏ بدر بو سید واو را ا کرام کرد وبا دود به دارالملاك بردواحوال le‏ 
شدن مادر و کشتن مر ع وفصد او کردن و بیرون آوردن داره و کشتن ازدر ودامادي 
پادشاه تمام بسا پدر درمیان نهاد. و آن صراف بچه را در چهار سوی بازار سنکسار 


کردند و زن راهد ازروی Ole dal)‏ شر Okie‏ شد که هیچ کس میاد. 


¬ قطعه. 
تخشیسی شرم دای a Aan‏ کیست کو ددده را به ره دارد 
زان عملها کa‏ شرم آرد باز ھم4 کس را a | A>‏ دارد 


۱- اصل: که پدر او. 

۳ اصل: مرا شبی اتفاق سفر شد. 

bibl oe . شوق دل او هم‎ ol: fol -۵ 

۷- اصل: با ذن خود گفت تو می گفتی. 

A‏ اصل: Gal less‏ دیگر برد. متن اذ: ط. 

4-۳ درل با eS‏ که عبار ات Ly‏ دشاه els... Slew‏ با ودر دره‌یان نهاد» با احتلاف 
shay‏ د aos‏ آ مده. 

۱۳-۵ اصل: بازاد برداد کرد وزن زاهد دد آن محل شرمنده وروی سیاه ابد کشت وهر 
بلا ومحنت وعناد کر بت که به‌مردع می‌ر سد آن واسطة فسراق است شعر: ثیست انکوزدیده 
بر دارد ~ همه کس را Ido‏ رکه دارد. ow‏ براساس سخه‌های دیگر تصحیح Ls‏ 


داستان شب پنجاه دو) ۴۳۵ 
طوطی جون سخن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد: ای کدبانو می ترسم 
نا اه شوی تو از سفر برسد و تو از روی دوست چنان شرمنده مانی که زن زاهداز 
روی شوی شرمندة ابد ماند. حسر الدنیا وال حرة !بیش از آن که صیح ا زشرم ندمیده 
است و شوی او از سفر ار سیده ات در یز wiles‏ دوست شو و شرم را دکسو نه. 
۵ ححسټه در استعداد رقان بود که شوی او بر در در آمد Slory‏ غوغای صبح 
غردو غلامان و کنیز کان بر حاست که go>‏ اجه ر سید و میمون ازسهر Lug yd‏ 30 کشت 
یره که آماده و برداحتة مطلوت بود به‌نا كام پیش شدو دربای شوی افتاد.میمون 
das‏ از ot‏ پیش yan‏ طوطی رفت و از حال او تفتیش کردن کرفت.طوطی گەت در 
Cenk‏ تو من تو را خدمتی کسرده‌ام که هیچ وقتی کسی ابن حدمت نکرده است» و 
۰-شهد تو را از زحمت مکّس مانع شده‌ام و عمل تو را از دست مال اوباش نگاه 
داشته‌ام. | گر به‌شکرانةآن مرا ازین‌قفص رها کنی کیفیت گذشته بکٌویم‌وسّر ماضی 
دس عبت ou‏ نمایم. هیمون عهد کرد که همحنان کنم. طوطی احو ال عاشق شدن 
حجسته و برزمین زدن شارك و رعنابی و بیفراری او باز نمودو کفت پنجاه و دو 
شب است که alow ly Coen‏ و تدبیر ودمدمه و تز وبرنگاه داشته‌ام 3 چشم بر آمدن 
۵ ۱-دو نهادم. للها Lames‏ که رنج و رحمت من ضایع نشد و اورا بسلامت به‌تو رسازیدم. 
اکنون جذانکه دانی و توانی او را نگاه دار و مرا ازین زنسدان قفص حلاص ده. 
اگر آدمیان fee‏ ادن leas lb‏ ند من Olea‏ ایشان pil yas‏ بود. میمون طوطی را آزاد کرد 
۱-۳ اصل: ای کد بانو آ کاهشیدنا کاه‌شوی و بر سد وتو چنان شرمنده‌ما نی که دنز ode pedal‏ 
۴ اصل: نده‌یده است بر یز . 
وت اصل: 55.3 بر در ) gene 3 daw‏ من براساس با. 
۷- نسخ دیگر: عجسته بحکم رورت پیشتر شد و خوش و ناخوش درپای شوی. 
4— اصل : ors‏ در ade‏ او من حده‌تی کرده‌ام. 
1 اصل: gs nes‏ و مر | ان 
۳ اسح د 3 سر کذشت :س RINE‏ 
۱۵ اصل: تو نهاده hard lal‏ 
۶ اصل: رندان حلاص ده. هنن اد: ob‏ گث. 


طوطی نامه 


۳۳۶ 





و حجسته را 355 )3999 سر dale sy hastily‏ صوف بیوشید و در صوععء‌درون 


رفت به طاعت عادر Ama‏ ل شک abe‏ فت نا زن نرد وذک sale oT‏ 
73 و ۳ و وج ود ۳ J‏ ر 


نکرد و بافی عمر مر دانه واربعافت وقرار کدرانید.حق تہا لی همه را توفیق OT‏ دهد 


که مردانه زيند ومردانه Ji ya‏ وهم در طاعت وعبادت که اعظم اعمال اسانی 


۵- است روزی کند. 


AEM ختم‎ aul الموفق‎ 


بکش بر روی وقت عویش dole‏ 
چومن یکساعتی درخواب‌خوش‌شو 
تو WLS carl gem ly‏ بی فسانه 
slau bi»‏ دس مرغوب دارم 
نو بشنو زمن افسانة من 
حکایتهای من دور و درازاست 
حکایت در حکابت کرد [ه] مربوط 
دیمان را قوی سرمابه داده 
ز من افسانه‌ها مانده به عالم 
شیم را ووت بداری نمانده‌است 


که از اقسا 43 دزد واب aml)‏ 





حهان در 255 شب شدای برادر 
ز اشك خوش‌اندر آب خوش شو 
زمازه 


۳ 
و در از خیسز خیز اسن 


۰سبسیا افسانه‌های حوب دارم 


ره ad‏ دل یکن در دانه من 
مرا امروز كاك رمح ساز Caw!‏ 
جهانی از هدر دکباره مضبوط 


2-۵جب افسانه‌ای است امروز حالم 


Olga‏ را تاب هشباری les‏ ند مایت 


۳ شب بمکدران در استر aml‏ 


co ۳-۲‏ دیکّر: هچ و وت ذ کردن نکر د ونام عورت ys?‏ د. 


shal el -۱‏ بشنو ازین افسانه.ط: يشنو نو این افسانه. متن‌اد: yes‏ 


¥\- اصل: این بسنت راندارد. متن‌ار: yes ib‏ 


۴- ط: پیر ایه‌دادم.».سرمایه دادم. 


۴ اصل:جای این دو ببت وس9 پیش ست. متن ادا اط: YES‏ 


7 اص ل :تم را وقت.ط: زمان را وفت.متن از : Yes‏ 


PY dat le در‎ 


اگر می‌بایدت زین کل نسیمی نخواهی Gil‏ چون من ندیمی 
به گوش هر که این افسانه LT‏ شود هشیار اکر دیوانه آید 
بسی افسانه‌م-) دارم اه Arn‏ که OT‏ را مستمع دارد قربنه 
بیا شنو ز من افسانه‌ای جند بکن در کوش Ol»‏ دردانه‌ای جزل 
۵- حه‌وقت است این که‌هشیادی نمانده‌است به pile‏ هیچ بیداری نمانده است 
ولی Golde‏ از ee‏ یست حخالی بيا در lye‏ شو این لحظه حالی 
جهان افسانه است ای خفته برخیز یکی در دامن بیداری pal‏ 
ز بهر گیسوی شب شانسه دارم برای خواب وش افسانه دارم 
حکایتهای من دلسها ربوده است حنین افسانه گوشی کم شنوده است 
ه ۱-محنان دارم درن dud‏ امروز aS‏ رك افسانهز ین صل شب کند روز 
Jl‏ جه مدن دل 95 ]43 دارم حه شبهایی glee‏ افسانه دارم 
به پیش هر که این افسانه کو دند تمعامت از من ددوانه 95 hs‏ 
چنین دردانه هر گز کس نسفته‌است چنین افسانه وقتی کس نکفته است 
به پرده CAT‏ در هر کوی S| Ol gs‏ جه بوده‌اند افسانه OLS‏ 
۵-ز هجرت هفتصدوسی بودآن شب که این افسانهها کردم مرتب 


th wy‏ ازین به بعد افتاد گی دازد. 

۳ اصل: این بت را ندارد. متن ازر: ط. 

۵- اصل: نماندست. ط: نمانده. تصحیح قیاسی است. 

پیب tb‏ جهان افسانه تو خفنه برجیز کمر دد دامن... 

۸ اصل: برای lye‏ دا .متن‌اذ: ط 

۰ ۱- اصل: مصراع اول ندارد ومصر ع دوع چنین است. D‏ یکی اوسانه ادین صد...»متن 
از:ط. 

۵۱- اصل: این بیت ندارده 

۲- اصل: عبارت «به پیش هر که این‌افسانه» ندارد. متن‌اد : ول کف ۲. 

۴ اصل: Gale‏ «به پرده کشت دود » ندادد . متن از: ط. 


۵- اصل: سی بدز بیمت. متن از: VES cb‏ 


۸ ۳۴۳ طوطی نامه 





زهی افسانه کز پسی خواب OAS‏ مرا قصدی از OT‏ باشد نخفتن 
ضیساه تخشبی افسانه ها کت وز OT‏ افسانه‌هادرعواب وش خشت 
تمت‌الکتاب dO gery‏ و حسن توفيقه فى ضحا یوم الخمیس ثالث و عشر 


4~ و صلی الله علی حر dal‏ محمد و على aT‏ و صحیه اجمعین و سام اسما 


we |‏ اصل : و لی افسانه کی بیخو اب کفتن مرا هم فضل می با شد ر ح#تن. من wb zl‏ 


۲- اصل: در اینجا تخشبی افسانها کفت 


laze ۳ ۰‏ ده از بل و مدمه سالك السلواد تصحیح 
شل , 


فهرست آیات قر آنی 
آتأمرون الناس بالتر و تنسون انفسکم (ص ۱۵۰) ۰ بقره ۲ - BEAT‏ 
أتجعل فبها من بفسدفیها و يسفک الدما و نحن نسح بحمد ک و نقدس لک 
(ص ۱۷۰ و Weel Yo mitt‏ 
افحسبتم انما خلقنا کم عبثاً (ص ۰ ) + مومنون ۲۳ - NVQ al‏ 
اف لکم و لما تعبدون ye)‏ ۰)۳۱ انبیاء ۲۱ - ايه 1۷. 
SI‏ بالانف (ص ۲۰)»مائده ۵ - آیه 4۵. 
لرحمن علم القر آن (ص ۷۰) » الرحمن ۵۵ - آیه ۱و ۲. 
ان الانسان ant‏ لکنود (ص (AV‏ » العادیات ۱۰۰ - Val‏ 
انا بش رک بفلام (ص ۷) »مریم ۱٩‏ - آیه ۷ و سوره ۱۵- آیه ۵۳ . 
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر (ص 120( لقمان ۳۱ - آیه .۱٩‏ 
انی اذبحک G pbk bb‏ (ص (tt‏ »صافات ۳۷ - ایه ۲ ۱۰. 
انی اعلم مالاتعلمون (ص ۱٦+‏ و ۱۷۰)»بقره ۲ - آیه ۳۰. 
انی حاعل فی الارض dee‏ (ص ۱۰۶ و ۱۷۰) ۰ بقره ۲ - آیه ۳۰. 
تمارک الدی بیده الملک (ص (VA‏ ؛ ملک ۰۷ - Val‏ 
خسرالدنيا و الاخرة (ص 4۳۵) ۰ حج ۱ ral‏ 
رابعهم کلبهم (ص ۰۲) » کهف ۱۸ - آیه ۲۲. 


رب لاتذرنی bp‏ (ص ۷)انبیاء ۲۱ - Mal‏ 


Ff.‏ طوطی نامه 


رب هب لی من لدنک ولیاً (ص ۷) »مریم ۱٩‏ - آیه ۵ . 
alll vos‏ من الصابرین (ص ۲۶) » صافات ۳۷ - ایه ۲ ۱۰. 
عسی آن تکرهوا شا و وخیر لکم (ص (rea‏ ء البقره ۲ al‏ ۲۱2 
ole‏ بش اوه ود ۰) » یوسف ۱۲- al‏ ۲۱. 
ما زاغ البصر و ما طفی (ص ۲) » النجم ۵۳ - at‏ ۱۷. 
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها (ص (PVA‏ » انعام * - آیه ۱۰۰. 
من‌عمل صالحاً فلنفسه (ص (VV)‏ ۰ فصلت 4۱- tral‏ و سوره 4۵ - O41‏ 
نسیاً منسیاً (ص ۰۲۷۹ مریم ۲۳-۱٩‏ 
واجمل لی وزیرً من اهلی (ص (VAN‏ » طه ۰ - آنه ۲۹. 
و ان من د شیی الا یستح بحمده (ص dolar.‏ ۱۷- ابه ٤٤‏ . 
وفوق کل دی علم عليم (ص ۳۷۳) » یوسف ۱۲ - Vial‏ 
و فی السماء رزفکم و ما توعدون (ص (Vt‏ »ذاریات ۵۱ - آیه ۲۲. 
و ماالله بغافل Le‏ تعملون (ص 4۲۳) » بقره ۲ Veal‏ 
و من اساء فعلیها (ص ۲۷۱) » فصلت 4۱ - آیه 43 و سوره ٤۵‏ - آیه ۱۵ 
پو هو معکم اینما کنتم (ص 4۲۰) » حدید ۵۷ - ايه 4. 
و یحکم مایرید (ص ۱۱۷ » مائده ۵ - آیه ۱. 
بحیی و یمیت (ص (Vt‏ ۰ آل عمران ۳ - آیه ۱۵٩‏ و اعراف ۷ - آیه ۱۵۸ و 
vag‏ - ابه ۱۱. 
يفعل الله مایشاء (ص ۱۷۱) ؛ ابراهيم ۱۶ - آیه ۷ ۲. 


البلاء للولاء کاللهب بالذهب (ص ۱۷۰).اين عبارت را تخشبی به عنوان حدیث 
د کر نکرده لیکن در احادیث مثنوی (Ot Ge)‏ با اند کی اختلاف به عنوان حدیث 
آمده است. 

بعزتی و جلالی لايشم رايحتك دیوث (۳۷) 

السعید من وعظ بغیره(۳۳۲ و ۱۲) ۰ به عنوان حدیث در متن نیامده لیکن در 
احادیث مثنوی به عنوان حدیث آمده‌است (ص ۰۳۵ (AV‏ و نیز در تر ک الاطناب 
(شماره ۷۰) و جامع صفیر (ج ۱ ص 20( 

لوانکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم LS‏ یرزق الطیر (Yt)‏ به عنوان 
حدیث ذ کر نکر ده لیکن در احادیث مثنوی (ص ۱۰۹ ) به عنوان حدیث آمده است 
(با اند کی اختلاف). 

موتو اقبل ol‏ تموتوا (۲۳۳)؛ این عبارت را هم نویسنده به عنوان cede‏ ذ کر 
نکرده لیکن در احادیث مثنوی (۱۱) o>‏ احادیثی که صوفیه نقل کرده اند» آمده 
است. 

نعم الختن القبر (۰)۱۷۷ در متن به عنوان حدیت آمده است اما در تعلیقات 
حدیقه (VV)‏ مرحوم مدرس رضوی انرا به عنوان مثل آورده است و در امثال 
حکم (۱۸۱۸) هم به عنوان حدیث آمده 


گفتاربزر گان 


قال‌علی بن ابی طالب کرم الله و جهه: («خمس عن خمس محال: الانس من الاعداء 
shoals‏ الحاسد والهمةم‌الفقیر والحرمةمن‌الفاسق والوفاء من‌النساٌ» (ص ۳۳). 

قال الشافعی: «من العاقل ؟ قال الفطن المتحاهل» (ص (VT‏ 

قال اهل الریاضه: pall)‏ ة من اخص صفات الصدیفین» (ص (PV‏ 


(Ad (ص‎ 


(ص 0( 


(t (ص‎ 


(ص ۱۲۱) 


(ص 0۷( 


(V (ص‎ 


اشعار فارسی (تك بیتها) 


نیست عزرائیل را با عاشق شوریده کار 
هم فراق دوست» عزرائیل بس باشد مرا 
 %‏ و و 
از بس که جهان تیره چو شب کرد حوادث 
 %‏ ما % 
اعلام کار افراشتن پس تخم کاری کاشتن 
ایزنست کاردیگری این کارنست این کارنست 


عشق را یامال wh‏ یا صبوری یا سفر 
مال نبود صبر نتوان جز سفر ندبیر نیست 
و حواهر الاسمار (ص (Vit‏ 


~ go 
گویی به زمین ستاره امد یوسف به جهان دوباره امد‎ 


اشعارفارسی ۱ rrr‏ 
$ و Mm‏ 
زن بد ای برادر مرده بهتر عم کار Obj‏ ناخورده بهتر (ص 5) 
 %‏ ۲ 6 
ازثب ما فارعی آنده‌جه‌دانی‌چون‌بود 
عاشقی‌داند بیان ot!‏ شبهای عشق (ص ۱۷۵) 
* ۷ ۲ 
چه‌افیون بود اندر جام دوشین که سررفت و نرفت ازسر خمارم (ص (NYA‏ 
moO Oe‏ 


صفحات 


1۰ 


۳۳۹ 


tT 


1۸ 


Yrs 


فهرست اشعار عربی 


فلوانها فى عهد یوسف قطعت قلوب رجال ککف نساء 
(و داستان گلریز ص ۱۱4) 


ae xt xe 
xt ae x 


فادر الى اللذات قبل فوانها فان القضا ان تراه فناء 
OH‏ 34 36 

دع دکر هن فما لهن وفاء ریح الصبا وعهودهن سواء 
%# ۶ 34 

و مذ خبست أن الشمس اش بنهیتی عفا فى أن اراها 
6 

وراعی الشاة بحمی‌الذب gs‏ فکیف اذا ble,‏ بالذئاب 

لو bal ol‏ ينال [Ss]‏ و فرط علم del eb‏ المر انب 

ولکنها الارزاق Le‏ و قسمة بحکم Sh‏ لابحيلة طالب 


۳۴۵ 


۳ ۹ 


AA 


۳۱۰ 


۰:۱۹ 


1۸1 


۷ 


rv 


انما BEY!‏ فى حالالغضب 


3 
وقلما نجد الراضین بالقسمة 
3 
لنشرالعدل اوشت الضلالة 
ae‏ 
ولا تجود ید" الا بماتحد 


عفد 
aN‏ 


له مدولا[؟ ] حتی القيامة يو جد 


فالجود عند جمیم الناس مو جود 


ale 
ae 


فان لكل عاصفة ركوداً 


اذالم يكن أصل المودة فى صدر 


کمایتداوی شارب الخمربالخمر 


2 


فهرست اشعار عربی 
HE‏ 
لادواء لد 


x 


جس الر باسته ls‏ 


کان الله لم ass‏ الا 
at‏ 
ما کلف‌الله نفساً فوق طافتها 


A 


هو واحدالدنیا ولم یوحد 


دی 
2 


اذا کان جودالفتی قولاً بلاعمل 


ae 


اذا هتت ریاح فاغتنمها 


2 


لعم رک ماوداللسان . بنافم 


نداویت من لیلی hb‏ وحبها 


((تداویت لیلی به لبلی...)»حو اهر الاسمار(ص (AQ‏ 


2 


حتی تصاب بها طریق المصنم 
als (‏ و دمنه (ray‏ 


Ce‏ الحيوة بایسرالاوصاف 
)3 داستان گلرین ۳۰( 


2 


mie 
2 


ان 1 ۳ oe‏ لاتکون ۴ 


و کانه عیسی بن مریم ناطقاً 


aly 
ae 


ror 


۲:۵ 


۳۳۹ 


۳۳ 


x 


له عن عدو فی تباب pre‏ 
1 


و کم حال عن الخیراتر JE‏ 
3 


واذا oF,‏ فصید ک الابطال 
xe‏ 

و مرارة الدنیا لمن عقلا 
xe‏ 

فمد ade‏ بالمعروف ديلا 
و قالوا لم نلت الکلب نيلا 
رأته مرة فی‌دار ليلا 


x 
x 
ویکشف عنی‌المحن‎ al 
x 


3 
Lay‏ المقدور فى Olin‏ 
و 


کالسقر لیس Ble‏ فی‌وکره ‏ 


)۳۳ الاسمار ص‎ of y>) 


۴۶ 


اذابان محبوب و عاش محبه 
x‏ 

اذا اختارالدنیا اللیب بكشف 
x‏ 

نکم pil UH‏ مه 
3 

صید الملو ک تعالب وارانب 
#۴ 

الدنیا . لجاهلها 
x‏ 

رأى المجنون فى المحراء US‏ 
فعابوه علی ae deb‏ 


3 حلاوه 


Sls‏ دعوا الملامة Ol‏ عینی 
4 


£ 


اشبه شیتی 
xt‏ 


x 
فيه ملامه‎ Cols احبیته‎ 
3 
و ان لم ناته‎ Lb الرزق‎ 
3% 


المر. لیس ple‏ فی‌ارضه 


\AA 


۲۳۹ 








ale یلد‎ f 
ae 2 ae 


روحی‌بروحک‌ممزوج ومتصل فکل عارضة توذیک توذینی 
(حواهرالاسمار ۲۵۳) 


مصراعها و ضرب المثلهای فارسی 
ol‏ کیست نخواهد که تو جانش باشی (ص (NEA‏ 
انگور از انگور رنگ گیرد (ص (EY)‏ 
ینک من و تو چنانکه دانی می کن (ص ۷ ۱۱۷). 
بالاتر از سیاهی رنگی نیست (ص 4۰۲). 
بسیار رفته و اند ک مانده (ص ۸۶ ۲ ۰ )-+ 
BEY‏ دوست روی بهتر از خویش دشمن خوی (ص ۳۰۸). 
تیغ کر را نیام کح می‌باید (ص (Tt‏ 
چهار po‏ قابلیت عود ندارد: قضای رفته» سخن گفته» تیرانداخته » عمر گذشته 
(ص ۳۵ ۲). 
خدایی دیگر است و کد خدایی دیگر (ص ۱۷۲). 
سنگ نا اهلان خو رد شاخی که دارد میوه‌ای (ص ۲3۸). 
که گفت که نشنود » که کاشت که ندرود (ص VEN‏ 
مرد بی‌مال بی آب است و خانۂ بی درم خراب (ص .)٩‏ 
من سود کنم نو را زیانی نبود (ص ۲۱۷ و ۲۷). 
هر چه گفتی همان شسودی و آنچه کاشتی همان درودی (ص٩ ۰۹٩‏ ۱۵) ۰ 
هر که از چهار چیز احتراز کند هیچ بدی بدو نرسد: یکی از غضب. دوم از 
ee Ue‏ سوم از کاهلی» چهارم از شتاب (ص (VOT‏ 
یک شمع شبی هزار 2 aly‏ کشد (ص (OV‏ 


ضرب المثلهای عربی 


Soy! sy pint NG‏ تال کم ص ۲۳۵ دیل 

اذا جاء القضا ضاق الفضاء ص .٩۲ etgSo wee‏ 

اصح امیراًواسی اسیرآ؛ ص ۲۳ ر.ک. al go‏ الاسمارص Pe ome‏ 

اصفرالو حهین کالمنافق» ص 

اعنی الصباح عن المصباح ؛ ص ۹ ر.ک. امثال و حکم» ص + ۱ 

الجنس مع الجنس pet foal‏ ۱۷۰۰۳۲ :ر. ک. جواهر الاسمار؛ ص ۸۲ و نیز امثال 
حکم» ص ۰ و داستان گلریز» ص ۰۱۳۵ 

الحد ید بالحد ید ۳ al o>‏ الاسمار» ص AN‏ که در Let‏ 
اال سک 

الحمار يعرف طریق المعلف والمنافق لایعرف طریق الرزق» ص :۲۳: در سلک 
السلو ک ص ۵۰ با اختلاقی از حاتم اصم نقل شده است» جز آن که در آنجا «طریق 
السماء )است 

الخنفساء فی عین امها حسناء» ص ۳۰۲: امثال حکم» ۲۰۲ و ۰۳۹۲ 


طوطی نامه 


الطیر بطیر بجناحیه و المرء ple‏ بهمته» ص ۳۰۲: ر. ک. امثال حکم» ص ۲۷۲ : 
العامل بلاعلم کالقوس بلاوتره ص ۳45: در جواهرالاسمار ص 14۸ چنین است 
«العامل بلاعلم کالحمار فی‌الطاحونه». 

العبد و ما فی يده کان لمولاه» ص 27 ر. ک. امثال حکم »ص ۰۲۵۸ 

لمقل وزیر ناصح والعشق وکیل فاصح» ص ۰۲۰۸ 

لفربة کل ها كربة و الفرقة كلها حرقة» ص ۳۰۸ و داستان گلریزص ۷۰. 
القمیص بالقمیص» ص NO‏ 

المر. کثیر با خیه» ص ۰.۳۱۵ 

المقادیر تبطل التدابیر‌ص ۲۹۵: ر. ک. امثال حکم ص ۰٩۲‏ 

الهوی شریک الاعمی» ص ۱۵۷: امثال حکم» ۲۸. 

ان اشدالقصص من فوت الفرص» ص «. 

انا فی واد وانت فی‌واد» ص ۳۹ ۰۲ 

بلو غ الا عمال و ركوب الحوال» ص NO‏ 

۵۲۲ ص ۷4 ۳:میدانی؛ ج ۰۱ ۰ بر . ک . حواهر الاسمار»ص‎ tl oe gl Se gle 
از‎ JB صدور الاحرار کنوز الاسراروص ۱۱۹: ر. ک. امثال حکم» ۰۵۷به‎ 
.۷۰ علی (ع): (صدورالاحرارقبورالاسرار» ونیز ر. ک داستان گلریز ص‎ 
NOV امثال حکم» ص‎ VEL ۰4۷ عندالضرورات تبیح المحظورات ص‎ 
قرابة الوداد خير من قرابذالاولاده ص ۲۸: امثال حکم ۸۳ و داستان گلرین‎ 
۰1 ص‎ 

کل اناء یترشح بمافیه» ص ۱۱۹ ر.ک. امثال حکم» ۰۱۲۲ 

کل شجاع احمق؛ ص VON‏ و نیز در جواهر الاسمار ٣۵۱‏ . 

کل شیی یرجم الی abel‏ ص ۰۵٩‏ ۰۳:: امتال حکم ۰۱۲۲۷ 

لاتأمن الهرة على اللحم و لاالکلب علی‌الشحم» ص +۲۹: امثال حکم ۱۳۳. 
لایطمم بکل مایسمم» ص AVY‏ 





ضرب آلمثلهای عربی ۴۵۱ 


لکل جدید tod‏ ص ۲۲۵: ر. ک۔امثال حکم» ص ۱۳۰۷ 

لکل ساقطة لاقطةء ص ۳۸۵: امثال حکم» ص ۰۱۹۳۰ 

لکل صعود هبوط Sali At ot‏ حکم» ص ۳ :۰۱۹ 

لکل فرعون موسی» ص :۲:٩‏ ر. ک. امثال حکم» ص NEVA‏ 

من اصلح فاسده ارعم حاسده» ص ۳+ . 

من حفر بئراً لاخیه فقد وقع فیه» ص ۹۸۰:۱: امثال حکم» ص ۱۷:۱ وبعضی OT‏ 
را حدیث خوانده‌اند. 

من کثر خوانه کثر اخوانه» ص NET‏ 

NAV الحرص الامل فولد بینهما الحرمان؛ ص‎ ASS 

وللارض من کاس الکرام نصیب؛ ص *: ر. ک. امثال حکم» ص ۰۱۸۹۵ 





معانی واژه‌ها و اصطلاحات 


آبای علوی: پدران عالم VL‏ کنایه از افلا ک است ۷١‏ 
استین افشاندن: روی گر AY gash‏ 
آوند: ریسمانی که خوشه انگور بدان آویزند» ظرف PHA oir. ot.‏ 
آویزش: اسم مصدر از آویختن؛ پیوستگی 1 
Ul‏ اش ۳۵۷ 
ابتهال: زاری کر دن و با یکدیگر لعنت کردن ۳۱ 
ابرار: نیکو کاران ۳۰۹ 
ابن آوی : کنیه جانوری است کو چک مانند روباه و شغال» شغال ۳۹۸ 
ابناء حنس: همحنسان ۲۹۱ 
ابناء سبیل: جمع ابن سبیل» مسافران» چون مسافر را کسی نمی‌شناسد به راه نسست 
S‏ ده‌اند ۳۹۹ Fr.‏ 
انم: گناه rer‏ 
اجنحه: جمع جنا ح » بال مرعان rir‏ 
ادبار: بشت دادن دولت» ضد اقال ۱ FVII.‏ 
ادنی: نزدیکتر و زبونتر rey‏ 


اسائت: بدی کردن ۱ ۳+۵ 


اسافل: جمع اسفل» پائین‌ترینها ۱۱۳۷ 
استر tle‏ خشنودی خواستن ۳۰۱ 
استصواب: صواب خواستن ۳۹۰ 
استعلا: seb‏ گردیدن ۳۳۷ 
استکشاف: آشکار خواستن tes‏ 
استمالت: دلجوبی کردن ۵ ۱۰۶ 
استنکاف: سربیچی کردن ۱:۰ 
استوا: برابری» اعتدال ۵۱ 
استیفاء : تمام طلب کردن چیزی را ۱۳۹ 
اسدخانة آفتات: بر ج اسد »خان افتاب ۳۹۵ 
اسفار: سفر ها ۱۵۵ 
اسمار:جمع سمر» افسانه‌ها CNTs CYTE CV‏ ۲ ۰۳۰۰ ۰ ۰۳ ۶ 
اسنان: سالها و دندانها ۱۳۹ 
اشباه: جمع شبه ۱ ۱۳ 
اشکره : مر غ شکاری را گویند ۳۷۲ 
اشهاد: جمع شاهد» گواهان t7‏ 
اشهب: هر چیز سیه رنگ که سفیدی در رنگش غالب باشد» و اسبی را گویند که 
موی سییدش بر ole‏ عالب باشد 6۵ ۲ ۳ ۱۳-۲ 
اصداق: جمع صداق» کابین زن ۱۰۳ 
اصغاء : گوش فراداشتن» گوش کردن QA. AEVNeTOVACVE OTT‏ 
اصنام: جمع صنم» بت ۱۹ 
اطالت: دراز کردن؛ طول کشیدن ¢ 
اعوام: جمع cele‏ سالها ۹ ۲ ۳-۲ 


اعزاز: گرامی داشتن ۰۵ ۳۱۲ 


طوطی نامه 


۱۶ ۶ 
۱۸۰۲۷۷۵۰۸۳۸ 

VT ۷ 

۲۵۶ ۰۳۲ ۲۸ ۰۱ VA 
1:۰۹ 

۳۵۱ 

۳۹1 

۶ ۲ ۵ ۰ ۰ 
۱۳ 


۱۱۹ 


ror 


اعلام: جمع علم» رایت 

اغراء : دشمنی انداختن Oke‏ دو کس 

افتقار: درویش گشتن 

افتضاح : رسوایی 

افتعال: بهتان زدن 

افعی عقرب خانه ماه: gil‏ ماه در خانه و بر ج عقرب 
اقالت بیع: فسح بیع 

اقتحام: بدون اندیشه و ناگهان در کاری درآمدن 
اقداح: کسی راعیب کردن 

اکول: بسیار خوردنده 

ا کوان: ge‏ حوات 

الحا ح : زاری کردن 

الوف: به ضم اول: هزارهاء و به فتح : الفت گیرنده 
اماجد: جمع امجد؛ بزر گان 


امارات:جمع‌ماره‌به معنی علامتها و نشانه‌ها ۲۵ ۲ ۰۱ ۷۹ ۰۱ ۰۰۱ EVV‏ 


۶۱۳ ۶ 
TAs ۲ ۰ و‎ 


۳۹ 


۶ ۳۲ CPV ۳ ۸ 


۷۱ 


VA 


امتثال: فرمانبرداری کردن 

امرد: جوان بی‌ريش و کود ک خوب صورت 
امعان = دورآندیشیدن 

امنیت: آرزو و مراد 

امهات سفلی: عناصر اربعه 

امهال: زمان دادن و تأخیر کردن 

انام: مخلو wld‏ 

انامل: سرهای انگشتان 

انب: نام میوه‌ای؛ انبه 

انتعاش: نیکوشدن» عيش و DLS‏ 


FOO 


۱۷ 

Yvr 

۳۷ 

° 

۲ ۲۹ CVA ۰۵۹ ۰:۵ ۵ 
۱۷ ۰ ۷/۰ 

۱۱ 


۰. ۰ ۶۰ ۳ 


.! ۲ ۷ ۰۱ ۸ ۲ ۳ 


۳۰۸ 


معانی واژه ها واصطلاحات 


انجاز: cole‏ کسی راروا کردن 
انجلا: روشن شدن کار 

اندمال: به شدن زخم و جراحت 
انزهاق : نیست شدن» برجستن و رمیدن ستور 
انسکاب: gad ase,‏ آب‌واشک چشم 
انصرام: بریده و منقطع شدن 

انونیت: زن بودن 

انھا: جمع st‏ 

اوجاع: دردهاء رنجوریها 

اوجال: خوفهاء بیمها 

اورنگ: سریر» تخت 

اهتزاز: شادی کردن و جنبیدن 

اهل اشارت: کنابه از عارفان 


YOu 
YVA 
{¥ 
۲۲ IAA 
11۵ 
و۲۰‎ 
vr 


۳۲۰۵ ۲ ۰ ۰ 


سکونت داشتند py‏ نام معروف شدند 


ut‏ :بیم و عذاب 

باد دبور: بادی که از جانب جنوب عربی وزد 
بارد: سرد و خنک 

بارنامه :اسباب تجمل و بزرگی 

باریک بسایند: نرم بسایند 

باعثه: وسیله» علت 

بالیه: کهنه فدیم 


ااا طوط‌نامه 


باهر؛ روشن » ظاهر tQCTIVEPTYAGTYTOTNeTALCTE NEYA‏ 

۲ 
بچگان کشیده : بچه‌ها پرورده £0 
op‏ نیکی ۹۰ ۹۹ 
برایا: خلایق CIE GAY‏ 1 
بربط: نام سازی است ۱ ۷ ۳۹۵۲ 
پرسام: علتی است که در سینه بهم رسد $4 
برص: پیسی آندام ۰ ۲۷۱ 
برقع ؛روبند ۷۳۲ ۸ ۳ 
بزهمند: گناهکار ۱۰/۸ 
بسمل :دبح ۲ ۳ EVV‏ 
lb to pts:‏ بوست ۵ ۶:۱۱ 
بطانه: راز نهانی در حاهای مختلف 
بلادت: GAS‏ ذهن V1 CV.‏ 
بلبال: شدت و اندوه ۹ ۳۱۱ 
بلبله: سختی و اندوه» وسواس ۳۱۱ 
بلغاء : جمع بلیخ ۲۱ ۱ 
بلید: کند دهن 7۷1 
بنامت: بز رگ و نامور شدن ۱ 
بنگه: مخفف بنگاه» جا و مقام ۱۳۷ 
hy‏ : دربان ۱۰۳ 
بوسلیک :نام مقامی در موسیقی ۱۳۳ 
بهت: برهمن؛ روحانی هندو ۱ ۳۲ ۷ ۳۵۷۲۵ 
بهرام : ستار6 مریخ که در اسمان پنجم است EVP ۰۲۸۲ EY) CLIT ELIO‏ 


معانی واژه ها و اصطلاحات FOV‏ 


بی‌آبی: بی worl‏ ۱ 4 
بیطاری: بزشکی حیوانات ۳۱۱ 
بیطره: بیطاری کردن ۳۱ 
بیلک: نوعی از پیکان ۲2۹ 
با گاه: اصطبل YA.‏ 
بر کاله: باره و لخت از هر چیز ۰ ۷ :۳۰ 
بست: هر آردی عموماً و آرد جو و گندم که بریان کرده باشند VA 6VV‏ 
پنه: مخفف پناه ۸۹ 
بیخال: ret bl p> alas‏ 
بیشوای خانه: زن خانه V4 e۵۸‏ 
پیلان معبری : فیلهای معبری و آن نام شهری است در سواحل هند ۰۹ 
پیل بالا: کنایه از بزرگی و بسیاری چیزی river‏ 
تبجیل: بز رگ داشتن و عزت ۱۷ 
gv‏ ؛ برده ۱۹ 
تجرع: جرعه حرعه نوشیدن ETIACAV GEV ENA‏ ۰۳۳۷/۹ ۳۹۵ 
تحلل: آزاد کردن ۳۱ 
تخالج : شک و وسواس در دل آمدن ۳/۹ PVA CVI‏ 
نخته: لو ح» نخته‌ای که اطفال برای تعلیم الفبا در آن نویسند YVVGVAO NEN‏ 
نخشم: فروتی ۱۵۹ 
تخویف : پر ساندن ۱۰۸ 
تربص : غله نگه داشتن برای فروختن rer‏ 
دردد :مجازاً به معنی فکر و اندیشه است ۸ ۶:۱۱ 
ترغاق : پاسبانی و نگهبانی ۲ 
Sle‏ پاسبان rt‏ 


طوطی نامه 


۱۳۸ 

۲۲۳۹ 

۲۳۹۵۵8 1۳۸ 

۶ ۰ ۲ ۳ 

۲ ۳۳ ۰ ۲۰ ۲ YV 
۱۵۹ 

۱ 

؛ ۲ ۲ 

۳۶۰۵۲ ۲ ۲ ۲۲۲ ۲۰ 
۱۱ ۲۳ 

۲۱ ۸۵ ۱ 

OV 

۱۱۵ 

۶۱ ۲ ۰۶۱ ۲ ۰۶۱۱ ۰ ۰ ۵ 

۳۰/۸ 

TEV 


VVVeVY eV 


£4 

۲ ۷۲۰۱۰۲ ۸۱۸ EVP ۰۱/۵ ۳ 
۱ ۸ 

۳۵ 

۳1 

FIAT 


۳۳7 


FOA 


تریا ک اکبر: پادزهر بری» تریاق کبیر 
سبیب: سبب سأختن 

نشرب: آشامیدن 

تشنیع: زشت گفتن به کسی 

شویر: شرمنده شدن 

تشهیر: شهرت دادن» رسوا کردن 
تصدیع: درد سر دادن 

نطویل :دراز کردن مهلت دادن 

تعبیه: آماده کردن 

متف: طلم» ستم 

تعطف : مهربانی کردن 

نعمیه: کور کردن؛ پوشیدن چیزی 
عنیف: سرزش مودن 

تمویذ: oly‏ دادن» مجازاً ادعیه‌ای که در بازو بندند 
عضب: به خشم شدن 

تفت: گرم 

تفصی: از SS‏ و دشواری خلاص یافتن 
تقاعد: از کاری باز ماندن 


تقبیل: بوسه دادن 


تقدمة المعر فه: بیش شناسی 
قریع: سرزش بمودن 
تقضی: بحا آوردن, ادا کردن 
قلقل: بیقراری و اندوه 
تکاهل : خود را کاهل نمودن 
تلبیس: پنهان داشتن مکر 
تلخه: خلط te‏ | 


vA 


معانی واژه‌ها و اصطلاحات ۴۵۹ 


نلجته: به درو غ فروختن چیزی را ۱ ۳ 
تلهف : دریغ و آندوه ۱۵4 
تماسیح : جمع تمساح» نهنگان ۱۰۳ 
تململ: بی آرامی کردن از بیماری و اندوه ۳۵ 
تمویه: زر اندود کردنمکر و فریب ۸ ۰ ۶ 
نمهید: هموار و نیکو کردن کار ۸ ۳ ۲ ۳۸۵ 
تنانین: جمع ننین» آژدرها ۱۰۳ 
نبول :بر گی است که در هند بافوفل و SOT‏ خورند و لب سرخ کند rye‏ 
تنقیه :یا ک کردن ۰ ۳۹ 
تنین: مار آژدها 7۵ 
توا: هلا کت» تلف ۰ VAT OV VE CAS‏ 
توانش: اسم مصدر به معنی توانستن ros‏ 
نوجع: دردمند گردیدن 1۵4 
نوز: بوست درختی است که بر کمان کشند ۳:۱ 
توشیم: ple‏ در گردن انداختن و آرایش دادن ۵ 
توفیر: بسیار کردن؛ عایدی و سود به خزانه رساندن Pes‏ 
توقبر: بز رگ داشتن ۱2۷ 
تهتک: برده دری ۷۷ ۳:۱ 
تهجد: نماز شب» شب زنده داری ۵2 
ری: خاک نمنا ک» زمین COA‏ ۳۷/۳۷/۷۹ 
تبان: مار بز رگ ۳۳۹ 
تلثانی: دو ce‏ دو بخش از سه بخش ote‏ ۳/۷۳ 
نمن: le‏ ۵° ۹1 
نمین: گرانها ۱۸۰ 


Pg.‏ طوطی نامه 


فلکی است ۰ اردیبهشت ماه ۵۸ 
حاریه: کنیزک ۳-۹۰۷۹ 
جافی :جفا کار AV‏ 
جامات: پیاله‌ها» کلمه جام فارسی‌با «ات» جمع بسته شده ۸ ۶۰۱۰۳۹۵ 
جایم: گرسنه ۳۳۳ ۹ ۱۲۷ 
حبلی: ذانی» طبیعی ۵ ۲ ۰ ۲:۳ 
age‏ :بیشانی ۰ ۲۵۰۰۲۵ 
جرار: لشکر بسیار ۷ 
جز ع: ناشکیبایی ۱/۸۹۷۳ 
hie‏ :بز رگ و محکم ۲۸ 
جفتران: کشاورزی که با یک جفت گاو زمین را شخم زند ۷۷ 
جکونه: رجو ع شود به پاورقی ص ۰۳۷۵ ۵ ۰۳ ۷ ۳ 
جلاب :معرب گلاب است ۱۹۹ 
جلاجل: زنگوله‌های خرد که بر چرم دوزند و در گردن شتر و اسب اندازند ۳۱۳ 
حلادت: جابکی و دلیری ۲۲۹ ۲۶۰۳ 
جلباب چهارم: کنایه از خورشید است که در آسمان چهارم است» و جلباب به معنی 
جادر است ۷۸ 
جلاوت: جلاء و روشنی ۱۰ 
جلبه: عو le‏ ۸۵ 
حلوت: آنچه شوی در هنگام حلوه به عروس دهد ۳۷/۹ 
جواهر تسعه: مراد از نه فلک است و گاه مراد از نه گوهر است که عبارتند از: لعل» 
مروارید» زمرد» یاقوت» فیروزه» نیلم» مرجان» عقبق ۹ 


حودت: یکی ' ۷ ۰ :1 
۳۱ 


معانی واژه ها و اصطلاحات ۱۳۶۱ 


حوق: گروه» دسته ۱ 14 
جو کی : کسی که علم طلسمات داند» فرقه‌ای از مرتاضان هند ۷ ۲ ۳۷۲ 
چاه زنج : گودی زنخ ۳۲۹ 
چخیدن: کوشیدن» ستیزه کردن ۳۹۵ 
جغانه :از آلات موسیقی ۱۳۵ 
چک: فک اسفل» چک و ale‏ 6 چک دهان ۸ ۳۸۳۲۲ 
چکاد: تا رک سر ۳۲ 
> : محبط pl>‏ 60 حلقه A11‏ 
چهار بالشت: چهار بالش» مسندی که اعیان بر روی آن می‌نشستند ۲۵۵ 
چهار طبع: گرمی» سردی» خشکی و SP‏ ۹ 
ple‏ : متحیر 111۱ 
حائک: حامه باف ۳ A۵‏ 
حائل: باز دارنده ۱۳4 
حار: گرم ۱۳۳ 
حالگاه: محلی که در بازی چو گان گوی از آن می گذرانند. در اصل با «های» 
هوز بوده است ۳۰۸ 

حباله: as‏ ازدواج ۲ Ve VORA‏ 
حبط: pel‏ و معدوم 4 ۰۰۵ FAV EVV‏ 
حبل متین: ریسمان استوار» پیمان محکم ۱۱۷ 
حجاب: جمع حاجب» پرده داران AIAN‏ 
حجاز: نام مقامی از موسیقی ۱۳۳ 
حجام: حجامتگر TAA ۳ CAV ETA‏ ۳۷۰ 
حدی: سرودی که در عرب شتربانان می‌سرایند. ۳۷ 
حداقت: دانایی ۱۳۵ 


حرز: تعویده ler‏ که بر بازو بندند ۱ ۱ ۱ ۶ 


bb‏ نامه 


۱۲ 
۳۷۰ 
۳۵۰ 
irr 
۱ ۸۵ ۰ 
۱:۱ 


CVV ۲ ۲ 


۳ ۳ ۰۲ ۳ ۲۳ ۰۲ ۱۹ ۰۱۵/۸ CHE 


YAS 

۲ ۲۵ 

TAT ۲ ۱ 
yay 

YY 

VAN 5 ۲ ۷ 
۱۹ 

Ve ۱ 

\%o oleh 

۶ 5 ۸ ۱ 


۷1 


۲ ۳۳۲۷ ۸۲ ۲۳۳۰۲ ۰۲ ۳۲ ۰۲ ۲۲۱ ۰۱ ۰ ۵ CON 
: 4 ‘a o 3۳ 
خازه: سرشت , گل سرشته که بر دیوار مالند‎ 


۱ 


۲ ۳ ۷ ۲۳۲ ۳ ۲ EON 


f۶۲ 


حره: زن آزاد 
حزم: هشیاری؛ احتیاط 


حسینی :نام مقامی از موسیقی که در آخر شب سرایند 
حصافت: استواری عقل 


حصن دز» بنا گاه 


حطب: چوب هیزم 
حقد: ALS‏ 


حقه: ظرفی باشد از چوب که حواهرات در آن گذارند 


حله: حامه 


حیتان: جمع حوت. ماهیها 


حیز. نامر د» مخنث 


حیطان: دیوارها 


خائب:ناامید 


خاسر: زبانکار 


خاک بیز: حفار» AST‏ خاک رهگذران بشوید تا زر گم شده بیابد 


۱۱۹ ۰۱ ۱۵ ۰ ۲ ۱ 


۳۰۰ CAVA 


خالیه :قرون گذشته 


معانی واژه ها و اصطلاحات fF‏ 


خامل: گمنام و بیمقدار ۱ e14۵‏ 
خبث: پستی و پلیدی ۳۷۷ 
pies‏ چیز SUL‏ و بیفایده ۲ 
خداع: فریب دادن YAN ‘TAT‏ 
خدمتی: پیشکش و تخفه ۰۱ 
خرسنگ: سنگ by‏ ۳ 
a3 >‏ کردن :باره کردن rit‏ 
خرقه هزار میخی: خرقه‌ای که وصلة بسیار بر آن زده‌اند rir‏ 
sland tale >‏ از پوست ۵ ۳۱۰ 
خریف: بائیز Yl. ot‏ 
خست : آزرده ساخت te!‏ 
خسر: پدر زن ۸ 
خسف: نقصان و کمی ۱١‏ 
خصم: مالک» صاحب» شوهر ‏ ۰۷۵۰۳۵ ۰۲۳۹۰۱۷۷ ۳۲۳۰۲۹۳۰۲۵۰۲۵۰ 

۰۳۳۷ ۳:۳ 
خصیه: خابه ۳۳۷۰۳۹ 
خضراوات: جمم خضراء »چیزهای سبز و نیلگون Yt.‏ 
خضل :تازه bb‏ اوت ۱۷۸ 
خطیب عباسی شعار: کنایه از سیاهی شب است ۳۹ 
خلخال: حلقه طلا و نقره که در بای کنند ۸۱ 
خنگ: اسب سپید 1۹ 
خوان: سفره ۲ ۳۱۷۱۰۲ 
خورده: نکته ۳۷/۱ 
خیل: جمع سواران و اسبان t10‏ 


دارات: شو کت ray‏ 


۳۶۴ طوطی نامه 


دانی: ست 18 
داهی: دانا و زر ک ۹ ۱۷/۹/۰۹۹۹ ۱ ۳ ۲ ۲:۲ 

PAD ۰۳ ۱۵ ۰۲۱ ۰۲۸۶ ۰۲ ۲۱ ۰۲ ۵‏ 
دبدبه: آواز طبل و مجازاً به معنی جاه و شو کت است ۵۱ 
دبور: بادی که از مغرب وزد Vet‏ 
دبار: حامه ۳۳۷ 
دراع :زره پوش ۱2۵ 
در ج: با ضم اول به معنی صندوفچه و بافتح به معنی پیچیدن است PAT AA‏ 
در جک: صندوقچه کو چک ۱۱۱ 
دردانه: در tr LS‏ ۰۶ ۳۷ و 
در بوشته: در بیچیده ۹ 
درونه: باطن؛ درون ۰ ۳۵۱ 
دز در ۳۷ 
دسف انبو: گلوله‌ای مر کب از عطربات که در دست گیرند برای بوئیدن و هر میوه 
gud‏ که در دست گیرند 5۰ 
دست پیمان: آنچه از جنس و نقدینه که قبل از مزاو جت به عروس دهند ۳ 
دستک: دست بر دست زدن برای خواندن و آواز TAINO‏ 
دستو انه: دستننده باره a‏ 
دلال :ناز و کرشمه» عمزه LVM EY) che Levan‏ 
دلق: نوعی بشمینه که درویشان بوشند ۸۳/۱/۷ ۳۳/۷/۷ 


دلیل: دراصطلاح اطباء بول بیمار را گویند که طبیب مرض بیمار از آن معلوم AS‏ 

VV ۹‏ 
دما غ : مغز سر ۱ ۸۸ PAA‏ 
دمدمه: فریب و مکر ۹ ۰۸۰۲ ۶۳۵۰ 
دم گرگ :کنایه از صبح صادق است ۱۵۰ 


۳۶۵ 


WV. CMTS ۳۰۶ CAE CVS 


TEQ IAQ ۲ VA ۰ 


معانی واژه‌ها واصطلاحات 


دنو: نزدیک شدن 
lays‏ سقله» بست 
دواب: جنبده» جانور 
دواج: بالا پوشء لباس 
دوال: دسمه چرمی 


دوحه: درحت .4 
دوشینه: دیشب VV‏ 
دو مرده: منسوب به دومرد» آنچه دو مرد انجام دهند ۹۵ 
eo‏ : زیر کی ۳۱۵ 
دهات: جمع داهی» زیر کان , ۰۵۳۰۷ ۲۳۸۰۷ 
دهشت: حیرت» سراسیمگی YA.‏ 
دهور: جمع دهرء زمانه ۳۹۰ 
دیوان برید: اداره‌ای که مسئولیت فرستادن نامه‌ها را بر عهده داشت ۳۰۷ 
دیوّث: بی عیرت ۸/۰۳۷ ۱ 
ذاهن: فهمیده» بادهن ۱۲ 
دکا :هوش ۱ 6 ۰ IQ ATT‏ 
U3‏ خواری ۱۸۷ 
دلاقت؛ فصاحت .1 
ذلق: چرب زبان» زبان اور ۰ 
ذوبان: آب شدن» گداختن YAY‏ 
رائع: به شگفت آرنده ۳۱ 
راح :راحت ۹4 
راحله: ستور بار کش ۰٩‏ ۳ "۲ : 


۳ ۳/۸ 


۳ 


رام: به اعتقاد هنود یکی از نامهای خدا 
رامح : نیزه دار 


طوطی نامه 


۳۱ 

At 

۳۵۹ 

VAL EVV 

¥ 

۲1۵ 

Y۳ 

EVV ۶ ۰ ۰۲ ۲ ۲ 
۳ ۷ ۳۱۰ ۲ ۳ 
eV 48 ۰ ۰ ۷ 
۳ 

۳۵1 

۶ ۳ ۱ ۰۲ ۶۱ ۸ 
4 

WV. CNV ۱۳ 


۳ ۵ 


۳۶۶ 


رایق OT:‏ جاری و صاف؛ نیکو و به شگفت آرنده 
رباب: نام سازی است 

رحیل: کوج و کو چ OS‏ 

رخاء : برمی» اسایش 

ردائت: باه شدن 

رزانت: بردباری» متانت 

رطب: درو تازه 

رعونت: غرور و تکبر» بی‌شرمی 
رفص: تر ک کردن» انداختن 
رقبه: رسن در گردن کسی انداختن 
ر کا کت: سستی و بی‌عزتی مرد 
رکون: آرام گرفتن 

رمح :نیزه» نیزه زدن کسی را 
روایع: شگفتیها 

رود: نام سازی است 


رومی: کنایه از سفیدی است 


رهاوی :نام مقامی است از موسیقی که وقت سرودن آن از صبح تا طلو ع آفتاب 


۱۳۳ 


۱۹ 


EVV VGN OV ENNA‏ ۷۲ ۰۵۲ ۲ ۰۲ ۲ و۶ 


۱۹۱ 
Ya 
۱:۸ 
۳ ۳ 


۳۹ 


است 

ریمگین: چرک آلود 
زاجر :منم کننده 

زاخر: دریای lew‏ بر اب 
زده: نیم خورده 

زلفت: قربت؛ نزدیکی 
زلق: لفزش 


زنگی: کنایه از سیاهی است ۱ rar‏ 
زنینه: منسوب به زن»زنک TOT IVF‏ 1 
زواهر: جح زاهر» روشن ۷ ۵2 
زه: زاییدن t۲‏ 
GRD‏ معرب ریوه» جیوه vay‏ 
زیر :از اصطلاحات موسیقی» صدای پست در برابر صدای بم ۱2۰۰۱۳۳ 
زیر بزرگ: نام god‏ است از موسیقی ۱۳۳ 
زیر خرد: نام لحنی است از موسیقی ۱۳۳ 
سابح : شنا گر ۱۸۸ 
ساخته کردن: آماده کردن ۸ 
ساطم: در oles‏ بلند ۱ ۱ 
سالب: رباینده» به قهر و غلبه گيرنده ۵ ۳۱ 
سباح: شنا گر ۱۰۱۳۳ 
سبق: به معنی مسابقه» نیز انچه نزد استاد خوانند ۷۵ ۲۷۷ 
ستم: دیده و دانسته 4۹۲ 


ستون حنانه: ستونی از چوب که نبیاکرم بر روی آن می‌نشست» و پس از ساختن 


منبر آن ستون به ناله در امد ۱۳۰ 
ستیهش: حدال کردن» ستیزه کردن ۱۹۵ 
ستهیدن؛ستیزه کردن ۳۵۱١‏ 
سجنجل : اينه ۲۳۰۷ 
سحره: ساحران ۲۹۱ 
سدره: درخت LS‏ و منظور درختی است در آسمان هفتم به نام سدرقالمنتهی ۱ 
سده: رواق خانه ۱۱ 
سره: خالص ۶:۳۷ 


ae 
۱۵۲ سری: بزر کی و سروری‎ 





۲ ٩ ۷ ۰۲٩ ۰۲ AA ۰۲ ۶ ۰ 


۳۱۸ 


۱۰ 


۳۶۸ طوطی نامه 
سریر: بخت ۸۹۶ Ac‏ 
سطوت: قهر» علبه ۸ ۰ YOL‏ 
سفاح : بد کار» خونریز at‏ 
سفتن: سوراخ کردن vr‏ 
سفینه: کشتی» دفتر A.‏ 
سقامت :بیماری ۱۳۸ 
lin‏ بیمانه اب ۳۳۹ 
سکرات: بیهوشیها ۱۲ 
سکنات: ضد حر کات» سکون V۹ et‏ 
سکیّت: مرد خاموش و ارام ۱۳۸ 
سلاحف: جمع سلحفا سنگ پشتها er‏ 
سلحفاق: سنگ پشت ۱۰۹ 
سلخ: روز آخر هر ماه ۳۹۹ 
سلس: نرم و آسان؛ سلیس : 
سله؛ سد YOR‏ 
سمات؛ نشاها \ 
سماک: نام‌ستاره‌ای‌است»و نیز به معنی ماهی فروش است ۳۲ 
سمح :زشت ۳۳۲۰۳۳۵ 
سمک: مافی ۱۷۲ 
سمندر: حانوری است که گویند در آتش نسوزد ۳۹ 
سمو : بلندی rea‏ 
سنح خطایی: نوعی از الات موسیقی منسوب به خطا ۱۲۵ 


4 ۰ 
سنه. کرو س 


سواد شهر ؛ آنادیهای اطراف شهر 


سوار Als lS‏ از امواج 


معانی واژه ها و اصطلاحات mr.‏ 


سورت: نیزی ۱ ۱۳۷ 


سوهان گیر: آنچه به سوهان نرم شود ۱1۹ 
سویدا: نقطه سیاهی که بر دل است ۱۵۷ 
سها: نام ستاره‌ای است کو چک در بنات النعش ۰۰ ۱۳ ۳ 
سیاف: شمشیر Sle‏ شمشیرزن» خونریز ۲۰۱۰۷ 


۲ ۶ ۰ ۰۲۶۵ CEA به اندازه روباه که گوش سياه دار د‎ col گوش: نام جانوری‎ ol 
۲ ۸۵۱ ۰۲ ۵۰ ۰۲ ۶ ٩ 


سیکی: در اصل سه یکی» بوده و آنرا مثلث نیز گویند» نوعی شراب معطر ۲۲۸ 


سیماب: جیوه 1 
سیمیا: علم طلسم که بدان وسیله انتقال رو ح در بدن دیگر کنند ۱ ۳۸ 
شائبه: آلودگی ۲ 
شادروان: خر گاه» فرش ۱ ۳-۳ 
شار ک: پرنده کو Sz‏ که مانند طوطی سخن گوید در موارد بسیار 
شاق : دشوار ۱۵۵2۷ 
شاک: گله کننده» شکایت کننده err‏ 
شتابه: نام پرده‌ای از موسیقی,و نیز به معنی نی و مزمار ۱۲۵ 
شبه: سنگ سیاه براق go Verve Voli‏ 
شتا :زمستان ۸ ۱۰۵ 
شرابه : AL‏ ۳۳۹ 
شرنگ: حنظل VV‏ 


ششدر: از مصطلحات بازی نرد. کنایه از حابی است که ele)‏ از آن دشوار باشد 
۵ ۳ ۶ 

شعر: موه پشم ۸ ۲ GET‏ ۳۷ ۲ 

شغف Cote‏ برسیدن محبت و دوستی به دل ۸ ۰ ۲۲ ۶ ۲ ۰۳۰۱ ۵ ۳۶ 


۶*۰ ۱ 


aol طوطی‎ PY. 





3 
شقه: پارچه جامه ۲۵2 
شا شمان در موارد بسیار 

a .‏ 
ٹک a‏ ورک وغه ry 6aV‏ 
شمانت: شاد شدن برعم دشمن» سرزنش ۳۳۹ 
pls‏ : خصلتها و عادتهاء ونیزشکل‌و صورت ۰۷ 
شمیدن: 9 Ode‏ ۸ ۳ 
شنگرف: ماده‌ای سر خ رنگ که در نقاشی WS‏ برند ۱۲۸ 
pote‏ #بد و زشت ۵ ۸4۹ ۷ ۲ ۲ 
o 7 ۶‏ 
شوائب: الود YS‏ ۳۰ 
شور: عوعا ۳۱۵ 
شهوت کلبی: مرضی است که هر چند انسان غدا خورده باز اشتها دارد ۳۱ 
شهیق: آواز خر و اسب وس 
شیب؛ پیری ۸ eT Oke VOM‏ 
شین: زشتی» عیب pee‏ 
صخوب: سخت آواز ۱۰۷ 
صداع : درد سر Vi.‏ 
a‏ 

صرامت: دلاوری و بزر کی pe‏ 
روز که ۵ ۶۲۸۰۲ 
صریر :اواز فلم به وقت نوشتن FAV‏ 


ومع استت کوک اداو کک ۳ ۵ ۲۲ ۲۲ ۲ ۳ 
صفصاف: در خت de‏ ۱ ۳۹3 
صف نعال :صف آخر که به حانب رون است یعنی آنحا که کفش می گذارند 


۱۸۹ 


۴۷١ 


1 

۲ ۶۱ ۰۲ Va ۵ 
۱۱" ۲" ۱ 

۲ ۷/۷۰۲ (۸۶ 
۱۱۵ ۲۳ ۳ 


۳۵ ۱ ۰۳۵۵ ۳ 


معانی واژه ها و اصطلاحات 


صفه :ایوان سقف دار سکو مانند 
Lake‏ : واخته 

صمصام: شمشیر 

صموت: سکوت 


صندل: نوعی چوب که سفید آن خوشوست 


صولت: فییت ۱ TUN‏ 
صیانت: نگه داشتن VY‏ 1 
ضاری: شیر و سگ حریص به شکار ۷ ۳۹ 
ضجرت: تنگدلی و بی آرامی re.‏ 
ضحک : خنده ۳ ۵ FAN‏ 
ضنجک: کاسه کوچک re.‏ 
ضفاد ع: جمع ضفد ع؛ قورباعه ۳ ۰۲ ۲۱ 
ضغایر: جمع ضفیره» موی بافته ۳۷۹ 
ضفد ع: غو ک» قورباعه ۷ ۰ ۲ ۰۲ ۳۱۵ 
ضیا ig‏ آب و ملک ۹۵ 
ضیفم: شیر درنده ۳:۷ 
ضیق: rAd SS‏ 
طبایع دساسه : حرارت» برودت» رطوبت» يبو ست ۵۰ 
طبله: صند و Ard‏ ۷۱ ۲ 
طراز: نام شهری است در تر کستان» علم جامه و مجازاً به معنی زینت ۳۳۷ 
طرّه: زلف و موی پیشای rei‏ 
طلی: اندود کردن» دوا مالیدن بر اندام $V‏ 
طلیعه: مقدمة لشکر ۱ ۱۵ 
طنبور: نام سازی است ۳۳۱ 


۹۸ 
۱۲ ۷ ۲۷ ۰ 
۳ 
۳۰ ٩ 
1۲۵ 
۱۳۰ 
TE 
IAA 6OV 


VAY ۱ 


YT 


۲ ۸ ۲۲ 
Ve ۲ ۰ 


۳۱۵ 


۳۳ 


۲۳" ۲ ۲۲ ۰۲ ۹ 


۲ ۳ ۲ ۲ 


YOV 
۵ 


VAX 


۳۷۲ 


طنطنه: کر و فر 
طییت: Segre a‏ 


عاهات: افتها 
عبره کردن: عبور دادن» گذشتن از جایی 
عثرات: لفزشها 
عجب رود: نام سازی است 
esl sce‏ ت: جمع wily lane‏ 
ورت اد ساخت و ساز 
عذب: خوشگوار 
عدرا: دوشیزه» نام معشوقه وامق 
عراق :نام مقامی از موسیقی که به وقت چاشت سرایند 
عرض : اصطلاح فلسفی است؛ آنچه قایم به جو هر باشد 
S555 6‏ 
روس Abo‏ چهارم: کنایه از خورشیداست 
عصفر: : رنگ CH‏ 
عصعو ر : : گنجشگ 
عصیده: حلواء کاچی 
عطارد :نام ستاره‌ای است ت که آنرا دبیر فلک گویند 
و بفارسی gal!‏ ان 
عطام: بر ES‏ 
عقار : أب و زمین 
عقوق : ole wh‏ فرزند بسبت به پدر و مادر 


معانی واژه ها و اصطلاحات Pv‏ 
علم: نقش و نگار جامه ۱ 
لم تشکل: علم طلسمات ۳۷۸ 
علم لدنی: علمی که از نزد خداوند حاصل شود ۶ ۲۸۵ 
علم مانوی: منظور صورنگری است ۳۹ 
عم rally‏ جمله gles‏ است به معنی عام است کرم او ۱۳۰ 
عماری: هود ج» کجاوه ۳۸ 
ths‏ رنج و مشقت ۹ ۱ ۰۲۱۱ ۰۳۶۱ ۳ ۳ 
عنفوان: اول هر چیز 2 
عوایق: موانع ۳۳۹ 
عورت: رن ۳۳ 


۲ ۵۵ ۲ ۲ ۲ ۸6۳۸/۸۷۰۳ (۳۲ 
VAY 

۳۳۵ 

۳۵ ۰ yey 

1۳ 

۳۹۹ 

۳۹۹ 

۲ ۸۵ ٩4 ۲۹ 

۱ ۷ 

۳۸۷۱ ۰۳۵۶ ۳۵ ۲ Vs CV VE 
۱! ۷ 

F1۹4 ۷ 

۲۰ ۰۱ ۲ ۷ ۰۱ ۲ 

۱ 


۶۱۹ 


عون oleh!‏ یاریگر 
عویل: آواز ab perch‏ 
عین الکمال :چشم زخم 
عاشیه: پوشش زین اسب 
عبن: ضرر دیدن 

عره: اوّل ماه هلال ماه نو 
عره: مفرور 

OF‏ جبهه :سپیدی پیشای 


غزاله: کنایه از روشن شدن افتاب است 


Aas‏ خشم و فهر 

عضنفر : شیر 

aS غل:‎ 

غلبات: جمم علبه» استبلا» چیر کی 
علیان: حوشیدن هیجان 


عمَازی: سخن چینی 


PVF‏ طوطی نامه 


عمام: ابر ۳2۵ 
غنیت: توانگری ۸ 
عو cael‏ :پوشید گیهای کلام ۲ 6 ۳۰۷ 
فاحره: زن تبهکار ۲۹ 
فاره: موش ۰۱۹ Vee‏ 
فایح : بودهنده ۳۱ 
فرحت: شادمانی YAA VAR ATT‏ 
فرقدان : نام دو ستاره نزدیک قطب شمال ۸ ۸۰ 
فرقد سای: آن که سرش به فرقدان cole‏ کنایه از بلندی مقام AY‏ 
فز ع: برس و بیم ۳ ۱ ۱ 
فطانت: blo‏ و زیر کی ۲ ۳۲ ۳۰۲ 
فغفور: لقب بادشاهان چين ۷ ای ۳۳۲ 
فاروره: شیشه‌ای که بول برای آزمایش در آن کنند» و مجازاً بمعنی بول نیز هست 
AY‏ 
فاصی: بنهایت رسنده» Hae‏ ۳3 
قالع: از بيخ بر کننده ۳۳۷ 
قامع: کو بنده ۳۳۷ 
قانون: نام سازی است» و Of‏ تخته‌ای باشد بهن با تارهای بسیار ۲۵ 
قبایح : جمم قبیحه» زشتبها ۵ 
قدید: گوشت مانده» گوشت خشک vO.‏ 
فراب: به کسر اول به معنی شمشیر و یا نیام آن است re)‏ 
فرابه: قد ح و شیشه شراب ۳۳۹ 
قسطاس: ترازو 4 
قطیعت :جدایی ۸۵ 
ققنوس: نام مرغی‌است افسانه‌ای که گویند آوازی غریبازمنقارش برمی‌خیزد ‏ ۲۳۲ 








معانی واژه ها و اصطلاحات ۳۷۵ 
قلع: از بيخ بر کندن e۳1‏ 
قلق: بی آرامی ۳ ۵ ۰۲۷۸۰۱ ۰۳۱۱۰۲۸۰ ۳۱۳ 

۶ ۲ ۳۰۱۵ 
قلقله: حنبش و حر کت ۶ ۰ ۳۲ ۳۹٩ ۸۲ CHOY‏ 
قماط :پار (slag‏ که نوزاد را در آن بندند ۳ ۳.4 
قمقام: کارد بز رگ» خنجر ۲۳/۷۳۳۲ 
قمیص: پیرآهن ۵ 
وندز: جانوری شبیه روباه ۳۷ 
قنینه (ظرف شراب ۳۳۹ 


قوه عاذیه: عاذیه قوه‌ای است که عدا را جذب و هضم کند و باعث بر هستی 


۵۰ 
۰۵ 

۳ ۷ ۷ ۲ (۳۳۲ 
۳ ۷ ۵ ۶ 
:"۰ ۱ ۸ 
۲ ۲ ۵ 

1 ۰۲ ۰ 
۱ ۳۸ ۰ 
۳۹۹ 

۵۱ 

۷۱ 

۲ ۷۹ ۰۲۳۵ 
۳۵1 

YO 


FTV 


شخص در مدت حیات اوست 

فهر : سباست» چیر گی» خشم 

قبلوله: خواب نیمروز یا چاشتگاه 

کاسات: 

کافه: همه 

کاوین: کابین» مهر زنان 

کبریت احمر: گو گرد سرخ 

کتاره: pus‏ ی است شمشیر مانند خاص Jl‏ هند 
کحل: سر مه 

کد خدا: بز رگ خانه» شوهر 

کرت: نوبت 

کرفش: چاپاسه 

کروه: نلث فرسخ 

کریز خانه: محلی که در آن مرغان شکاری را برای صید تربیت کنند 


PYF‏ طوطی نامه 


کسوت: حامه ۱ ۱ 
کعبتین: دو مهرة بازی نرد است £14 
کناة: دانایان» کار OLS‏ 3 
کفتار: کنایه از زن ساحره است ۲۳۵۷ 
کفچه: نوعی مار است که می‌تواند سرو گردن خود را به شکل کفچه در آورد؛ 
مار کبرا ۵۱ rot‏ 
کفو: همتا ۰۸ ۳۱۲ 
کلک: قلم Ter‏ 
کلیل: کند؛ خیره و مانده ۹ ۳۰۱ 
کمیت: شراب سر خ» اسب سر خ که رنگ آن به سیاهی می‌زند 14 
کنّف: حمایت و نگهداری ۱۹۵ 
کنیس: کنیسه» عبادنگاه بهودیان $v)‏ 
کو توال: کلمه هندی است به معنی صاحب قلعه EET‏ ۱۵۰۰۱۳۵۰۱۱۱۰۱۰۰۷ 
Feet‏ 
کوفته : آزرده ۱۰۹ 
کو کبه: انبوه جماعت» کر و فر و حشمت ver‏ 
کهف: عار VY‏ 
کهل: مرد میانسال ۹ ۰ ۳ .1 
کیاست: زیر کی و دانایی 68 ۱ CYTE CLIO‏ ۰۲۲ ۲۵۰ 
کیوان: ستاره زحل CTIA OLAV GYAN‏ ۷ ۱۳۷۳۵ ۱۲۱*2۵2 
گاو نری: گاوی که به‌عقبده قدما زمین بر بشت اوست OA‏ 
SESS‏ مبتلا به گری a‏ 
گذارا: عبور و راه عبور ۱ ۱1۹ 


گربوه: گردنه» کوه کوچک ۳۷۵ 





۳۷۷ 





معانی واژه ها واصطلاحات 





۱۸۵ 


۶ ۳۳ +۶ ۳۷۲ chee ۱ 
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۶۱۱ ۰۳ ۶ ۲ ۲ ۸ 
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۱ ۷۷ ۰۸۵ ۶ ۶ ۷ 
PAV ۳۶۰ )۲ ۲ ۲ ۶ 
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۳۰۲ 

۳۸۷۸۰۳ TY 

در بیشتر جاها 

۳۳۹ 

۱۷۵ 

۲١ 


۳۳۵ 








گشن: انبوه 

گلابی: Sy‏ همرنگ گل سر خ 
گو: کودمفاک 

گواران : گوارا 

reli‏ جمح teed‏ بخیلان 

للامت؛: ملامت کردن 

لاریب: بدون شک 

لاله نعمان: نوعی لاله شبیه به شقایق 
لامع: روشن و درخشان 

لاهوت: عالم ذات الهی 

لایح : درخشان 

لباسات: کنایه از تملق و چاپلوسی 
test‏ چرب زبای 

لبث :درنگ و تأخیر 

لبق: چرب زبان 

لبیب: خردمند 

لت: سیلی 

لقبه: ملاقات 

لک: صد هزارء واژه هندی است 
لمحه: مجازاً به معنی زمان اند ک است 
لمعانی: در خشان» نورانی 

لوزینه gl get‏ است که از مغز بادام درست کنند 
لوعات: سوزشهای دل 

لون: رنگ 

لهب: زبانه اش 


طوطی نامه 


ver 

ti. ۸ 
YEY 

ty 
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۲ ۰۱ ۰۳۰۰ ۰٩۱ ۲ 
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۳۰۳۵۰۷۳ 


VAN ۳ 


۳۷۸ 


لهنه: طعام اند ک که پیش از غذاخورند 


لهیب: گرمی انش 
مائده :طعام 


ماثر: آثار و نشانه‌های نیک 

ماحضر :طعام قلیل بی‌تکلف که مو جود و حاضر باشد 

ماسکه: قوه‌ای است که هر چه جاذبه جذب AS‏ این نگه می‌دارد 
مبتهج : شادان 

مبرات: نیکیها» اعمال نیک 

متخلخل : جسمی که میان اجزاء آن فاصله باشد 

bli‏ :قطرهقطره چکنده 

متلطخ : آلوده 

متلف : تلف کننده 

متمشی: جاری و روان شونده 

متالب: عيبها 

محازی: حزا دهنده 

محیر : اجر دهنده 

محامدت: روش لیکو و پسندیده 

محتاله: زن حیله گر 

مححمه: لت حجامت 

محرض: برانگیخته شده 

محروس و محروسه: نگهداشته شده» نگهبانی کرده شده 


محظور: حرام و ممنو ع 
محک: سنگی که زر را با آن آزمایش کنند 


۳۷۹ 


YAO 


۳۷۵ 


۳۳ ۲۳ ۰۳۱۷ ETT. 
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۰:۰۷ 
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۱ ۱۷ 
Y\V 
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PAT CAA 
۳۳۹ 
۳" ۱ 


۲۳۵ ۳ ۱۸۵ 


محمدات؛ ستایش و خصلت نیک 

مخاد ع :خدعه کننده مکر کننده 
مخادعه» مخادعت: با کسی مکر کردن 
مخالف: یکی از مقامهای موسیقی 
مخایل: خیالات 

مخبر: در مقابل منظر» باطن شخص 
مختاله : زن خود پسند و متکبر 
pauls Agee‏ رعش ده 

مداهنت: چرب زبانی 

مد کر: بند دهنده» واعظ 

مرائی: ریا کننده و خود نما 

مرابع: منزلهاء جای اقامت در ایام بهار 
مراعت: مراعات» رعایت کردن یکدیگر 


مراعه: حای علتیدن ستور 


مرافقت: ملاطفت» باک ol oe‏ نمودن ۰۲۳۲۰۱۹۱۰ ۰۲۰۲ ۰۲۷۰ ۰۲۸۳ ۳۰۳ 
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۱۰ 
۶. ۹ 
۶: ۰ ۷ ۰۰ 
"ai 4 


rv\ 


۹ ای ۱۰۳ 


مراهق: کودکی که نزدیک به حد بلو غ باشد 

مربح Sad go‏ و شع بخش 

مرجان جنوبی: » Se‏ که از جنوب و phe‏ سراندیب آرند 
ار ان کی ام اه 
مرجان مررسویی: Sy‏ از مرجان که یره رنک و ash‏ باشد 
مرصع: آنچه در آن جواهر به زر نشانده باشند 

مروق : صافی شراب پالوده و بی‌عش 

مزار ع: کشاورز 


طوطی نا مه 
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FA. 


مزامیر :جمع مزمارء!ز آلات نوازند گی 
in‏ حجام» موی تراش 
مساغ: جای روان شدن 
مستأصل: از بیخ بر کنده 
مستخف: از باب استخفاف به معنی خوار و زبون 
مسلو ک: رفته شد 
مشارب: جمع مشرب» جای اشامیدن 
مشافهه: روبرو OAS‏ 
ols» ' ae‏ و براکنده 
مشحون: بر کرده شده 
مشرب عدب: آبخور گاه گوارا 
مشعشم و مشعشعه: روشن» شراب آميخته به آب 
مشغو ف :دیو Al‏ و شیفته 
مشمومات: چیزهای خوشبو 
Fa‏ م ۰ س 
مصافات: خالص کردن دوستی را 


مصاهرت: دامادی کردن ۳ ٩۲‏ ۷ ۷ ۰۲۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۲ ۰۳ ۱۶ ۶۱۱۰۶۰۷۱۰۳ 


۱۷ 
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۳ ۱۵ ۰۳۵۶ ۰۳ ۲ ۰۲ ۸5 ۰۲ ۲ ۲۹ 


۳۰۸ ۶ 


louse سکوه‎ ve مرش‎ 

مضار: جمع مضرت به معنی گزند و نقصان 
مضو ط: حفظ شده» درست 

مضطر: بیچاره و بی‌اختیار 

Anas‏ باره‌ای از گو شت 


FA\ 
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۲۰ 
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۳-۰ ۰۳۵ 
VUE ۸ 


۱۴۳۴۲۰۲۹ ۰ ۱ 


معانی واژه ها واصطلاحات 


مضی‌ماضی: گذشت آنچه گذشت 
مطایبه: مزاح» با کسی خوش طبعی کردن 
مطرز: زینت داده شده 

مطیه: حیوان سواری چون اسب و شتر 
معاقب: عقوبت و عداب کننده 


معاندت: دشمنی» معارضه کردن 


معانقه: به گردن یکدیگر دست انداختن به محبت 


معبر: شهری است در کنار دریای هند 
معجر: مقنعه و روپوش زنان 

معرا: برهنه 

معرکه: جای آنبوهی مردم و لشکر 
معصفر: رنگ سرخ یا زرد 

معضل: دشوار 

sla‏ نشانه‌دار» و به فتح اول » نقش و نشانه 
معونت: یاری کردن 

معیب: عیب نا ک؛ عیب دار 

معیل :عبالوار» نیازمند 

مغادرت: مفادره» مکر ورزیدن 
مغفر: کلاهخود 

مفاحات: بنا گاه در آمدن 

مفازه: بیابان 

مفاصا: aia‏ حساب کردن 

مفتقر: محتاج 

مفضح : رسوا کننده 

مقصی : رسنده 


FAY‏ طوطی نامه 


مفوض: کار به کسی وا گذاشته PVT EVV GLEN Nt‏ 
مقال: گفتگو ۱:۸ 
مقتحم: اختیار کننده » غالب آمده ۳:۷ 
مقضی: روا شده» بر آورده شده verry‏ ۳ ۱۷۰۰۳۲ ۳ 
مقطم شهر: قاضی شهر ۳2۹ 
مقل: درویش و فقیر ۸ 
مقلقل: بیقرار» نیز به معنی شراب هم آمده‌است ITTV‏ 
مقلقله :| واز صراحی و شیشه ۱۵۱ 
مقوس: چیزی که خمیده و قوس دار باشد ۷۱ 
مکابده: سختی دیدن و رنج کشیدن ۰۰.۱۷۰ 
مکاری: کسی که اسب و استر به کرایه برد ۳۳۹ 
مکاشحت: دشمنی نمودن VV‏ 
مکافی :مکافات دهنده ۳۷ 
مکاوحت: جنگ کردن با همه دشنام دادن همدیگر VV‏ 
مکاید : مکر ole‏ حبله‌ها ۹ ۱۰۰۳۱۸۰۳۷۸۰۷۰ 
مکحول: سر مه سا ۲ 
مکلل: درخشان؛ تاح بر سر نهاده ۳۹ 
مل: شراب ۵ SITY‏ ۱:۱ 
ملابست : درهم آمیختن کار ۷۹ ۳۸۳ 
ملاعبت : بازی کردن با هم TOL CMO eva 6h‏ 
ملامسه: یکدیگر را لمس کردن و پسودن ۵ ror‏ 
ملتاع :سوزنده» > yas‏ 6 مشتأق YO‏ 
ملتهب: مشتعل» آتش فروزان ۱ ۹ "۲ 
ملک نای: شاه نای» از آلات موسیقی ۱۲۵ 


ملمع: درخشان کرده شده ۱ ۳۹۵ 








ملهوف : ستم دیده ۷ ٩۲‏ 
ملیح : خوب صورت ۱ ۵۹ ۳۲ 
ممایلت: مانند OAS‏ ۳ ۱۵۹ 
ممارست: تفحص و تحربه در کاری ۱۱۵ 
ممتلی: بر» آ گنده ۱۷۹ 
ممتنم: باز دارنده VY‏ 
ممتهن: خوار شده» رسوا شده rer‏ 
متر: گذشتن» جای عبور ۹4 
مموّه : آنچه lb‏ ش با باطن مخالف باشد ۵۱ 
متهد: آماده کر Yee ۰۸ Lge soa‏ 
منادمت: همنشینی» ندیم بودن ۳۹۹ 
مناص: بناه» جای گریز YY V6TIAGLAA GL VY GV TP OL EA CVs A EV‏ 


VY ۲ ۲۵۵۲ 6 ۵‏ ۲ ۶۱۰ 
منا کحت : نکاح كردن ۰۲۸۱۰۲۱۱۰۲۱۵۰۱۱۰ ۰۳۳۲۰۳۰۱۰۳۰۰۰۲۸۷ ۳۲ 


منال: در del‏ و سود ۰۳۲۰۰۵۳۰۰۰۲۸۸ 6£ ۰۱۳۸۵۰۱۳۹۸۵۱۳۹۰۷ EVV OPN‏ 


مناهل: چشمه سارها 6d’‏ ۱۳۳-۲ 
منخر ط: آراسته شده ۹ ۳۰۱ 
مندر ج : در آمده در چیزی ۲۳۹۱ 
مندفع: دوع شونده» دور شونده ۳ 
مندل: نوعی از دهل ٢‏ 
مندمل: حراحتی که خوب شده باشد ۷ 
منسکب: آب ریزان ۹ ۰ ۱ 
منطقه: کمره ميان بند ۳۱۰ 
منفضص : مکدرء تیره» ناخوش ۳۰۹۳۵۰2۱ 


منقاد: مطیع و فرمانردار Y"\-‏ 


mey‏ اه 


منکوحه: زن نکاح کرده شده 3۱4۹ 
منکوس: سرنگون» نگو نسار 1۵07 
منهل: چشمه در چراگاه ray‏ 
منهیان: جمع منهی» خبر دهند گان ۰۳ ۹ ۳ ۳۱ ge‏ 
منیع: باز دارنده و مجازاً به معنی محکم و استوار ۵ ۱۱۳۱۷ 
منیف: پاک و بز رگ ۵ ۲۵۳ 
موئینه :موئین؛ موی YON‏ 
مواخات: برادری کردن ۲۸ ۳-۶ 
مواسا: باری کردن ۱:۱ 
موالات: دوستی و بیوستگی MET ۰۲۸۸۰۲۷۷۰۱۵۰ NEV ENO‏ 
موانست: انس دادن» مأنوس شدن Ver!‏ 
مورد: راه و آبخور ۳۷ 
موویت: case‏ مایحتا ج معیشت ۹ ۳۲۳ 
مهتر : حصرت» سرور ۸ ۱۰۵ 
مهموم: اندوهگین ۳۹۹ 
مهنا: گوارا ۳۳۸ 
میامن: بر کتها و سعادنها ۱۱۰ 
باچخ : برزین ۵ TY‏ ۹۹ 
ناسوت :عالم اجسام که دنیا و این جهان باشد ۱۳ 
ناصیه: موی پیشانی» و مجازاً پیشانی است 10 
نافه: به معنی مشک که از ناف آهوی ols‏ حاصل شود ۳۹۹ 
ناو ک: تیر SS SF‏ ۰۲۰۹ ۲ ۳۵۱ 
نامیه [ قوه]: نفس نامیه قوه رشد کننده ۱ ۵۰ 


ناهید: ستاره زهره که در فلک سوم است و آثرا مطرب فلک گویند ۱ ۰۲ ۲۸ ۱ 
to pb‏ انش و شعلهء ۱ ۱ ۰ ۳۸۵۱ 





معانی واژه ها و اصطلاحات ۱ ۳۸۵ 


نباش: کسی که برای دزدیدن کفن قبر را نبش می کند ۱۷۸ 
نخاس :بازاری که در آن غلامان خرید و فروش می‌شدند؛ برده فروش ۰ ۰۷5 ۳۸۹ 
نزاهمت: با کی از عیب ۱۳۸ 
نز ع: پر کندن چیزی» مجازاً به معنی جان کندن است ۷۹ ۱ ۷ ۲۳۰-۹۰۵۵۲ 
نزعات: جمع نزعة» حر کت و بر کندن ۱۳۰۰۵۰۱۷۵ 
نسج : بافتن جامه را ۳۳۱ 
سق: روش» ترتیب دادن ۶ ۶ 
نطع: سفره و بساطی از پوست که بر سر آن نشینند vt‏ 
نعم البدل: عوض SS‏ 6 بدل بهتر VV GEA‏ 
تفخ : باد؛ درد میدن TAV‏ 
نفران: دو نفر ۲ 
نقاب: نقب کننده ۳۳۹ 
نقار ؛ستیزه کردن» حدال» AS‏ ۳۰۸ 
نقنقه: بانگ غو ک و مرغ ۵ ۳۰۰/۷ 
نکال: عقوبت و سرا ۰ ۰ ۳۳۰۲ 
نکالت : عقوبت»و سزاء رنج و شکنجه ۱۷۹ 
LS‏ بادی که از محل وزش بر گردد ۳ 
نکهت: بوی خوش ۳:۳۹ 
نمط: روش teers Ab by‏ 
نمله: مور ۱۳۰ 
نواپ: جمع نایب ۱۳ 
نواله: لقمه ۳۱۳۹۵۲ 
نواهی: جمع نهی؛ آنچه در شر ع حرام است ۱۸۵ 
نوایب: مصیتهاء دردها ENO‏ ۷ ۳ 6 ۰۲ ۳۳ ۶ ۳۸ 


FAA oss MEV EA بازه و نو‎ pm باوه: هر‎ » 


طوطی نامه 


A. 
A\ 

۱۳۳ 

VIA GIANT ۳ HAN 
۳۳۲۰۳۰ ۳۷ 
۳۳۰۳۳۷ 


۳۳۱۲ ۳۸ 


۱۵۸ 


۳ ۳۹ ۰۲/۸۷ ۰۳۲ ۱٩ CV ۱۳۷ ۰۲ ۶ ۷ 4۶ ۷ ۰ 


۳۸ 
YU ۰۱ 


۷۹ ‌ ۷ 


۳۸۶ 


نوبرده: PAE‏ نو خریده 

بهاله: نهال» درخت موزون و تازه رسته 
نهاوند: نام پرده‌ای است از موسیقی 
نهمت :حاحت و نیاز» قصد کردن» همت 


هیق :بانگ خر 

نیر نجات: معرب یرنگ» سحرها و افسونها 
نیلگر: رنگرزه کسی که با نیل رنگ کند 
نیم کله: نانمام 

وافی: plod‏ و کامل 

als‏ :خواهش» ارزو 

وبال: سختی و دشواری و گرانی 

وداب: جهنده» بر جسته 

ونن: بت 

وحاهت: cape‏ و روشنایی 


ae ۳ ۰ ۳ ۰ a ۰ 


ود: دوستی بسیار 


وداد: دوست داشتن 
ورطه: gle‏ هلاک شدن 


وسمت: داغ کردن» محازا به معنی دهم ت است 


وقاع: مجامعت کردن» آمیزش 
وقایت: معجر زنان» نگهداری 

ولع: حرص و آزمندی 

ولوله: شور و عوعا 

ولیمه: ضیافت عروسی» میهمانی دادن 


معانی واژه ها و اصطلاحات TAY‏ 
هادم اللذات: ویران کننده لذتها و این لقب ملک الموت است ۱۷۸ 
هبوط: فرود آمدن ۱ ۸ 
هتک :دریدن پرده» رسوا کردن ۱۹ 
هزت: شادمانی و خرسندی ۱2 
هزیمت :شکست خوردن» گریختن ۳.۹ 
هزبر: شیر IA‏ 
هشته: گذاشته و رها کرده )4 
هلاهل: زهر کشنده ۳۱ 
٠‏ هموم: عمها و اندوهها ۳۹۵۰۲۹ 
هندسه: مجازاً بمعنی مکر و فریب ۷ ۲۰ ۵ ۰۱۵ ۰۱۵۱ ۷۵ ۰۳ ٩‏ 1۰ 
بابس :خشک و خشک شده ۱۳۳ 
باره: دستنند ۰۵ 
با لیت: ای کاش ray‏ 
یتاق : پاسبانی و پاس داشتن ۹ 
یتافی: باسبان ۰ ۲۳۲ ۰۲ ۲۵ 
یز ک: مقدمه لشکر» پیشرو سپاه ١‏ 
پشم: سنگی است سبز رنگ ۷ 
یغنی: بخنی» گوشت بخته ror‏ 
یک قبا: یک LY‏ فقیر و درویش ry‏ 
۳۹ 


یوافیت: جمع ياقوت 


ret 


۲ حاهای دیگر 
rir Geriyecrev‏ 
۳۱ ۳۱ ۳۹۵ 
ray bers‏ 


۱۳۱۱ CAV ۰۷۰ CA 


PAL 58۸ ۸1۰۹ 
۳۰۰ 

۱۶ ۰۱۶۵ 
t۲٦ 

۳۱۰ 

¥ 

۲" ۰ ۲۹۱ 
TENT ۲ 


Ve oh 


آدم 

آزر (پدر ابراهیم ) 
ابراهیم 

ry! 


ابو یعقوب نهرحوری 


احین (شهری‌درهند) ۳۸۱ الى ۳۷۹ 


۳۳۹ 


۳۵۹ 


۱۱ ۲ ۶ 
e. 


YAY ۱ ۹ 


۲٩۲ bray 


ادهم 

ارسطو 

اسکندر (سکندر) 
اسماعیل 
افلاطون 

اياز 


بابل 





اعلام 





۴۸۹ 

بهوراج (رای) ۱ VY VE‏ رستم ۰:۱۲ 
رو در ۳۰۰۷ روم ۷ ۵۳۳ ۳۲۳۳۲۱ 
ریز steed Yes‏ ۰۳۸۹۰۱۱۲ ۳۳۲ 
ترمد ۳:۱ زابل (زاول) ۳۰۰۰۲۹۹۰۱۰۲ 


زبیده ۵ ۰ ۶ 
زربر ۷۱ الى ۲۳۰ 
زلیخا ۱ ۳ Vay‏ 
زمزم Yt‏ 
زنگبار ۵ 
زید ۲ ۱۳ 
سالم ۲۷۹ ای ۲۸۱ 
سباهان ۱۳ 
el‏ ۳۹ 
سعد ۳۱۰ 
سعد ی ۳۱۰ 
سقر اط ۰ VVV CAV eV:‏ 


سلیم ۷۹ الی ۰۲۸۱ ۲۹۹ 


سلیمان ۰۹۰۸۹۰۸۸ ۰۱۳۰ ۲۰۲ 


۳۸ 

سیستان ۰۷ "۱ 
شافعی toe N‏ 
شام ۵ ۲ ۱ ۲ 
شبلی ۱۷۹ 
شیرین 10٦‏ ۱ ۰ ۳ 


صالح ۰۳۶۰ ۳۰ 


حاماس ۲۲۱۰۳۲۱۷۰۲۱۰۰۲۱۵ 
حنید ۸۸ ۷ ۷ ۱۳ 
حمشید ۳۸۵ 
چين ۸ ۲ ۸ ۰۳ ۷ ۳۲ 


۳۸ ٩ ۰۲۳۳۱۷۲ ۰۳۳۲۳۲۲ ۳۳ ۲ ۳۸ 


۳۱۳۰۲ pee 
۱۳۳ ححاز‎ 
۳۲۰ حلاج‎ 
۲۳۱۳ ۳۰۵ or 
خحسته در بسیاری جاها‎ 
۲۲ خحند‎ 
8*۱۱ خسرو‎ 
۳۷۵ خلیل‎ 
۳-۰۷ خوارزم‎ 
۳۰۹ دارا‎ 
۱۳۰ داوود‎ 
ray دحله‎ 
۱۳۰ دوالنون‎ 
۱۵۵ ۶ ۰ ۰۲ رابعه‎ 
۳۷۹ رام ۷۱ لی‎ 
رای دربسیاری حاها‎ 





طوطی نامه 





۲۳ +۰۱ ۲ VV ۰۱۵ ۰۶۷ ۰۲ ۰ لبلی‎ 


مأمون ۳۹1۹ 
مازندران ۱۱۵ 
مانی ۵۵ 
مبارک ۷ 
محنون ۲۰ ۷ ۳۰۱۰۳ 


حضرت محمد (ص) ۰۳۷۰۲ ۱۰۵ 


۷ ۰۱ ۰۱/۰ ۳۸ و 


محمد حنحی tra‏ 
محمود ۷ الی ۳۰۱ 
محموده ۷۰ آلی ۲۸۱ 
مختار ۷ آلی ۲۱٩‏ 
مریم ۵ ۸۲۰۱ ۳۰۰ 
مصر vay‏ 
معاو به ۳۹ 


معبر eb)‏ شهری در ساحل هند)۱۰۹ 


معصو مه ۷۱ الی ۲۱۵ 
منصور ۳ الی ۱۵٩‏ 
موسی (ع) ۵ VOX‏ 
میکائیل ۵ VAT‏ 
منمون ۷ ٩‏ ۱۰ ۳۵ و 
gone‏ ده ۷ ۱ "۳۱۱ 
بخشبی در بسیاری حاها 
Liu‏ ۱۲ 


۶ ۲۱ ۰۲ ۷ 29 0 


۲ ۹ 


ria الی‎ ۵ 
res الى‎ ۱ 
ar 

۲۰۳ ۵ 
rer 
۱۸۲ ۰ ۷۶ ۷ 
۲۵۵ ۰۲ ۵ 
۳۵٩ ۰۳:۲ 

۱ ۶ ۷ ۵۰ ۳ 
۶:۰۳ ۲۹۸ 
۳۰۱ 

VV 

۷ الی ۳۳۲ 
۱۳۲ 

۳۳۹ 
VAL ۲ ۸ 
OV A» ۵ 
yay 

:!«۰۳ ۷ 
۳۳۳ 

1A4 


YOR 


Wee 





اعلام 

وح ۰۳۰ ۱ 

تبشابور ۳۵۰۳۲۰۰۳۱۹ ۲۳۰۰۲ 

وامق ۳ ۱-۰ 
۰۰ ۷۳/۰ ۳ 

هاروت ۳۹۱ 

VY. ۹ همناز‎ 


هند (هندوستان) .۰ :۰۱۳۰۷۰ ۷۰ 


۳:۶ ۰۲۳۰ ۷ ۸۱ ۷۵ ۰۱۵۵0۵ ۱ 


FVII oe 
TV هند و‎ 
5 ۱ تعقو ب‎ 


۱۱۱ ۰۱۰ 5 ۲ 
۳۱ ۰ 6۱ ۸ ۰ 


بو سف ۲۸ Yee‏ 


بو مس VA‏ 


